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شایست ناشایست ؛ متنی به زبان پارسی میانه (پهلوی | 
ساسانی) / | 
5 زردشتی - احکام و فوانین: ۲ . ادبیات پهلوی ۱ 
الف . مزدایون کتایون» ۱۳۲۲ - مترجم . 
ب . مؤْسَسةُ مطالعات و تحقيقات فرهنگىی 
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نام کتاب 
«شاست‌ناشایست» کتابی به زبان پهلوی یافارسی میان#زرتشتی است .که 
گر یده‌ای از مهمترین مباحت فقه زرتشتی در عهد ساسانیان در آنامده 
است. کتابهانے كه احکام فقهی زرنشتی را بيان می کنند 3 شر ح | نچه 

رست وشرعی‌وبه اصطلاح پهلوی «خوب» و آنچه نادرست و غیرشرعی 

و «ناخوب» است: هی بر داز ند» «شایست‌ناشایست» و نیز «دروایت» خوانده 

می‌شو ند. به همين روال سه E al I‏ 
کتاب را »که همانند بسیاری Soo‏ از متون پهلوی نامی ندارد» عنوان 
مها شا مرا داده آند. 

شایست‌ناشایست به معنای پحوز و لابجوز بارها به کار د اتو 

در همین کناب در فصل۷/ بتد ۸ وفصل ١٤ء‏ بندا میايد.نيزدر Ji pve,‏ 
در ‘s Ab ٣٩‏ و هم‌جنین رو cob.‏ داران هر مز ديارديده میشود Roo:‏ 
معلو م tly‏ که دراب aoe‏ دربنی 1 ne‏ کو در سيف بيان 
Lg Gas‏ دانحا جندی شاست اک و مبداند وما را 5l‏ ورق ؟ که کاغن 
نيشتم خوب معلوم کنند وکار estes!‏ بفرمايند اختيار دارند»" 4 
زا se: popes eS‏ ا د داد Ce pow ES‏ 
ر اولب دو Soe eet, ae ae ea‏ 


ی ما :تا مت وه 
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0 af: 
El E A 
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ا ار مضاأمین دو کناب خر را مینوان jò‏ و دا فیس 
بقلو ی یا ont‏ ات هم برای 11 به صو رت سم خاص درامده e‏ 
یی( 4 


تا 3 حو دا ۳ 25 لتا شار as. ٤ M at A ENE‏ € از 1 Gr‏ سح معشر 
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ست el ; 7 We‏ در دشوس حل ید om‏ وا 
CENG GSE DOS E a sg as‏ 
واوا روات وار po Koo‏ ادل اسلا شایست ناشاست است. 
بر حی a‏ را همانواژه ikasl‏ و معز وف ګر لی گر فته‌اند ومعنای e‏ 
روا و سنت صحیح و سر عیی» ىا ناصحیح و عیبر شر عی است» Ol l‏ 
E‏ اه انس ۳ pee Maat‏ ی ا ار 
= از واژۀ فارسی «روا»» در برابر «تاروا » و «یت»عربی 50 NO‏ 
| تجه )9 شا Gl Saag Neca‏ 

از ا دو نام» Cus Gas‏ شیرت 9 ECT‏ ا فته esl‏ و 
درباره تلفظ ان در زيان فارسى as Wh‏ 6رت Es‏ 
» ای ناس es‏ بر «دشاست شا تج رححان ole‏ وشار آن پو els‏ 


. بی‌شو د‎ ao sue ne در‎ a ás e 
نالات‎ 


ا ا ر ویسنه گان کناب شناخته فیست. 
نا و ادیا با تر دید این احتمال را مطرح می اکند که شاید منظور از «دییر»در 
٢ 7‏ نند ٤٤‏ اشاره نوسنده به خود lal‏ وجود نام «خدای 
بودد بیر « به‌صورت نام خاص در مادیان هزار دادستان ۱۱ Jets one‏ 
ضعیف راهم‌ازقوت می‌اندازد وبعید به نظر می‌رسد که b R‏ اوردن 
و ارد «دییر» یخواهد به خویشتن اشاره کند. ۱ 
ges‏ از متن شاست ناشایست برمی‌اید که ارای مسر در ان 
باید مشتمل‌بر اصول نظری یکی از سه چاشته با موزش‌و حوزۀ فقهی‌آن 
روز کارء با جمع میان آنها باشد. این سه‌چاشته, که ؟ گویا بانام‌مید‌پوماه 


Tails‏ وپشکسیر خوانده مي‌شدهانده در فروع و جز بات نظر ات و 





یس 








تاد گاهی تفاو نها : بی ذارند."" بحت و محادل انهاء که شاید در اغاز 
تا فقه زرنشنی سخت ودامنه نا ولو نه لم این ردو | 
هموار گشته‌ومنجر به‌شکل op.‏ دستور و روشی‌مورد پسندو همداستانی 
قنوا دهندگان ورایمندان شده‌است. اشاره بسه چاشته‌در شایست‌ناشابست 
قصل ۰۱ E Au‏ دیده می‌شود ودر این کتاب ob‏ چندانی از | نعبا نیسستاها 
در کتابهابی جون و ژزند le yb See T‏ نام alaka‏ 
میا يد به ‌نظر میرسد که 0 سه a‏ فقهی پوریوتکیشی و پیروان 
پوریوتکیشان با نسنین دین آورندکان و اموزکاران دين بوده‌اند 
در شایست‌ناشابست» فصل» بند ۷چنان از بیروان پوریوتکیشان 
می شو د که معادل بهدنیان ویپروان glo»‏ ويزه»» يعنۍ فا نون خا لص و 
درست وناب‌است ود Chg ps ple‏ «داد گییخته » ۳ gaa)‏ ناخا لص 
قرار می گیرند و مجموع این دو گروه در برابر «بددینان, میا ہنں'' 
oles ily cols‏ که‌معنای «ییروان داد. گمیخته» راتوضسح مي و 
se‏ نا و منظو ر hls ME‏ مان انان و ب 
مور کان وود رصان Se elegy ge Saal.‏ 


سیو سه 


9 دمه i gi Sy‏ ی» و رسمی KS ws g‏ در محافل و محالس ٢ E‏ 1 
و sis‏ که ارای انان « غبر فانونی» و مردود شناخنه مي میت 
هیچ دور ست که همان e‏ وجدالهای 0 a‏ 


ا 


: 


نظررات و عقاید» که در دنیای سیحیت آن قرون معروف است"درایران 
رز Mas es eee‏ و و ت ام Gl‏ طفه رن 
باستانی‌شده باشد. محتملاهمپاینهضتهای دینی‌جهان‌غررب» درایران‌هم‌جر بان 
های تفکر ا وک را ات و ارای جدب را شکل داد و انسحام 
بخشید ودر میحامم عمومی وهير بدستانهای es‏ وهمکانی Gl‏ نر ان 
lg; l EE‏ يدير فته شد و رسمی و «فانونی» اعالام ook‏ و E‏ 
ae :‏ فا نو نی » و نادرست شناختند. 
در شاست اشاست » فصل ۲ بندهای ۱ و ۱۲ نام « جدديوداذ 


$ مد دو ما os (oe‏ لاو 5 bolg‏ 1 وافیت ر 1 ob‏ ھی کنل که ٹر خلاف J‏ ۱ 





~ شاد = اشا د‎ ۳ 1 ۱ ee 





صريح مؤلف ثايست ناشايست دربارۀ اخذ مطالب راجم به‌پایه‌ها ومدارج 
8 ازاکتاب و ندبداده انچه زا که در ٤‏ مورد در شاست‌ناشاست‌و 
سر نب eS‏ و حو ك دارد؛ درو ندیداه کو نمی‌توان‌بافت یاو 
که OSS‏ بز با به نظر و زا موش سر است. با شاستناشاست‌هم 
که بهو ندیداد مید یو ماه استناد می کند»ماخذی واد موحود داشته 
است وان که ما در دست داریم تنها یکی از سه یاچنبت و ندیداد کهن» یا 
شکلی دیگر jl‏ از آنهاست؟ اگرچنین باشد باجهانی از پوبند یو 

نحر رای 2 | حقايق دینی وعلمی روبرو _هستیم که شاست‌ناشایست 
oo tee ok‏ است. 

هر گاء ان هردوحدس درست به نظراید؛ باید د د د 
asks‏ وحم آرای رسمی حوزء فقهی میدیوماهی دانست» که خود یکی 
ازسه‌حوزة فقهی پذيرفته و رسمۍ و فانونی dip‏ ساسانيان بوده است 
۹ دو 


۱ ایمندان (dow Ge at:‏ در Sts‏ با یی راو ان f‏ سین « فرارمی ۱ 5 فنها wks‏ 


سین خودسر آنی بو ده زد که (سین ) ام ناو باستانی» از ادریادمهر - 
اسپندان, موبدان‌موبد شاپودوم» برثر می‌شمردند وبه «شایست وناشاریست» 
هیر بدستانها و محافل ومجامع دینی روز گار خود وقعی es‏ 
ol nw se‏ پا خودپرستان شاید همانانی باشند که در زندفر گردوندیداد 
از آ نها یاد می‌شود."" بندهش از کفر و بیدینی مردمی چون اهل‌شهرهای 
دما و ری سخن می‌گوید"" و شهرستانی در الملل والتحل به گونا گونی 
فرفه‌های مجوس اشاره می‌کند.* همچنین ازعنوان «هوشنگی» حنوزهم 
ون می‌رود که در گوشه وکنار» سر کشانی از جامعه زرتشتی‌خود راچنین 
می خوانند و باانشاب خود به‌هو شنک پیشدادی» اعلام می‌د ار ند که پیروی 
از جزئیات احکام دین را برنمی‌تابند و از ستور های دستمویا گر آن 
سرازخواهند vi‏ انعکاسی از جدالهای مورد محت را هم در oil‏ 

چون مقدمه ارداویرافنامه وزند بهمن يسن می‌توان ازبافت وم | ازروی 


۳ wee, & sis. , ی با‎ 











زمان تالف 


تاروم ys‏ شایست ناشایست» پابه عبارت درستتر؛ نگارش فصلهای 
عخحتلف ان معلوم نیست » اما از روی گواهیهای درو لی استنیاط دې شود 

Gila! “SO eee el Sh Ol | بخشهاۍ‎ 0 On 
٢ بند۷۷ که‎ had yo gta اسلام ونيز فاتحان عرب در آن‎ ٧ dy 
د کر‎ A a از‎ los ار نام می بر د؛‎ 

خر با 
1 اوایل فرن چهارم تالیف شدماست» en‏ رفس وه 
نب در فصل هشتم 8 Cites‏ که AS‏ و محازات سخن می‌رود؛ 
لحن کلام گوپای قدرت‌فانونی و حکومتی داوران زرتشتی است وچنین 
داسف له دال اخر و “aul og: Clee‏ ا 

alt‏ و درستی زبان و روشنی و پرداختگی شیو نگارش گواهی 
دی و ا کے کاب ew OU Cs le‏ ات ele‏ 
e ee‏ ۱ همر ol‏ ا اشارات پیاپی به اوستای کهن 
ومضامین ی ا ن ارون و و ا ان 
Sloi‏ د یی در روز کار کهن دلالت‌برقدیمی بودن کتاب دارد.نام‌نیکهای 
(Re Bes Ogu cole gl‏ دا مداد bina solo g> TE Ek‏ نبها تو م, 
دواسر وجید» هوسیارم؛سکاتوم.هادختونیز وندیداد "ومطالبی‌بر گرفتهاز 
dla‏ بویز o‏ در فصلهای نه ودهم ودوازدهم تاسک ا ی ین | تکام 


N‏ شاو هیشتان » 4 در اواخر ترن سوم 


و که بانامهای EES RO ES‏ 
ER 1٢‏ رر زر توا باره‌ها یی ازيغ نسك وهادخت نسك باز ما نده 
eee‏ از اس ۱ ر فرن سوم هجری؛ زمان فحر ير is os‏ دوم 


دی و رحای EA‏ 2 ورای صاحب = ms‏ چون ار شیو سي 
E‏ ادریوزید» مید‌یوماه» روشن» lb ge‏ ويز مرد بوك » در ر بوسنگگه 


2 


A 1 1 7‏ |د oh al Re oat eos b‏ 
در سی ررم ځڅر ون هرمزد مخت افر بد ¢ :د نهر سیب eS‏ داز 





Sol Gust ۱ | دوازده‎ 





رر انه سر ګراد و اب تل شه اس که als‏ برخی از این‌بزر گان در 
زندو ندیداد هم eas‏ 

در قطعه موسوم به « چم کاهان» که تک رافصل oe AS se‏ 
A ON Ble dee as‏ شیوه بیان ومفاهيم ددد ی 2 
موارد بر گرفته و تقلیدی از مطالب سناست ‏ حکايت از ساخت کهن 
احتماعیو تعلق حکو مت به زرتشتبان دارد: متلا «دهد» با شاهنشاه (یند 
6۶ ) طبقات چهار گائه (بنده» و جز ان)؛ کوشایی ارتشتاران‌بر ای 
| 17 کشور van)‏ ): داوران ae)‏ ۰۷ ۳۷) وانواع «ور » با 
aks‏ و د نات Ole bes E‏ (بند ۱۷). دز که 
er las‏ کهنه را هم مینوان کر بر ای نوشته شدن ر درزمان 
ES OE‏ 

alee) Col hed ~ 4‏ استانی ما نند 5k‏ گر فتن‌بابرسم ء 
Cangal 5 ۳ os ۳‏ 4 ۵ ۶ و اعتراف نز اه در نز د زدان و 
ستوران*۳ > و نیز گریدن تر ۳۱. رسم‌اخیر به هنگام‌نگارش‌یافتن‌روایت 
امیداشا و هیشتان‌هم نیاز به‌تعریف شدن داشته است. دسباری ازاین‌مفا هيم 
Halla wags‏ از باد زرنشتان رفته است» aS‏ برای فهم آنها منأیع 
fo Beye. suas!‏ نکستان و ماديان هزاردادستان سودمنداتر ازنوشته- 
های حدید نراست. 

بدین‌تر تیب» به احتمال تمام » نه تتها زمان ٠‏ 17 وروا مال کاب 
ناو اس یت اند سس ار شرع دانست ‏ بلکه wt‏ اذعان کر دا که 
بیتشر بخشهای gol we‏ ږا هم در همان ران نوشته شده است.. Wao‏ 
قطعةٌ « آفرین‌ایزدان» ۰ با فصل بیست و دوم شايست فاشایست» کهان را 
جو Otis. Gem pe oO eis ea ls‏ ۳ و منیژه» در قرن‌چهارم 
هحری وجود alg) Deine ates‏ د اوا زن‌مهر بان فردوسی 
از کتاد که بر شاعر خوانده و شاعر ان را اززبان‌رستم» خطاب به 


CIS I 


ate E AN a p 7‏ || 
تیخروبه‌شعر فارسی دراورده است." " ویر ثیهای زبانی جدید «افرین 





ليه گفنار سيزده 





سر دمص 


vols OR RTT‏ ی وزبان زنده گفتگو 
درا واو زک زمان نگارش. 
Me eo Colgan es goles‏ 
دوران ساساتیان دانست . زبرا ایجاز و کوتاه شد کی مباحت‌و پرداختگی 
نوشته راباید گواءبر آن گرفت که در پی‌کنابهاین با تفصیل وشرح‌بسیار, 
ها نیک a‏ و و زندو ندیداد و یز زندشفر گر دوندیداد خلاصه وحاصل 
بحث و بررسیهای بسپار در کتاب شایست ناشایست گرد‌آوری شده است 
dacs‏ محادلهٌ هیربدستانهای بزر گک زمانه. باتکیه بر اصول‌نظری‌چاشنه 
پا آموزش و حوزه فقهی میدیوماهی » وبا احیاناجمع میان‌نظرات‌و آرای 
TE‏ ميديو مناهی و Kal‏ ؤو ر همرن سا کان 
راهنمای 9629( ران Kal l‏ 
دراین صورته جود نام «بخت آ فربد» ۲" ,موبدی که خسر‌وانوشیروان 
۵۳۰۱ - ۵۷۹ میلادی) او را برای بازآرابی دين ازتاثیر ارای‌مز ده 
فر آخو اند» شاید 0 قديمترين تاربخم تقرببی نوشتن شأاست ناشایست 
را تعیین کند. هر چند فضل بستم کا کهنام بختا فربد دران‌می‌اید». ‏ 
a do tata ag‏ همین حدر تاربخی؛ i aie‏ ۳ 
«نیوشابور» » ge Che ge‏ خسرو انوشير va‏ ر رك و تدان دين 
So 4‏ و سباری از مطالب ایت ناشایست ما خوذاز اا 


“yf 15 -Í t جر ی‎ . 2 | . 2 fe AGE x io s tAr - 
JS pa g | Agi ایی ل ر ددا ند ته ۱ ی ات تما بل ۸ از‎ 


به نگارش s‏ ۱ 


موضوع کناب 


ای سا سیت حامم و ناظر بر حو انب که نا گون سماحث GAS‏ ررشتی 
eon‏ : نداوم ) له 9 نت کو شو Ce baa‏ ا را نا ad‏ از حل ری 


هی دمنمي . از سو ئ gt lao ۴ Sos‏ 3 دار O A‏ می أ یل بد گاهی کسی ls,‏ © بو از و 





چهار ده ۱ شایست ناشایست 


در کتابهایی گهن هست. مثلا آآنچه در شایست تاشایست» فصل o‏ بنداهای 
پع و فصل ٤‏ بند ۱۳ و فصل ۰۲ بندهای ۱ ۳۲و فصل ۳ یند‌های 
١‏ امده اوق به ترتيب در نیب Cp CEN Ue SESS:‏ 1-۲ وص۳۲۸+س 
ys‏ نا ص ۰۳۲۹ ٍس۱ وزندو | Fotos‏ فر درد ۷ تفسېر دنك ۲و زندفر گرد 
و ندیداد» ص ۵ س ۱۲ تاص Ce COV‏ ۵ هم‌وحود دارد.دراینحاهم 
ae SI ee Oe alls ee hie‏ فان ان ی 
منایم‌هشتر لك کهنتری elas‏ گر ده باشند. | | 

فسلهای دوم و سوم _کتاب» با تفصیل پیشتر در زتدفر گرد وندیداد 
خر 2 ست: فور کات ماه قلعم ساره ا 
شایست ناشایست را می‌توان دید.از جمله کتابهای پهلوی دیگر که‌درباره 
موضوعهای مورد بحث در شایست‌ناشایست سخن‌می گوید؛ روایت امیدر 
اشاوهیشتان است."" در زبان فارسی نیز روایات داراب‌هرمزدبار — 
صددرنتروصد دریندهش سیاری ازمضاهین ۱۱ ۱ a 1۳ SS adane‏ دما 
نيز از | los‏ که دېستر موضوعهای دینی و ساتئل فقهی دين در په 
ناشايت میآيده جز اين آثار» درسياری ديکر از قوشته‌های پهلویو 
فارسی زرتشتی هم همین مطالب و مباحث وجود دارد. ‏ 

داشتن موضوعی واحد در هر فصل و تقسیم‌بندی منطقی » همچنانکه 
۰ بحوز و پحوز راحد است»» در فصولی از ساست ناشایست ego‏ 
می‌شود که باید آنها را بخش‌اصلی و ثضتین کتاب دانبت. این نظم و 
- روشرادر رر کات نمی‌توان بافت زیرا که در واقع شایست‌ناشایست 
به صورت کتابی‌واحد بابیست و سه فصل شکلی متأخر دارد ومجموعه ای 
از باك بخش اصلی» مشتمل برده فصل نخستين کتاب» و يك تكمله»مشتمل 
بر فصول یازدهم تا چهاردهم است. فصول پانزدهم تا بیست وسوم قظعاتی . 
مستثل بازبان و شيوۀ نگارش متمایز و موضوعمتفاوت‌اند. فصل بندی 
Dos‏ تا حاضر ر ادا نشمند ومترجم 0 متنهای شا د کتر ادوارد 
Gee‏ انا ی و ف ` وس و اک اور وجهانگیر 





پیشگفتار پانزده 





تاوادیا وفیرو ز کوتوال همان ترتیب را پذپرفته واز آن wile Sess‏ 

فصول دوم تا هشتم کتاب‌هريك منظماً دربارهٌ موضو عفقهی‌مشخصی 
محث می یر دازد و احکام را بيان می‌دارد. فصلهای نهم‌ودهم محموعه‌ای 
از داستنیهای دینی است که عاأخذ برخی از آنها بصراحت» نسکهای 
ی وتا فصن هه مه GREER‏ 
6 ۸۲۳۳۲۰ ۷ ۳۱ فصل دهم در فصل دوازدهم » بندهای ۱٧-٣٩١٩‏ 
۸ ۲۰نکرار. می‌شود. چنین تکراری در بندهای ۱ و ۲ فصل یکم و بند: 
هایو ۲ فصل‌بازدهم نیز هست. دیگر فصول نیز گاهی موضوعی مستقل 
دارند و گاهی محموعه‌ای از بندهای پرا کندها ند. 

تصلع‌ای دوم | coy wane‏ درواقم on‏ اصلی ار و فصل 
طولانی‌دوم په سل تحاست پاربمنی جيل م ,3 5S‏ و و صیف روش 
آبینی رفتار در ol gly‏ می‌پردازد. فصل سوم به حیض واحکام‌رفتار ‏ 
sb ye‏ آن اختصاص دارد. موضوع فصل چهارم سدره و کشتي » ولزوم 
داشتن انهاست. فصلهای پنجم و شثم وهفتم با AR.‏ نو prio galt of‏ 
دارند و از از گرفتن نتن به هنگام خوردن GAS Owl celeb‏ بشت کردن.و . 
چگونگیرسيدن به بهشت سخن می گویند. در پايان فصل ششم» ارای؛ 
شده به بهدينان يرو يوربونکشان | cbs‏ می با بد و آنگاه دژفصل RT‏ | 
هنگامی که a‏ د و شیوه‌های جبران ۽ وردوین ان وود موضوع 
bel‏ دینگری‌به‌میان‌می‌آید وان گناه و توبه است و فصل هشتم؛ که از 
در حسته تر رین فصو ل tS‏ است؛ از أن ن کی رید 

ی سای قیال ره ola o‏ 
Ja‏ ود ل که درجا ت‌گناه راییان می کند واز این نظرهما نندفصل‌بازدهم 
بنوعی سر آغاز ومقدمة کتاب هم‌به‌شمار 





عبی ز و د» ef e BS Sie‏ از سه چاشته یاد م یشو د. در فصل بازدهم 
موصوع متا در ز ایک مهم وجود وارد وان اختصاص انیامهای E‏ 


ا زدان در مراسم یشت»یاپرش‌خوانی و - خو اندن سناست مطلب 


= 
بب 





شانزده ۱ 23۱ ۱ شايست ناشايبست 





lS cae gid ol باید به‎ GES 
دوسفند ياکا و وستور را در حين خواندن سنا قربانی می‌کرده» می‎ 

k صو رت نیا یشی همراه‎ ds oss دی خو ر ده ند ونر. ا سعراسم‎ ghee 
وت گوسفندی» از دسر‎ sal می‌شد.‎ os | gs ودار مر اسم و ا‎ 
شت با دام هن کسران‎ L ار ا ی حود ,| په دشت ازوهر»‎ 


SA 


3 15 وکن پیش از اغاز سر ودل ا انجام می دا فته و ای 
٢ a‏ 72-7 هھ ا ست اون ر این قطعه‌در کتاب‌روایت 


CG edge‏ فصل ۹ هم هست که al‏ را | ds‏ روایتی sus‏ از همین مطلب‌دا ست 
مطلمی هماننتن ان در ببر gel ۱ TAN Yv? (ess‏ ۷ س ۵می | بد. 
فسل gro pw‏ فقطعه منحصر بهفردی است کهباعنوان «چم کاهان» - 

یی e‏ و د لیل س فقا امات فا واه ی وی ی 
وجرا al SoS y‏ «سناخوانی» با Ge por‏ می‌پردازد خی ان 
٠ At‏ ارا A sf os pasha ow‏ ۲ .| ی ۱ | ۱ ر a‏ ی VY 1 r ON‏ 
نه نلچځا 7سیونانسی ۴۹ نه نویا نس اصلی نساست» را ردست í‏ 


دد ET E E ۳ ee.‏ 
a‏ از دبکر gaa ly‏ نل ی که jee‏ اسم در س حو ا Jyp‏ کي تلاوت می گر دد 


انند ویسیرد» نيز سخن در میان است. در مقدمه آن از رسم باستانی 
) اف d ge‏ مدین نه حوان a‏ جر که pba gel Cpe‏ و بهر ه‌مندی]| نان 
که این مراسم را بر گرار کرده‌اند و خواندن بسنا را آموخنه‌اند» از 
«یشت‌نابر »و «یشتا تشان» باد می‌شود . مطلب بسیار کهنه ودیرینه است 
وظاهراً به تمايز منسوخی اشاره دارد که بنابر آن» گروهی از پیروان 
دین‌با گذرانیدن مراحلی عالی در آموزش دینی و رعایت رفتار آبینی 
ویژه از دیگران متمایز می کشتند و به زندگانی پرهیزمندانةٌ متفاوتی 
دست می‌نافتند. شابداین : روه ممتاز Sok‏ بد گان» و «دیندارار ن»مانوی 
اخس les la SS OSS Ob takes‏ 
را می‌خربدند وبرای دیگران :که i‏ نمۍتوانستند این مراسم‌رابر NS‏ 
w‏ «نوزاد» شو بد میی‌باسست مر ا انحام ۳ 
کر لد دو دت E‏ «بین‌برد» و برای نان (بشت نونایر» را 





و 


پشخفتار هفده 





برګرار کنند تا امکان رسیدن به بهشت برین ازدست‌نرود. اين نظر که 
درفصل ٩‏ بند۳ شایست ناشاست‌میآ ید و بعدآدر صددرنثر هم تکرارمی- 
شود» بر رای درست و منطقی و بخردانه سوشیانس رجحان پافت که 
he Boal SES ws‏ وزو oly‏ کر n a‏ ۱ 
sly las‏ دهم شایست‌ناشاستَقطعة مستقل وزیابی eae:‏ 
و شع ر کو نه است ودر ار امشاسندان ونمادهای ٢‏ ر سخن 
مپی‌راند. فصل هحدهم اک هم قطعه مستقل آدیگری این که وتش ایر په 
عنوان فصل سی‌وینحم از بند هش هندی چاپ خود منظور داشته .است 
آومطلیی درباره سودمندی خویدودس در آن بیان می گردد. همین قطعه 
در دستنویس Mog‏ می‌آید وروایتی دیگر ازان در فصل پنجاه وشثم 
*". در فصل نوزدهم از خواندن اهونور 
و شار دفعات تلاوت این نیاش‌مقدس درهر جای وبههر مناسیت گفتکو. 
می‌شود . دردینکرد هم نظیری برای آن وجود دارد و در روایات‌داراب 
See oe‏ می‌رود"*. فصل بیست‌و یکم درپاره 


iat 1 3 a a 5 و فان ۳ محت‎ ۳ à | ۱ f 
اجسام در نیمروز اوقات گونا گون ز پو د" ولا‎ Ql 


Caa بهلوی زر‎ Cal giao 


فصل از چگو ونی تعيين کاه او زبرن با نمازیسین؛ و این بخش با بخش 
gro ple hod Shh‏ شباهت دارد. فصل بست و دوم الت a abas‏ 
ele hak ee‏ چون د Sy a‏ سر آغاز ان درشاهنامه 
فر دوسی: در داستان بیژن‌و منيژه می أ ید > بايد درود و افرين باستانۍ 
ومشهور وزبانزد همگان بوده باشد. شکل گویشی ۵۱۱ سر WEY lod:‏ 
)= 6 و 9 (kerad—)‏ به‌جای s Cong kunad‏ ر ان 
وود دارد و صورت «ol Sy‏ به ols, Sle‏ کان فد که اول 


شعر دير هما نند شار Ko‏ از اشعار | ون میا نه با بدبه گروه گویشهای 
شمالی متعلق ناشد. در بایان آن گویا «استاد سر ,مت )) ۶ خو د رامی 
Ip guy‏ ی همگان آرزویآسایش وشادی و «خیر »می کند. نام ay‏ 


a 


<6 = ° ee ر‎ .. ) -os i ۷ ې‎ * ae ۰ a 
لیر در ریا گو تا هی که‌تازه تر.است‎ 3 cpio | سن کل سی‌روزماه دار این‎ 








وفصل ست و سوم تمهت از یود afer‏ بر گردان 
قطعهٌ اخير به خط فارسی هنوز هم گاهی روئوسی می‌شود ودست به 
دمص ا 

تصلعای دیگر شایست ناشاست » یعنی فصول نهم و دهم و دوازدهم. 
و چیازدهم و هفدهم و نیز بیستم متشکل از بندهاپی مستقل است که اعلب 
يك و گاهی پا آنها مطلب واحدی را بیان می‌دارد. در فصلهای 
نهم ودهم» که جزء بخش اصسلی کنا همر ده د بی‌شو ند ؛ ONS x‏ ای 
از ساحت ففهی و اا و بندرت | ساطیری اوستای کهن و غالبا گمشده 

| بازیافت. بندهای اين دوفصل > و نیز فصل دوازدهم که شا ییاز ان 
Say Gayle b cash ٢‏ اه ک‌يمۍ اغاژ هی 5 900 اصسطلاخ 
درا ا ا ا «روایت» 17 . مضاأمپین این فصولرا . 


هو دی در صددر شش و صلار للضم Be gs‏ وان د پل AS‏ اا »بی نام ۰ کهای 
٢ 1‏ د11 t: ' n‏ 
اوستانقل › و به اخ موی هنگام‌ندوین آنها از همین نو شنه‌های ang’‏ 


solace!‏ شده است. فصل هفدهم به همين فصول شاهتداردو اا 
بر گراری cle Gk‏ شخص در گذشته و پاسخ چند له را درآن 
باب بيان می acs.‏ وسيس جلد موصو 2 دز ,ما نندحای یر خاستن , مر د گان 
را در زستاخیز مطرح می‌سازد. فصل چهاردهم م رکب از يك‌بخش‌درباره 
نو گونگی CS) 1 Sx‏ نياش ايزدان 3 نبدیل آن ås‏ ۰ گی» pilin b,‏ 
i el Eg a‏ 
بخش پابانی آن به نهادن هنگام و تعبین گاه اوزیرن واشهن بازمان‌نماز 
PE‏ ووا بت نها می‌پردازد که با فصل بست‌و بکم 
هما نندی‌دارد. فصل بیستم شايست ن ناشارست در موضوع Kob g‏ ر قصول 3 
کمتر متناسب است و هرچند از نظر شکل بسیاری از بندهای‌ان‌باعبارت 
«نیز این که...» آغاز می‌شود » بیشتر با کتاب ششم دینکرد و پندهای‌پر 
مت ها ی فا pe Ole. oS tle‏ 
می‌رود» درهمین کتاب دينکرد و نيز « گريده اندرز پورپوتعیشان»» به 





پیشفتار ۱ نوزده 





صورتيراکنده و E cal Sind gus |i‏ 
دستنو سصای شا دست اشا دست 


دستنوسهایی که متن شایست ناشایست را در خود دارند» به نظر 
رسد که‌اصولا از دو دستنوین کهن رونویسی شده‌اند که یکی را و 
1 3 ری را ۷ می‌توان نامید*؟.ستنویس باید چندسال پیش از دستنویس 
الا هه نی اش .وی انار yo Kog‏ اسان وا که 
ar‏ نگاهداری می‌شود و به سال ۱۸۲۰ راست ان راازهند به‌ارویا 
برد.اين دستنويس بسیار فرسوده است و در آن سذپایان نوشت در Stale‏ 
OS) etl ada ESS‏ تاریخ ۹۰ › ۷۲۰ ۷۰۰ E‏ را دارد. تام 
e alao aest‏ نست» اما دستنو بسی, که oo‏ بایان نو شتها eed dy‏ = 
(SO, a‏ به نام هیرپدزاده مهررابان کیخسرو است. حدس می زنند که تار يځ 
کتایت آن‌نباد د خیلی پس از سال ۷۲۰ یزد گر دی ENS‏ 
٩‏ میلادی» و چند سال Lis‏ | ارال ت ردی» بعنی ۷۷٩٣‏ هجر ی 
نس میلادی باشد. دستنویس ۷ ۰ که اپنك با شمارةٌ Msg‏ در کتابخانه 
ملی مونيخمخفوظ است و سابقا دارای شماره Mg‏ ونيز aow MHo‏ 
سال ۱۸۹ میلادی‌به وسيلۀ هو گی از هندوستان به اروپا رسید . 
دستنوس بایان نوشتی , دار که نشان میدهد به سال ۷۷ یز Ce‏ دی :۱ 
خط استاد پشوتن رام کامدین شهرپار ii‏ تو کی ار ا 
هرمزدیار مرزبان جهشیار ازشهر پروچ» از روی‌ستنویسی که از آن‌رستم 
مهرآبان مرزبان جهنیار بوده ودر سال۱۸+پارسی (صفحه ۰۰ ۲اراست) به 
نگارش درآمده» بازنوسی شده است. فیروز کوتوال می کوشد تا ثابت 
کند که دستنویس مستقل دیگری هم با نام وو؟ متعلق به کتابخا نه‌مهرجی 
رانا درنوساری هند از !؛ کان bosa‏ ی 








رحعحان دارد ونیز افتاد کی oS. es) Jò‏ و مرز GL‏ روشنتراست 
دران» جبللات اغلب با نشانه از dt Lore Sou‏ است.به لحاظ این 
مزابا نسخه ۷ از دستنویس ۰6 که با سهل‌انگاری نگارش یافته » بهتر 
است» امادر محمو ع هر دو دستنوس‌در قرائت شایست ناشایست سودمند 
است.نیز از رونویسیهای ان دو » بویژه دستنويس ۷ » می‌توان shy‏ 
بازخوانی‌جایهایی که در نسخه اصلی بعد از بازنوبسی شدن اسیب‌دیدهو 
ena a. gone‏ ا معاد 3 

" در هيچجيك از اين دستنويسها » و نيز در دستنويس OL SNS Teg‏ 
سخ خو | هد MM e yy‏ وت | اا eget‏ 
نحجانیده و نام شاپست ناشایست را به آن داده است »باچنین‌تر تیبی‌وجود 
ار ا ا را » بجز بخش پابانی فصل ۰۲۳ دردستنوس ۲ 


یافت. نیز هرچند که ستنوس ۷ فصلهای ۰۱۷-۵ ۲۲,۲۰ ؛ 


b 


ی وال 
۳ را فافد است» در هر دو وون د كل خمکر کان کال 
بکدیگر می بد. فصلهای 4 زد هم نا جها. رد هم یا ره e‏ بهمر فنه aus‏ یلگایخش 

ody Kus a ۲ Ua می‌دهند و در هر دو سحه‎ os را‎ | sore 
اند. د کتر وست ده‌فصل نخستین را اصلی و چهار فصل دوم‌را نکمله و‎ 
فصول بعدی را ملحقات نامیده است و داور وناوادیاو کوتوال ان‎ 


. همين رايد ير فتها دل‎ oe 


متن‌چایی 


خر( 


د سني وس وم í‏ ۳ شمارة SA‏ در » dion‏ کي مسو امس های بهلوی 


و پزوهش‌های اپرانی» به صورت چاپ عکسی انتشار et BE‏ 


Ce ee‏ یس M‏ را از an do‏ ا le‏ ووداي داور í‏ که بر ساس 


Lo 


دستنويس ېئ اونيز دو رونویسی أن »موسوم به و1 و لا s‏ شده 


A ۰ 
DE SBS pie eo Bea) CS ای مارا تسه ات ان بت‎ 





پیشگفتار بیست‌و باث 








موسوم به و۲ » که از حمله دستنوسهای متعلق به کتابخانه شخصی 
as‏ انکشانا استا هم.با اوه ۷١‏ سر ین که 
دستنویهابه چاپ رسیده است. از مقابلهٌ آن با نسخه چاپ داور»می‌توان 
دید که‌بحز افتاد گیهایی چند NONE YY Ge SVN Ge Vee Mie‏ 
yy O L‏ شباهت تام دارد . از روی مواردی» ماتند واژه۱ک۳مر در ص 
۰س ۲ دستنویس. .و۲02 › متعلق به فصل ۲۱ کناب شایست ناشایست» 
می‌نوان داوری کرد که این دستنویس هر گاه دستنوبسی همتای فدیمترین 
Nag E OT SECO CoC‏ 

us‏ و در قرائت مىن می تو آزد 5 حدی حای ای سید اما شتا 
شدةزير متن پهلوی شایست‌ناشایست را می‌توان بافت : 


فصل چاپ اننقادی دستنویس 0 دستنویس 1023 دستنویس ۲35 


داور 

4 صص ١‏ ہے ۷ ص ۱٠١‏ س ٣۳‏ - ص ۵۷ س ٠١‏ - ص ١س‏ ١ہ‏ 
Ge‏ ۱۰۱ س ۱۲ ص ۵٩‏ س ¥ ص ۳ س غ 

SDU 0 ۱6 صص ۲ بر په ص ۱۰۱ اس‎ p 
۸ ص ۱۱۹ س ۸ ص ۸۸ س + ص 2۷ س‎ 

- ۸ س‎ ٧٤ ص ۱۱۹ س ۸ے ص ۸۸س ۹ہ ص‎ ۷۸ -۲٢ صص‎ p 
EES BE a 

—Vor Vor EW — Vw ۱۲۵ ص‎ e paa . ۶ 
Yo VE oP ۱ س‎ ۹٩٩ ص ۱۳ س ۱ ص‎ >. 
— Velie Ye We WT PY ۲۲ صص‎ . ۵ 
٤ س‎ ٦۸ ص‎ ٩ لو س ۸ ص ۱۰۱ س‎ | 

٤ س‎ ٨٩۸ ۹ے ص‎ led ge ۹ صص ۳۳ ۳ ص ۱۲۷ س‎ ٢ 
۷ ص ۷۱ س‎ ٩ ص ۱۰۳ س‎ ٩۳ ص ۱۲۸س‎ 

۸ س‎ ۷٧ ص ۱۲۸ س ۱۳ے ص ۹۰۳ س ١١ہ ص‎ ۳۷ Ho Gao ۷ 
۲ سر‎ - YO ye ۱۳ س‎ ۱۰۵ ye ۱ oe Ae oe | 

ENP OS NT GEO ae ON a EP PY ae A 
۱۰ س‎ ۸٩۱ زرم ۷۲ ص‎ ayers A ee ص‎ 

٤‏ س NT‏ ص ۱۱۳ س ۷ه ص ۸۹ س ۱۸ مب 


4 صص fy — fF‏ 
| ۷ سس ۱۱ ص ۱۹۸ س 0 ص ۹٩‏ س ١‏ 





فصل چاپ اننقادی دستنوبس ۱20 دستويس ږن رلا دستنویس ج۳۲ 


داور | | 
٨٠‏ صص EY‏ ۵۸ ص ۱۳۷ س ١١‏ ص ۱۱١۸‏ س ۹ Tor M0?‏ — 
ص ۱)0 ` AWA UP‏ س O‏ ص ۱۱۲ 
کونوال 
-٩‏ صص .٢ ١‏ ص ۳۲۲ س ۷ہ ص ٥١١‏ س ۹ - ص ۱۱ س ١ے‏ 
ص ۲۳۲۳۲ س ۱۱۱ > ص ۱۷۷ س ۵ ص ۱۱۷ سس ۵ 
٢‏ صصص ۳ ۹۲ ص ۳٣٣١‏ س LY‏ ص ٧۷۷‏ س ۹ ص ۱۱۷ س ۹۹ - 
| ص ۲۳۱ س ٢‏ ص ۱۸۸ س ۱۱ ص ۱٣١‏ س ٢‏ 
۴ صص ۷٣٢ ۱٢‏ ص ۳۳١‏ س ۷ے ص ۱۸۸س ۱۲ہ ص Vw ۱۳١‏ — 
| ص ۲۳۹ س ۱ ص ۲۰۰ س ۵ ص ۱۵۵ س ۷ 
٤٨‏ صص ۲۶ ب ۲۵ ص ۲۳۲۹ س ۲ — ص ۲۰۰ س ۹ ص ۱۵۵ س ۸ س 
ص۳۳۹ س ۲۰ Vee‏ ص ۱۵۸ س ۱ 
W\ —¥o yao ۵‏ یج ص ۲۱۱ س A‏ ۱۵۸ س 6 س 


ص ۲۱۹ س ۱۲ ص ۱۷۲ س ۲ 
Wo ٢‏ — اص ۲۱۹ س ۱۶ - ص ۱۷۲ س ٣ب‏ 
ص ۲۲ س +1 ص \YE‏ 
۷ صص ۳۲ بت ۳ اسا oi eee ae ae‏ 
ص ۲۲۵ س ۳ ص ۱۸۱ س ۸ 
ص ۱۸۵ س ٩۰‏ - 








۸ ص ٣‏ ص ٩٩‏ س 0 س | 
ص ٩۹٩‏ س ۱۸ ص ۱۸۷ س ۲ 
۹ صص ۳۸ — Et‏ ص ۳۲٣٢۰‏ س ٩١‏ - چ ص ۱۸١۷١‏ س ٤‏ — 
ص ۲۲۲ س ۷ | ص ۱۹۱ س ۱ 
وې صص +£ ٣ج‏ بصنم ص ۱٩۱‏ س ۳ - 
: ص ۱۹۵ 
و yas: Ce e‏ و اه د د د 
ص ۷۵ س ۲ | ص ۱۸١‏ س ۸ 
دستنویس دول 
چم صص ٤٤۸ ٤٢٢‏ ص ١‏ س ۱ مب ص ۳ س ۱ 


سپ ص ٤٣‏ عل. OO‏ 


له ۰ ۹ ۳۹ ناو 


o‏ !و 
در چاپ انتقادی داور » فصول ١٢‏ ۲۳ در صص ۱۰۹-۵۸»ودز 
دستنویس ور » فصل ۱۸ کتاب شایست اشایست در ص ۱۰۵ سنا 
ص۱۰ س ۱۱ ؛ فصل ۱۹ در ص ۱۰۲ س ۱۱ تا ص۹۰۸ س۱۳ ؛ فصل 
۰ در ص ۱۰۸ س ۱ تأ ص ۱۱۳ صه بر بندهای۱۱2۷ فصل۲۰در 
ص ۱۱؛ فصل ۲۱ در ص ۱۳۱ س 1:٩‏ ص ۱۳۸؛ دردستنویس وولا! ه 
فص ۱۱ در ص ۱۰6 س تا ص ٥٠١‏ س ٢١‏ ؛فصل در ص ٠٠١‏ س 
٩‏ ص١١۱‏ س ٥١‏ ؛ فصل ٨١‏ در ص ۱۲۸ ٥٩۹١ oe Eo‏ سه ؛فصل 
jel Jo Y» Lað‏ در ص ٢ Age w‏ وفصل | ۷9 c‏ 
صض ۲٢‏ س۷ نا Ce‏ ۲۱۳ می‌آید . بر گردان‌بازندفصل ٤١‏ اندردستنويس 
ص ۱۱۰ س ۱۲ ص517 وفصل ١١6‏ درضص WEY Ce ٧٧١‏ 
eI As‏ ماس هی ی کب اق دو کان 
نيل کناب شاست ناشایست در ص ٩‏ س ۲۳ تا ص۷۰س ۱۲ 
وپازندفسل ۵ آن در ص ٦۲‏ س ۱۸ 6 ص ٤۷‏ فصل۱۸در ص۹س 
۷ناص ٦۰‏ س ٩‏ ؛ فصل ۲۰در ص +بس «ناص۲س ۷دیده‌می‌شونو 
iai gle ggi WY poas laz‏ دیگر نوشته‌های پهلوی وپازندهم 


8 |- سا ٨‏ مه love ۱ ۱ ۰ fs‏ ا A‏ 
co, ٥ cg Pe gk‏ ىدا لىس اشا ست ده جاب رسيته و ا باشه SRAN‏ 


E eg Bhp ay aati زم امه‎ 

4s Me K‏ سال۱ +۱۹ مصلادی ؛ به وسيله په ادوارد وست .انحام شدوا 
ا پنج o E ys pees aS: wy: ga.‏ 
پهلوی‌آن را مانکجی داور » براساس دستنویس 1 و دورو نویسی‌آن, 
صورت انتقادی وبا حروف ماشنی» دریمبتی در حدود سال ۱۹۱۲ به 
چاپ رسانید . اما این کتاب هر گز منتشر نشد وتنها تعدادی‌اندگازان 
به‌طورخصوصی دست بدست گشت . جهانگیر تاوادیا ده فصل نخستین 





دیست‌و چهار . | شايست ناشايست 


ان را با اوانویسی‌وترجمه و بادداشت وواژه‌نامه به سال ۰۱۹۳۰ در 
| هامیور ی براساس هردو دستنویس چاپ و منتشر کرد و به خواهش 
داورمء ارداشتاه و اشکال کار وی» واز آن حمله غلط‌های چاپی» رادر 
ا نمود . تحقیق تاوادیا کاری‌بسیار دقیق و پا کیزه است 
Pp Spe Ol gs Se 9‏ 8 افز ود یت از کناب ځودوعدنداد. 
بود که ASS‏ و ملحقات شاست ناشاست را هم مورد بر رسی فر اردهد» 
امامر گ مانم وفای به عهد شد . ظیروز کوتوال کاروی را باتمام‌رسانید 
. ودرسال ۱۹۹۹ فصلهای ۱۱ تا ۲۳ را در تکمله شايستِ ناشایست با حرف 
نویسیو آوانویسی و ترجمه و واژه‌نامه و پادداشت چاپ کرذ و متن‌منقح 
بهاوی‌را نیز به صور ت دستنوشته به چاپرسانيد" .وی علاوه بر وسو سه 
f‏ هم استفاده oo p‏ است. سار عم.از فحشهای‌شاست‌ناشاست 
ی یری شده و انتشار بافته است » مانند te‏ يك ازفصل 4۰۱۰ 


یمه ر 
٠٠‏ : سبل 


= i 


Yy laa ê "E { رم‎ ٥ ER 


وسيله‌ ير وفسور هری بو پس > حسی از ٩6 KS‏ فصل 


\ 


| 


¥ ۹ : ۴ 1 
| ناهید نر بخانان تر حمه شده است OES. yo,‏ خو استو آنبفت یز بخشهایی 
از bios‏ ۸ ھی | aS Ay‏ نقرښاً همان کار واد Kaa‏ 
در al‏ ا E‏ مبحمود طلاووسی رساله ور خويشرادر بررسی 
cual‏ ناسا نټ گر فته ات واینك و اژه‌نامه ان را he ds‏ رسانيده و 
yi p‏ ` .> $ دم : عم بش ۱ 1 3 
نیز اوانوسی و Asm p‏ فصل چهارم کا را مننسر گررده 1 


ر توش کار 


بررسی حاضر بر اساس کارهای جاب‌شده انحام گر فته و هتن مورد 
اقفر که ای اون ات نسخه چابی داور ودر iás‏ فصول کار 
کو تو ال بوده است. با کمك ستنوسهای چاپ شده» ونیز تحقیق‌ناوادبا 
مه اردی از این دو متن Cb just‏ وتصحیح digas ai‏ برای‌منامکان 
نذاشت که همه موارد اختلاف قرائت و تر جمه راپاد کنم. از این‌روی‌از 





سنت aO A‏ سسس دم 


اڅ 


oy 





امیس س سے و مي د er‏ اام رم و ر ا یمو 


خو انند علاقه‌مندی که بخواهد این تفاونها را دریاید» تقاضا م روگ 
hol UL wy ale ol 9‏ مر اجعه کند. . 
اب تحقیق برای cpg‏ واژه‌نامهٌ فارسی میانه - فارسی دری» کهدر 
مو مه ووا ole‏ و تحشبقات فرهنگی در دست ټه امه انسحا م يافته‌و در 
وا شم بکی از کتایهای همراه ۲ به‌همین جهت کر dam‏ انا تو حه 
بدروش عمومی گروه صورت گرفته‌است واوانوسی ان بر اساس‌واژه‌نامه 
منز ی است. توضیح بر ای توحیه فرائت و اژه‌ها" در بادداشنها ا مدهاست. 
در ٢‏ دان متن‌پهلوی شایست ناشایست به فارسی» مسائل اساسی. 
ثر doo‏ از ژ بانهای ایرانی میانه,و بو یز ه بهلو ی به‌فار سی در ی‌معار سح است. 
وذاداری به اصل ونگاهداری و اژه‌و نحو جماه باالقای‌درست و کاملدعن 
و مفهوم در تضاد فر ار هبی ۳ د واغلی‌یکی بناچار قدای E oor‏ 


ok lo arn فار سر‎ Jalia AS gles o وارزه‎ S Ea l ترحمه اصل ان‎ Sa 
شو د. اما واژه هاکاهۍ ه‌فار سی ; تر سيده ومر دها ند»‎ 39> Aloo و بمر سحو‎ 
ر یر سد ‘ گاهی دبز معنای ] نها چنال زه ور‎ Las ds | typo وبا گهنه‌و دور از‎ 9 


پافته‌است که‌آوردن صورت فارسی‌ان درجای کلمه پهلوی معنی رأحبعم 


: aa a AZ ۱ 
aa SERS ی‎ coe veo) eee یر ګناه‎ Sale. Li 
eS ee Te JA 2 باق د‎ ils? See ی‎ ee SJ اف اسو س ' پو‎ & WAAL Ls ۳ شي‎ 7 


Doa ٤ ۸ WIC 
Ooi فر سجر .ومعنای‎ Kil Slow! در راقن حمله فارسی نامناسب ات‎ 


کند lS gy‏ ناسار و نامناسب Je a. a ANA‏ برای گزید دل )و از د 

ا el I ۳ Sl‏ 8 
رسی در برابر پهلوی به‌منظور حفظ بافت کهن ودرست حتي ا ثر مبنای 
اختاری جون فرهنکی فار سی در نظر گر فننه شود plies‏ خو اهدو د: 
A hes‏ فارسی به کو نه ٢‏ زان و pe‏ 3 رسی زی | رتا د elg!‏ 
کی E JS‏ لیات جنان که امروزه به کار می ژ او د؛ als‏ زاصل به 

داو ر اس واصالت تر حمه را مخدوش ats or.‏ 


در اپن ترجمه» اولا اوردن Joke‏ ثابت و واحد برای يك واژۀ 
پهاوی درسراښ متن م Ur‏ شد و Os‏ افلتضاه ی ee 5 the Cab‏ 





eis‏ = | شاپست ناشایست 








کاریرد کلمه بناچار گاهی چند واژۀ فارسی در پرابر بك‌واژه بهلوی 
ae‏ ونیز گاهی يك‌وازه فارسی, بر کردان برای: بیش از neers ek‏ 
است.ثانیاً مر وله Nel‏ نحفظ شده است» اما زمان افعال پهلوی گاهی 
تغییر یافته وبه زمان مناسب دربافت جمله فارسی‌بر گردا نبده‌شده» و به‌اصل 
وفادار eis‏ است. اما فعل ر بطی |5 در حمله بهاه وی‌وجودداشته اورده 

F‏ رنه ما نند دیگر واژه های افروده ره Pals ig je so‏ واه 
دت (Ca‏ رای واژه هابی که تغيبر معنىی داده اند يا واژه ها يی که در 
line dom i‏ هي رز ا رادو غه اسه کر درون انه( 1 
شرحی میا يد به همين ترتيب» اصطلاحات و وازه‌ها ی‌فارسی زر تشتی‌با . 
ate‏ که یحو ی | بهام‌دارد هم توصيح اا ا همچنین گوشش 
Cabos gay ts‏ که اصطلاحاتو واژه های خاص از کتابهای صددرنثر و 
صددر ندهش؛' و ;| bl,‏ داراب هرمز بار انتخاب 387 و ندرت از 
واژه‌های رایج درزبان دری ززتشتی‌هم استفاده شده است. در فصل‌سيزدهم 
که نام بخشهای مختلف اوسنا به خط هلوی واوستایی در مت ا 
lel‏ واژه‌های اوستایی ds‏ ل اول ا ی فارسی انهادر کتاب Shoo‏ 
خورده اوستا meee. eal ede a‏ ۳ ۲ 03 واژه‌های افزوده 
ot eel eee.‏ ها NE Sat‏ حا ښک مدد 
نشانه‌های اوانویسی پهلوی» که مطابق واژهنامه مکنزیاست دريادداشتها 
: دو نشا نه ٤و‏ چ برای Hus‏ واژه‌های زبان دری زرنشتی به کاررفته‌است:ع 
نوعی م باز وج معادل 5 فارسی‌است که باصورتی‌خاص تلفظ می‌شود.*؛ 
یجزذ کر مواد ابهام واشکال و توضیح‌در قرائت واي وار و 


سه 
pls‏ رات aad ols os Je‏ تیا | هی اور رد e wy i‏ رای ری مفا هب وب رورت 


ا Sla oe:‏ بوده است که مطلب چندان شکافته و توسیف‌شو که 
خواننده عادی و عبر متخصص هم g‏ رادر باید. از سو ی دیگر aE‏ 
Kes es > dongi‏ ی برای درك و شاخت مفاهيمی مبهم واز يادرفته 


در باداشتها آمده است. اما هر گر مان نيستم كه ه هيچيك از ايڼدو 





دمو یې 
rær‏ 


y 





مقصود رسیده باشم و یاحتی یکنواخت ومنظم پادرست به ترضیح این 
پرداخته باشم. خوشبختانه خوانندة علاقه‌مند مفاهيم شناخته و 
معر وف را درکتانهای سنا Soo‏ © که نام برحی ازا نها در کا بنامه | مده 
ا Jal as-‏ بافت وهرکاه در ڏو صف مفا.هيم دشو ارو نا معر ,و ف‌اشتباهی 


۱ هیم‎ Las 


آکرده‌باشم» امند که استادانید تصحیح ان ثبر داز ند. 
نقل روایتهای گونا گونی که از مضامین شایست ناشایست وجود 

دارد.ياحتی اشاره کردن ٤ه‏ ادم یګ دا مسان برحجم کار 
می‌افزاید و همچنانکه شادروان جهانگیر ناوادبا هوشیارانه و در عمل» 
بااحاطه ودر کامل اظهار داشته است» a‏ بر همه نوشته‌های فقهی 
وایینی زرتشتی‌خواهد OLE og‏ تنها برای رفعابهام وباری گرفتن 
Sad BIO‏ 4 ماس د وږس 
از سنت زنده» چد ازطریق پرسش از موبردان ودانايان قوم» خاصه‌جناب 
موبدرستم شهز ادی» وچه از راه مشاهدهٌ مراسم آیینی بهره جستم» ونيز 
ASSL‏ ۱ ردانسته‌های بخو ددر نو حبه‌و تو صیف ی در گوشیدم و ی را 
ول ز سپبد» an Galal‏ روشن است که هر اشتا شتباه‌واشکالی 

رایاسخگو خوأهم دود . 

| این کار در ادا همر اه بر ای tnd‏ | 
vals‏ - فارسی a jo Seley‏ مطالعات و تحشیقات فر هنگی 
وين wo Sa‏ همین دلیل اساس کار برتبادل نظر وحمکاریاعضای 
گروه بوده و کناب در گروه وبرایش علمی شده و وبرایش‌ادبی‌آن‌به 
وسیلهٌ خانم سهیلا صارمی وبامشورت آقای احمد سمیعی انجام گرفته‌است 
os‏ او استادان رنه ان دا کت بحیی‌ماهیار نوابی و د کتر 
gaŭla‏ رداد بهار پیوسته در اختیار ودسترس من بوده است. از اوری‌همه 


a See Ss Sesh se Olas os‏ هر اپرادو اشتباهی‌در 


a‏ خوك را عهده دارم 
موس مطالعات و تحقیقات فرهنگی برای چاپ نشوار این کتاب 


oe تو شب‎ j 


+.: 


همه‌گونه معاضدت و قبول خت دو ا و لت و ع ا 
pag Chee‏ همکاری حوستان انتثار آن‌به صورت کنونی امکان نداشت. 
اوانویسی آن درموسه تابپ شد وحروفچینی فارسی ان با دشواریو 
اشکال بسیارانجام گرفت. از توجه و زحمت بزر گوارانی که دراین‌مورد. 
مراپاری داده‌اند» ممنون وسپاسگزارم. 

این کار درزمانی دشوار وبامشکلات بسیار انحام پافته است. از این 
روی‌از خوانندۀ گرامی می‌خواهم که با پردبازی واغماض‌بهآن بنگردو 
Spas, E O CN Bilge S|‏ 
وهر گاه خطاهای آن رایادآ ور شود» سپاسی بر من نهاده.است. 


رادداشتنهها 


۱ صد درنثر» ص۲۳؛ نز | فصل AY‏ یادداشت ٩‏ 

۲ روایات داراب هرمزدیار, ص ۰۱۵۹ س 5-۳ 

۳ همان کتاب. ص ۰۳۸۲ س۳ 

.٤‏ صد در نثر. ص۱ 

۵ صد در ند هش» ص WA‏ 

Vo? ‘Golgi ٩ 

۱۹۵ ص‎ i Fago giw ۷ 

۸. روایات داراب هرمزدیار» مقدمه» صص ٢-١‏ 

۸ فصل ۲۲ یادداشت‎ q 

۰۰ تاوادیا , ص ۱ 

Wo دادداشت‎ ey فصل‎ 0 

;peSagser, afrag / abarag ,medycmah .\¥ 

bad <—‏ ۰۱ بندهای ۳وع, یادداشت ٩۱؛‏ فصل ۰۷ یادداشت ۶ 

.١‏ سم متن ویادداشتهای آن 

۷۷۲۰ فصر ومس صص‎ Ao AE 

۵ تاوادبا؛ ص ٢٩‏ 

ad ۹‏ ۰ بادداشت ه 

۷ فصل ۱۳ یادداشت ۱۲ ۱ 

۸ فصل۰۷ یادداشتع؛ بند هش» 722 , ص ۰۲۰٩‏ س۷! ص۷۰۸ س و5 

۹ الملل والحل. صص ۱۹۰۰-۱۷۹ 

۰ می‌گویند از حمله کسانی که به‌دلیل دشواری cule,‏ حزئیات فروع دین‌زرتشتی واداب 
رسوم مشکل آن‌بردین کهن‌هوشنگی باقی‌ماند واحکام فقهی زرتشتی را نتوانست بپذبرد 
رستم‌دستان بود. اپن‌تصورباید مبتنی برداستان جنگ رستم واسفندیار-پهلوان‌دینی 

زرتشتی ‏ باشد ودرسنت شفاهی هست که چون زرتشت» پاکسی از شاگردان او. به‌علت 

پایبند و مقید بودن بهرعایت. مقررات دینی نتوانست در زمان معین برای دیدار رستم و 

دراوردن او به‌دین زرتشتی حاضر شود, رستم باخواندن این بیت عذرخواهی کرد وبه‌دلیل 

زندگانی آزاد وسرگردان پهلوانی از پذيرفتن Gee‏ زرتشت سرباز زد: | 
زدین زراتشت مرا ننگ نيست ولی دين به از دين هوشنگك نيست 

۱ تمدن ایران ساسانی» مثلا صص ۱۱۲-۱۳6 ٩۸-۱۹6‏ 20-۲۳۸ 

‘holab yy‏ صص ۲-۱؛ وست» صص oe‏ يټم مرا 





سی | شایست ناشایست 





(YIYO روايت اميداشا و هیشتان» ص۳ مقدمه. و مثلا صص ۱۰۳-۹۸ (پرسشهای‎ .٣۳ 
٣٢ ۰۲ فصل ۰۱۲ یادداشتهای‎ 

1:۲ مثلا بندهای‎ ٤ 

۵ وست. ص 1:1 

۲ همان کتاب» ص 1111 

۷ فصله. بادد‌اشت ۱ 

۸ فصل ۰۱۳ یادداشت ۱۱ 

4 فصل ۱۱ یادداشت + 

۰ فصل۸» بادداشت ۳ 

۲۳ یاأدداشت‎ <—— ١٩ 

٤0۳ صص‎ ‘Or شاهنامه‎ YY 

۳ فصل ۰۲۰ بادداشت o‏ 

lxiv ye sows VE 

۲۲ مثلا فصل شايست ناشايست را سنجيد با روايت اميد اشا وهیشتان» فصل‎ .٥ 

. تاوادیاء پیشگفتار 

۷ فصل ٩۳‏ بند۱ 

۰۸ فصل "» بند ع 

۱ فصل ۸ یادداشت‎ ٩ 

۰ فصل ۰۱۹ یادداشت ۱ 

۱ فصل ۰۲۲ بند ۲ 

۶ همان فصل بادداشت‎ . ٢ 

۱ باآدداشت‎ ye ad . ٣ 

£6 وست» صص Ixiv — Ixy‏ تاوادیاء صص ۲--۳؛ کوتوال» صص ۱۶-٥‏ ؛ و نيز 

دستنویس Koy‏ > دیبا چه | | 

٥‏ وست» صص زمر س Ixvii‏ ؛ تاوادیاء صې جچع؛. كوتوال» ص ۳ «ادبيات 
فاررسی میانه». صص ۰-۳٩‏ 

۳ بادداشت‎ ۱۰ had 1 

۷ .,ردربارة چند اصطلاح حقوقی به‌زبان, پهلوی».عص, ۲۵۷ 

۸ خواستوانیفت» صص ۸-۱ 

۷ دادداشت‎ qq فصل‎ gg 

۰ تاوادیا. ص ۵ 





۱ 


0. pad nam 7 yazadan ud 7 


+ 


7 nék bawad! an 1 weh 
tan-drustih ud dér-ziwisnih ud abad-xirih 7 har wehan 
ud fraron-kunisnan, nam€ist oy ke ray nibésihem 

به نام اپزدان و فال‌نيك باد! به تندرستی بهتر وديرزستن وخواستة 

)= دارایی) ois 3 =) olf‏ ودرست) همه‌نیکان ودرست کر داران» 

بویژه آن کس که برای او میقويسم! 


d guft 0 
+ 


tēd: ast ] 


(h 


framan, agrift, oyrist ud ardus ud xwar ud bazay ud 
yat ud tanapuhl. 


۰ ae i RF ۱ A E ra F 
جنال له ار أ و سنا ببداهاست در جد د يو داد لهمِمه شقاستا 5ه اين‎ 


as > اښ‎ Ee gu ۳ دين‎ Je SLY (iS پا به (=د رجه ومر‎ CUS 
چنین > است که فرمان*, ا گرفت» اوبرشت"» و اردوش' و خور"‎ . 
و پات" و تنافور".‎ ets 


d har st6r-6 fahar drahm-sanda. 


مو مس 
ae ۴ J‏ ~ 


2, framan- 


s ۰ uF‏ ۶ یک 


Di 


Cahar ster, u 
agrift ud oyriSt an 71 kehist tawan, u-& arz-é = 
naméigt. bUd ké weSist drahm-é guft. arduS, stér’“ 


Sins xwar, stér Sast; bazay, stér nawad; ud yat, 


stér sad ud haStad; ud tanapuhl, sté@r sé-sad. 


هرفر مان dls‏ چهار ا و هر يك استر چهار درمسنگی؟۱ 

ah >‏ << آ گرفت و Cat os gl‏ <گناهانی > دارۍ مرس اقا 

د اند » و ارزی ( < بهایی» ناوانی) مشخص د«دارند> . بود. 

T > را > یك درم د پول‎ let یی 1 بیشتر ین یب ارز‎ S 

< تاوان گناه > اردوش؛ سیاستير؛ د گناه > خور» شصت استیر, 

اه یار اور ون سک رد کاو ماس ها اه اسر ۶ 
و < گناه>تنافور سیصد استیر oes‏ 


< 


3. pad dadih!® povyotkesan! ۱ ast k@é pad-i§ jud-dadestan 
bid hénd. čē, nëw-gušasp ® az 685180 7 adur-ohrmazd, لا‎ 
sosyans az Castag 1 adur- Farrobay narseh, ud m enti | 


tae‏ کید اس A Gen‏ بت 


az Xãštag 1 néw- gušasp ud abarag az Castag 7 5 


در داد (حقا نون» رآی‌وفتوی) بوریونکیثان ‏ پیدا» است که‌دراین 
osh‏ ناهمداستان بو ده ند. ونم رتیت از چا شته ۲ آدرهرمزد؛ و 
سوشیا نس "از چاشته as jo!‏ درسۍ í‏ میدپوماه از جاشته u‏ 
E E E E E pls‏ 

4. ud hamãg poryotkésan pad én se و۲۵‎ @sténd, ud az-ik 

ast 1 susttar ud ast 1 saxttar @sténd. 

esse Sl sae بر این سه چاشته"‎ GU ana 
شد > هست که ست‌تر و هست که سخت‌تر داشند.‎ 


lgi taob 


۱ متن :ورس )= bd (haft‏ این گناهان هشت است. وست ثبت‌دستنویمها 
را درست می‌داند و می کوشد تا ثابت Goda aT wT‏ افزوده شدن بعدی نام گناه 
«فرمان» (یادداشت 0 در این فهرست یا یکی بودن دو گناه | گرفت واویرشت 
(یادداشتهای وود)- که ارز و تاوان lod ls ply‏ § هفت درست است. تاوادیا 
عدد هفت را سهو قلم می‌داند» زیرا «هشت da‏ گناه» بازهم ذکر شده است (روایات 
داراب هرمزدیار» ج١١‏ ص ۳٣٣‏ و .)۳٣٣‏ و نيز در نيرنکستان همين فهرست برای 
pb com GUT Aly‏ اوستایی بازای ویات (یادداشتهای ٩و‏ ۱۰) هم که در وندیداد 
٤‏ نمی‌آید؛ باقی است. بنابراین» تاوادیا احتمال می‌دهد که شایست ناشایست‌ونیرنگستان 
هردو بجز وندیداد ماخنی دیگر نیز داشته‌انه (تاوادیا. ص۱۳) .این گنامان بنابر 
تعریف خود در وندیداد (فر گرد ع, بندهای ۰۱۷ ۰۳۰ ۰۳۷۰۳2 ۰ع) و نیز فصل +۱ 
شایست ناشایست. وپتت پشیمانی بلند (زند خرده اوستاء صص ۵-+) برمراحل 
گوناگون ضربه‌زدن بر بدن مردم, از برگرفتن سلاح تا کشتن, دلالت دارد. نيز از 
عبارات اوستابی نبرنگستان پیداست که از همان دوران باستاتی» این نامها به‌مثاسه 
عناوینی برای هر گونه کناه به کار می‌رفته است و گناه در Aol pp‏ باتگرار با حبرانو 
پاک نشدن, به‌پاية با لاتریدل می‌شده است زوندیداد ع). 

گذشته از تازیانه» بنابر فصل ۱5 بند) شایست ناشایست » هر يت از این‌گناهان 
میزان معینی تاوان و پادافراه دازد: تاوان با خواستة گیتی» به‌صورت ارز وپول ودر 
روزگار کهنتر با جانوران اهلی يابهاي آنها محاسبه و پرداخت‌می‌شده است. وپادافراه 
را با سنگ و وزن اندازه می گرفنه اند و جنبةۀ اخروی داشته است (یادداشتهای ۱۳ 
وع۱) و همین آوزان برای کرفه یا ثواب نیزبه کار می‌رفته است. برای جبران 
wizarisn =)‏ وجارش) گناه راههاپی وجود داشته و یکی از انها پرداخت 
تاوان (فصل ۸) و یکی دیگر انجام دادن کرفه‌ای همسنگی با گناه بوده است. در 
بامداد چهارمین روز در گذشت. گناه وکرفه در ترازوی زرین ایزدرشن سنجیده 
می‌شود. افزونی گناه و کاستی کرفه‌روان را به‌دوزخ می‌افکند و کم گناهی وبسیاری 
کرفه او را بهبهشت می‌برد. هم‌اگر هر دو برابر باشد. روان به‌همستگان یا برزخ 

ET 

کار برد اين اصطلاحات» دست کم در بخش بازماندة کتاب تحقوفی ماديان هزار 

دادستان رواحی ندارد. ES‏ لن هم هست که منظور از dusts»‏ گناه» ميزان اولۀ 
.تاوان یا پادافراه و نیز کرفه باشد که با مرور زمان افزابش‌مي‌پاید و براثر تکرارچند 

برابر می‌شود. 


a, A 
IAS” 





سے تاوادیاء صص ۱۹-۱۳! کوتوال صص ۵-۱۱ ؛ «گناه وتاوان‌ان درئوشته‌های 
پهلوی ساسانی »» ۳۰-٥٨٢١ gao‏ ۱ 
va. data~itwgl .¥‏ ؛ قانون ضد ديو؛ ام وزدهمين نسك یا کتاب ا 
عهد ساسانی در دینکرد Wb)‏ صص ۲۸--۳۰) پا بیستمین آن در روایات داراب 
هرمزدیار (جا, صص ۱۲۷-۳) و یکی از پنج کتاب اوستای موجود. آن را وندیدادهم 
می‌نامند و مشتمل برقواعد و قوانین فقهی است وهرچند مضامین آن باگاهان. 
سرودهای آسمانی زرتشت» فاصله دارد» کتابی «در حذر کردن مردمان از کارهای بد و 
از ایلیس... ودر Aloo‏ فرح پلیدی و شرع آن» است که «السال ما وشما بر آن‌پزشن 
میکنيم و جون از نکبت اسکندر کتابها را بازحستند واز هر نسکی نبافتند lus ge‏ 
بحز ووینداد که تمام یافتند» (همان کتاب.ص Gal VY‏ بیان, که دلالت برارجمندی 
وندیداد در نظر زرتشتبان در طی تاریخ دارد» با استنادهای متواتر به‌آن کتاب‌تأیید 
می‌شود. در شایست ناشایست بجز جددیو cals‏ امهای وندیداد (فصل ۱۳ (VA SE‏ 
وئسك داد (فصل ۱۲ بندهای ع۰ ۰۲۰ ۲۳) یعنی کتاب قانون و آیین نیز برای‌آن 
بهکار رفته است و بیش از دیگر نسکهای اوستا به آن استناد و اشاره شده است. سب 
مقالاتی دربارةٌ زبان و نوشته‌های دینی پارسیان» صص ۱۲۳ -- ۳ 
۳ قواعد و قوانین» ونیز فتواما و نوشته‌های دینی. 
عٍ. نخستین پایةً گناهان است. نام آن در اوستا نمی‌اید ودر فصل ۱ کتاب. شأیست 
ناشایست تعریف نمی‌شود. در وندیداه پهلوی(فر گرد » بند ٩‏ تسیر ص ۲۱۰س۸) 
اصطلاح framan spoxtan‏ )= به‌تعویق انداختن با احرا نکردن دستور بسا 
تقاضا) و در پتت پشیمانی بلند (زنده خرده handarz framan (qoe Uwal‏ 
(- اندرز فرمان» دستور و تقاضا در وصیت با توصیه وسفارش) می‌آید که «فرمان» 
wild « ib ys» L‏ کوتاه bus‏ آنها باشد. در این یتت» گناه «اندرز فرمان » سریبجی 
از وصیت در گذشتگان با توصیه و سفارش مسافران تعریف شده است. تاوان وپادافراه 
آن در منابع گوناگون یکسان نیست wg‏ دلیل ارزش و نقشمندی وصیت در جهان 
فا مثلا در تقسیم ارث خاندان» گاهی سبکترین گناه هم به‌شماز نمی‌آید. 
له لچ ۳ر در رند » شاید کوتاه شده ( c olo i=) framani(g‏ گناه 
منسوب و مربوط به‌فرم‌ان سپوختن یا اندرزفرمان) باشد. 
مس وا وی ای از وماجغ At‏ 


۰ z “ = < e So te ٩ ER í sin ٣ 
کسان سء‎ OF ال کاو هماند کو ا‎ of i iol 5 igs ۰ 58۵ 179 او سا . - 8 1ن‎ 
سه دادداشت ۱؛ و مرحم ان‎ 
اوستا: نم ینس ته .ه8 ؛ تاوان و پادافراه آن در منابع . گوناگون یکسان‎ ٢ 
at و مرحم‎ oN cub fool ڏيسٽ. سه‎ 
در همه حا سیاستیز است . > سسس‎ eis اه‎ Slob اوسنا: څث 011 53173 ؛ تاوان و‎ . 


یادداشت ۰و مراحم 1 


فصل اول 


رسب دنله می‌شو د ؛ خو دداری شد . 
oe ..١‏ یادداشت ۱۹ 


بند۲ : برای وب سه‌فصل ۸۱۱ بند SHY‏ (ص ۰۱ س٩‏ کوتوال) 


۹ 
x 


1.°Célpad sedigar fragard 7 Jud-déw-dad i médyomah paydag 
ku [ ka be zur gyan dad] andar an zaman ka gyan be Sawéd, 
ka-§ sag-e andar pay bast éstéd; pas-iz nasu$ abar oh 


- لم اف -- — ی سم‎ 
waréd ud pas ka-S did,a-S nasus Oh zad. 


هان ادر فر گرد سوم جدد يو داد مید‌یوماه بیدا > el‏ = کن تا 0 
peas ee else‏ > کار > ای ار GEES)‏ 
میرنده) بسته باشد؛ ق o‏ حجوم بزد. 
Glag a Gak‏ < حسد > را نف ی "راننه شوه 

2. čn ku sag [ nasus ان‎ kadar? pasušhörw ud wi Shorw 

ud wohunazg ‘ud tarrog Sud. roswig( ? a ud pad ی‎ 

Yud-dadestan bud hénd: wind-ohrmazd az &aštag 

be guft kū nē zanēd. 


این که د آن > سگ که نسو شس را براند» a‏ کر 
i ۸۱ ۵ . V @ 1 ٩ Ot =‏ | 


ست لله وسگ‌خا نها و سک شکار ثر" و توله» ود سك > روباه 

گونه"ء و دربار؛ روباه گونه <صاحبان رای> ناهمداستان بودهاند: 

wl ار کب کرو« ر‌سون راج‎ jlo sem aig 

3. Sag nasus pad an zaman zanéd ka gOSt wenéd, ka 7 
ayab naxun wened, ne ۰ 


oO 


اب 


abardd 





فصل دوم ۸ 








سگك سوش را در آن زما ن‌براند که گوشت< مرده >را ببند» 1 
داثنها موی با ناخن < او > را hus‏ > نسوش را < نراند. 


4. 5۵0-12 1 kör, pad ăn 23150 7350 ۷۵ 062۵0 abar nasa 


nihad", ud ka abar mOoy ayab naxun nihéd, n@ zanéd. 


کا کور و در آن زمان <نسوش را >براند که ojo‏ بر نسانهدر 

واگر بر موی‌با ناخن ob‏ پوزه» نهد» , نسوش را > نراند. .| 

5. murwag ké nasuS zanéd se hénd: sar 7 gar ud warāx ۲ 

N sya ud karkas. murwag-iz pad 387 73181 zanēd, ka-š 
sāyag abar abganēd. andar āb ud ābgēnag ud ēwēnag ka-š 
wenéd, né zanéd. 


سیر 


دا ن > مرع که نسوش زا اه سه <مرع ؟ اند: سار گر )= 
کوهی) و کلاخ‌سياه و کر کس. و مرع نیز Ol ys‏ رمان د پوش 


E 
EU تار اب و‎ ih | (سحسد)‎ ml سایه بر‎ aS راسرانت‎ 


چون ان )= جسد) را بینل» <«نسوش را > نر اند 
zan T ãbustan wind-ohrmazd guft kū pad dō mard bari šn,‏ .6 
har do pad bar $num be $6yisn; ud nasa ka be barénd,‏ 


rie 0 hazzan örn kunišn. 


a 3 z, | 27 
| جسد > رن‎ pi> و ند هرمزد م۸5‎ 
o ST dade gd اکم کا‎ 
/. ud padwéSag ray, dé pad ëk bar né barign ud do pad 
a, 13 marddm ne Say Vad: 529-8 ud mards ۳ 
mu lees علت دسر ابت»عفونته دو <جسدرا سا بای با بت‎ ۵ 
کردن> محاز‎ ees مردم )= کسانی واحد)‎ eh ودو <جسدرا> د‎ 


نیست .دهريکیرليسکۍ«ديگر» ومردمی 99 =می با يد (a‏ 


yD CAI pd دو مر د‎ L e 





a ۱٠‏ شايست ناشايست 








8. har ké pahréz i nasa 05080, 55/80: ٥6۵٠٥۵٤ dö 7 45 
sãlag k@ pahréz danéd, Sayéd; zan do 7 daStan, ayab 
dé 7 nasd, ayab mard-@ ud zan-e ud aburnayag-e 7 


hašt sãlag, Sayed. 


ja y wn‏ )= ا ERT‏ دا ند» شاید 
(-مجاز است) :> aS‏ را حمل ES‏ دو کو دك Sle chats‏ که 
پرهیز .<حمل نسا> داند» شاید؛ دو زن دشتان با دو < زن که 
۲ « باشند» »یا مردی وزنی و نابرنایی‌هشت ساله شاید: , که ۱ 
جسد را حمل کنند»> . 
pad waran‏ 198070۰ 995و hamag nihuftag në barišn,‏ :9 
burdan ۰‏ 


wee 
حکم-‎ ae حمل کرد؛‎ ls { سراسر تفه )- پوشیده)‎ elj names, 


r 6 ۰‏ ,| ۱6 ۲ . : ۲ 
دقن سا د است > . برد دمرده > دز باران د گناه- نت 


10. ka abr hemon*® bud ested, az xanag be burdan padixsa, 
ud ka pad rah waran giréd, abaz 0 xanag awurdan né 
padixSa; ud ka pés dahliz-@ ast, anodh be ēd nihed. 
an ké-§ dahliz xwés, ka-5 bim-é, padixsa ka andar nē 

61160. u-§ pas be 6 gyag barign ydkaab @d nezag balay 
andar @stéd, pas-1z be nihéd, be awaréd. 


— 


A` 
ټيب‎ 


> د جسدرا > از‎ débe gs eee: hg | د اسمان ازے‎ ge 
بها نه او ردن‎ o S بردن داست »و چون در اران‎ 
درنزدیکی)‎ z) نه < باشد > : وچون  دار> پیش‎ ple دان‎ 
دهلیزی باشدء < چسترا در> اوخا د ی توا ند ان کن را که‎ 


Awe‏ متعلق ده او ست» | کر سمی < باأشد> ٤‏ جابزداست > که«جسد 





فصل دوم ۱۱ 
را در a pies ots‏ راه ندهد . یس Ot‏ را به حای > 9m‏ 0< 
(dodo =)‏ باید برد وهرچند آب به بلندی يك نیزه‌برایستد» پس 
نیز <جسد را در دخیه > باید بنهد < وباز > آاید. 


11. médyomah guft ku: hadi warr-@ azabar 7 an gyaq be 
€ banded, 226۲ huSk be ë kunéd ud nasa az@r 7 an 


warr be € nihēd, warr stānēd, be 7 


میدپو ماه گفت که هان ! , حامل‌جسد» باید سایبانی بر فراز أن 
حای سندد» زس «ان را > همی Chis‏ یکند ونساراهمی زیر آن 
سایبان ننهد؛ 3 re late‏ وحسدرا به دحمۀ؟ ار 
az panjom fragard 7 00-07-0808 60۷/۵۴۲۵۲ 5461 06۷ -‏ .12 
énd kū an 9۷59 ku-S gydn be Sawéd, ka abar wistar-‏ 
ag-& be miréd ud mOy-€ ayab handam-é 6 balén-gah —‏ 
ud zamig @stéd, hambun-iz ham-gonag, rémanih zamig‏ 


ta 0 ab fre@d baréd. 


: عي Z‏ حسم سم 
از فر درد نسحم حلدد بو cole gadis obo‏ جين گویند که د در > ان 
حای که وی (- E‏ را جان داز بک شود چون بر ستری‌تمیرد 
a‏ اا eu te a. wee te ee‏ ی ی ی 
A E ae ea Ue ee | mee‏ و سال لځ وسم رس مس ان 
. س تس 
dsb‏ 9 قرار oop‏ < هر ch‏ اند کی <- باشد> همان کو نه jlus te)‏ 2 
و مقدار حای) ؛ مرب 4 فب coh ae ty‏ 4 ف ۱ لیب ,یه سحو قر ك ۾ 
Jf‏ ئ رز ی : 3 ل رک و 
۱۸ 
0 


13. ud ka abar taxt, payag abaq zamīg nē éw-kardag, ka-. 
% moy-8 ayab handam-@ abaz 0 taxt ēstēd, frd nē ba- 
red, 

۰ | مه د په ۰ uate‏ ۰ 
وچوں بر سحت ر Jð p‏ < يا به > ان تخت > با ز مین یا شین نه 
z‏ رر 3 : ۰ 
> با شل> ٤‏ پس ٣‏ > نار > مهو نی b‏ اندامی ارو ار تحت باز ا Kis‏ 
0 > ۳ سے s‏ 
jt =)‏ گیرد)» < زمین ریمنی را در خود > فرو نبرد. 


S AF‏ شايست ناشايست 


14. ka abar zamig 7 gaé-kard be miréd, aac réman ud ka 


an gac be kanénd ud did abaz rézénd, pak. 


جون در رمین مور وش از کچ دسر د) کچ ريمن > ات وا وران کچ 
را E‏ دیگر باز رټزنك› , یس | نحا ا د است > . 


15. ka abar sang-ë be mîrëd, ud sang abãq zamîg éw-kar- 
dag, sang pad sal drahnay, abaq zamig pak be bawéd; 


ud ka an کو‎ 


be kanénd, sang réman ud andar zam- 
an oh-Soyisn. | 

ورب بت کنر دمير ده وین رګ بازمین یکساخت > باشد > ye or‏ 

ONS GSE ges oe ER 


Coie les,‏ >» 9 در زمان )= در نگک) همان با ید > آن‌را S‏ ی 


16. ka sang abag zamig ast i @w-kardag ud ast 7 jud-ka- 
rdag, ud abar be mired, sang an and gyag Cand nasa 
abar mad, réman. ۷۵-5 be hilénd, pad sal drahnay 
abag zamig pak be bawéd; ud ka be kanénd sang hamag 


(Di 


- — — w v 3 — ~~, 
reman andar zaman öh soyisSn. ka sang abag zamig n 


۱ 1 


O $ 


0۳1۴ ۰ ested, azabar zamig, sang hamag reéman, and- 


سر 


ar zaman Oh Soyisn. 


وا AD i il a‏ ی > بکساخت‌است‌و > فصن ی> حدساخت! تد 
و E.‏ ال یرت eel > o TA‏ 

O‏ و 
په سو A ~ EA < l. AT s -0 ک١ s f >o‏ 1 
Y RE PE a‏ زمبن بالگ acd‏ د؛ وا در fr‏ اس iA‏ > تالت ۽ شنت همست 
زيمن ا و > ان را > Glam‏ با بل نیت هر گاه سکیا 
زمين <یکساخت‌و > گرفته نباشد» < و> بر فراز زمین د باش عهمۀ ‏ 
ا ريمن ب.است .و در زمان > اڼیرا- ws | Gl»‏ اس 


فصل اول ٥‏ 
۸ اوستا: -8 ه٧‏ ؛ تاوان و پادافراه ان در همه جا شصت استیر است. 
سه یادداشت ۰۱ و مراحم ان ۱ 
٩‏ اوستا:ن سواعل fbazu.‏ نام آن در وندیداد نمی‌آید ودر پهلوی ب‌هصورت 
baza zanignih‏ (تاوادیا, ص ۱۳) ذکر می‌شود. گناه بازای «زدن‌زخم 
پردست یا شکستن آن» چنان که سه انگشت بریده شود» (پتت پشیمانی بلند. زندخرده 
اوستاء (Yoe‏ و ناوان و پادافراه آن همه جا نود استیر استه. —< 
بادداشت ٩‏ و مراجع آن ۱ 

۰ اوستا: وخوس ؛ نام آن دروندیداد نمی‌اید. «شکستن پای یا زدن زخصی 
بهاندازۀ سه تا چهار انگشت بریای» گناه یات است (پتت پشیمانی ib‏ زندخرده 
اوستاء ص )۰ و تاوان و پادافراه آن همه b>‏ صد و هشناد استیر است. سء 
یادد‌اشت ۰ و مراحع آن 

Sig! ped pa ek psrato.tanu-,tanu.pereda-,paso.tanu—i lia gl AA 
که تاوان دنبوی دارد و هشت تا پانزده تنافور معادل کناه مر گرزان است. یعنی گذا هی‎ 
مستوجب مرگ (روایات داراب هرمزدیار. جا. ص ۰)۳۰ «زدن زخمی که مردم را‎ 
" کند با از کار کردن بیندازد با اندازةٌ آن زخم بنج انگشت تا يك گره» بعنی‎ chy 
(یتت پشیمانی بلند» ز ندخرده اوستا. ص11)» و‎ ol ده آنگشت افك يك‌تنافور‎ 
و سیصداستیر ثروتی است که درو زار‎ ee oes تاوان ویادافراه آن همه‌جا سیصد‎ 
۸ ساسانیان» هر خانواده با داشتن آن دیگر ناداشت و بیچیز شمرده نمی‌شد (فصل‎ 
| 5i مراحع‎ ٩ بادداشت‎ e— (A يادداشتٍ‎ 

| مه 33(“ ؛ به پیروی از تاوادیا چنین فرائت شد. | ۱ 

۳ استير (سیر)» همانند درم» هم واحد وزن است وهه واحد پول. از انجاکه 

.. سنجیدن کرفه وگناه در ترازوی رشن ‌ایزد. در روز شمار مطرح Ejly js gecl‏ 
«وزن» برای این اندازه‌گیری به‌کار رفته است (روایات داراب هرمزدیار» ue le‏ 
۰۱ وست ودیگران معنای اول را درست داسته‌اند. #وادیا آن را واحد 7 
می گیرد؛ زیرا هم واژۀ «ارز» در این ند به‌کار رفته است وهم از پرداخت تاوانو 
جریمه , حتی در اوستا به صورت پرداخت بها با عین جانوران اهلی کوچك‌وبزر گ 
و متو سط بادشدماست باید افزو دکه اصطلاح toziSn pad xwastag ud publ pad‏ 

=)aktar ud srogdéarnan >‏ تاوان با خواسته و تننیه با شلاق وتازیانه) به کاررفتهاست 
(خواستوانیفت» ص(ع). برای مثال» در مادیان هزار دادستان..تاوان تجاوز بهزن . 
کسان سیصد استیر است که باید به‌سالار» یعنی شوهر یا پدر یا مرد دیگری که بزر گ 
دودمان است. پرداخت شود (ص ۰۷۳ س۷). معهنا. هنگامی که از کرفه وسنجیدن 
آن با استیر ودرم سخن می‌رود؛ معنای وزن از آن برمی آید» بویژه که این‌دو عنهوم 
در فصل ۱۱ شایست ناشایست در کنار یکدیگر ذکر شده‌اند: تاوان وپادافراه: تاوان 
دنیوی است وبا پول اوو می‌شده است؛ ویادافراه اخروی است و ان وا شتا 





سنگ و وزن می‌سنجند: «کرفه به‌سگ زیاد شود» (صد درنش (VOY Ge‏ 
سسیع ادداشت ۱2. 

۶ درم هم مانند استیر» واحد پول ونیز وزن است. باوجود این. بعید می‌نماید که از 
واژه «در مسنگك » معنای پول “ut‏ سه تاوادیاء صص ٥١‏ -- ۱۰ تمدن ایران 
ساسائی» ص ۲۵۰ . ۱ | 

Galen. AS‏ سک نوی رژ عاشم رال ور ات شیر ات ار که تن 
بظاهری اندر هر دو جهان من دستور چاشیدار یعنی مر که فرمان اينجهان و آن 
جهان بیاموزد» (خورده اوستا. دستور تیرانداز» ص ۱۱) سع یادداشت ۱٩‏ 

NN‏ متن: ‏ 9ا2 وب ؛ این وَاژه» مثلاه دردینکرد (مدن» ص ۰60۱ س۱) دم 
به کار رفته است. ee‏ 

VY‏ اوستا: tkaéSa- E‏ .مه ؛ پوربوتکیشان آموزگاران ودانایان 
نخستین در آیین زرتشتی‌اند وتسر پوریوتکیش یکی از آنان است (دینکردمدن» ص 
٤‏ س 1). در شایست ناشایست بارها به پوربوتکیشان وشیوة انان اشاره می‌شودو 
نیز ظامراً نامهای خاصی که خواهد آمد. از آن همان آموزگاران و چاشیداران و 
پوریوتکیشان است که آیین زرتشتی راء به‌ثکلی که اينك می شناسيم» ساخته و 
احکام دینی وشرعی آن را پدید آورده‌انده e—‏ زبان ادبیات پهلوی» ص VA‏ 

۸ نام این مفسر اوستا ودستور چاشیدار در دستنویسهای گوناگون CME ISG‏ 

اب ی‌سفوده _ می‌آید و نیز گاه رېه در آن به‌شکل AIJ‏ نوشته می‌شود. 
صورت درست آن eel ub‏ موده با اا ردب و رې باشد که در زند فر گرد 
ونديداد هست (دستوس TDo‏ ۰ ص ۰۵۰۹ س ۱۰ ص ۰۵۳۷ س‌ه؛وجزاینها)؛ 


9 موارن دیگر ) Vis‏ زندو زدیداد NAHE ee + ٤س ٦ cy?‏ ص ۸ ۲۳۱» س ۷) مب 
قر تت را تأیید می کند. 

۹ از مصدر XaSidan‏ = = اموختن؛ به‌همین صورت در فارسی زرتشتی به کار 
رفته است (مثلا روایات داراب هرمزدیار. جاء ص ۰۱۲۱ س ۱۵ و٢۱)‏ و نيز واژۀ 
چاشیدار در فصل ۱۳ بند ۲۹»وازة 281 می‌ایدو نیز مثلا در عادیان 


هزار دادستان» از اختلاف حاشنهٌ میدبوماهی وابرگی در تقسیم ارت ياد شده است 
(ص ۵۲؛ نبز ص ۰۲۲ س ٥‏ و٢‏ ؛ ص ۰۲۰ س(؛ ص۰۳ بخش الف. س؛ ونیز فصل ۳ 
یادداشت ۱۸ ) ونیرنگستان براساس چاشةً پیشگسری است. باید منظور از «سه‌چاشته» 
در بند ع۰ ونیز روایت امیداشاوهیشتان ([ ص۰۸۲ س۰)۲ میدیوماهی و ابرگی و . 
پیشگسری باشد که در زند فر گرد وندیداد بارها از آنها سخن می‌رود Wa)‏ ص ۵۷۱؛ 
صص ۵۷۳ — E‏ ؛ صص ۵۸۰ .- ۷ ص ۰۲۳۰ س ۱۰ و ۰0۱۱ ہے زان و ادات 
پهلوی» ص ٤٩‏ | ۱ 

۰ برای سهولت تلفظ و حفظ شکل اشناتر از اوردن صورت سوسیوس Mio)‏ 
روایات داراب هرمزدیار» ۰۲ (HOY YO‏ « شوشیوس, سوشیوس» که .در فارسی 


و ی ہہک یہ کے وھ ےی سو ا ی ر و ا ر ہا ار ات سوت او سيا و ٹہ ہہک س همه ههو ټس چا ټين ټس مخ بولسا سه ټپ رع وو سی ےا ر ریپ peer‏ ہے ہے پم ت ی مر ای سے یی ا 





17. sargen, ādurestar, ka-š <nasa ere 1 dastan han- 
dam abar raséd, har dO réman; ud namak.ud gac€ 7 pad 
kardag 1 sang’, edon 7 sang. 

ER OT Pals Gk Pies aus Es gn سر‎ 
و گچ که به گردار سک< باشد» » چنان‎ hss gl eel. و‎ 
Nao Cig د ات‎ 


18. agar abar ban-ê be miréd, ka-§ handam-é ayab moy-é 
abaz 6 kanar î ban ested, ban tan masay ta 6 < tu- 
hig, ud zamig ta 0 > 63 ab, reman; ud hamag barsom 
7 andar an xanag, ud az an gyag kü rémanth frd ba- 
réd, ta 0 barsom sith gam 7 se pay ast, © barsom n@ 
reman. ud ka-S ٧۹6۷ ayab handam 6 fragan né@ mad ës- 


téd, ban ta 0 tuhig ۰ 


اکگر پر بامۍ بميرنه هر گاه اندامی پا موپی از وی به کنار بام باز 
۱ و = m‏ 

استد» el,‏ ب۵‌اندازه‌تن >` 9 LS‏ < "زا ب۵تهبگی ؛زمین تاه اب ز رز مین í‏ 

رمن« استه یو < نن همه برسم یې yoy Rika SBE GSAS‏ 

از e‏ ىرا < در خود > ag‏ فا ا 


٣٠ | ویب‎ 

a 
Ais ۰ 4 cf. a Olas . ۳ aS. : i انداره‎ By > 
همی ر نسم زيم ته‎ etry to \ 


۸ 
= 
= 
V 


ەس 
س 


EE‏ 7 موی با سم او ر فر گان " نيامده باشده بام 
=e )‏ 
7 


Z å, k 


s ۱١ صا ی ر یر سو ) ربمن‎ 
z ۱ — سس سے ټس‎ 
19. ud ka abar ۳۵۴-6 be miréd, tan masay ta 6 ab ré- 


man; sal drahnay, abag.zamig pak be bawed: 


ae 5|‏ ف باندازه پا و ی ا ال ا E‏ 


اد > r‏ رة من سل مس bfad‏ 


بت اشامت تور ی مان بازمين باك بشود 
puhl 7 bastag 8051 bawéd ciyodn ban.‏ .20 


å 
ی‎ 


oe ۱٤‏ شایست ناشایست 


د حکم» پل بسته (- ساخته‌شده) ایدون باشد چونمحکم» بام. 


ka abar ban ۲ ۷۵۳-۵ be miréd, 50-17 600۲ ۵‏ .21 
۰ ۷6۲ 61 
چون برام اپانباری بمیرد» د حکم > آن‌نیز ز ایدون اشد چون 
دحکم» بام . 
ka andar warm-é be miréd, ka-S handam-@ ayab moy-é‏ .22 
fragäns0 në @ésted, rémanth frod n@ baréd; ud ka-§‏ 5 
abaz ast@d,.fréd baréd. padix$a ka be kan@d ud did-‏ 
iz abaz rézéd,.ud pak.‏ 
چون در آبانباری بمیر» اگر اندامی موي اویه بر فر گان 
egies‏ نا ده < زهون > ریمنی راد درخود> فر و نبرد؛ وا گر 
<اندام یا موی» وی بر <برفر گان > باز ایستد» <پس زمین ریمنی را> 
فرو می‌برده جایز <است > که <پوشش کف آب انبار رابکتند و 
< پوشش > دیگری د بران> باز ریزند» پس پاك « است»> . 


23. ka pad xafa 
6 ۴۳60) ۱6 baréd; ud ka-§ be ba- 
d 


ro 
Obast, an and frod baréd cand 7 


ب مس 


بچون با خفگی و ر کر گلو لمیر ۳ ر < ا > آفتادن‌وی ea‏ 
> ر سیندارمد > افو بر کو ist)‏ 1 * فرو نبرد؛ ly‏ 
و دو اسطه < افتادن rg ge eS‏ سيندارمد مك رر کد وی را 
ان وو از E e ES ٤‏ <رمین ر دمنی را در 
خود > فر و بر د؛ و جون ی حسد در رهین > سفتاده a‏ اندازه< ار 
زمین ریمنی را در خود> فرو می‌برد که ff Ces‏ وا 


t, 
an bim az kust~@, pad an kust f 
a 


ا 





فصل دوم . ۳ 


eda ka rast niSast éstad, be miréd; ka-$ az kust-@ Sba- 
stan bim, an kust-é@; ud ka az har [ kust-e | cahar 
kust bim, pad har cahar kust, frod bared; ud ka be 
Obast, an and gydag Cand dbast; frdd baréd. 
Oalel<| sesel LS les te See he ely ند ارس‎ Cae 
وی بیم<بر سیندار مذ رسد>» آن يك‌سوءو اگر ازهر‌چهارسوی» < با‎ 
افتادن وی بیم < بر سیندازمذ رسد »در عر چهار سو > زمین‎ . 
ریمنی را در خود>» فرو می‌برد؛ وچون بیفتاد. آن اندازه حای که‎ 
افتاده استه <زمین ریمنی را درخود> فر و .می‌برد.‎ 
Zon ud ka abar draxt-é be mīrēd, ka-5 pōst tarun, ud. 
az be öbastan bim nést, ۴۳۵4 8 barëd; ud ka-5 bîm 


tan masay fröd baréd. 


و چون بر درحتی on‏ هر گاه پوست‌ان (حدرخت) »تر< باشد > 
و از ۳3 دان دوی سیندا j‏ مل را < یھ تست 6 ,> زمين ۱ ز دمیبی را از 
خوف > قرو نبرد؛ وا گر يم Obs‏ افتادن > وی eter rhe Shinn ps‏ 
زمین ریمنی را > به اندازه تن < آن کس, درخود > فر ومی‌برد. 
ud ka draxt post husk, ka-& bim ud ka-5 ně bīm, frōd‏ .26 

3 barad. | 1 eu 4 ۱ 

و چون ور را يوست els‏ ا Ee‏ چه <از افتادن> وی 
<بر سیندا رمد>ییم درسد‌و چه «از | فتادن> وی بر سیندارمد > بیم 
آنه< رسدءرمین ریمنی را در خود> فرو می‌برد. | 

27. ka abar tak 7 draxt be miréd 7 tarun, ka-3 az be 
| Sbastan bîm nést, ۴۳۵۵ ۱6 ۰ 
Í 


سجن | ن بر شاخه درحتی ۳ vay Ses‏ نج سا شت راځ گر از افتادن دی" بر 


چ مب 


سپتدارهل > بیم نیست»< زهین ریمنی را> فرو نبرد 








28. ud ka-§ bim, ayab tak 7 draxt ë huSk, ka-& hambun- 
iz mOy-@ aydb handam-e abaz 6 draxt ¥ madagwar ést- 
ēd, tan masay ۴۳۴6) 0۰ 

وا کر< از افتادن» وید ‌سیندارمد يم < رسد>» با شاخه درخت 

<b < cles bles‏ © ۳1 از وی | زگ مویی با اندامی بر درخت 

اصلی (=تنه درخت) باز ابستد»< پس > به‌اندازه تن <وی» زمین . 

ریمی را در خود > فرو می برد 

29. ud ka-5 abaz © draxt 7 madagwar né éstéd— 98 ka-š. az 

be Obastan bim_t | 


= 


وا گر< مویی‌پا اندامی > از وی بر درخت اصلی (ح تن درخت) باز 
E E Sereda‏ وږو رر تا رف ره از 
(o =)‏ < زمین ریمنی زا در خود > فرونبرد. 
nasãy-ë az bêrön pad xumb-é abaz éstéd, 6-6‏ ۷۵-5 ,30 
may andar, a xumb reman, may pak.‏ 


چول دا ع OS a ah‏ بر حمیی : ا )= فرار کرد که ئی د 


s ۱ ۱‏ اک 
و ور رای موی نی وب وی 


| 

31. ud ka andaron, andar xumb, ud andar may be mîrêd, 
agar-iš hambun-iz möy-€, ayãb garzag pad xumb abaz ne 
ested, may reman ud xumb ne reman. 

و وق ی قرش توا OS‏ ال خد یا ناس 

از نساء و > يا کرزه (- ماز, موش) برخم بازنایستد» می‌ریمن< است > 


و حم اریمن نه < اک 
ka xumb T rown andar, u-§ az beron nasa 080-5 7‏ .32 


éstéd, @d-iz ka-§ andaron éstéd; ed ray Cé roxn 7 


ayed ud abaz 0 andaron Sawéd, har do rêman. 


٧۷ فصل دوم‎ 
xumb ud royn; ud xumb-iz pad و‎ €i§ andar 
kardan né Sayéd. 

چون خمی که روغن درد آن باشد > از ببرون نسا بران‌بازاستد» 

< پس > این نیز < چنان‌باشد > که < نسا> در درون آن‌استد؛ زبرا 

که روغن بیرون اید و باز به درون رود هردو ربمن 7 است؟ :حم 

و روعن؛ و حم 7 در خشکی نيزدهمي < چیز در OL‏ < 9 فشا یک 


33. ka garzag-é andar xumb-e ke may andar, har do agar 
ud reman; €& padwéSag kunéd. 


جوں a‏ )= ماری,موشی) درحمی > ash‏ < که می دار < آن 


است>ءهردو کار نابردنی و ریمن <است> زرا سرابت‌عفونت‌می کند. 


34. ud ka 30۳06 andar, a xumb reman ud jorda pak, ud 
ka <andar> andaron 7 xumb, hambun-iz abaz 


تب 


xumb në 55150, 107035 an and gyag “and garzag dwaréd 
malign-—i garzag abar Sud 65161, @ malisn 7 garzag 
Suhr ast an < i > mirign?o be stanisn ud be abga- 
nisn. | E نه‎ 

و چون غله در درون« خم‌باشدها گر گربزها؛ داز کنار خم peop‏ 
پس خم ريمن و غله پاك <است> > واگر در اندرون خم > امیر ل 
جنان که > هیچ < اندامی از وی > بر خم باز ناپستد» غله را < أز> 
آن چند جای که گرزه < برآن > تماس يافت‌داست - ديعنى » که 

E Je Egy O 9 oi 5 < wok > 
-> مفدار علهرا > یاید بر‎ exh Cop = Cee تن که "است در‎ 

Cs‏ تن 

35. ud ka moy ayab nasa hambun- 1z abaz 0 xumb estéd, 


سر اس مه يپ , په ! = 
xumb réman; bé 080 ۱5٨۷3۳ ۰‏ 


و چون موی يا اندكىی pla‏ خم بازاستد. خم ريمنحاست امادر 


| محاز است.‎ at Bh wales > خشکی‎ 
36. xiSt ud xak ud €arug 080.615 5 xwëš Jud-kardag, ud 
© abag zamig Gw-kardag. pad €i§ 7 xweS jud-kardag bu- 
dan 6d kü ãn and gyag Cand nasã abar rasëd, rêman; 
abag zamig @w-kardag bidan, ēd kü rémanTh tã 5 ãb 
۴۳50 0۰ B | 
خشت و خاك و ساروج بخوذی خودخد ساخت‌و با زمین بکساخت‎ 
Pe E e E a E E 
رسد» ريمن > است؛و > با زمین یکساخت‎ e gle که‎ pole 
3 سفن ناو ان ۶ کی د دور دنه رومد‎ 


, ud 298۳16 615 ۲ ۳29 و‎ 


37. sargén ud adurestar ud ard 


و7 


pad &iš T xwëš ēw-kardag ud abãg zamîg ĴJud-kardag. 
pad is T xwëŠ čw-kardag būdan, ēd kū-% ka-Š nasã 


abar raséd, hamag réman; ud abag zamig jJud-kardag 


سب میس aN mer ï — a‏ ۳ 
سر کین و خا کر و ارد و Soo‏ چیزهای اردی (ے کردمانند)› 
CaS O 9m (So 950‏ و د زمین حد ا سث ».يخودى خو د 


teh 


ESL”‏ بودن ين < است > که چون بر ان نسا بر رسد » همگی 

ريمن شود؟؛ و با زمين جد‌ساخت بودن, ابن< است> که چون نا 
er af‏ هه 717 e‏ 

در ال رسلده» مین زا ريمن کیش + 


4 


38, xanag-ë kë ۷۵215 5601 5-لا و6960‎ 52۵09 2۷6۳ 7 
andar be wideréd, naxust kar én kunién kū ātaxč az 


anagih be boxtifn. agar-iz atax$ 7 be tuwan bur- 


فصل دوم | 4 


dan ku pad se gam 7 nasa, be barénd; pas-iz be barisn 
ud 06/87 6 ۰ | 
مردم در ان‎ b خانه‌ای که پزشن < در ا باشل و سک‎ 
بایدر ها نید‎ (Sus که ان را از‎ D در گنرد نخست کاراین دأ ید‎ 
نیز ا گر آنش را ایدون بتوان برد که‌درسه گام < فاصله>» اژشابتر ند,‎ 
پس‌نیز * ان را چنین از خانه > بباید برد» ودیوار را نبایدبر‌ید‎ 
39. ۳۵5۲ guft 5 0116 öh brinign, qacén né brinign.azér 
ud azabar, pad bddozétih T déwar, n@ amar. 
روشن گفته است که < دیوار> کلی را همانا بايد پريله دوديوار»‎ 
گچی را نباید بريد« برای بردن آتش؛ | گر؟ زیر و اا وا ررا‎ 
در مورد" د يوار‎ : "35 93.9 Sey ّپ 4 عنوان‎ ET ol بشکافند»‎ 


ed Io کن رك تنافو ر‎ a گام‎ Å را در‎ Ate 


T 
CaO دا به نسا رسد , < گناه > مر‎ 


41. xwarišn 7 sãxtag andar an xanag hamag agar, ud an 7 
n@ saxtag, nō Sab, mah ‘drahnay andar abayéd. 

حو ردنی سا س ) = | ماده( در ان 43 همه کان aegis‏ 

اک ماد کس اسو و »گذشتن > 

| mie a 4 4 | ٣ 

As > cae cb scuba‏ ے هاه > ږا هرود وه 

42. wastarag-iz ham-qdnaa, bé an 7 pad tan daréd, an-iz. 


T andar an zaman né pak s C8, andar kar ēstēd. 


dale < Lo >‏ نز 2 ۵" هه همان گو نه a wale‏ 





Saw Lb شایست‎ | ۲ ۰ 





ا که il ps al‏ أن زمان (= نه شی بایکماه) ياك نه * شوی؟ í‏ 
jo tdo‏ کار )= حال استعمال) بوده است . ۱ 
ud zōhr-iz 7 stad @st@d ud an gyãg 85151, 020‏ .43 
be 6 ab bariřn, Jiw-iz — jum — ham-gōnag.‏ 
eas 3‏ زا نیز که بر گر فته شو سه و آن را< کهیر > حای 
«نخستین خود» است» در زمان باید به اب pts er wp‏ 
AS >‏ ان را جوم a ds | gs‏ سر > d‏ > همان گو نه< aR aal‏ 
yašt Jamag, wind-ohrmazd guft kū ۱5 52029 , mah |‏ .14 
drahnāy andar abãyēd; dibīr guft kü had! ka dast-‏ 
۵ 6 نا Söy kunénd, be SéyGd, andar zaman pak‏ 
5 درباره / l>‏ مه ۱ و دد هر مرد گفت که کنن < Ce‏ 
ay‏ شب د وا > Qh‏ ها و لت بران> hg‏ ی دییر گفته‌است که‌هان! 
چون دستشوی" " <برآن> کنند <و > بشوید » در زمان پاك بشود. 


سا 


45. agar andar wanag-8 ast 5 98035030 -5 ud andar dargāh 
be mired, agar @d6n kt dar fraz kun@énd ud nasi 6 ٨٤ 


Kustag ayéd, tuhig 7 @n kustag réman, ud agar nasa 
0 an kustag ayéd, tuhig 7 Gn kustag réman; ka © harv 
00 kustag ayéd, @waz tuhig 7 dargadh tanīhā rēman, 


xanag har do -pak. 


اگر در خائای (اطاقی) گنجینه‌ای دردد که نره 
| گر چنان < باشد > که چون در فراز کنند (< ببندند پا پا زکنند)؛ 
پس سا به این‌سوی آید» فضای این سوی ریمن <است La Sh ge‏ 
به آن سوی آید» OF Glad‏ سوی ریمن < است >؛ اگر به هردو 
شوم | نحل فاعم هر کم بتنهایی ریمن < و > خانه (< اطاق 3 
اطاقك) هردو پالشد است > . 


۳۱ 


فصل دوم 
ud gumbad 7 atax$an 7 wahram, tuhTg reman né bawéd.‏ .€^ 
a‏ مسر 2 مر 
i‏ تن YY a ۱ 0 a iE tne‏ 
و گنبدر اتشان بهرام را bles.) Me‏ درون) ريمن نشود. 
AT.‏ 


agar pad wiskar be miréd, xwarisn 7 saxtag 7 andar 


se gamhamaa agar, ud bē az cahar gam, ۱5۶ ۰ 

| کر در بشکرد"" (< شکار گا ءوییابان) بمیرد» خوردنی ساخته که 
در سل گام > او داشد > í‏ همه به کار نابردئی U9 pg lS‏ از 
چهار گام ربمن نه <«شود > ۲ 


~~ سے مس‎ nf a مه سب _ مو‎ Cuai 
xwarišn آ‎ 531180, 60 ĉiyōn nan ud 0551 ې‎ puxtag, 
2 y ~ كت‎ 
bristag ud xwardig 7 kardag. 


A8. 


خورد ئی ساخته چیز ها یی چوں نان 3 گوشت یحتف : یا i‏ برشته و 


۰ EEE gd سا و‎ 


خور 
ud warr 7 atax$ 7 wahram, pad paymanag, réman oh‏ .49 
bawéd‏ 

ney de At be wt eal eG a pa دور‎ CEASE a 

ر I‏ س ر NJ‏ ال IZS:‏ کو رټ بجر 0 ۱ ک ty awe‏ 
شود. i‏ 

50. ãtaxš 7 pad an xanag andar barénd k& nd Sabag-ud mah 

\. drahnay pad pak budan andar abayéd, pad andar burdan 


tanapuhl-@ winah ud pad abroxtan, tanapuhl-e; ud har 
xwargy be miréd, be manéd, 205۳۴۷۸ 1-6 ۰ 
Ge آتش را که دران خانه (-اطاق) د‎ 
و <يك >ماهه برای پاللشدن <ان> ضرور است,برای درون‌بردن‎ 
داش يك تنافور < گناه »,و برای‌افروختن < آن >.يك‌تنافور‎ 
> و <برای> هر اخگر که دازان ان ۶ یمیرد < پا‎ pees = | 
| اک افو کاو و ال منک‎ 


DE, 5-2 pad andar burdan, framan-& windh, ud pad an 
qyag kti-§ gyan be Sawéd ab réxtan, tanapuhl-é win- 
ah, ud pad Jud gyaq réxtan, yat-é winah. 


آب را نیز» برای درون بردن د در آن اطاق پاك نشده ٠»‏ يك فرمان 
es‏ ۳ دبرای>اب ربختن در cyl‏ حای که او راحان داز 3< 
برود» يك تنافور گنام و «ږ رای ۳ ؟ ریختن در جای دیگری 
d‏ اکتا لون د کاو اې 


52. ud ک٢‎ pad andar meee hamag abadyab 


و پاديابی"" (- چیزهای پادیاب و تطهیر شده) با درون‌بردن< در 
چنین اطافی > همه یناد اب دشود < 
ud k@ 2-0۳658۲۳۵ 2۳02۲ 2۳16 šŠawēd, har bār-ē‏ .53 
tan, wastarag ٥٥6 šöyišn ud u-š tanāpuhl-ē wināh,‏ 
ud ka xweškārīhā andar Sawéd, n@ kirbag ud né‏ 
winah. |‏ 
۱ اک HAAS: cp‏ سب | ۳ 
و هراکه بی‌شرورت" "دران (Ger GEIS)‏ برود» هرباری باید تن 
و جامه بئوید و او را بك تنافور گناه <باشد؟, وا کر به ضرورت در 


دآن > رود <اورا> نه کرفه و نه گناه < باشد>. 


54. ud ën rémanth hamāg andar an tehag*¢ amar 7 ka gyn. 
be Saw&d. tuhig 7 réman ham-garzagih 7 pad gdst ud 
pad-iz mdy ud naxun dh baw&d. | 

واین ريمنی همه درآنمکان هه شمار داستب كه د کیرا» جان 
تاز تڼ بشود: فضای ريمن « از»همگرزکی که با گوشت و نیز با 


موی وناخن د مرده روی د ) همانا< ریمن؟ شود.: 





ve فصل دوم‎ 
55; hamgarzagih T pad abestag paydag, az kust-8 amar ud 
hamag oh kunéed. 43 dazi šn 

har Cahar kustag Oh kunéd. 
هی ی فد او ای قاتا شتا جک اس از با شوت‎ 
{lea 5 > ره شمار < می | ند > و همفرا < ريمن > > می! کند. نا یا کیی که‎ 
در اوستا پیدا د است »,از هر چهار جهت یدید می آ بد.‎ 

56۰ 565۷8۲5 guft: had! tã-Š sag be nimayišێšn‎ ëdön &iyön 

andar an zaman bawéd ka-§ gyan be Saw@d; asr6 ud 

artéstar ud wastary6ds kar nést, €6,@waz sag paydag. 

< ds >\y مرده)‎ =) os هان! نا < زمانی که‎ NESS. sa eg 
> زمان باشدکه او را حان <ازتن‎ hye چونان‎ wins سگ‌نشان‎ 
بشود. «اختلافی میان» روحانی و جنگی و کشاورز < دو کار‎ 
بيدا‎ < asl چه » تنها< بازدیدن ری‎ Tenne ‘Cre =) 


7 pad abestag paydag, az 


cri 
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~~ 
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1 ند : 


n Cis 0 :‏ 
کی آدربوزید گفنه است: هان! در Gl‏ مان a‏ شدن » به شمار 
وون که 


ا > که اوراجان از ئن “یشو د» 9 | cyl‏ 
al ee eS‏ دا o ao‏ جر ی را ريمنی 
دباشد » تا آن حای که آن چيز د هست» ریمنی نیز > باشد 


58. ka sag-& ayab géspand-é ayab xug-é daröntg” wees 


yéd; C&é, 11617 fraz né pahikobéd. aburnayag 7 andar 


Sa 
aSkomb, rémanTh abag mad. 


۱١ 


٢ 1 | ٤٢‏ شایست ناشایست 


اگر سگی یا گوسفندی باخ وکی 536 GAT‏ نمض ای محصو از 
در جوب as‏ د شا ستها ست؛جه ۰ <د ر> | تخا د با حسك> بر حو زد 


. < Cal مادرد‎ b , باشد» او را ار دمب‎ > 1 ae ا در‎ es 
59. zlizag hamrit oh kun@d ud petrīt nē. 

کی د ٤ 0 a ۱ ۱ ae‏ 
<جسد > ژوژه (= جو جه تیغی»خار ر پشت) دوا ھر as‏ 

و یر یت نه > گکزن > ۱ ۱ 

60. hamrit an ‘awed ka tan abag nasa hamgarzag bawéd 

ud petrit an kē abāg ān kē pad nasa pahikoft, ان‎ 

arzag bawéd; ud az hamgarzagih 7 abag Gy T yazdahom, 

ham-qonag petrit dh bawed29, 

ne gi رب مر‎ 

e‏ ن باشد که تن بانسا همگرزه (- در تماس) شودوپتربت 


ان < باشد < “fas! ett, as‏ رز OTT a‏ 
a T‏ ن س که اسا برخورد کرد» همگرزه شود؛ و 


a i t os f oe es : -I Cc a 
همان هو نه‎ > & cowl Ce prs oe ان‎ L eo = 


| 9 l 
61. kabīg ud daštān petrīt ham nē Emal ested. 


La 
۱ * . ee ۲ +s * ۰۰ a س‎ 4 = ` 
T LAD | ac کار نر يسه هم‎ CG |; ۷ یی > نما‎ > Mua < 


صا 


62. sag 7 pastiShorw ud an-iz 7 wixhorw ud abarig-iz, 

ham-gonag hamgarzagih hast. 5h baréd ud ka pad 
zamig ۳۳۴۵۵ baréd, andar ‘ham zaman p&k, ud an-iz 
7 pad aSkdb miréd, ta 6 tuhigth fréd baréd, sal 
drahnay reman. 


کت .سک شان و نيز ان که سک خانه < است > ونيز poe‏ 
د رای مان کرۍ هعبار S‏ : همانا - ناه > بر 
می ردو چون د ريمنیرا »به زمين فرورد» درهمان زمان < زمین ؟ 
باك <است> » ونيز آن‌که بر اشکوب (سقف با طبقه بالای خانه) 


هرد < ریمنی را> b‏ ره نهیحی )= فضایز بر سقف) 9 می:ر د» 


e فصل دوم‎ 
ژزدمن ا‎ Slo و در > درازای‎ > 
63. ké nasa pad tan-é baréd, margarzan; ud € margarzan 
pad an zaman bawéd ka nasa sag-né-did, ud pad @ar ud- 
tuwan, a-xweskarth Jumbénéd, éw-kardagtha 0 
ud danéd ku winah 7 margarzan; ud nasa 7 sag-did ud 
Sag-né-did &d6n + - 5 danign | ud mard 7 nizar 
tuwan margih ud r@Stagih. 


هر که نسارا ستنهایی حمل کند» مر گرزان< است >؛ وهمانامر گرزان 
در آن زمان باشد که نسای سک تا دیده را» با < داشتن > چاره و 
به بی‌ضرورت CS > =) whos‏ دهد <ونیزه یکساخت 
(سبته‌امی و کاملا) < آن را > بجنباند و بداند که گناه‌مر گرزان 
می‌شود >؛ و ایدون شمار < و ساب تفا وت‌میان > (Blas‏ 
a O‏ هی نت ومرد نز ارتوان (-بی 
قوش وتوان) < کسی استاکه با چنین کاری glee‏ مرك و بیماری 
وگ | 
41 و85۲( 5۳5۲ abarag guft: hadi Cdr ud tuwan‏ .64 
margarzan, pad margīh ud rēštagīh, -nē pādixšā‏ 1 
kardan. 5‏ 
برگی گفته است: هان ! چاره وتوان به شمار نیست»چه.ارتکاب گناه - 
obs‏ د واسطه< احتاب از کم مر کی ees‏ حازنه <باشد > . 


۱ 65. nasa 1 sag-në-dîd ka pad ë-hazãr mard Jumbēněnd, 


pas-iz hémoyén tan réman, 


renee 


u-Sdn pad pë ێaq‎ oh 


یم z] TA‏ 17 رس Laias‏ نند» د 


آنان را تن ربمن< باشد >: rae eo‏ بت رشنوم" Seu‏ 


s 
E 





wE‏ | شایست ناشایست 





66. ud an 3 539-050, 58 ماع جع‎ ka mard ēw-kardagīhā 
-hamag be jJumbénéd,enya-pad p&Sag né S6yisn. 


وان (حنسای) erg‏ د دده راء Eyl < jo eo‏ مورد خاص که< éL‏ و 

مره (حيك‌ تن ) Ws Liss Eis bo pgs‏ (حر کت‌دهد) 
پس او را به برشنوم شستشو کردن نباید. | 

67. ud ka hamgarzaq bawëd , në Jumbenéd; a-§ pad guméz, | 
ab ۰ ۱ 

وهر گاه همگرزه (سدر نماس) < افا > شود د اما انرا > تتحنباً ند 
eis Ely ol ns‏ اوو داښ اه سه ۱ 


68. ud ka nasa 7 sag-né-did, pad dar-@ be Jumbēnēd,¿bē an 
éwtom ka hamag be jJumbénéd, ta-% pad peSaq n@ E5yi¥n. 


وچون نای سک ناديده را با چوبی بجنبانه  Ol < jos Ke‏ 
مورد خاص که بکرم د ان را > بحنباند — G‏ )=( اورا به برشنوم 
bs o» A‏ دد. 
ud ka nasāy-ē 7 sag-n@-did mard-é pad dast 1‏ .69 
mard-@ be jumbénéd, ka az dast 7 mard ké jumbénid‏ 
ud an-iz ké dast 7 ۲۷/۵ 5 ۱۵۲6۵9 andar, har dOwan tan‏ 
réman, u-& tanapuhl-@ xwés ud tanapuni-é oy 7 did‏ 
ray 6 bun; ēd ray čē-% tan T xwëš ud Gn-iz 7 ۳‏ 
do, pad winahgarih reman kard.‏ 
وچون مردی بادست مردی DES‏ اہی سنا Un ods Lines b oe‏ 
به وا سطه دست مړ دی که < آن را“ جنبانیدونیز ان دەنیرویدست 
خودش در کار بو ده اس روان معرنو زا ن ریمن<است> : 
واو را رك ننافور oS‏ از < خوش ويك ننافور > 5 ol‏ < رای 
٢‏ دیگری در dot‏ ا چ PE‏ که ن خویش و دير ان کن راء 





فصل دوم vy‏ 
هر دو » ده گناهکاری ريمن اس 


7D. ud ۵-5 ۵۳۵ î öy kë-Š dast xwë$ hambun-iz andar 
nëst, 5067 bawéd Ciydn ka-§ pad dar-@ jumbénid hē; 
ud Oy ۷۵-5 pad dast dast, pad rah 7 hamaarzagih, 
pad péSag séyign, u-§ tandpuhl-@ dy ray ké dast 
xwes, ud xwar-é@ xwes ray 6 ۰ 

و جون روئ Pets OS. ore‏ خودش هيچ در د 15-71 نسته 

چنان باشد چون که به‌واسطه چوبینسارا » جنبانیده است ؛ پس 

اورا که ساراج با دست داشت (حگرفنه بود)؛ به راه (-موجب و 

دلیل) همگرز کی اس یوب انوم بای تاو دزم gh‏ 

(-ان که نه‌و اسطه دست‌دیگری سار بحتاند) را يك تنافور ‏ - گنا a‏ 

برای آن کس کهست خویش cop lsys‏ ويك‌خور < گناه > 


برای خو دش » ار oy des‏ داشد» . 


71. ka pad dast T mar d- Š, nasa be Jumbenéd ud nasa az 
an T sag- did, bē an @wtom ka- š hamag be fandenéd, 
“bass | pad 5539 ٤ Šőyišn. 3 | 

و سم ی نا ۳ oo Tl‏ ۳ 
! د a‏ 4 نات (ES RD? (G0 | A‏ رأ جنا ند و لسا ازائ نو یه 
ا چ s‏ 


J ۰ تا‎ SK. a ۳ 


. پش )ان زا سو 
e aap oy a o ne‏ )= 2 ` 


ox: aon A A 5 


است >که سک دیید < پاشد> a‏ > در ان ن صور رت‌خاص که همه 
( 
سک ه 


72. ka pad Sab, qydg-@ hamé Sawéd ud Frade anöh abãz 
ayéd ud nasay-&€ andh sayéd, ud ne danéd kü dos ka 
man be amad hem anöh būd ayab Nepas 3 pad ed darign 
ku ne anoh būd. | 

اگر ‏ کسی > در شب د در> جایی همی‌رود و فردا د به > انجا 

انرتناږ چدوږږے افناافافلصصو واودښششانت و 

مد A J ; 8 2 ^ Gog oer at‏ د ليا 


۱۳ 


r 


FA‏ ۱ 1 | شایست ناشښايست 


هنکامی .که من امدم < در انحا IL og‏ پس بايد فرض کند که 
Lis‏ وتا شا ووو ات ۱ 0 
ramag-@ ké gospand-é andar 18-5 nas ۷۷۵۳ éstéd;‏ .73 
weSag-@ ké draxt-é@ andar, ké nasa andar 0116» čs-‏ 
téd; ud ēsmdān-ē kē ésm tak andar, ké Carbisn andar‏ 
quméxt @stéd; abarag guft ki ramag ud weéSag warodmand‏ 
kardan nē ayéd, ud ésm agar. |‏ 
رمه‌ای که گوسنندی در < ان‌باشد > که نسا خورده است» بیشه‌ای 
که درختی در < آن اند Abe pe iol heel jo cyl alae‏ 
که شاخه هیزم در <آن‌باشد > که چربی < اياك که <ان> در آميخته 
است؛ ایرگ گفت‌کمرمه و بیتفرا مشکو لك شمردن نشاید» و هیزم به 


s 





کار نا بر دنی )=$ Sul‏ استفاده) ٢‏ امه 


74. dar-é kë nasãy-ë pad-iŠš pahTköbëd: pad dar 7 deh 
ud Sahrestan, ham-dadestan bld hënd kü pad ham kar 
be hilišn; pad dar î bedöm, Jud-dãdestãn būd hēnd. 
nēw-gušasp guft @ pad ham kar be hilišn, Cé,Sayéd; 
ud 585۷ 696 0011 6 16-53۷6 0:00 pad abarig dar, ham- 
dādestān būd hēnd kū në Sayéd. 
bore čal aa د حکم»داری که سایی به آن برخورد اکند»‎ 
دروازه ده و شهرستان همداستان بوده| ند که < ان‌را > برای همان‎ 
کار می‌توان گناشت (سمورد استفاده قرار داد)؛ دربارهُ دربیرونی‎ 
اه ای هر‎ cuts oe. sleds aloes ae S 
چه» شاید )= مېحاز است) ؛ و‎ pests: زا همان کار می توان‎ 
سوشیانس .گفته است که نشایدودر باردیگر درها همداستان بودءاند‎ 
که < برای همان کار > ا ند‎ 


فصل دوم va‏ 





75. 7 e gaht pad an 7 daStanestan Sayéd,ud 
an 7 daftanestan pad an 7 hazzin Sayéd, ud an 7 
hazzan pad Cig-iz kar né Sayéd: an 7 xwartar pad 
an 7 garan Sayéd. | 1 

J‏ مستراح را به ol‏ = در) خانه دشتان )= حجای اقامت زنان 

Ta‏ می توان:به کار برد. و آن (سدر) خانه دشتان رابه عنوان 

ان (عدر) دخمه میتوانجه کار »برد» وان (عدر) دخمه ee‏ 
هیچ چیز< به‌کارنشایدبرد: ان‌راکه< Jost‏ > سبكتتر < باشل > 

برای‌آن <جایگاه > که< آلودگی آن , بیشتر> گران < باشد؟ » 

می‌توان < به کار > برد. 

76. kas ۷8 pad windhgarih, nasay-é 6 ab abganéd, pad 
gyag margarzan; ka @k-@ abgan@éd, margarzan êk, ud ka 
dah, pad @d bar abganéd, @g margarzan @k, ud ka Jud 


Jud abganéd har ۷ aan margarzan. 


LA a لد‎ 


کسی که گناهکاری نای در آب افکنده در جای yur)‏ .55( 
هرک 82 رد = Sie.‏ در اب » افکنده يك < بار> 


ely aera kgs ۱‏ < ق آب > افکنده 
sS‏ نز ۳ ۳ سس 


w < hie be < رأ‎ aro ERE E > asl 
یر هه و‎ aoe OP روب او مر‎ 


آب >افکند» برا ی‌هر یکی ؛ < پکبار ؟ مر گرزان < شود > 
ab 6 nasa awis abgan@éd, handazag 1 ۲۵۲۵۴۲۳۲: 5٥ 7‏ .77 

i se pay. pes 7 4b, ud nd gim 7 se pay azabar 7 4b, 

ud Sas gam 7 se pay az kustag-7¥ ab, ud Sas gdm 7 se 

pay pad 726۴8۷ ab, ud se gam 7 se pay pad 4b < » 

abar nasa; ud zahaq zofray réman. 

al حون‎ ee a ete oe Sty OT 
HAAS ونه گامسهپای بر"‎ OT پیش‎ ٠» سه‌گام سه پای«از‎ 


E ge. Wi Sal وه شش کاوښه‎ L اس اک و‎ E, 
pot 9 = ا‎ ee وا ان‎ re oe 


۱ 





> کیب دهست  وب اندازۀ ژرفای‌زه < آن‎ eS 
. ریمن< است‎ 


s 


78. ka mayan 7 ab-@€ 7 wuzurg 7 @stadag abgand 6560 و‎ 
a-§ paymanag ham-gonaq; čand ۵۳۲6 5۷۵0 ud Sawéd, 
paymanag abag hamé baréd. 

چون د به at Gla‏ که بز رگ و ایستاده « باشد, ضانی >افکنده 

شده باشد, پس اندازۀ د ريمنی آن.» همان گونه د است؛ و » هرچند 

< که اب > همی اد و als > (ole E‏ 

۳ "<جو د > همی بر د. i‏ 


79. ud ka mard-@ fraz ۳۵580 ud nasay-@ andar ab 52۷80 و‎ 
8-5 be tuwan ãwurd, u-S zyan-& n@st, n@ padix%a be 
hištan; bē ka be ۵۰ 


ودچون مردی فرارسدو تا کن در اب افتاده اشد 11 gi‏ آند ال را 
< یرون بیاورد» واورا زیانی نیست (عنرس)» رها کردن < آن > 
جاپزنه < باشد > ؛ بناچار باید که <ان‌را ازاب بیرون > بیاورد. 


80. 555/١5 9111 kū ka zyan ast, padix&a kē ۵6 ۱6 
ud ka zyan nést ud né awared , a-§ tanapuhl -é winah. 

| گفتاکه ا گر > اورا - زان اشده مجاز < ات > که <آن‎ , re 

را از اب > دارنیاوزد؛ وا گر داو راه زیان نیست و از آب در > 

> پس او رايك تنافور گناه < باشد‎ oy ols 


81. kay-adur—bdzid quft ki pad-iz zydn, n@ padix%a be 
higtan, bé ka be awaréd; ka né 5/3۳50) م,‎ ۰ 
کیآدربوزید گفت که به واسطه زيان هم < کسی > مجاز به رها‎ 
کردن< نسا در آب > نخواهدبود بناچار بایدکه < ان را> دراورد؛‎ 
. چون درنباورد. مر گرزان < است>‎ 


+e. néw-gusasp guft ki: had! pad-iz 7/5٤ ۶ 030188, 


ka be awaréd. ud ka pad zyan be në ãwarëd, a-§ tana- 
puhl-@ winah, ud ۵-5 72۷5۲ n@st ud në awaréd, marga- 
rzan. | | 
> نیو گنسب گفتکه:هان! به واسطٌ زبان هم < رها کردن نسادرآب‎ 
جایز نه < باشد »» بناچار باپدکه <آن را از آب در > پیاوردوا گر‎ 
به واسطه‌زبان < آن را از اب > در نیاورد» پس او را بك تنافوز‎ 
گناه > است > و اگر او را زیان نیست و <شا را از آب در>‎ 
. > نیاور» مر گرزان < باشد‎ 
83. ud ka be kāmēd āwurdan, a-š wastarag be nihišn, čē, 
wastarag réman kunéd, ud har Cé pés tuwan, weh tuwan; 
5-5 be ãwarišn. 1 5 
جامه به‌در‎ wh وچون بخواهد < ان را از اب بیرون» اورد» پس‎ 
نو اند‎ pe > و هر چه زر ودر تواند < و‎ AS حامه را‎ (do S 
پس ان را داز اب در » بياورد.‎ 


84. Ka-ı -Z- is Pad pahnay i ab be tuwan awurdan egs ize ig 


rišn. ud ز‎ nimtidan, do- -mardīh ray né payign. 
نیز چون ان را بتوان از پهنای آب < به‌در > آورد» پس نیزانرا‎ 
MERE بايد < چنین به در آورد؛و |51 نتوان» از درازای‎ 
بیرون > باید بیاورد.و< جهت > نمودن < سابه > س برای هم‎ 
پیوند شبن دومرد نباید < منتظر > بماند.‎ 


u-§ az nazdik 7 ab @dGn be barifn kU ka be nihéd, ab- 
چ‎ 7-¥ az nasa be ayéd, abaz 6 ab n@é raséd, 68918 ab 7 
az nasa be ayéd, @w-kardagiha. abaz 0 Ob raséd, marga- 
rzan, ud u-§ az an fraz’sag 1113/157 ud pad dd mard 


be barisn. 


BI 


۱۵ 


۱ 





ah ce | | ee 





واز eed‏ تب چندان‌دور ip‏ چون > “ag‏ 


> سب . واز aya ol‏ > نسارا > aA‏ به سک نشا نماد 01 


oy oe a 


86. ud ka az ab be abgandan kamed, mard-bud?/ guft:. had! 


ëdön be abgandan pãdixŠã kü ãb-ë 7-% nasa, Gw-karda- 
giha abaz 6 ab né raséd. rosn guft: had: dur be abg- 
031001 6 ۱ | 
گفت؛‎ Ya go á از اي < یر ؤل > بیفکنده‎ > loot , و چون بخواهد‎ 
هان ! چنین + برون ء سفکندن <آن »> جایز < است > که آبی که‌از‎ 
بدنع که در صا و ارس رفن‎ 


= سم 
“sha Hon‏ ن ا | دان l> Je‏ > دور جایز 2 اف 


87. keSidan 7 abar ab padix§Sa, stadan ud nihadan në 


= 
QJ 

> 

cL 

زح 

=> 

2 

Cf 

رد 

wN 

ان 

Cu‏ اف 

I 

DI 

- 

= 

(D 

a 


pãdixŠã. ud ka @don tuwan 

6 ۵0-6 1 keh barêd, 8 

ka jud-kardag, ۶ 5‏ 
کشیدن «آن» براب جایز < اد Be‏ بر گرفتن و بازنهادن < آن 


e i ٨ ۱‏ 
را لب > چا یر as‏ > پاشلے 1 واگ ر جين نوان 00 نه 1 زرا > از 


el ابی که و > اة ا :که وچک‎ 
باشد > . مجاز > استتو ا گر‎ < (dim gu: =) آب یکساخت‎ e 
. جد ساخت (=ناپیوسته) < است >» مجازنه < باشد>‎ 
88. abarag guft had! pad ab frōd ٤650۵۳ padix&a, ud 
abar keSidan n@ padix$a; €8, @n, an 3b bim mad 
~@stéd, an bim abar ně mad 0 





فصل دوم - | we‏ 





۱ ور بدرر لص د‎ Î 
ان را »بر «زبر آب» کشيدن جایز نه < باشد> ؛ چهء < از این‎ « 
«جسد > آن (- بخش زبرین) آب را بيم رسیده است <و > آن بیم‎ 

پرروی < آب > نرسیده است. 
médydmah guft: had{ ul kešīdan pādixšā, ۴۲۵۵ kešî-‏ .89 
dan nē pādixšā. čē,ān ۲ ab tar bim be Sud éstéd,‏ 
u-§ nun bîm abar në barišn, ud an ٢ ke an‏ 
bim né mad @st@éd, abdom an bim abar be raséd.‏ 
میدپو ماه گفت : هان ! پر کشپدن <آن ؟ get? gle‏ < 8 5 
کشیدن < ان > جایز نه <باشد > . چه» Ol‏ بخش از.آب را که 
داز تماس با جسد > Ol > ea‏ > رفته است‌ابنك )= بار دیگر) 
بیم بر آن برده نشود» و آن مبخش » E)‏ ا 
٢171775‏ ا است» سر انجام » < با فرو کشیدن نسا >آن بیم 2 
E‏ 


90. ud ka andar ab Sawëd, ã-Š pad ên menišn andar Sawiésn 
ku ka azér was ast, pas-iz hamag. be 3۷2۳60 Cê „kê 


imbênêd, man be bawed 
ارد‎ Sl پس با این اندیثه باید پرود‎ iS Gl ve Uses 
پس همه <انهارآ» نیز <بیرون>‎ a زبر< اب» بسپار‎ 
eee > ahs gg Ss eal گر رأ اښ اندبته در‎ | (Am ۰ DERS 
د الله مین رن‎ o a aa a رک‎ * ao 
شود‎ 


91. ud agar nasa garan, pad tan-@ be awurdan né tuwan, 
pad 6n menign be Saw@d kū Sawém ud abzar sazém ud 
۱۷ én nasa az ab be āwarēm, ud ka pad (۱ abaz 


në Sawed; 4-£ tan réman, margarzan; ud ka pad: abaz 





۳ شایست ناشایست 





čudan a-tuwānīg, nē réman. 
تاس روه‎ Biola le eS اف‎ 
اوردن ننواند» < و > به‌این قصد رود كه بروم ووسيله سازمو‎ 
اب نیا را ات و > بیاورم > و هر گاه به گناهکاری از که‎ 
ير‎ eee د‎ Se ees Sg 
á; go تن‎ oe eS ee =) > ath > گشتن‌ناتوان‎ ١ 


صاا 


92. ka nasa édon piidag 7 ka-£ &ddn be tuwan Awurdan 7 


cr 


iGd, å pas- iz 6 
be awarign; u-§ 1 kardag ray, dast ud kard pad 
quméz sdyisn, pad xak ud namb ;pak. 


ار > i edie O‏ آن را چنین بتوان| ورد که قععه 

E‏ ا پس بیز را ید < !نرا < مرد و ساو رد؛ و پرای کر 

#2 و دم > داد‎ o Sb ت 5 و کارد را با گمین به دشو بد و ىا‎ A 
| | 6۵ 

تا <است> ده | ۱ 


03. 4 ٥۵٥6 ۷5501۲ 4 ۳ kardag- E vay 7 be awaréd,a-< 
tanāpunhl-ē kirbag. | 
یز د ا پس او را‎ [as bol > و دقفطعات‎ 
| ۱ 9 يك تنافور کرفه " > ای‎ 
g4.ud ka waran hamé waréd ud nasa andar ab Ssayéd, az an 
ab stadan, © waran nihãdan ®$ padixSa. 


زا ان ار وا نوا خد آن 
wl‏ ر و > در باران نهادن» pl‏ < است >" ; 
wastarag T agar ën: an k@ nasé pad-is barénd ud an‏ .95 
| دوع دوع زب ka-z azér, was hamaa agar, ud än kē abar be‏ 
ud an k® hixr 7 murdagdn abar ras@d, an and gyaq be‏ 
brinign ud abarig x$wa’-mangog be Sdyisn.‏ 


فصل دوم . 11۹ ۳۵ 


ای اسما فق ار تسه ره ها زا قرو ان سای ان 
که<در> زیر > فا ناش Mom‏ شین کار ارد دت ا : وان که 
o PGS g‏ بر ند گان‌جدرا < لت Ola oes‏ که‌چذرمر در ان 
ن < Shi‏ انس حا زا اا وؤ lke l>‏ < «(شش 
ماهه» بشو یند . ۱ ۱ 
an kē zan 7 7 pad mehmänTh dared, pad ham kar‏ .96 
| | 5 ۰ 56 
ان > Ly dail‏ ضر وتان د در زمان قاعد گی > درر.دارد. 
| برای همان کار نا پل هشتن . | 
wastarag 7 pad xSwaS-mangog Soyisn edon %iyon az‏ .97 
abestag paydag: | |‏ 
dole‏ را که به شوه «شش ماهه» باید شت» چونان که از اوستا بيدا 
oats‏ | | ۷ 
agar Jamag pOstén baw&d, se bar pad guméz be S6yign‏ .98 
ud har bar-@ pad xãk hušk be kunign, ud se bar pad‏ 
ãb be Soyign, ud se mah pad gydag 7 xwargéd nigeri&n‏ ` 
be nihi&n; ud pas pad armé3t-é Sāyēd kē yašt në kard‏ 
8stéd, aydb 820: 22۱ ۲ Sayed. Oo‏ 


e Sle s پوستین باشد؛ ها با کی‎ ae Ps 


te‏ رباری با خاك خشك کود؛ وسه ار با اب ته وسه‌ماه درجابى که 

خورشید کرش , (-در معرض اشعه آفتاب) <باشد» ؛نهاد؛ پس برای 

دش < Sats‏ دم اا رای Sea Otte‏ 

| B است.‎ 

99. ۵08۳19 ۷۵5۵۲۵9 ۷۵ ۱5۷ 3038۳, 50857 0350 ٤۷6٢ 0 
paém ud kej ud abrëšom ud möy ud a¥tar 2210 06 

tadags ud wastarag 7 tadag šaš‏ 47 08080 80857 ل6 گ 


۱۸ 


۱۹ 


a a SC A REET va‏ مسمصره جب چی-. مج 


دیگر جامه‌ها که موی بر < آن‌است> » چنان باشد چون پشم بافته و 
کل و ابر‌یشم و موی و پشم اشتر» <و > همه را شسن چنان باشد چون 
بافته؛ و جامهٌ بافته را ثش‌بار بابد شست. 
و 650680 ēk abar dudīgar pēčid‏ ۵ و 6-۵۳۵۵۵ ۲ pašm‏ .100 
ray,‏ د @w-kardag <7Th‏ و 0۵۳1000 u-$ nasa abar‏ 
hamig réman; ud ka mes més be 8515 0, 80 ān and‏ 
gyag “and ٥۵53 3037 0317/5550), ۰‏ . 


ol در و پیچیده شده باشد» وا بر‎ oo ار که‎ | € n 


سر 
Í‏ < 


۳ 7 Coes, We. oss joel ee ۱ ۳ ey ۱ 
FER N a) SO TE te ee E 


(=پوست هر میش جدا) بباشد» پس ان اندازه جائ که نسا بر< آن> 
در حورد ' 2 و ا کت 
ka abar bOb-@ be miréd, ka bob abar namad Gw-kardag‏ .101 
kard 85150. namad ud bOb har dd réman; ud ka jud-‏ 
kardag, namad: pak.‏ 
m .: p‏ 
CD pond i opp |‏ هر olS‏ توت بر دم تا خن ساخته باشد» ow‏ 


وبوب هردو ریمن <است»> ؛وا گر جدساخت: باشد» نمدپاك < است > . 


102. ka Baan -ë €and, @k abar dudigar wiztd(?)éstéd ud 
sw-kardag në kard @stéd, u-§ nasa abar rasēd, ham- 
dadestan bud hénd kī ïn @-tay r@man, ke-s nasa 
abar mad. 

sO Ae i i E “ge a.‏ باشد و یکساخت‌ساخنه 

et lig excl‏ رسده همداستان بودناند که ان LK‏ (= یکی) 


sled Gs Ls Se را‎ 
103. balign abag pasm, 5057 081060 Ciyon bob abag namad. 


<حکم>بالش با پشم» چنان باشد چون بوب با نمد. 





فصل دوم ٠‏ ۳ 


104. balign-é and kë pad ham fröd bast ësted, ka nasa 
ö band rasëd, har dö rëman: rasan, bālišn; ud ka 
nasa 0 bãlisn rasëd ud © band në rasëd, 7 
ew- karadih ray, hamag réman ud band pak. | 
بالشی چند که باهم فروبسته باشد» چون‌نسا به بند< ان ؟ رسب هرد و‎ 
ریمن < است >: رسن و بالش؛ واگر نسا به بالش رسد و به‌بندترسد»‎ 


105. zan T ābustan kē nasa pad winahgarth-iz joyéd, 
reman ud margarzan,ud y-€ ŠOy nëst; ud aburnayag 
ka pěšag-Šnās be bid, a-S warr ud gum@z öh xwar- 
išn ud u-§ Bh X5yign. | l 


oa or ۵ > ‘ws 3 60) 9 A CS Wal as که ف"‎ as و‎ 


زن آبسنتن که نیز :ورّد» ريمن < و> مر گرزان 
ا و او را ستشویی نیت وکودك چون شتاسند. !ندامهای 
بدن“ شود؛ ال بايد خاکت oy‏ کې تد کاو کو ردو و 
شستشو داد. | o‏ 
barain rayed, ka- § pid ud mad‏ یلاق aburnayag 7 az‏ .106 
har dO nasa pad winahgarTh Suid ested, an 7 zayéd,‏ | 


بپ و 


pad 39 036: 1 و‎ réman ne bawéd. 


iol gu گر‎ | eb. agree P کودك که از ناپاکان‎ 


٣ 


هردو به ee‏ نسا خورده تم دنه اوه شوه دد 

me Raat S‏ چهء زا ده" رمن نباشد. 
ro&n guft @ har k@ pad winahgarih nasi pie‏ .107 
ye būd &stéd, margai iz pak né‏ 
bawéd; €& xwartar.én ki rObah 7 ۳ andar āb‏ 
abganéd, ud andar 35 ٥6 ۰‏ 


Sh eT > 








اروشن گفته است که ه رکس که به دو به چهت سا ریمن 
RE: ٢‏ آب بمیر Ta‏ 
margarzan hagriz pak né bawéd. 6k-bar az padyabih,‏ .108 
Pad sth gam ۴‏ 
P‏ داشت. 
ء 0 gdspand sardagan, nar C&-San nasã xward‏ .109 
pasm, sal drahnSy réman.‏ ون a-§ Sy ud sargën‏ 
ud ābustan ka aard astéd, watéag-iz xward bawēd, ud‏ 
waččag sā] drahnay >Z madar be zayéd fraz, pak.‏ 


و سر ګيڼوموی 


a 
ز نوع گوسفند نسا خودده باش یس شیرو سر؟‎ 
Dos. 


oe ee ور را‎ NS bo colo cs 

۳۹ «<وی 17177 خورده باشده و بچه 
ده ی مت بت‌سال از مادر St oe‏ > است > . 

110. ۵ راو‎ xward açtëds abar madag Sawéd, madag në 
reman. 


> 
| 


aoe ور < نسا> خورده باشد»‎ ee 


o : ,‏ ۱ : . مړ 
| در < حیوان > نر< نسا > aly PIG‏ اه دد ا 


مات د رو د» ماده ردمن نه > شو د > ۲ 


1 ٢ ۱8535 xward ud 697 17 05 0۷93۳۵ و5560‎ be mired; 
606 bawéd “i yë “avn k@ nasa andar. 
0 -T l EE 

N yS‏ > کک 


e IE O دامع نای‎ 
ال سه‎ ۰ : . g 





112. zarr ka-§ nas& abar raséd, 6k bar pad gum@z be 
Soyign ud @k bar pad xak ‘husk be kunisn ud 8k bar 
pad ab be Söyišn, ud. pak. 

دز اش ره را یی نی Sige‏ 

دار ا Je‏ خشك با ید L bébas‏ اسا TER,‏ پس Sk.‏ < باشد > 

113: asēm dö bãr pad 90152 be S5yisn ud pad xak A 
be kunisn ud do bar pad ab be Soyisn, ud pak. 

: دږ‎ 8 CES CUBE کد 2 وواه شتو‎ beg lgs lets 


دوبار با اب شت پس پاك <باشد>. 


مسا 
۳ 


4. ud ahen se bar, ud polawadén ۵08۲ bar, ud sang ` 
SaS bar. ERA) et, رخقه ني ی ی ام‎ 
باه و سنران‎ tee bo ai واهن را سهبار» ور چیزهاء‎ 

بار <بايدشىت > | | 


٩٢١ 1 abarag guft: had | واه‎ nag edon bawed čiyön zarr 


ud kah- -rubāy dön bawéd مر‎ sang, ud gdhr hama 
Edon bawéd “yön ahen. a ۱ 7 ۱ 
baca اب رگ گفت: هان! آبگینة چنان باشد چون زر» و‎ 
| چون ننگگ, و گوهر همه چنان باشد چون آهن.‎ 
116. morwārīd ud kah- rubay ud yakand, gohr; parrénag ud 
Sabag ud wassadén , Sag ast; abarig gohr 7 nāmčištīg 
në guft ëstëd, Šöyišn 8060 ۳۷۴6 dãr; ud ka andar و‎ 


kar kard 6٩ 60 و‎ = neat; ud ka në kard ested. a-s 
56۷ 6۷-۰ 


مرواربد Le‏ بای و باقوت» گوهر؛ پیروزه و شبق و بسد سنگ 
ایت a‏ و۳ که بدنام گفته نشده اش 8 مت سجن 


£ + 








چوبداست * * و< ان>ا نی aa a‏ کار گذاشته شده باشدء 


oes oS | ery eee‏ نه eo‏ ور نو ری ار 


te eet = 


117. zamigén ud sruwen Sdyisn n@st, ud abarig godhr 7 6 
© kār nē kard @stéd, a-§ Soyign @-bar, ud az kar 
paydag. | 

د چیزهایی از کی Bide‏ و شاخ را شستشو مو شر کو 

۳ که در کار ا کار گذاشته نشده باشد» پس آن را 

شتن پکبار < است>. و از. <جنی.> کار el)‏ نگیندان saba {i‏ 
i‏ می‌شود > | 

118. ēsm ka tarūn, ēk @k and Cand bawéd, widest drah- 


nay be brinisn, ud ka husk, @d widest ud dod 
ag-e be nihisn ud ab 


ngust; ud sal drahnay gy 
abar né hilign®® ud hanjéd. sal drahnay, sdSyans 
guft kii pad @sm T ataxsan Sayéd; ud kay-adur- 
bozid guft kG &ddn Ciyén az abestag paydāg, 


él,‏ وحب وده انکشت د J J L‏ ند کو SOS‏ لی با 

0 انر پر ولهو ناه‎ als 
Vist Pose > در > مدت ااال و کن گنه است که‎ < 
به عنوان هيزم آنتان < به کاربردن> مجاز است .و کی آدر-‎ 
بوزید گفته است که چنان چون از اوستا پیدا > است * باید < آن‎ 


را > شتشو داد» پس‌نیز به‌عنوان مظروفی "برای چیزهای" ELS‏ 
> به کار بردن»ان محاز Cuk‏ 





فصل دوم ۱ ۱ re‏ 





119. pad jorda ham-dadestan bud hénd ku an and qyãg — 
rêman, &and-iš nasã abar rasëd, ud ãn T andar 
yaban°? (7) parwastag, ayab xwast, ud an 7 6 any 
9۹ afšīd 0 (?) @stéd, Jud-dddestanth. sosyans 
guft: had! an 5 and gyag réman fand-i¥ nasa abar. 
mad. n@éw-guSasp guft: hamag réman,kah hamag réman. 
ته‎ wil Sie Ol oC Gl eS درباره عله همداستان بودها ند‎ 
نا بر آن رسیده باشد و د دربارةٌ > آن < غله > که در پروسته‎ 
حلقه و دایر) خرمن <باشد> » پا خرد شده <باشد> » و آنکه‎ -( 
باشد» ناهمداستانی < است. >. سوشیانس‎ “sults! بر جای: دیگز‎ 
اس سای بان موه‎ Sab ele ial) Wee که‎ 
< است و صا گفته است: همه ریمن < است > و کاه م < آن‌نیز‎ 


همه ربمن < است >. 


120. gőz pad rah ۲ 6w-kardagth, hamaig réman, u-& pêst 


ud mazg har dö soy 8050 61۷67 ۰ 


٢ ۱ ۱ ¢ < 2 >‏ 5 موي 
PS‏ به موجب یکساختی؛ , همه رپمن *است * » وپوست وه غز 
mol, „Í 5‏ 0 شو چنان چون چوب Patek‏ 
ال > ر د نستسو a KA IT‏ 2 


121. anãr-iz 8۷60 iydn goz. 


۳ x x و‎ ۲ . 
< Cals انار لبر همان کو نه چون ردو‎ 
122. xorma ka-§ kulafag n@ @w-kardag, xorma réman ud 
kulafag, astag pak. xorma 35y édon éiydn jorda, ud 
۱ ud 


xorma @w-kardag, hamag réman. xorma ka abag kulãfag 


RIKOE ka - afag ud astac 


Cu 


ka 


لکا 


۳٢ 
4 Wu Cf NWT 


në @w-kardag, 6 kulafag pahikoft, xorma pak ud 
astag 5۵۷ 50617 &iyön dar. 


yy 





خرما» | گرد | غلاف خود بکپارچه نه < باشد > خرما زريمڼو 
غلاف > وټ هسته د Sle Ik eo‏ >. خرما را شسشو چنان چون 
سامت هواک وښ سارت Sys‏ کی اک و 
هسته و خرما don LX‏ < باشد > همه ریمن < است تد هغ chs.‏ اگر 
ا غلاف يكيارچه نه RS‏ 
Ss‏ 
anãr ud wadrang ud beh ud sëb ud anbrüd ud abãrTg‏ .123 
abar ۳۵69: ۷۵-5‏ تیم mëwaq ka pad bar ud u-š‏ 
-nests ud Kas Daas‏ ۳۵ 3-6 ,۲۵۹80 ۵98۲ ۱288 
mišn abar në paydag, 4-% S6y 506 bawad 1۷۵۲ 6:‏ 
ud wadrang hamé pazzabisn abaa.‏ 


انار و بادرنگ و به وسیب وامرود ودیگرمیوه‌ها که ببار (-بر 
مرک دو شد یی | بر < آنها >یندا < "باشد > » ls S|‏ 
بر آن‌رسد» پس ان را ریمنی نیست» Sts‏ رسید گی بر آن پيدا نه 
د باشد >» پس آن را شنشو چنان‌باشد چون غله؛ وبادرنگ راپیوسته 


> شرا بط oe iy‏ همر اه کا 0 اون lek d aha‏ می و los‏ . 


~N A 


۳ oe ۳ دوت‎ a : 
124. 0551 ٥۵ ۳5٣و‎ 051, 081۳ ۱٥١۵ ۳۵6۵۲ 56 ۰ 


گوشت‌و روغن » شر پنیر» و ربچار راشتشونيست. 


دوا © Shh ye abt frakarsti-‏ ست و E ous‏ 
۲ نام تکی از مسران اوستا واز «جاشيداران» ات که شاید پیروان اورا ميديوماهیىی 
می‌نامیده‌اند. نیز میدیوماه پسر tat‏ پسر عموی زرتشت است (پسژوهشی در 
اساطیر ایران (YY g YE oaa‏ سس فصل ۱. بادداشت AA‏ 
۳ ننوش (املای سنتی: نسش, مثلا روایات داراب هره‌زدیار ج۱.ض ۰۱۱۱ س عوه) 
دروج (فصل ۳. یادداشت (۱) و پلیدی است که از سوی باختر یعنی شمال- جایگا. 
دیوان- بهپیکر مگس خشمگین وزشت برجسد فرده پانسا حمله می‌کند (وندنداد۷ 
بند۲) وآن را ریمن وتباه می‌گرداند واز آن به‌افرینش هره‌زدی درمی‌آمیزد. احتمالا 
۳ دزد و گرگ و دشمن مادی را می‌راند. قادر به, اف درو جح نادیدتیو مینویی 
سوش هم هست. سود و خاصیت طبیعی وطبی رسم سگك دید کردن آن است که 
حبوان در شناخت مرگ توانا ودر مرگ مفاحاة وبیهوشی قادر به‌تشخیص مردگان از 
Gal Bos‏ 4 در خهان باستانتی on a‏ هنر or‏ هره می ردهاند ‏ | 
تا چندی پیش بانهادن قظعه نائی nS dius‏ نگک برای برداشتن Gi‏ 
هنوز رسم سگگ دید کردن اجرا می‌شد. | | 
bad —‏ + ۰ نند yha Py‏ بادداشت bw‏ ؛ فصل +۲ بندهای : 3 وه تلود ۰ ضضض 
AN‏ ؛ فرزهنگ ایران باستان» بخش نخست ضص NAL‏ 
Lol gi ٣‏ دو فعل زا aidi‏ زند وندنداد ۷ يبند ۰۲ (ص WA‏ س۳) بته صورت 
مضارع قرانت می‌کند. با حفظ املای دستتویسها. زمان OT‏ در فارسی بهروال عادی 
ترجفه شده زیرا پس از ka‏ گاهی فعل ماضی با قصد مشارع می‌آید. o‏ 
o‏ اوستا: Ko oT: oT angie haurva-—‏ رمه؛ مقدم بودن Ka‏ گله در 


Eni Tem i: دام‎ ١) Ae تلا و نداد‎ 
زاد ارزشهای‎ ۱۲ ۸٨ ۳ ۱۹ 


جامعً شانی است. در متون متأخر ا pasušhorw‏ اسم جتس برای سک 
شده است (دستنویس ‏ )112 »ص (VW oe. VY‏ ده زندفر گرد وندیداد: ص ۵+۷ 
روایات داراب هرمزدیار: ج ۰۱ صص ۱۱۳؛ بندهش» 12 ۰ ص٩٩‏ . 


je eel pace eels ten. i Gls a. ae pene, Sg A 


ry‏ اوستا: ۱ vohunazg~‏ و نع 112 ۷۵ Vohuna—‏ = رونذه å)‏ دنال خون. 
Bia tea‏ .رعش "ان راسومین‌نوع! زسگان می‌دانه وروایات داراب 
هرمزدیار و پرنوشت s5‏ و ندیداد Ne)‏ , وجز آن) ومونزگ یا وهونزغ را«سگ 


غریب» می گوید: 


٢" سم‎ 


ای دادار! (از) ات سک و صونز گي را حایگاه yok‏ 


‘A 


3 


| eee مهرم‎ e 


ee te‏ یم 


<ودرست > ؟ گفت هرمزه که < وهونزگ > چیز نخواهد از 
مردان نيك (بلکه) < خود » برتن <خود > نگاهداری خواعد 
ot Ln)‏ را که < فردم برای  Ka‏ گله و mous dls hus‏ 
«برای > این ES‏ بلکه این را (پس) < چونان > خرفستری 
گیرند و < او > نسوش را بزند ([زند وندیداد ۱۳ بند .)٩١‏ 
با این تعریف و هون زک سگی است که همچون گرگ و شیر خرفستن.یعنی جانور 
مضر و زیانکار تلقی می‌شود (روایات داراب هرمزدیار؛ Ag‏ ص ۲۷۳) واز شکار 
کردن روزی می‌خورد وخوراك ومنزل او به مردم وابسته نیست. براین اساس» ثناسپ 
معنای نام اوستایی این سگان با واژۀ «غريب»» برگردان فارسی ان» قابل درك است. 
سه بادداشت ه و مراحع ان 
OS E EY Rees O aE e‏ 
وندبداد می ا ید: Fo so‏ بعنی دچه» ve)‏ ۷۲ ). در وندیداد مه نند ٢٣۳‏ سګترو کک 
همتا ی کو دك گر فته شده است و اين تأییدی است که آن را بايد «توله سگ » معنی 
کرد» هر جند که در شدهش ( TDo‏ « ص ۹) یکی از انواع ست شمرده شده است 
و شاید در انحا بايد کلم‌را جبز rae‏ خواند. 
درای زدن سو نوله ove‏ که کف ر از چهار ۳1 dats‏ را شف» کار نمی بد 
(روایات داراب هرمزدیار» Ag‏ صص ۰۷-۲۳۰ ص (SAE‏ 
سه يادداشت ٥‏ و مراجم ان 
متن pee / BIS‏ قرائت و معنای واژه روشن نیست. با چنین املایی 
زند وندیداد (فرگرد ۷ بند ٢٢‏ ص ۲۳۸س ۱۱) هم می آید: ١۱۹د‏ ء ونیز 


نسخه و11 : «وسم . در زند فرگرد وندیداد ve)‏ (ص ۵+۷ س (Y‏ به‌حای 
ان امده است و حرف 3 تاید ۴ وایدالی برای < در - و۲۵۵5 (حرویاه) با 


نشانه برای pai‏ تلفظ شدن م داشد. منظه ر از ا obg) Yki‏ است که یکی‌ازسگت 
موه کان با انواع ws‏ دەشمار می أ مده است وام آن در O Bo‏ فرگرد ه وبند ٠٥‏ 
فر گرد ٩‏ وندیداد در عداد سک و گر گ ياد می‌شود وجسد ان Gls ays‏ منک فا ت 
(زند فر گرد وندیداد. ص £00 س بو۷). نیز شاید ۲0:26 بر گردانی urupiS!‏ 
اوستایی oo olay)‏ بند ۰۳۳ وزند آن) باشد که برروباه یاجانوران وحشی سک 
مانند اطلاق می شدہ اما ۱ 
احتمال دیگر آن است ع0۷13 Abb bg yo 8 b‏ : در و 
2 بندهش» در ص ٩٩‏ سه؛ پس از نوس دارګ کې و او نیت تن 
و در دستنویس FDL‏ » همان کتاب » ص ۷۹ ښ۸ پس از WAMU pa‏ 
آمده است و شاید با واه rav‏ در دری زرتشتی و 20۲ در فارسی یزدی یکی 
uh‏ که co ized‏ ما تمد dlio gui lom geais g‏ ی چنانچه این حدس درست ماش 
منظور از ان دو تر کیب در و۲" » «سگانی همانند سک گله 4 ساني هماننه سک 





فصل دوم . . 5 


تج یی وه تور 








CBee waka را درشايست ناشايست داید.‎ rowlg ۱ است. همچنین‎ (als 
Base ahs و حشی سگک ما نند‎ 55٢ دانست که داز نة‌همان‎ 

به هر حال؛ » ار كک» ١‏ | نان را «زندده درو ج نسوش » 9 «نسش‌زدار » نمی دا ند : 
در زند وندیداد نظر مخالف از آن سوشیانس (ص ۰۲۳۸ س ۱۱ oig 89 (VV‏ 
فرگرد ونديداد متعلق به بلند هره زد وسوشیانس | 


۰ وست واژه را 82 7 027 و تاو ادیا pozag‏ خوانده است. در زندفرگردوندیداد 
به‌همین مناسبت واژۀ دی می‌اید (gue cory Ge)‏ که فرائّت تاوادیا را تأبید 
j‏ می کند. د : ۰ 


۱ مطایق نسخه K‏ ؛ zaned :M‏ 
۳ مطابق نسخهٌ >[ و قرائت تاوادیا؛ در نسخه 1 .که داور آن را نقل می‌کند؛ با ثلم 
دیگری پس‌از مول[ٌ»۱_ افزوده شده است:ععو. حرچند قرائت تاوادیارا روایات 
داراب هرمزدیار نیز تأییدم ی کند (ج۱» ص۰۱۱۵ س ۱۱؛ ص۰۱۱ س ۱۸) »افزودگی 
در نسخه M‏ پرسش نتفر اتک اس ور رخ و اده گر وق ۳ (Yoyo) VE ae‏ دار دم : 
awéSan sraw (winahgaran) abar pad aweSan (winahgaran‏ 
a~san ) an druz 1 nasuS abar dwared (ast ké sraw I‏ 
murdagén gpowed ) ۱‏ _ 
آیا این ترکیب را روان بد وروح خبیث وترس‌آور 0 می‌توان دانست 
skis‏ براین خدس؛ das‏ چنین خواهد tog‏ 
o‏ | روان IKa hs a ies‏ ا بر اتان ( < که 
u SG e‏ 
oe |‏ هی درد (هست .که cay = he‏ و گوید) ۔ 
Al‏ سه ATI‏ 


ورو fe. >i‏ بدا ٩‏ 
srawWw‏ لبر »> t waxs yy‏ شایف Css‏ ىئ روم دا شنه ناسک » و احتما لا لب راهی 


دو تن در بردن جسد یانسا به‌معنای همزوری و همندی أن دو برای بردن «روان» 
lia eae e‏ دلیل. OF‏ ای چهار ماه و ده روز روان سه ۰ جنین 
٣ ee‏ درد ae dak Cote at‏ شایدهم صورت N‏ کهنتر 
í‏ دروج نسوش همان روان خبیث مردگان است واگر چنین باشد» با یکی دیگر از 
پدیده‌های عام وجهانی فرهنگ بشر روبرو خواهيم بود که ترس از روان مرده و 
کر 9G Sal Ge oss gy elegy‏ وندیداد و ایینهای پر 8 از ان» ada‏ 
شده و فرازمندی باقته است. 

۱ درتأیید اين حدس wh‏ یاداور شدکه در زبان دری ٣‏ برای حسد لفط 
Jola‏ «روان» یعنی vrun‏ را هکار می‌برند و مردگان را vrun o tenjo‏ 
(حروان وتن) aa‏ | | 


e aS SA SSA S.: a4, |‏ 
۳ تنا bolg‏ به‌قناس از زند قر برد وندیداد واژه bar‏ را به م بتن می‌افز زاید : لو و دز ام تفه 


٢‏ ۳ شایست ناشایست 


سسس 
سس — 


Lol ae, کرد‎ Male Vy هربار» سک وفرکفی‎ csp > wl مردم را‎ hob 
بنابرهمین متن (ص ۰۰۳۱ س) نسای چند سگ را می‌توان باهم حمل کرد:‎ 
- d5 pad 15 bar Sayed? 
~ mardom né Sayed, mardom—é ud sag-e Sayed ! 
— nd sag? 
- sag was Sayed 
له به‌يك بار هغ شاید ؟‎ coe 
مردم را نشاید و برد و > مردمی < + و سگی‎ — 
شاند!‎ Sass 
. ۰ وسگق ؟‎ 
۱ را سیار شاید!‎ Sus 
براثر تماس یافتن با نسا, جسم ریمن وپلید می‌شود ون نس می‌گردد. پس زنی که‎ ٤ 


کودك ناراد وی بمیرد, ب‌علت ثماس با جنین مرده» بدن مادر نیز تسا خواهد بود. 
جنین زنی نسامند است. (روایات داراب هره‌زدیار» مثلاه ج ص۰۲۳۳ س۳؛ ج۲: 
ص ۰۳۸۵ س (Yat‏ سس بأدد‌اشنهای ۰۱۸ ۵۸ 

9S Gð =nigan kardan AO‏ نهفته کردن (زند وندیداد» ص۳٩‏ س۲) و 
niganih‏ 8 کناهی است که هرگاه يدر مرتکب ey‏ گردد» گریبانگیر پسر نیز 
807 شد (همان. ص۰)۱۵۸ زیرا نسا باید درمعرض افتاب و در جای wats) go>»‏ 
نگرش» باشد تا دیوان نتوانند بیشتردر آن فساد کنند و موجب گندیدگی آنگردند: 








.واگر E SS as a Re f. 2 7a‏ 
Ia 3‏ مو ي و دا حن › aoe EKT‏ پر یں ره سر سو سل دو با 
as > a‏ < دفن > Aus‏ < گرفته Ga‏ خواهد شد C.‏ (زندو ندیداد» 
ص ۵۹۳ تر ۱ ۵ ۲( ۳ ۲ بادداشت ٢‏ 
Q‏ کا خڅ ۱ ا r‏ 


9 در زندفر گرد و ندیدآد» به‌همین مناست می‌آید: «هنگامی که ابر ایدون‎ AN 

(VEAP س‎ OYA که باراز ن را ديم < رود > که در گیرد.. .€ (ص‎ S 

(Las awar =) fig) سوم شخص مفرد مضارع از ريشۀ فعلی‎ dius احتمالا‎ AY 
اميختگی‎ ) awurdan =) (٧۱ است که صورت نوشتاری ان بایمعهم‎ 
YA) پافته است. چندمورد از این اختلاط نیز در دستنویس و2 : ديده می شود‎ 
۰ ۱ | | (Yo ۰۵۵ س ۸ ص‎ 

۸ حسم براثر همگر ز کی )= hamgarzagīh‏ ( یا تماس و برخورد کردن 
pahikoftan =æ)‏ ( با pty cle‏ و پلیدی را درخود فرو میرد 
Tye ie y (frod bared =)‏ و براثر آن خود نسامند می‌شود و تاحدی 
در حکم نسا قرار می‌گیرد ونسا خوانده می‌شود (یادداشت .)٤١‏ هيزان جذب و 
فرو بردن ریمنی در اشیا یکسان نیست و گاهی جسمي ريمني را در خود فرو نمی‌برد 





yo ۱ Em 


" وآن را دفع می‌کند )= (ogared‏ | (زندفر گرد وندیداد» ص۰۳۵ س ۳-). 

Jo‏ 5 2222738 20 ۱ و دفم )= JERr dan E‏ ( ريشۍ در احسام 

| بستگی به جنس آنها دارد (همان‌صفحه) 3 هرجسم io)‏ می‌تواند براتنر تماس‌احسام 

۲ ديگر راهم ريمن ولسامند کند. حز جنس اجسامز مفهوم اساسی در انتقال gd‏ 4 

1 ریعنی لی 2 یکپارچکی ee‏ ؛ حجنهاست: ابعاد ea ee‏ داشد ؛ á hul g4‏ 

anaes‏ )= د بکپارچه نبودن" جدایی 3 مجزایی؛ Aor‏ - بسودن) 

«ایستادن» نا a Da E‏ مئ برد i> cals‏ ٨م‏ قا ah ue‏ که 

ogar‏ «یکساخت» انت ی تا ole‏ زیرزمین: زیر چنین ae Iya‏ 0 در 
سطخ زیرین زمین همه‌حا due col‏ | 

با وجود اين زمین درسطح خود ریمنی را پخش تم کند مگر در چهارسوی 

فسا S‏ و ste a‏ فضا پا | تھیگی ۸ ی 

E kust-& ۳‏ حذب می گردد» که سفت ت تن TE‏ تأثیر Sl sas SLL‏ 


لس dazišn‏ ) ازچهار ۰ سوی کو م ۍ شود و Aly a los‏ تماس را نس | آلوده 
|. میگردد. | 
۹ . متن: وي ؛ شأيد gea ARR,‏ 
وزنه) ee‏ | بادداشت ‘YY‏ | ۱ 
PIM bal gt We‏ "را چنین می‌خوانده به‌قیاس با عبارت Kus Sas‏ در زمين گر فته 
: اشد (رؤایات “eal sls‏ هر مزدیار Ne‏ ص ON‏ وجزآن) این 4 Kardt off,‏ 
ested‏ دربتد ١٥‏ ۰ همانند نیست. 





.۱۷ اوادی برمتن» به‌قیاس با روایات داراب وتا اس ۰ سس‎ fasil YA 
ورم می‌افزاید: ت زار‎ oes i piau و ۳ د : ؛ نسخه 1 بربالای‎ yo oY 
اشد که هزوارش سنگ ووزن و وزنه است‎ ٢ J شید تصحیفی از ز وس لاه‎ 
. Pad kardag 567 6367 جمله را چنین می خواندد..‎ Lol gt . (ave (یادداشت‎ 
تا ی یه یی نیت‎ a ۱ 
ونبز توضیح برای چگونگی ریمن شدن‎ M است؛وجودافزودة ف در نستنویس‎ 
چیزهای آردی و گردی شکل در بند ۳۷ شاید دلیلی .برای رجحان قرائت زبرنوشته‎ 
گر دا و تطهیر آنها به‌هنگام‎ lel ute ope rel aoe شه زیر ظاهرا‎ 
۱۸ دس ی یادداشت‎ peri برخورد کردن دا سا‎ 
)۲۷۰ بند ۰۱۵ تفسیر ,(ص‎ ٩ افزودة تاوادیا برمتن» به‌قیاس با مفاد زند وندیداد‎ ۳ 
اساس وینیاد وپئ؛ دیوار وپی‌خانه وئیز سطحی ازبام که برروی دیوار و پی خانه‌فرار‎ 6 
ت‎ e Ea OL دارد. شر‎ 





" وگر نسا پربام بمیرد برهنه و نسا بر بام ایدکه از دیوار دورتر 
باشد بام ریمن باشد وریمنی فرو ناد یعنی یکی بیش (متن 
پیش) فرود نشود و آنچه بردیوار باشد دیوار بر سرزمین رسته‌است 
تا بآب یکی بیش (متن : پیش) نباشد چون ریمنی بروی دیوار 
فرود میشود همچودیگر جایها که‌اگر اندك بسیار چیزی ریمن 
میشود چندانکه بالای وپهنای. آن مرده باشد نسش بدوارد و پل 
بسته همچون یام باشل 
منظور از «یکی بیش» حجم یکساخت است که يك واحد فرو برنده ریمنی 
به‌شمار می‌آید وچون دیوار با بام وزمین هردو پیوسته و یکپارچه است» یکساخت 
شمرده می‌شود وبنابراین از سطح بام واقع بربالای آن دبوار تا آب زیرزمین‌یکهار چه 
ویکی است و برائرتماس با تسا ریمن می‌شود وهمة تهیگی ie ale) CaS‏ 
تا فاصلة سه گام ریمن است. | 
سس ڼ)دثداشت ۱۸ 
۵ متن: jar)‏ که باید شکل ید J‏ برای wet jio)‏ رف حکم سطیح با 
روی دیوار را دارد سم یادداشت VE‏ 
و ی ازبیم» وحشت وترس و گزندی است‌که براثر تماس بانسا برزمین و فرشتةمو کل 
آن» سپندارمن امشاسپند. می‌رسد. در اپن‌باره در زندوندیداد ۰۳ بندم (ص 1۱) می آید 
په mee aus‏ نه و ین 
<در > زیرزمین *و ؟ نه < درجای ؟ خورشید نگرش, تا 
دبا >مینوی زمین همگی یکساخت بشود. < زمین را رنج 
می‌رسد > ایدون چونان مردی‌که < اورا > از بیمی دشوار تر 
د dob od‏ > . 
رنجی که از تماس GUL‏ با نسا زمین را ازار می‌دهد» درصد در نثر. درسی وسوم 
(ص (Y1‏ چنین وصف شده است: 
(۱) اپنکه چون جایگاهی بود که بیمی وتّرسی بود سا در 
زیرزمین نهان کرده باشد آشکار باید کردن چه عظیم کرفه باشد 
(۲) جه در دین به پیداست که نسا در زیر زمین نهان کنند: 
اسفندار ات و و را مار 
| کر ژدم در جامة خواپ بوّد 29 را نیز همچنان است (۳) کد 
نس در زیرزمین کنی چنین چون اشکار کنی‌از آن رنج برجاند. 
از این روی» پس از در گذشت هرکس, بویژه اکنون که رسم نهادن نسا د 
دخمه ثرك شده است» خواندن پشت بیم سپندارمن (دری زرتشتی: اط yaSt e‏ 
le svendormez‏ ضرورت دارد. 
۷ این واژه. که قرائت ومعنای آن بدرستی روشن نیست. به‌صورت jaue‏ 9 





فصل دوم £4 


زندوندیداد» ص ٩۲۰۱‏ زندف رگرد وندیداد. ص ۰0۳۷ س۱۰) ونیز Jirue‏ 
((همان کتاب» ص۰۷۳ س ١؛‏ ص۵۱۹ س۱۰) امده است. در زنئدوندیداد» پرنوشت 
«لاچار» دارد, که منظور از آن «بناچار ودر موارد ضروری وتنگی» است. ظاهراً 
معنای «خشك وان Sig pe‏ تر نست» برای ان هتراست. براساس این تصور که 
Aas»‏ ماخشكک نمی امیزد» (وندیداد A‏ ند (WE‏ 

۸ مطلب بیش‌و کم روش است. اما جمله ابهام دارد. ایا مالش آوردن» تماس aigi‏ 

پا آن‌که آوردن به‌جای آمدن (یادداشت ۱۷) به‌کار رفته است؟ ترجمه و قرائت ‏ 
زیر وشته مبتنی براین تصور است که در هنگام مرگ انزال رخ می‌دهد (پژوهشی 
در اساطیر اران» ص ۰۱۳۷9۷۷ بندهش) معهذا. مایعی که پس ازمرک وفسادازتن 
گرزه ا Suhr‏ مورد اشاره قرارگرفته 
ss‏ 

(bawed) yernyesr e year سخه به‌حای‎ ahs تاأوادیا به‌فیاس بانندهای 900 + که‎ ٩ 
٠٤٩ خوانده است ———< ادداشتهای‎ ira هست؛ واژه را‎ eye 

ps. Ca a اوستا: - وک نون ۱۵06 ۰: ضرب وزخم دانسته زدن» اگاهانه‎ ٣ 
a ۳۱۱ ۾ واژه‌نامه زندوندیداد» ص‎ ee 

۹ رپتون یکی‌از پنجگاه با زمان نیایش درشیافه‌روز» واز نيمروز تا سه ساعت پسازان 
است (خرده‌اوستا» «ینحگاه»» صص 2۸ ۵۲-۱ در زمستان» گاه رپتون را با. هاون: 

یعنی گاه بامدادی» یکی می‌گرفته‌اند ومی‌پنداشتند که رپتون در زمستان بزر گ,یعنی 

پابیز وزمستان. ب‌زیرزمین می‌رود تا ريشهٌ گیاهان را گرم نگاه دا وور ee‏ 
زمستان ودیوی که نماد آن.است» اآنها را محافظت کند. به‌همین دلیل خان اب در 
زمستان .گرم ودر تابستان سرد است (بندهش» TD,‏ سص ۰۰-۱۵4 رپتون, 
هماتند گرمای آفتاب و نور ان. زدایندة گندوریمی وهماورد دیوان تباهی و پلیدی ‏ 
است وبنابراین ریمنی سا نیز «چون رفتین (ع رپتون) بالای زمین باشد و بما هی 
IL‏ شود واگر رفتین زیرزمین باشد بنه شب ا ك شود.» (روایات sS‏ 

۵۳۲ فصل ۲ ۰:۱ بادداشت‎ SS i Gee :۱۲۱ ص‎ ۳ 

۳۲ اوستا : zaoOra—‏ | تار وپیشکشی اک که 6ا نا اب هی فرط تر نلعا 
احتمالا زوهر برای آب منظور است که مرکب از شيرةٌ گیاه هوم وگياهی ديگر با 
آب ونیز شیر است. «زوهر برگرفته» و «زوهر در جای خود» اشاره به‌زوهر اماده 
وزه هری است که هنوز ان را | ole‏ نکرده‌اند ست> فصل ۷ بادداشت *"؛ مینوی 
حرد» صص 6۵-۷۱۰۲ 

۲ ۷ پا وم ونيز و (فرگرد سوم زن‌دوندیداد. ند ۰۱ ص‌هه. سه ؛ 
aes‏ و ار دد ود د بت پهلوی از - 1778 اوستایی است و 
درفرهنگ اوئیم ائ وگ برابر پهلوی آن یک93۱۳ )= 2174286 ۰ زنده) است. این 
نام پرشیر گوسفند و گاو اطلاق می‌شود که آن را به‌مثابه ماد حیات جانوری برسفره 





Os‏ | ۱ 1 شايست ناشانست 


منزد و مراسم دیتی می گذار ند . در Cuil nego‏ بزشن موید آن را در «یزشنگاه » 
و با تبرنگ خاسی می‌دوشد يم اين دين زرتشتی, آنیرنگ جیوام گرفتن؛ 


صص ٣-٤٤١‏ ؛ مینوی خرد» ص ۱۰۲؛ اداب ومراسم دینی پارسیان. صص‌۱-۲۹۵ 


TE 


“YO 


«جامة یشت» لباس ویژه درهنگام برگزاری مراسم دینی است: 
هردو که یزشن می کنند جامة. یزشن جدا اواید پوشیدن آن 
جامه بهیچ کس نه آواید زدن جامه بدین دز گوید که هرکه جامه 
باك ably‏ چنانست که تن پاكداشته باشه هر کەتن پاكداشته باشد 
چنانست که روان sls‏ داشته است هر که روان پاك داشت بهشت 
می‌توان رسید پیش اورمزد وامشاسفندان پیش فروهراشوان باشد 
(روایات داراب هرمزدیار» ج۲ ص۱۹). 

امروزه در مراسم تطهیر انشوه (فصل ۱۲ یادداشت (EY‏ تطهیر شوندگان » یا به 

اصطلاح (« نشو ه روند گان» در هر ىار حوردن ste "a‏ حامه سييدای می‌پو شندکه‌شا ید 

تا «پشت حامه» یکی uib‏ > فصل ۵, بادداشت 

استمال داده‌اند که شاید مناظور از «دییر » نویسنده ۷۳ کتاب شایست Chains Lol‏ 

hol gla) ASL‏ ص۱). اما در مادیان هزاردادستان. از کسی هنام خدای دودر دیبر 

Wye P= xwaday-bud 1 dibir =)‏ ر شه ) ياد می‌شود (ص۰۲ س۵) . 

۰ منظور گمیز گاو است که ازخاصیت ضد عفونی کننده آن آگاهی داشتته وآن را در 

تطهیر موثر می‌دانستنه وبه‌کار می‌بردند (دستتویس MUng‏ صص ۷٤۲‏ 

obig,‏ داراب هرمزدیار» yao Ye‏ ۱۵-۳۱). احتمال کاربرد انواع صابونهای 

طبیعی »یو یژه در ادوار متأخر هست < بادداشت +ع؛ فصل ۲. بادداشت ٩‏ 





۷ همین مطلب درحایهای دیگرهم هست: «اگر CAST pl yo‏ ورهرام کسی بمیرد پا نسای 
برزمين رسد تھی ریمن نشود یعنی بالابر زمین ریمنی تا "اب فرو می‌شود (روایات 
دار اب هرمزديار» Ne‏ ص ۰۱۲۲ ودلیل ان چنین امه slo»‏ دانستن که اتشرا 
چندان خوره (- فره) است‌که هرچیز. که بوی رسید چون خویشتن پاك کند» 
(همان کتاب» ص ٢٨۸‏ س .)٩‏ 

۸. حکم آلودگی ازنساء درفضای باز وبیابانی ومکان سرپوشیده همانند نیست و«تهی 


نهفت یعنی اندروای» پس‌از سی‌شب در تابستان و نه‌شب در زمستان پاك می‌شود 
(روایات داراب هرمزدیار. ج ص ۰۱۳۸ س ۱۱ و۳). 
uig Elo‏ به‌معنای «حاي مسقف وسرپوشیده وخانه» باز هم هست: 


نبیرو پسرداشت هفتادوهشت بزد کوس از ایوان بمیدان گذشت 
کس آمد بەطوس سپهبد بگفت . که گودرز با کوس رفت از نهفت 


a 


(شاهنامۀ فردوسی» چاپ حیبی» ج۰۲ ص ۰۲۷۱ ببت :٣٣٢١‏ ونيز داستان سیاوش. 
ص cis ٢٣٥٣‏ ۳۰۱۳) 
«خوردی» نوعی خوردنی است سه فصل ۰۲۰ VY do‏ 


فصل دوم. . لت 


۰ در برگزاری مراسم نیایشهاشیا ونیز دستها را تطهیر می کرده اند واين تطهیر وهر چد 
را تطهر شده با شد «pbob»‏ می گفته اند . علتهابی مانند نگاه‌زن دشتان ao has)‏ 
۰) با ترشح آب دهان موحب ایا کی وبی‌پادیاب گشتن با ده‌اصطلاح «وادیاب شدن » 
پادیانی ات امروزه درایران واژۀ «پا کی » D‏ اين مورد آبه‌ کار می‌رود —< 
خرده اوستاء ص ۲۲۹ : | 

851g ۱‏ «ناخویشکاری» e spline Bub‏ دارد «بی‌ضرورت rae‏ تون 
وظیفه واز روی نادرستی. ونایکاری» نیز E oe‏ که تر موارد اخیر 2 منعی 
ا کت ات . 

۲ در زندفرگردونديداد. (ص ۰6۸۰ س۱) این واژه با پرنوشت وه هو )= y (gle‏ 
در ص ۰۵۰6 س ۷ با پرنوشت - سره isle‏ سرو (فصل۳. تم 
درمورد اخیر واژه معنای «زمان» دارد. PUY:‏ زنادرفراشت ناواد با به‌صورت 

ua gilgl tehag‏ شد. واژه شایدهم از-ع5ه3 اوستایی. بعنی فضا واندروای 
باشد : tašag‏ .درژندونديداد نيز نو » در برادر daxStavaiti-‏ 
اوستایی | مده ایت (واژه‌نامه وندنداد. ص (مع) سس فصل ۰۳ یادداشت ۱۰ 

6۳ مطایق نسخه K‏ ؛ تاواد با مطابق bawed:: M‏ —— یلادداشتهای ۳۹ 0۰ 

6 آنچه نساست» چه جسد آدمی یا سك یا جانورانی دیگر و چه اجزایی از آن, ناپاکیو 
pore‏ پلیدی یدید می آورد که dazišn‏ است. نظیر سي مفهوم 7 روایت‌پهاوی 


a o (متن : ص۳۸ س ۸) نیز برمی آید:‎ 
50 ray any Jamag i 062150 5 3876 čē nasa ud 2885-85 


e€ ast) 
( SLE زرا طر ف < وانبان > ديگری که ۰« الوده < دزش (ه‎ 
3 ` dwi Z La åo t> است شمی دار نل کهان‎ 2 
۱ i daal فو نا‎ E 
اسک د تفن آلودگی‎ Sub جنگیان و کشاو زان‎ a) ca حسد روحانیان‎ .٥ 


می شو د ن7 ۷ نند ۷) 

1 در روایات داراب هرمزدیار نیز همین مطلب می آید n‏ ص ۰ T‏ ظاه رآمنظو ر 
این است که نزاثر ور دروح سوش نایا کی و پلیدی قات دارو و داشگ دیدشدن 
اسا از قوت آن‌می کاهد. 

ron چوب ودرخت)و‎ =) ie ؛ واژه را بايد مرکب از‎ J متن: وسل‎ .٧ 
حجهت وسوی) دانست که با ع7- تر کیب شده است ومعنای «محصور دردرون‎ =( 
( nardag =) زندفر گرد و ندیداد ومام | با مرو‎ yp. جوب دست » دارد.‎ 
:)۱۲ همراه است و چوبی استکه ان را بهزمین فرو کرده‌اند (ص ۰2۸۲ س‎ 


oF‏ | شايست ناشایست 


ہے م ہے ی ا یہی ہے وای س نمی ب مم i‏ هښ هم 





aaron ud nardag-gah ud abarig čis I az én gonag 6 8 


gamig frod kard sted, 77 


هدو د وی گام مار Pel‏ جر 
به زمین فرو کرده داشد, جگونه <. است > ؟ 
واژه TE‏ در ندهش ( TD,‏ ص۰۱۱۸ س۰ 0۰ هم امده است 
که داید gól darwan‏ شود. 
.٨‏ 19 ؛ به‌معنای cay ge p‏ کردن و آلوده کردن براثر آن است. درفارسی 
زرتشتی فعل «پتکوفتن» به‌کار رفته است: ١۱‏ 
اه بنسای مردم پنکو بد وا پاسخ اینکه اگسر 
کسی همگرزه نسای شود و .ريمن داشد و e‏ می بایےد 
کردن جامه‌اش که درتن باشد قبای وپیراهن و کشتی هرچه که در 
تن دارد ریمن باش بباید پرهیختن. 
| (روایات دا راب هر «زدیار » TENE‏ 
درزبان دری زرتشتی واژۀ متروك hem-pat ku‏ . به‌صورت اسم مفعول 
با فعل کمکی hem-patku kartvun joe‏ وجودداشته است؛ و مادر 
بزر گ من» شادروان مهربانو بهرام خسرو. که اينك قريب صدسال از تولد او 
می گذْر د» این واژه رابه‌کار ر | | | 
9٩‏ همريتوپتریت بترتیب در برابر دو واژۀ اوستاېی hem . raecOwa-‏ و 
evel paiti.racOwa-‏ است. واژهٌ اوستایی برای «همگرژه» شناخته نيست (واژ. 
dob‏ زندوندیداد. ص (YYA‏ | 
۰ مطابق سخه ۷ poU) :K‏ < تاوادیا ان را 83766 می‌خواند. 
—— يی یادذاشت ya‏ ۶۳ 
۱ متن: ۱۲۱فع( ده ۱۳۵۶۱ عهر؛ احتمالا 6و6 16 که‌استعمال نادری است‌به‌حای 
kard Ested‏ ازمصدر kunidan‏ | ؛ فارسی : کنیدن (فرهنگ فارسی) . 
۲ متن: ویب ؛ تاوادیا آن‌را به افر اصلاح می‌کند و WEŠ‏ می‌خواند. 
شاید قرائت زیر نوشته بهتر باشد. 
۳ تاوادیا واژه را pixag‏ می‌خواند. زیرا در غسل ابینی برشنوم ابزاراصلی نی نه 


ert odsol Ca S دعنى «په‎ » Nava. piya-  اسوا داو ندگره است ودر‎ 


is 

است. براين اساس «شستشو باپيخك» معادل «برشنوم کردن» است. در این ثرائت 

حزعء nava-‏ حذف ھی کرد و یر کل واه هموار ه لوول و اف وچنان 

که Si‏ حدس می‌زند ودر واژه نامه زند وندیداد هم می | ف ve)‏ ع1ع) قرائت 
زبر نوشته به دلایل زیر رجحان دارد: 

درغسل برشنوم شستشوی تکاتكك اندامهای بدن مطرح است (وندیداد ۸ بندهای 

۷ تا ۳؛ فر گرد ٩‏ بندهای ۱۳ تا >۲؛ فر گرد ۱۳ بندهای ٩‏ تا ١‏ ونيز دنبالة 


فصل دوم . | oF‏ 


e ae aaron 


" همین یادداشت) ویکی ازمعانی pesag‏ اندام و عضو بدن است و در oe‏ وندنبداد 
هم به کار رفته است (واژه‌نامه زند وندیداد : ص BS TEVE‏ ونديد اد صن 3 
6 یند ٤١‏ » نیز تابند۷). صفت ه‌عرسو لع سي na)‏ زرا 
aay OS E‏ مت رت از E OR Em E Ea E As‏ 
فصل۲» بند: ۱۰۵ ؛ ونیز دستتویس ,1 :ص VO Cw ٥٥٤‏ ص 00 س۷۰۲) اگر 
«دشاسندة اندامهای بدن خود» معنى شود مناسیتر است تا « شناسنده پيخگ يانی فه گره. 
در تأیید وجود حرف «ش» در این واژه» در دستنویس TD,‏ > س ٩٣٤‏ س ٤‏ 
(ژند (slasi go S‏ در الای > au BAP oS tUG‏ نقطه گذاشته شده است. 
e Po”‏ وهمین فرائت در روایات داراب هر مزدیار نیز aoU‏ می‌شو د: «یسته 
وسامان گفتن» که منظور | زان «یبان فواعد غسل‌در شنوم» است. دربرشنوم شستن تکاتك 
اعضای بدن با گمیزگاو و سيس اب مطرح است و « پېشدیہ ڭه »› ins‏ | عضو بدعضه و 
یکی‌یکی اندامهای بدن در آن شتئومی‌شود و در برابر ان فسل کلی بدن قرار دارد 
که مثلا در مورد زن دشتان مقرر است‌وتضاد آنها از عبارت زير استنباط می‌شود: 
ka né péSag péSag, bé Edon čiyőn zan Î daštan pad‏ .. 
gumëz ud ab be Séyéd, Aa-z Zayéd.‏ 
و نه < تن‌را > اندام بهاندام » دلکه‌چونان زن‌دشتان» ویکناره 
را با گمیرو wl‏ بشوید» هم حایز است (زند فر گردوندیداد 
ص AYA‏ س ۷ا .)٩‏ 
دربارة و غسل ees ae,‏ «ييشه وسامان» در زد فر گرد و ندیدا ۵ 
به‌تفصیل سخن می‌رود (صص ۱۲۳ - (Y‏ نيز در دستنویس tog‏ ۰ در این‌داره 
قطعاً کوتاه مستقلی هست (صص 2۲۱ - ۳) که ترجمة آن عیناً آورده می‌شود: 
به‌نام Abi SS pid ia jal‏ وسامان »» فرځ باد! دست را شوی که پیش و پس 
انگشت» > ميان انگشتان» کف دست ( gol g(s‏ دست (؟) )> i, ot ) ٠‏ 
بشوی و تامچ دست deny - YA)‏ ( چپ را بشوی» ین و سه بار گفتن. سر 
را بشوی. سرین چپ را بشوی. اگر مردباشد» پس‌اندرپیش‌شوی» پیش‌راباپس شوی؛ 
e‏ چشم راست‌رابشوی»ابروی چشم چپ را بفوی. پس (-پشت) سر را به هر دو 
دست به‌سوی پیش شوی. آروارۀ راست را بشوی © آوارة چپ را بشوی. بینی ودمان 
را تا گودی گلو ( ؟) (ټملور (( ) بشوی. گوش راست را بشوی. انگشت در 
گوش کن. دست را پس گوش‌باز کن. گوش چپ را بشوی. انگشت در گوش کب 
دست سی گوش باز کن. گوش راست را بشوی. گوش چپ راشوی. کتف ۳ 
را بفوی. بازوی راست را بشوی. کتف‌چپ را بشوی و بازوی چپ را بشوی. زبر 
سىنە( ا ب اا 1 ان (= طرف و سمت) راست را بشوی. زبرسینه (؟) 
( ارڈ ب On‏ (حطرف وسمت ) چپ را بشوی. گودی کلو( )= ەلو Ore‏ 


١ .‏ ج ۱۶ 1 Y X‏ 
را بشوی. هلوی د سرین ٌ Pe)(s‏ )1 ) راست را ۰ پهلوی سرين(؟)ل- و لو) 





چپ را بشوی. بر را بشوی تا پشت پازوی (- ستون مهره‌ها؟)» پشت را بشوی از 
مهره تا در سوراخ. گردة پستان راست را بشوی.: گُردۀ بستانر چپ را SHR SIH‏ 
راستو پیش را بشوی. پهلوی راست پس را بشوی. پهلوی چپ پیش را بشوی. .لوي 
چپ پس را یشوی. کش ران‌راست را بثوی. کش‌رانِ چپ را بشوی. سرین راست 
| را بشوی. na‏ چپ را سنوی گر مرد باشد» پس اندرپیش 1 س موئ پیش ۱ زا باس شوی: 
دست برسر میزی کن» گُند وخایه‌دان را < dass‏ . اگر زن باشد. پیش را با پس 
شوی» پس اندرپیش شوی. ران راست را بشوی. ران چپ را بشوی: ران ناسر زاو 
باشد. زانوی راست را بشوی. زانوی چپ را بشوی. ساق پای راست را از زانو تا 
نگ (e=)‏ بشوی. ساق پای چپ را از زانو تا رنگ بشوی. زنگ پای راست را 
بشوی. زنگ پای چپ رابشوی یشتوٍ بای راست را تا سرانکشنان بشوی. پشتو پاي 
چپ را همین گونه بشوی و پاشنة پای راشت را بشوی و پاشنه را بردار» زیر چای را 
تا سرانگشتان شوی Labs‏ چپ راهمین گونه باید گفتن. انگشتوپای راسترانشوی. 
انگشت‌پای چپ رابشوی. ھن کو س اوی alas Sle‏ سه دوا 
)٥‏ دست رسک اید نهد. بوژداسرگر (حتطهير کنند) يشت هه باختر شمال) و 
سینه < سوی > نيمروز راید کند. یتااهوويردو» يك > ارے وزم نامزدا تا او توش 
gl‏ < تا > به ایاخدره < بگوید. آنگاه > ایو بر باسگ دمغ (=جاله) دیگر dol‏ 
برود. این<شیوه < oi‏ است که هرد شهمردان ددگفت و همین گو نه wb‏ کردن 9 
دخت آفرید (فصل Ws‏ بادد‌اشت e (o‏ ر 3 5 زرتشت زر کی٢‏ همیدون 
مه آتش آذر گشنسب. که ایشان را انوشه: روان 
(xweSgahdan; ot an Pe: 4ij ‘xVaetva. gitu-" stag! -o¢‏ 
٤‏ س OF AY AN‏ ۰۲۸ س ۱). . واژه‌نامه ر تف ون يدادء AY UP‏ نىف #ش»ء 
Baia ۱‏ به «دشنانستان» 
یا خانه ms‏ اا پوریو تکیشان در ae ails‏ برای این امرداشته! ند ودرباره 
äts‏ عمومی ow ya (se,‏ همداستانبو ده ند ۱ (زندفر گر دو ندیداد» ص ۵۷۱) ۰ a‏ ردو 
ay J‏ در این باره. در روایات داراب هرمزدیار هست Ac)‏ ص .)٧٢٢‏ در شهر يزد. 
تا قریب جهل‌وینج سال پیش خانه دشتان وحود داشت و گاهی از آن استفاده‌می‌شد. 
.٥٦‏ قول روایات داراب هرمزدپار در این باره  To نشور‌هب)٩٩ oe Ag)‏ 
مطلب كمك نمی کند. شاید علت آن ترجمة Blood‏ از اصل اوستایی باشد که واژه‌های 
padirag i ab, nigon ab, ju lynyaidim, paityapsm, nyapam‏ 
و kust balay‏ وج بر گرده‌اند (زند وندیداد» فر گرد ٩‏ بند 6( 
۷. «مرة3 بود»» toy Op abe‏ (مادیان هزار دادستان. ص. ۰۵۰ س۲).نامخاص 
است ودر زند فر گرد وندیداد سم‌نام «مرد بود پسر داد هره‌زد» می‌آید (ص EXE‏ 
س .)٩‏ شاید همو مویدان موبد شاهنشاه پیروز یزدگردان بوده است (مادیان مزار 


می TE EARS TS RET EP D‏ ود زک مود چ وهه وې ووهه د مجلګن. 
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2 پا 
څ: - 
ا SEE‏ 
g‏ 
č‏ 
ka‏ 


7 


Sas pos Pa T ES ge د رم‎ 
+ wy مه چا‎ ex نن ا ا و‎ . ae oF l e a oh. 
$ X A Payer È $2 f; aa SREP EBT yey! 
لوا در سوه کے وه یو و پد -ؤ قا‎ Po R y 


8 : 
ان FE SE ES‏ روک وه هموک همهو :و ورو مهم ېې Fo ates‏ 


E 


دوم 








دادستان» ص ۰۳۹ بخش الف» س ۱۵ و۱9) 
Ol .0A‏ تسا و نسامند آبی است که بر اثر تماس با نسا.الوده شده باشد سس 
بادداشت NE‏ 
4 تاوادنا سه واژه بعدی را متعلق Camas.‏ حمله می‌داند و pe Ce‏ می wT‏ 4 
a‏ >از ان la> IL‏ > وتمیز ؟ کند. 
۰ مطایق gles E; M ås‏ مصدر 121 21114 + فعل 40 هی اورد و ne‏ 
بر آن می‌افزاید. مطلب در زندوندیداده» بند ۲۹ ودیگر جایها روش نیست . دلیل 
ان را باند اختلاف نظری دانست که در این باره وحود داشته است. + 
تاوادیا. ص AP‏ بادداشت ع ؛ ژند دو کزان و ندیداد: £9040« AAG O Cw‏ 
۱ متن: ١ی‏ ده ٣و‏ + ان را (alg =) nihu(n)bend‏ هم می‌توان 
خواند. ظاهراً منظور کفن است که در دخمه پرندگان لاشخور جسد را بران متلاشی 
می‌کنند. درپرنوشت دستتویس 1 می‌آید: «یعنی‌پرنده ازمنقاوریزه‌بکند» » تاوادیا, 
ص ٣‏ ادداشت gal o w g‏ ص۱۷ بادداشت م۸: زند و ندیداد» EV Ge‏ ۰۷۲س ۰۸ 
هدر )= a (hixr , hedar‏ پلیدی است که از تن oba‏ باشد , مثل E‏ و اب 
> دهان و آب‌بیتی ۱ 5 
۲ ارمیشت ههمعنای علیل و ناقص‌الخلقه است ودر مادبان صزار دادستان ۱ ر دیف 
«کودك » می‌آید (ص ۰۵۳ س ب تا۳) معنای دیگر آن «جیزی اشد که از همه کاری 
بازمانده و معطل شده باشد» (دسنوس ن را۴ ص۹۲۲ س ۲9۱) ولدا بەز نی که 
وا و ق اپاکی که باید او را قطهیر کرد اطلاق‌می‌شود 
.و صفت هر اب ابستاده»: مثل حوض وتالاب ویر که است (همایجا). «ارمیشتی که ت 
نوزود نکر ده پاشد » در روابات داراب هرمزدیار نیز دورد oe‏ ه است (ج۰۱ ص ۰۲۷۳ 
se ۵ o eee‏ 
سي فصل ۹ بادد‌اشت: ۱ had‏ ۱۳۲: بادداشت ۱۰ ۱ 
۳ بر لغت فرس اسدی آمده است: «بوب بساط وفرش باشد». رودکی گوید: 
شاه دیگر روز باغ اراست خوب تختها بنهاد و بر گسترد بوب 
يز سے oe‏ پهلوی ۹ a‏ | | 
4 سه یادداشت ٢۳‏ | 
.٥‏ هر کنه clus sales‏ و دویژه ای سگ نادیده» ر ا دهد اياك استومه همين 
جهت هر که ڊراثر تماس بانسا ناپاك شود وشستشوی او بابرشنوم لازم باشد و ر( 
اییرج-(ع ) (زند وندیداد۳. بنده۱» ص۰۷۱ س وود) یا نورد )= Téw-bar‏ 
(زند فر گرد وندیداد. ص ۰۵۳۱ س۳: ص ۰۵۵۰ س ۱۱) خوانده می‌شودودر روایات 
داراب هرمزدیار واه «ابویر» بهمین»عنی ده کار رفته‌است ie)‏ ۱ ص .)٩۰۲‏ 
در زند وند‌یداد. مرو - سک eh‏ در اک لععورۍ (EES eS) EEE‏ 
(جای زیر نوشته) . | 





٥۹‏ | 1 شاست ناشانست 

A‏ متن: کسورس ۱ | clincas‏ «زاده و کودکی که ددتیا (sel‏ در دینگرد به 
ص ۰۷۰ س ۲9) وروایت امیداشاوهیشتان VON Ge)‏ س۷) هم به‌کار رفته است : 

۷ حر ادمی i‏ حسل حانورانی KG lo‏ کیی» بعنىی ٥ب‏ ؤن؛ وسک و وحوشی که سگ 





سر ده» بعبی از oe Ex‏ هسدنه نا شمرده می شه د. در دار Lass‏ بودن حسد clisg)‏ 
ناهمداستان دو ده‌اند و «وه‌شاپور » ایا کف رک (xwartar‏ دسا . مید انف 
(زند فر گرد وندیداد. ص ٥٥٤‏ س ۵ذ۱۳۱) ودر زند ونديداد روباه» بعنی حسد ان» 
در ردیف «نسای زندگان» می‌اید (زند»‌فر گرد ۵؛ ند ع۳» ص ۰۱۷۱ س ٩‏ و۹) و 
منظور از «نسای زند گان » احزادی از بدن | دمی: Mio‏ دندان» است که از تن حدا 

۸ پرنوشت دستنویس 1 : گذارند سے تاوادیاء ص۷۰ پادداشت ۱۳« نیز سے 
بادداشت ۰.۲۷ ٠‏ | 

i . i 

که اتن واژه ابت !5 yavesana-‏ استانی آمده باشد: " ۲ ده بت (ywp n=)‏ . 
در زبان خوری ofun‏ (و اژه‌نامة خوریء ص NA‏ ونر Buda’ åo lio Sla‏ نمو ثه‌های 
گویشی ایران؛ ديل واژه خر هن ) و در دری زرتشتی یزدی 17 i)yoyinsyaly)i‏ 
باید صورت دیگ رگون g xun Ji dbu‏ اد که در دری 60 CAD «XIN sg‏ 
do‏ معنی (حر من » اسا در دار حکم « تسایر سر خرهن » در روایات boje jawi lo‏ 
بحث می‌شود (ج ١١‏ ص ۱۲۹) . 
۰ متن: کله وعم | معنی و فرائت واژه روشن نیست. شاید صورت لازم 
از فعل «افشاندن» داشد: «افشانده شده و باشیدء» . 

ددد دا تو حه نه‌اصل اححام نکسا خت و حدساخت از نظر انتقال ردمنی (یادداشت 

کي ها ؟ | ea aS‏ ام اسا سر ! أ J 1 à a pay‏ 

می توان درياقت ته چرا مر لدات» نه پوست اد ۰ ز بخش توشتی و خوردیان 
انسګکه 9 « حدساخت » است ياك می ها ند ونراثر تماس د las‏ ر دمن نمی شه د ودرون Ci‏ 
ا Aas O‏ ژ.. لام" v3 alha‏ ر نف ٧۷ Stas‏ دید wo‏ (ص Ly‏ س ۸) PE‏ 


I ۵ و ی‎ ae 
1 تکرار می‌شود.‎ 

۳ مطاق سخه pem -Ke M‏ 
یت ی آید: «لیچار با ثانی" مجهول... بروزن دیدار. به‌معنی ریچار 
است که مطلق مرا باشد عموماً مربایی را که از دوشاب سازند خصوصاً وانجه از 
و دوغ وماست بپزند به‌هر نحو که باشد» (واژه‌ناهة شایست نشایست) > فصل ۰۱۷ بند۲ 








طرز تطهیر چوب برای من روشن cud‏ احتمالا بنحوی برآن آب می‌پاشیده 
و آن رادرمعرض‌آفتاب قرار می‌داده‌اندسه وندیداد و زند آن» فرگرد۷» بندهای 
g YANYA‏ نیز زند فر گرد وندیداد» صص ۲۰-۵۱۸ 


F. 


1. zan 7 daStan wastarag-é@ 7-§ ndg ö darî ên giréd,réman; 
ud an 7 andar darign, né ۰ 
رپمن < است> > آن‌که < هنگام دشتان‎ Sige (=استعمال)‎ bA 


us باشد‎ > AS داشتن و > 6 زدمن‎ Jo e 


2. ka 


cut ۰ 


2 


3 ۱ n-A wic 
adurw IT Wiauda 


Roe 


tard éstéd, u-§ bob- چ-‎ ud bali 
‘abar nihād @stéd, zan-é abar nixinéd ud تم‎ be 
bawéd, ka az balign pay abar 6 bob, ud az bob be 6 


Sadurwan nihéd, bob ud Sadurwan, har dé, réman; €é-§ 


- LAK 


nog 6. darisn grift. balisn &d ray Cé@ andar 7 


۳6۲۱۵۲ 1۳ ۶ ۰ 


St‏ نا وا ASL, es‏ و بویی" 1 برد ا نها دہ با شی 


GO ey Die Og Oe 28a Se oe 


ag olob pog jl‏ بوب وشادروان» هردو ریمن< باشد >؛ چه 
a.‏ وی هی ان SNR e‏ 

است. db‏ را از آن روی که« هنگام دشتان شدن > در داشتن < وی 
بو ده ا همی ر ينی دست ۰ 

3. ud ka ö balign 5051 ٥۱5٩/580 5 1-4 bob ud balign, har 
dd, andar darisn; a Sadurwdn pad tan-ë rêman; ud ka 


har se andar darig¢n, @ @& réman 8 6 


ye 


۳ 


a‏ اک > هنگام fuss‏ شدن 


dix 1٢ گر در‎ | 


OA 


و بالش» هردو در داشتندبا شده,پس‌شادروان بتنهایی ریمن < شود> 4 
< هر سه > اورا < در داشنن<باشد» ,یس 
هیچ < بك > ريمن نشود. ٢7‏ 
ham-Ciy6n danëd kü daštan, 3-5 020 gydag, andar 6‏ .4 
kar“, fradom gardan- band ud pas gdswar ud pag cambar‏ 


ud pas jamag be nihišn. 


" هم‌چنان (عبه محض ان که) دريابد که دشتان < است> › پس درجای 
" < خود > در ان ان ی که‌هست < تست گردنیند 3 س ار 


و پس سرد و یس dako‏ بايد i‏ از کش i‏ بنهد )= دراورد) 3 


5. ka pad 9/88۰: andar O kar astéd, ka-z abér dér zaman 
andar an kar estéd, 6 0۵5-7 Jamag pak. وچ‎ ud 


Sarmgah® kan nest. 


a نیز یو‎ oe 


E ie > یك د کاردمشغول > تشد اه یز پس جامه < او‎ 7 on 


1 43 د 
Siw‏ ۰ 


6. ka éwar danéd ka dagtan, ta jamag ۵۲159 6 


ud pad 9۳39 1 08510610 6 ۱1۵5۲, ۵ ۷۵2 42۳ 


۳ پیگمان wh‏ که دشتان <است > تا (حپس انگاه) همه جامه‌ها 
را با phi. ee: Jy‏ 9 > چون .> در حایگاه رانک دشتان تست 
بس باید باج دارد (= اوستا بخواند). 


7. ۵ ۷۵5۲ kard و6560‎ ۷۵2 dārišn ud daštan be bawë=d; 


5-5 ۷۵2 be gowign. 


خی ميس ای وم وا رسای رای سا سر و وای مره وهه وود وشواسټکیمستا سوه د سه 


| ات وهای > و جون > باح دارد (= در vals Se‏ باشد)و 

we‏ و Daly‏ باخ )- (Als‏ ر بگوید ادامه دهد). 

8. ka andar waz guf tan č daštān be bawéd, pas- 12 ka an 
zaman abé-guman bid, nin-iz abé- -guman. 

a‏ ی مي وسم ود 

l oh ny ye. éka | (3 a و‎ (ol 2 a دار ان زمان‎ > ۱ 

ا ۱ 


9. ka waz 05750, 0554/5٨ ٥6 31/60, 3-5٤ waz guftan kar 


nests, kag nask T pad čamišn gowi gn. 


و هو 


T  )دنمدوس‎ JB <u> aoe ون دياش‎ eh 
o lee ` بايد اوستای چمش‎ 
10. dast 7. pad. pady ab ë ham- -baxsTdag’ و‎ ka.zan.7.daStan 
| “waned . pad wéni Bi ٩050۷60 be bawēd; ud ka-z zōt 
wēnēd ud barsom nē wēnēd, ham- gonag. , ۱ af | 
G oo دست که ان همی بخسیده (د بهم برآ مده‎ | 
<باشدک چون رن دشتان «آنرا» بیند» با < آین>دیدار بی یا دیاب‎ 
.> بشود؛ ونیز ا گر زوت را بیش ویرسم‌را ز نییند,دبه‌هماان گونه < | ست‎ 
ie و مس‎ a ud barsom azér, 7 
rast @stéd, agar-iz Panzdah- gam azér bowandag , 58-72 
barsom abadyab, ud ka nê rast, panzdah gam was. 


to beos s‏ خانه‌ای »اگر د زن دشتان برفرازو برسم راست. 
هره زیر ish syl>‏ اگر نیز پانزده گام کامل <فاصله فراز و > زیر 
د اس کي و بر پرسم (ISU‏ هد > وا گر 2 فر از 5 
ane‏ > راست (< هستقیم) نه <باشد» فاصله > با نزده gues:‏ اور که 


۳۵ 





جس ہے 


٨‏ دا ۱ . شنایست ناشایست 


هس س 


12. xwarifn 7 saxtag-@ T-§ andar se gam 7 zan 7 dastan, 
reman, ud xwarién T-¢ az čāšt be parrézéd, pad Sam, 
ud an-é 1-6 az Sam be parr@zé@d, pad Cast né Sayéd 
ud pad-iz ham zan nê Šãyëd; ud ãb-ë 7-8. andar 6 
gam, ka andar 5 ۳ aydb padyabdan kunénd ud O dast 
kunënd, dast pad padyab Oh bawed. 

خوراك بخته‌ای که در سه گام زن دشتان < باشد »؛ ,» ریمن < است ce‏ 

و خوراکی را :که‌از چاشت وی باقی ماند» به شام ډو ان را که ازشام , 

وی‌بافی فاند, برای چاشت نشا ید < خورد» و به همان زن نیز نشاید 

(Sloe‏ اى Es JSA‏ سه گام < از وی باشد > اگر په 
حوض lo bob b‏ ن ی ام بر دست کنند» دست همانایاد 
باب شود. 
kas ka 6 wastarag ud jamag 03171٨515), 5‏ .13 
guft: @ an and gyag pad gum@z ud 4b Sdyisn;‏ 
wastarag-@ 1-5 6 wastarag 7 kas pahTk6ébéd, réman‏ 
né kunéd. |‏ 
St a‏ با پوشالگ و حامه < خود با زن دشتان > بر خورد کند» 
سوا كه ات که انار خاي ار وناكو باهرا .ا 


کوچ کاو > و آب باید شست؟ پوشاکی از وی که با وال ge‏ 


1 بر وارد کند» > bol‏ > رسن BOSS‏ 


14. zan 7 dastan ké andar se Sabag pak bawéd, ta r6z 
panjom në Sdyign, ud az ۳62 3 panjom fraz, ta 7 
TF nohom. ham@ ka pak bawéd, aã-Š se r5z tayag ® ra ۳3۷ و‎ 
pad pākîh be nisīnišn, ud pas öh 56۷150: ٥۵ 85 7 


nō 52980 tayag kar nëst. 


زن دشتان که در سه شب پاك شوده تا روزپنجم< سر وتن کنبا یدیشو بد 


i ; ۰ 1.‏ ها دږ کا N Eua‏ 
واز روز بسجم ches ds‏ نا رور یچم که همی od gL‏ رایمدت 





Wo o ۳ فصل سوم‎ 


مرجد وين مړ 


نه روز او را در h> > AL‏ < ناد امه و يس < سروتن > با ید 
و ی ددد زو TT ab‏ 
alas‏ 
Fa; e Ah nasas ta ۲27 OZ, hamé ka rêman‏ 
wénéd, be ka Awar danéd ki az da&tan, ta-& pad an ham‏ 
darign; ud az Cehel roz fraz, be ka Gwar danéd ki‏ 
az an, ta-& pad. daStan darisn.‏ 
زن زاده یاسامند تا چېهل روز همی چونريمنۍيندناچاربايد که 
glasa D oT a CASS as‏ همان )= 
دشتان) باید به شمارا ورد؛ وازچ هل روز ب بعده. دچونناپا کی بيند باز 
هم > بناچار dol‏ که aS. id voka‏ از ان و دشتان) : > است > 
ee C‏ ده عنو آن دشنان ds‏ نها و آورد. | 
ai T daštān ka ēd n mah pad da&tan nigast ud rōz T‏ .16 


پو 


aman pak bé bi 


cthom rav nak bawed cee: nad ham 7 d 
ی‎ i Pate 3 1 بت یا . ۴ م‎ Sna Ka سى‎ eons ده‎ im مب سح‎ E 
ud pas 7 dastan bawéd; E tayag az bun ud t 53 2 


nē pādixšā.‏ ی 
زن دشتان که col CL saa‏ & دشتان ee ie oes‏ 
۽ سے : f‏ 1 #۷ 


a‏ و اد د E es‏ و کله ٢‏ نا 
و زای روز سیام بالگ شو نل دوو OM Oe SO‏ = 


شد یښ نيز نشتان شود بر gl a‏ ود زمان د جدائشستن > از آغاز 
{ 


< منوت خواهد G 3. EES‏ رور بشحم.. > Ca <j gi‏ > سرو تن < 
جایز نه «باشد > ۲" . o‏ 
Sustan, Sse 7 paa pakih nifast ud‏ ی ey 17. ud ka az‏ 
6 ۳67 68/18۳7 و did 035151 bawéd, tiyOdn az bunîh‏ 
05/15١ ud rz T panjom Gh ۰ ۱‏ 
دا که سی ار رون رشان شمسا زور اک ست و 
< بار > دیگر دشتان شود» چنان چون از آغاز"" «نودشتان باشد» . 
چهار روز باید بماند و د در > روز پنجم <سروتن > بشوید. 


18. ka az did dastan bid, 8 ۵ ۲۵2-5۵۵6۲ 8 م6‎ pad 
pakth ēd rdz-Saban Oh payisn, pas sdyign; ud ka nō 
۳۵2-0 bowandag būd, pad ham rōz 5۱568۴ ۰ 

اگر از دیگر < بار> دشتان‌شد.پس < گذشتن > نه شبانه‌روز < لازم > 

نبست. «چون)در پا کی یك شبانه روز هما: ناما ند» پس <سر و تن > بشو ید 
وا گر نه شبانه‌روز کامل شد دویاك E‏ و7 سرو تر 
zal pa‏ ورس lS‏ 

19.. 


Ox 


ihrag ka gon be wast, an 7 pes, an-iz 7 Das az 


۳۹ pps 
d5Llda 


— 


yéd, rémanth 0 


AL 
We 
+ 


I 


EF 
ره‎ 


e ۱3:50 čiyðn daštān. 


— 


زردی را چون رنگ € شت )= عو و ض‌شد) » > هم از O‏ ۱9 >32< 
ر ان کا از elses‏ ن پیایده ریمنی < آن > چنان باشد چون‌دشتان. 


20. ka az dagtan adn pak be büd kü-Š Sustan 035 ۷ ۵۳ 15 و‎ 
barson, 203۳79 - iz čiš, bē az se gām ۳6۲۵۴ 8 kunéd. 
چون از دشتان چنان پاك شه که او را <سروثن> د مار‎ 
د دک‎ Re Ay b yo pe Soe: <باشد >». ورسم د‎ 
<: a ٠ 


é AA سه لادی > حو ل یح ۽ وؤ لېو‎ $f 
سب‎ A Ven a ~ 


21. sarmag 7 saxt ray, fraz 6 bun 1 dtax€ ni§astan padi- 
a ud ta Sust, 4-5 waz Oh giri&$n;.u-§ dast Sustan, 
uméz, ta né Sayéd ud ka-§ Sust, a-s xrafstar 


x‏ دا 
Ty ¢‏ 
FEL‏ 
ها 


5 0 

06-53), 48٨ wizarifn ray, be OzaniSn. 
کنار ا تش افر وخته)‎ alo a eko به علت . سرمای سخت»‎ 
نشستن جایز < است> » و تا <سروتن > شست» پس باید باج‌بگیرد‎ 
اش شر ند) ؛ وأو(- ای راق کن مک اا امین‎ 
تا مته دای‎ b Dss کاو> پس مجاز نیست» و چون‎ < 
EAD iy le س او را ويف خر فشر‎ > E 





wv فصل سوم‎ 
22. zan kë daštān az gah ul Sawéd ud pas réman wénéd, 
13 


tv ۱ 
ud ka-€ abustanih éwar,; bé ۵-5 ۱۵56 ۵۱/2۲ و‎ 
enya pad gumëz ud ab e ۵-5 abustan îh nê êwar, 


pad dastan darign. 
<( دشتان - شن وی > از جای > خود> بشود‎ > obj > زن که‎ 
۱ کا تا توت‎ By عقب افتد) و پس ریمنی بیند» پس‎ 
وې نساپ بودن او ,عسل < شود> » در غير این _صورت او را‎ 


| کمیزوآب باید < س, روتن > شت: اگر او را آ بستنی‌پیگمان ن نه 
> باشد, ot‏ را > به عنوان دشتان د بودن> باید شمرد. “ 

23 ٥ م4‎ bé ka Ty 
` ta-Š pad daštan ۰ 
هنگامی که سامند‎ Ia لیر > هبت که چنین گوید که‎ als > 


ag E ۳ i 
پیدا (=مسام) < باشد> » بس ان را به‌عنوان‎ olse > :ودل < رل‎ 


ESS 
محجسوب‎ 


tee ~d pee‏ | واپ 


c4. ast 6 3 90۷60: & ka pad nasã Badan وآم5سو‎ 8-5 
: فتوابی‎ ۱ ۱ 


e‏ > به نسأمند 
ودي ان دیا شد ٤‏ دب 1٢‏ را به بړشنوم ب رب 0 


GJ 

لت 

Ch 

A Tw 
۳ ify 

ou 

iC) 
UK, 
CH 

ټوا 
x‏ 


i ud bac LA nad yan د‎ Pe avah A Av bac na 
بر يی‎ NU 2 1: Huu 4 سه به نز ماما و کا 3 ۱ 1 1 ! لا‎ ai ae 
k@-€ pad ab ud gum@éz abay@d Sustan, a-& winah fast 
stér 6 bun | a 
۳ ی‎ 
5: پا ر ان‎ ٢ a ob D و‎ 
< 1 


سی , برخوردکند که او راب 
sS‏ 


په 1 
سس OM]‏ 


ZF ورو و‎ ane 


26. ud kē pad danign, zan 7 daStan marz@d, panzdah 
tandpuhl ud ast st@r.winah 6 bun. 


VA 





٢٤‏ | شایست اشا بست 





ren oes E‏ . پاترده‌تتافورو شست 

امش او باشد 

27. dastan kē ätaxě wēnēd, framan-2 wināh; ud ka andar 
se gam 8۷60 و‎ tanāpuhl-ē; ud ka dast abar tan 7 
ātaxš nihēd, 083117081 tanāpuhl wināh; ud warr ud 


15 


| 0887807 و‎ ham-gonag. 


sS‏ :ان Cols‏ يك فرمان A‏ اسک که 
وا گر در سه گام < ان > زر و د» éL‏ تنافور ؛ وا گر دست برتنآتش 
تهد» اترد تافور = :. gg Rie: DNS a‏ 


; او ات‎ Las 


NO 
CO 
277 


8 


ان 


nigeréd, framan-@ winah; ud ka andar ab 
nisinéd, a tanāpuhl wināh; ud ka pad tar- 
menignīh andar wārān be rawēd, a-š har srešk-ē 
panzdah tanapuhl winah. — 

اگر به آب نگرد» < اورا > يك‌فرمان Gwe St sob‏ نشیند» 

od ph‏ نتافور گناه x‏ وا گر ا پر منسی )= عروروعصیان) ات باران 

راه بروده پس در ازای »هر بك قطره <باران‌که بر او ریزد> ‏ 

را يأ نز ده تنافور کنا ه > بر دم بأشد > ; 


29. ٢-5 6 xwars@d ud abar?g roSnih né nigerign, u-s 
8 gdspand ud urwar né nigeri€n, u-§ abag mard 7 
ahlaw ham-pursagih në kunisn: &é, druz 3 édon 
stahmag an druz 7 daStan ki abarig druz pad aš, 
cig në zanéd, Sy pad aS zanéd. 


NG CS SOE o‏ تا یل تن روه ماگ و یې نت 
بنگرد»ءبا مرداشو همپرسی (- گفت‌وشنود) نبایدبکند: چه» دروي 





فصل سوم ۵ 
چندان رور اور؛ آن‌دروج دشتان و > كەدیگر درو جھا ا 

زا يا < د له چيز را نز نلم د kal‏ > آن (< دروج (Ses‏ < ها 
را > L‏ جسم hp IL‏ 


30. 6089-8۵ ۷8 2217 7 0 andar, an 5029 20275 6 


abrōzišn; xwarién 7 az pag T zan 7 da&tan be > parrēzēd 
pad ham zan në Sayéd. 
GE alzo SoS Ol که‎ (abia) ی‎ 


۳ نباید افروخت ؛ خوراکی که از پیش زن دشتان hi by tat‏ 
به همان زن < نیز> نثاید <داه >. 


ځانها 


31. xwan Jamag 7 pes aste : ka-š abāg T T ne bawed 
në rēman. padišxwar ka Jud az ran, hangarzag ٩5 ۵ 
٢ : | 2 a 
سفره‌ای"۱ "که پیش < وی باشده اگر باوی همگرزه نشود(-تماس‎ 
روی> ران‎ dole > جدا از‎ SIGE. نیاند) ریمن نه <باشد»‎ 
وی باشد و> همگرزه نشود » شاید.‎ < 


rön kûmëd yaštan, ka barsom az borsomdan abar 
č 1 6 danisn mad, 


32. ka d 


_ barsom be nihéd, be Sawéd, barsom né rêman 


a ee le اھا‎ Pile Ua 
سن 3 رت بخو | هد لسم ` } ور در سم را از در سمدان بر داشته‎ 


7 < که اک شل و سا‎ 1 OS BSED هو ای‎ ss 
ن سو 1 محص ان چون > بر سمر‎ 5 
.> نهل < و > برود» درسم ريمن نه < باشد‎ 


u-Š andar daštan 506 nišīnišn kū az tan T y pānz- 
dah gam 7 se pay 6 ab, ud panzdah gam 6 ataxs, ud 


panzdah gam 6 barsom, ud se gam 6 mard 7 nies bawéd. 


33. 


< 
و ma > Jo‏ , دشتان د سودں > چسن ‏ رأ یف فشينل a‏ 
äh‏ د ae‏ ۳ 1 


7 


از 


— سے 
آب » و بانزده گام 8 اة و بانزد ې کا 


ام سب سه دا بای 





ee | pA | ٩ 


همه 





برسم» وسه گام 8 مرداشو > فا صله > باشد. 
u-£4n xwarign pad ahenén ayab srubén fraz barién.‏ ,34 
xwarisn fraz baréd, a-§ andar se gam abaz‏ ۷۵ 8۷ 
estéd. | ۱ ۱ ۱‏ 
وآنان را خوراك در< ظرف> آهنین یا سُربين بايد فرازرند.آن 
ed‏ که خوراك د رای | Su‏ کار وک ر د Rok‏ گام‌ازوی 
٢‏ الله o J»‏ 
ka yašt kard @stéd, har bar-a d ۱‏ ,35 
K‏ 


= موه‎ . 18 
1 < Sros 5 ul g 


g 
( كر > هر باری > خوراك ورل‎ > ASL sa.) هر گاه ست‎ 
بر گوید؛ < فو لی بيز‎ wl يشت درون را به خشنومن سروش‎ 
ټوو اور‎ aa 
دو »شم وهو را بگوید.‎ lal < als هست که باید<‎ 


بادداشتها 


٢ن‎ 


٦۳ یادد‌اشت‎ ۳ van 
ند يك هماهنگی دارد: هر چه هنگام ذشتان شدن زن با‎ olisb زبر نوشته‎ koz j 
O T او در تماس با شد ریمن‌نیست وهرچه پس از دشتان شدن با او تماس با رد‎ 
را «به‌کار» واجب و ضرور ه لازم» نیز بتوان معنی کرد‎ 0 kar wld با وجود این‎ 
| | | A da «A سه فصل‎ 
داور آن را باقیاس با «میخی» در لغت فارسی «سینه‌یند» خوانده وتاوادیا «تن‎ ۳ 
مورد استعمال باشد: «میخی وهز زار‎ Ugs پوش چسبان » معنی کرده است. شاید پارچه‎ 
heey تسیاو زده اند » (فرهنگ‎ duces مبخی خرقه درویشان است که درآن‎ 
. مطلب روشن نیست , احتمالا منظور پوشش و جامةٌ شرمگاه است.‎ . 
5 ۱۱ بادداشت‎ Ay Tas INA «بشت نوزادی » سن بادداشت‎ iit 
| می‌شود.‎ ely نام دعایی است که هنگام پیشاب کردن 3 د دفم‎ , 
E\A : حمله خورده اوستا:‎ fo يټ فصل ۱۰ ند‎ 
که تاوادیا پيشنهاد همی کد‎ all دکی از کا نھا ھا‎ Yb منن ۰ رسحووه( و ؛ قرائت‎ ۷ 
» «آغشته و خشای شده در حال آغشتگی‎ wl معنای واه‎ .)٢ —Yo (نتاواديا: صص‎ 
که در لغت فارسی بیش وکم مترادفاند,‎ D باشد. بخسیدنو پخسيدن ونيز‎ 


1 


{A 


ies |‏ جين جين و بر ژمردهء شد شر بو ست ودرهم کشنده شدن 1 ea’‏ اا معناد شی 
E‏ را می‌توان اش از شیوه استعمال aos‏ گاو یا دستشوی و 
| پادیاب ویج 7 (یادداشت 4( کرت که و بار ره cyt‏ می aT,‏ «اندام 1 ر دستشو. خشاگ, 


‘(Yor Ay ص‎ ٠ ANC داراب هرمزدپار»‎ tly) کردن نس اب کار فرمایند»‎ dub 
até | دست‎ Se و را ادد راهم آ ميخت . بەعبارت‎ Pag al ونىز در سنت هبت که‎ 
هوا می گرفتند تا خشك‎ rE ite با کمیز گاو را بااب بازنمۍ شستند, بلکه‎ 
گردد و تطهیر شده بماند. بنابراین پوست چرو کیده و بخسیده وپخسیده‌وترنجیده‎ 
نیز کشیده است 9 واژه هم برای‎ Lola می‌شده است. این شوه افش تن با پادیاب‎ 
دست و بدن ادمی وهم ا چیزها. در زند فد ون و ندیداد هم به کار رفته است‎ 
۱۰ یادداشت‎ er glen (ص > ۰۵۷ سو ض۳۰ س۷) ے فصل ۱۰ دند‎ 
8) و در رو اد بت پهلوی‎ asl CS obel» اس به‌معنای‎ DR “A 
ف‎ NAY ص ۲: س س ۱۰) هم به کار رفته است؛ نيز زند ونديداد » ص‎ 
سل با خط‎ HEYA ص‎ Ve پادپاب گمیز گاو است (روایات داراب هرمزدیار»‎ ٩ 


اوستایی) ودر Obs‏ دری زردشتی pajav‏ خوانده می‌شود و ب‌هنگام تم پش 
ی 


~ 


poe‏ معنای es Ly giles‏ وظرف اب نیز از 1 ل در 


Aa J 


| ‘ 
a‏ نز د ز bob‏ ال می ر دز دد . 


Ae 





Sa Nan MAAR PEAY RT gi mmm 


“A‏ | | شایست ناشایست 


میا ید سسسه فصل ۲. بادداشت ipg‏ فصل ١۲‏ بادداشت gabrosly ség‏ سس سه 
نادداشت Ao‏ ۱ 
و از du Los saiupe‏ بار در مادیان هزاردادستان به‌کار رفته است و معنای 
«زمان» دارد: ۱ ۱ 
اد غه awy‏ > تاان زمان (ص۰ع۰ س ۰۱۱ 
له س رسيو = دريك زمان (ص ۸٨١‏ ن۰۰ ونیز س٤‏ )۔ .در زند فر گرد 
وندیداں بارها این واژه میا ید» Mio‏ در ص۸۳٥‏ تا ٥۸٩‏ که در موضوع همانند مطلب 
زبر نوشته است. ونیز ص EYA‏ س۱۲و۱۳؛ jig‏ در روايت امیداشاوهیشتان. ص 
۰ سن NAGY‏ | 
این واژه شاید با CRA pp yy tey‏ 
در فارسی یزدی مردوط باشد: n‏ شب = سر اسر شب؛ ههه شب. یز «ol om‏ و احد 
برای اساری ستو «تاغداو» cul ae,‏ که اب ده زا برای کشتزار و باغ‌اندازه. . 
گیری می کند. 


bunıhd ayn) 4.11‏ 2 ) اصطلاح است با معنای «از سرئو» از اغاز» از ایتدا»؛ Mio‏ 


۱۳ 


NS 


: 


ANT 


AY 


AA 


زند فرگرد وندیداد. ص ٨٨٥‏ س ٥؛‏ ص ۰0۸6 س ۱۲ 

از موارد کاریرد واژه در شادست ناشایست معنای «درست و شرعی و شور تا 

صحیح» برمی‌آید. این‌معنی در فارسی زرتشتی (متلاء روایات داراب هره‌زدیار.ج۱. 

ص ۰۳۳ س۱ و ۱۸: خوب, ناخوب» نیز س۰۲ ۰۷ ۱۱: تخوب) نیز هست. 

متن: “ASTI‏ شاید : 6-15 

این قول تکراری است ازه‌طلب جملةٌ پیش ونیز بند ۲۳ قول مستقلی است که همین 

مطلب را باز می گوید. 

(ye‏ :رو : « گودال » است که اکر در ان ان کنئد» معنای «اجاق وثنور 

دارد (سنج L‏ صددر نندهش» در ٩٩‏ نند ۸) وا گر wl‏ در 1 py‏ ابگبر 4 
حوض و حای elea (AY aa) cwl eol‏ اخير در ژثك فرگرد و E‏ شم 

به‌کار رفته است (ص ٩٣ ٤٩‏ س ۱۲ ص۰4۹ س ٤٤٤؛‏ ص ۰۷۷۲ س۱۳). 

اوستا: arug-‏ ؛ ماده go‏ است Gj)‏ و ندیداد: ۳ نند ۰۷ تقسر» ص ۲۰ 

س ۸) 

من ۱۳٣١‏ 1 ؛ شاید: پار چه برای خوان و سفره (قرائت از els‏ د کتر 

مهشیدمیرفخراتی) ۰ در زندفره گرد وندیداد. در همین مورد می هر تسف ۳ 

(ص ۰ س ۰۱۰ , نیز مه فصل آ۲. نادداشت ۳۶. 

افزودۀ تاوادیا؛ چون سروش ایزد زننده ودرهم کویندة. دپوان است» زن دشتان 

برای راندن دروج دشتان باید او را به‌یاری بخواند و «باج نان‌خوردن» ری 

سروش بر گزار کند («باج ودرون زرتشتی»» بخش ۰۲ صص ۹-۷۹۸ و ۳۰۲) . 

اين حالت زن بابد Cutan‏ ذرون» را دخواند؛ اما نباید «درسم » در دست ری 





فصل سوم 1۹ 
تماس وی دا هر جىر corks‏ ویاددادی (فصل ٢‏ دادداشت +$( ممنوع است . دار این 
باره» در زند فو کر و ند‌یداد هی اید؛ 


Fe‏ لت کرو See Sas Babee ph hb‏ که 
<dible pli >‏ میدیوماهی» پس < اوستای ؟ درون‌بایدبگوید 
وخشنومن سروش با هرمزد کندو <جاشنهة»ابرگی خشنومن‌سروش 
را گفته باشده و <بنا برچاشتة > پیشگسیر» پس‌باید: < نیایش > 
ایثاد وڼ اشموهو. پس از < اوستای > درون گفتن» انگاه فراز 
گوید (ص ۰۵۷۱ س ۱۳ تا ص ۰۵۷۷ س ۳). 

سس فصل ۵ بادد اشت ۱ 


i 


و 0۱7-۳085116۳ :550 05 و 65۵0 kustig, ast parwand, kard‏ .1 ۳۹ 
pašmēn, aštar pašm Šãyëd, ud az mûyën, pad nax-iz ã‏ | 
Meet‏ بر د ۴ س ځرو سید د 5 Sayéd. N‏ 
کشتی و که نام دیکر ian A - f aN‏ بارچه < acs La‏ 
ont‏ )= بافته شده) نشاید ( محاز مک ee AE ES‏ 
<گوسفند >» و پشم شتر شاید (سمجاز است) که ببافند > واز 
>> جنس > مویین < جک > ا > نیز همان 


a ts 


e‏ دض سا 


2. kamist pahnay, se angust drust 6h abayéd. ka az 


kust-@ sar a 


sar, se angust drust; abarig, ka brid 


@stad, Sayed. 


و مر ae‏ وا اد te a‏ ی fe a‏ 
دمتر بن‌بهنای < أن > هماناسه‌انشت امل بابك باشد. هر داه ارسوی 


بكس تاسر < دتگر ان > سهانگشت ‌کامل < و در برخی از جایها 
بیشتر باشد > ¢ E < ip gle> Soo‏ بر ده es‏ اشد شا ند 


3. ka waz daréd, u~5 kustig bast astéd, ud @k-é did 
abāz bandēd, ud ān 1 bast ēstēd be wiš ayéd, ne 
Sayed. 
اگر <کسی > باج دارد )= نيايش می کند) و کشتی بسته باشده و‎ 
بر کمر > بندد» و | آن را که بسته استم کا‎ < Soy DoS د‎ 
نشاید.‎ 


+ 


ve‏ 5 " ۳ شایست. ناشایست 


4. wastarag 7 débag ud stabrag ud parand, ud parnagan, 
pad @byanghanth né xb; ud pdstén, ka mBy 82-5 
rud @stéd, ud pasmén, moyén, pambagén, San@n, abré- 
komen , ud darén pad Sabigth Sayéd. 
دیبا,وستیرق »ویر ند» 5 پرنبان برای عيويانگهن بستن"درست‎ do yb 
سنو له باشدء ود پار چه‎ ol موی از‎ 1٢ ؛ و پوستین»‎ > Abs نه‎ 
پشمین» مويين» پنبه‌ای» کنفی, ابرپشمی» و گیاهی‌برای‌سدره بودن‎ 
heal. Calas 


no 


čahār angust, ê 5856 ۵۳0822 د‎ pahnay az kust— ud 
kust az gardan ta partg— ud drahnay az pēš ud pas, 
and čand abar bastan Šãyëd, xüb. 

چهار انگشت» همی سدره را اندازة پهنا از کناره < است >- و 

j‏ ار از < gl‏ از کرک ۳ بهلوی o jw?‏ است و درازای 

süls j al As <0 jw > در بش و يشت‎ at > 


بتو آن ست؛ aor‏ ا 


-6ل nē šāyēd. ka az kust ē pad ainka‏ , 150 5ه 
tug paymdxt 851580) - ka-z kustig daréd, ka kustig né&‏ 
daréd— , @g-iz wisadagih në bawéd.‏ 
۳ راندازه jibe‏ شوه سدره بأشد glee‏ دول لا ا «ازپارچه‌ای 
el‏ ی SO. a At Sie‏ 1 
o jw >‏ >همی e‏ پوشیده بشد- چهکفش 
N CSTE gol Ob‏ نیز < درحکم> 
snes‏ کشتی ols oom‏ 
ka Sabig-é 1 6۷-9 paymoxt parîg har dö kust‏ .7 


a —_‏ ی 


nihuft @stéd, a-S kustig abar bast @st@éd; sayéd. 





فصل چهارم . | ۷۳ 


هر کا مروا که Vel‏ است > — باشد< و > پهلوی‌هردو 
رت باشد» اکا 17 ال ا ار اس 
ka šābīg dö paymðxt Sst@d ud kusttg abar an 7‏ 
azabar bandéd, @g-iS wisdd dwarisnih ray, winah‏ 
û bun.‏ 
هرگاه دو سدره پوشیده باشد و کثتی را بر اآن که د پر > زیر 


نند lS CER SS e O‏ کشتی راه رفتن» گناه 
بر دمه اسم 


9. nard ud zan ta panzdah salag, 609-15 ۷1580 dwari- 
snth në gîrišn winah T drãyan 187/15 واا‎ 5 
Az 0302031 53189, 61 0۰ 
کشاده کشتی راه‎ > <olS 4, > تا پانز ده ساله < شده؟ » پس‎ re aed 
> در ابان خوردن پس از بانزده ساله < شدن‎ ٩ فتن» نگیر ند‎ 
| رغه شخص > دا شد.‎ 
10. winah î wišãd 003۳1571 ta se gam, har gam-@ framan- 


€; pad Caharom gam tanapuh]-é. 


سید 


ای < هر کام .يك فر میاه" 


në ۰‏ یت 
aoe‏ را که رس نباشد, شاید )= محازاست) ؛ وا گر < در > رنه 
> ال o‏ دد منشا بد. 


. 6-۱00 003۳151 ta čahār gām, tanāpuhl-é, ka pad 0 


دس 
N2‏ 


rawišn, ud pas az &ahãrom gam, and €and be rawéd, 
Canapuhl-@; ud ka be nisinéd ud fraz rawéd, windh 
in ham-&*° T-% az bunīh; ud būd kē har frasang-é 


rays tanapuhl-ë guft. 





Y£‏ شايست ناشايست 
و رارسا اسان ادم ها ووو كاو اسو وم 
اگر به يك راهروی ١‏ ( راه رفتن بی‌وقفه) < باشد >» وپس‌از گام 
چهارم» هر چه د بيشتر »راه رود» <او را> يك تنافور < گناه بر 
dad‏ است 1٢ Er‏ بنشبند و د باز> وراز Sg)‏ گناه < اوک همان 
نه ES‏ جر اه کلک لا و Tons‏ 
بود که برای هر فرسنگی <یك موزه راه رفتن ۰۴ يك تنافور 
د کنا ج مه اسر ٢‏ 
pad Sab ka be xufsénd, Sabig kustig 08۳1۱5٤ €é pad‏ .13 
tan pasbantar ud pad ruwan weh.‏ 
در شب که بخسبند» سدره < و » کشتی باید داشت؛چه< آن > برای 
تن پاسبان‌تر و برای روان بهتر < است >. 
7 37 ۳65 ۱۴5600 ۴۳۵۵ 19و ۱۵ 58579 ka abag‏ .14 
har wén āyišn ud barišn-ē‏ ۵0م ,05060 ašəm vohū-ë be‏ 
kirbag se srōšöćčarnām, ud agar andar än xwamn‏ 
wideran bawéd, 4-5 petitigih kard ۵۰‏ 
اگر باسدره , وکشتی > فروخسبند< و>پیش از خواب بك اشم‌وهو 
بگوید» در هر برآمدن و فرو بردن نفس » سه سروشوچرنام"" کرفه 


سیم 


oa ie —‏ ۳ 
دز ال خواب دبر op‏ پس او را ٹہ ry‏ 


4 


E 


و 


4 EI 
١ رل‎ 


با 
A‏ 


s~“ 


YO 


lech sb 


. اوستا: paourvanya-‏ ¿ زندان: نه ورو : دور ۹ دند vy‏ همراه اقا 
ebyanghan = } aiwyå hana-‏ ,کشتی) به کار = ات هنینگق 
او «گره دار » معنی می کند > «هوم» پربستار قریانی»» ص ٢‏ یادداشت۸ع. 
د و BU‏ ؛ در فارسی بهضورت: بز پشم و بزشم» یستی. پهم وکزفبز: 
می‌آید. . سسه درخت آسوریگ. صص ۷-۱ | 
۳ این قرائت وترجمه براساس سنت است‌که بنابرآن کشتی را می‌بافند واز پارچۀ منسوج 
فرست نمی‌کنند. معهذاء با توجه بهمناد بند۷» طبعاً امروزه کشتی‌هم بهثر بافته می‌شود 
ونیز چندان ظریف است که آگردولای بافتة ان راهم منظور بداریم» برخااف 
دستورهای شرعی و چاشته‌ها (فصل ۱۰ Ot glia: (Van‏ باز به سه انگشت نمی‌ر س 
آن را ازپشم سفید گو سفند درست می کنند وبافتن آن هنری است که زان ole‏ , 
ey eee E Glas‏ سے خرده اوستاء «نیرنگ ne a‏ ۷۲۸ | 
E‏ شوه کاز بر واژه و igl‏ س عادداشت ‏ ۹ ۱ 
.٥‏ روایات داراب هرمزدیار در ر بار «(خوب» » یعنی درست دوختن سدره سفارش می کند 
(ج ٩‏ صص £0( و ظاهرآ شيوۀ دوختن آن در اینجا ترصیف می‌شود. 
1 دادستان دینی» پرسش ۳۹ (ص٥۲»‏ س ۷) صفتهای ew-tag Ï 7-6 ٠‏ 
" را برای سدره آورده است ودر coy‏ فك ۰ «چونان که هتن ۲ ز ایدون کین 
آفریدة نخستین < است 4 ».7 | 
ترا ۰۱ 


à ye go eS Ss of 1‏ 
سر ه داید aSa KS 3 ogy‏ نسو ف وا بر ods a‏ ودار وه ناشذ. لها از وو 


i> 


i 


( 


ناچاری پذیرفته است (روایات داراب هرمزدیار» Ne‏ صص ۳۷ -- ع) . 

۷ متن: ۳8۲و ! قرائت و معنای واژه روشن نیست. ye‏ شاید 62 
(=گبر» خفتان) باشد و حکم شرعی جنکاوران وراهیان نبرد را آزپوشیدن سدره 
معاف دارد. garmanag rel‏ (جامةً گرم س فر هنک ish te‏ 
فرمموشی) خوانده‌اند. ۷۲۷ ۰ در تر کیب رلو نیز هست (متنهای پهلوی» ص٤۰‏ 

(Yoi‏ و جزء دوم را استاد ماهیار نوابی. ueg S=) barak‏ پارچه) می‌داند 
(درخت آسوریگ. ص ۰)۷ وشاید. . 8 8877 نوعی پارچه برای گبر 
و خفتان باشد. در زند وندیداد ۱6 بند ٩‏ ازپوشا کی سخن می‌رود که در زیر زره 
می‌پو شیده‌آند 4 | uli ‘blo‏ حای سدره رام ۍگرفته است elaun)‏ وپنام »» ۰ ص ۱۵۱) 

۸ پر روادات دار اټ روو نار TN‏ رن ور od yl ge‏ سالك ig‏ واحب cs eas‏ 
کستی برمیان بسنله دارند فریضه است» (ج ص۲۳) و نداشتن آن گناه است سے 
صد در e pwd Y a‏ ص ۹ | 


مو یرو 


yy‏ | " شابست ناشادست 








۱۸ ادداشت‎ ۰۲ had pg ٢ شت‎ or سس‎ 4 

۰ یکی از معانی‌گرفتن؛ «مواخنه کردن» مواخذت» است (لغتنامه). شاید: kunišn‏ 
سس فصل yas o‏ 

ل ۵ دادداشت ۱ 

VN ست‎ ٢ 

۳ متن: ١ cor‏ بهسسنای ریق گشتی یا چیزی نظیر آن است. سنج بانیرنگستان, 
ص WEN‏ س 1 و نیز ۵. 

راه رفتن بايك کفش یکی از انواع «دیوی زگی » با ستایش دیوان است و بارها از 
ان Yio) Cawley ob‏ یت پشیمانی» ‏ کرده دهم» زند خرده اوستاه» ص٩۰۵‏ س ۸( 

۵ منظور از «يك روش» يا «يیك راهروی» هربار حرکت کردن از حالت نشسته و 

ْ ایستاده» وراه افتادن وراه رفتن تا توقف دوباره است. این میزان گناه در روایت ‏ 
پهلوی» فصل ۱۱ بند :۱و۲ (متن» صع۳) هم می‌آید. 

V4‏ متن: E‏ و مب ممانی» همان اندازه‌ای که 

۱۱ یادداشت‎ e متن: ۲6 ((اوم حندهناتا ۶ = از آغاز -ه فصل‎ AY 


AA‏ اوستا : ۰ eb! sraoso.farana-—‏ شلاق وتازیانه در رای شبه گناهکا ران و نیز 
واحد انداژه گبری ats:‏ و نام گناهی است که گاهی در Cut gt‏ پایه‌های aus‏ افز و ده 
می‌شو د . 


سر در نسخه K‏ (ص ۰۱۲۱ س۱۲) معادل مې و در نسخه 1 (داور ص 
Ce ۹‏ ۱۲) میا ید و نشان می‌دهد که ر را اند «سد» و نه «يك ». ha‏ 
«سه سروشوچرنام» خود واحدی برای اندازه گیری گنامان و معادل يك فرمان است 
سي فصل ه٩‏ بادداشت ٣‏ فصل ٩‏ یب ۲ تاوادياء 47 ه 


= 


۲۱ بادداشت‎ A صل‎ e .۹ 





ترجمه ديگر برای بند ۲: هرگاه از سوی يك سرتاسر < دیگر آن> سه انگشت <باشد > 
درست د است و پهنای > دیگر (سبیشتر) اگر بریده باشد» شاید. | 

بند ع: واژهُ ومسلم, منقول از اوستاست (نیرنگستان. ص ۰۳۳۰ س دود) و به همین 
دلیل ash‏ تعبیری بسیار digs‏ برای نامیدن پارچه‌هايی باشد که از دار و درخت 
و گیاه به‌دست Sbyanghanh 4ly wiye‏ در تبرنگستان (مثلز همان 
صفحه» س ۳) هست. 

بند ۵ : handazag‏ در دستتویس ۲ ونیز ۲ (ص ۰۹۷ س۳)۱وارم وو دردستنویس 

(ص ۰۱۲ س AU ase (VY‏ است 


5 A 


1. drayan Jöyišnîh, an T aburnayigan 7 panj salag öÖ 
bun nést, ud az panj salag ta haft salag, ka-š pid 
pad 7 a-wingh, a-§ 6 bun nést; ud ka wina- 
و۲03۲‎ 0 bun 7 pid. OO | | 

<کتا غدرا بان خوردن!؟ ,خر دسالان پنج‌سالەرا S‏ رذمه‌ئيست‌و د کو دلگ > 

ازپنج ساله تاهفت ساله » اگرپذر در آموزش اوییگناه (-بی‌تقصیر) 


> گناه .نن دمه هسنیت) وا 


alga P E‏ را 


کناهگار 


است 


wih‏ وکوتاهی. کننده) <باشده گناماو» ys‏ پدر 


2. ud.az- hast 531389 ta panzdah sdlag; mard ud zan.agar- 


iz pad ۷۵5 kardan a-winah, b@-$ 5 “` aa ۷0 
tuwan guftan ud n@ 085150 و‎ 3-5 0 jöyišnîh 5 bun, 
ud ka-š yast warm, tuwan kardan ud. 10ã .ašam vohu 
göwēd, bawēd kē guft kū 6061 bawéd Ciy6n ۷۵-5 yašt 
nē kard @st@d, getīg-xrīd nē bawēd; ud būd kē guft 


kū drāyän JOyišnîh në bawëd. 
Oo Seats و از هشت ساله تا پانرده ساله, مرد و زن نیز اگر در‎ 
و مینله > واشم و هو نوا نند‎ ole Le < معنور > بأشتد > , املا نباش‎ 


ES‏ و See‏ پس 


لوا oe‏ تور | از برد باشد و > بتواند > شت > گندم 


a | =‏ ره ater ake?‏ ې 
و < اما > lic‏ < ادیز ه‌میده و > آشم‌وهو گو ید باشد ک4. كفته اند که 


gut‏ و > در ایان حوردن بر دمه 


ry 


ey OS E‏ نکر ده او جر اه زا کرک وله او 
< قولی > بود که گفت که <اپن کار ذر حکم >در ایان خوردن 
wees‏ 7 ۱ | 
drayan Jöyišnīh, har pih-ē” öh bawéd. Sy ke yast ٢‏ .3 
kard @stéd, tandpuhl-8; Oy kē yašt nē ۷۵۲ éstéd,‏ 
kam bawéd; ké se” sröŠö&aranãm guft.‏ 
Ohl yo < ld 5‏ خوردن < درعضر وعله خوراك خوردن. همانا 
ناکرا لدی رې سه ال نو AS Ny‏ که 
است» کمش باشد؛ که ار ار سره رام ماه اس 3 
drayan Jöyišnīh paymanag tanapuh] -6, ۲ kū har pih-‏ .4 


a, ayab har parag- Ê ayab har E ادن نه‎ nê grift 
ested. 
اپ‎ 


مک 
ول 


نانح کلېورزد هرن رففشاخررهو اس او ند 
برای ‏ هر و عده خورا کی با هر در یا هر چشيدنی دهمان 
نارراسه اوه پس د د اا 

. 0۳5۷/5٩ jöyišnîh, an ké yaSt nē kard 85158), 313۳30 و‎ 


Or 


payag xwartar guft. mēdyömāäh har dö 6k guft, ud 


IK 


az ēd be quft Cé Gn kë yašt në kard @stéd, u-& ita 1 
ud ašemwohū ۱6 ۷۵۸۳۳۵۷۵۵ 90۴139 & garantar-iz ast, 

Ciydn an kē ی‎ kard را ووا‎ - = nen بد‎ 

yastan.. | 


ES Keel p> D >درابان خوردن‎ oes 
elas OL دور‎ Role لاله کر ته است. ميديو‎ ai 
این را از آنروی گفته است که آن کس که پشت نکرده باشد دوبهء"‎ 
E هما نا < گناهش‎ BES د أ دیزه‌هیده > واشم‎ ke a 


E 3‏ اش چونان ۱۱ TR i‏ رگن باشد و < بك .يسشتن درون | 


مسر 


Og MS : هنکام خو ردن د‎ jos 





فصل پنحم دا 








6. médyömah guft 6€  gētïg- xrid né bnet abarag guft ë 
96119-۳۲0 pad har kas Gh. bawéd, bé pad an kas ké 
yast warm, ud pad winahgarth, be né kun@d; ud pad an 
zaman bawéd Ka. andar 72 06 1 dy, pad framan 1 Oy» 
pad Bn menišn kū" kāmēm kardan", 82 -m astawan îh pad 
dën: guft, bawéd. vo کا‎ a | E oh, 

ee‏ م گفته است که < اورا > کیتی خر ید نباشد. ا ا 

که oe‏ بد برای هر as‏ عا کس لو 

ارک Zone‏ ا 1٢ ۰ ak eC > Es‏ دی 
در آن n‏ و اشه js‏ د هنام »زنده بودناو ه فر مان 
وی» با این افدیشه که «خواهم کردن» <و چون جمله > ,پس مرا 

.. خستوپۍ al)‏ بر دین <است؟ ( گفته با باش دانجام ERE‏ 


karr ud gung ka-š ۳-9 tuwan guftar n, a-g drayan | 
Jöyišnīh nē kunēd; ud ka-§ aSam-é tuwān guft لا‎ - - ašom 


aSam-aSam se bar be gōwēd, ud-agar-iš iðā ad ‘a%emwohd 
a OBS ud ۵-5 i1@a tantha tuwan guftan, 
shige ۳ LS occ oily کرو کک را چناج دوهو» يی نتوا‎ 


جو ردن نکر ده کف هی ار نها > يكاز هاشم ea eL‏ 

ole a ۱‏ ید | و ھ س ا | ھ 
ad‏ اشم» اشم‌سه‌پاربگوید, واکر Us‏ <ادیزه‌میده > واشم وهر 
و “eas‏ ادس > ا pls‏ تنها te‏ د اديزه ميده : نواند | 


ee ea 


ادداشتیا 


A‏ برگزاری نیایش ویژه به‌هنگام طعام خوردن یا«گرفتن باج نان» از چشمگیرترین مراسم 
در نزد ابرانیان باستان بوده است و خوردن طعام را بی‌باج نان خوردن فلسوی . 
بمرهېیهد Yoyisnih=)‏ مهه« )می گفتد وان را گناهی بزر گ‌می‌دانستند 

drayldan از مصدر‎ drayan-(WEA روایات داراب هرمزدیار» ج ۱ ص‎ Wia) 


(= سخن گفتن اهریمنی و هرزه درایی کردن) و تن هل از مصدر 
Judan‏ )= بلعيدن و خوردن اهرنمنى سي Ty! on‏ زا S aeee ee‏ و نند 
)٥‏ است. 


صورت کامل ab»‏ نان خوردن» «یشت درون» بوده است که Yleis | aT‏ 
همان را «درون بادروزه». یعنی هرروزه. می‌نامد و مر ئب از بسن نام است که 
بهخشنومن اورمزد خوانده می‌شود وچون دربر گزاری آن شاخه گیاه پا برسم در 
دست می‌گیرند» اصطلاح «باژوبرسم» به‌ان باز می‌گردد. یشت درون به‌عنوان باج 
نان خوردن برای کسانی است‌که پشت نوزادی (فصل ۱۲ بند۱۱) کرد‌اند و 
می‌توانند پسنا را ازبر بخوانند وبه‌اصطلاح بند ۲ «یشت توانند کرد». صورتهای 
ساده‌تر آن؛ یکی باج اورمزداست که مرکب از بسن cA‏ بندهای ۳وع. ومعروف cds‏ 
امشاسپند است («باج ودرون زرتشتی». بخش دوم» ص ۳۰۲) و دیگری «ایناآت 
Cono oj‏ با «ایتا» نام دارد و مرکب از بسن نند يك ومعادل يسن ۰۲۷ بند يك 


ا ; نما د Slee: bas‏ : عدد awl auan‏ وهو ډننااهه وی نو خوانده م Tii Sab‏ 
ست. اين بس سه سور ی وو و و وړو سو ئ مو ر بو 


کسی legal‏ را نداند و دحای | igi‏ اشم و هو بخواند» باز هم‌درست‌است وسیاسداری‌برای 
نعمت خداوند کرده است. سب مینوی خرد» صص ۱۱۳--ع؛ جملةً خورده اوستاء 
۱-۸ (أوستای طعام خوردن) ؛«باج‌ودرون زرئشنی 6 بخش اول. صص ٣٩‏ هعه؛ 
دخش دوم» صص ۲۰۲-۲۹۸ | 

۲ متن : > ؛ حرف اوستایی است و معادل 1 ؛ که به‌حای dake GU ud‏ ا 
است ه فصل ٩‏ بند ٢١‏ (متن داور). | 

۳ سخه ۴ :۳ل ونسخةۀ 16 :۳۵۵۳ هه فصل ۶ یاده‌اشت ۱۸ 

>. ظاهراً در اصل معنای «خواسته ودارایی ».از وارهٌ «کیتی» منظور بوده است و مراد از 
«گیتی خرید» خریدن کرفهٌ نیايش با مال وثروت دنیوی و خواسنةً گیتی است: 
lan‏ مردم که در پشت کردن کوتاهی نکنند. چیز دهید و گویید که‌برای من‌یشت 
کنید» آن‌پشت را گبتی خرید خوانند» (روایت پهلوی» فصل ۰۱۷ ص ۲۲ تر جمه) . 
منظور از «یشت کردن» سرودن بسناء با یزش کردن: درمراسم نوزادی و «ثو نابر 
شدن» است (فصل ۱۳ بند ۲) که برگزاری آنها مایة خریده شدن مینو و بهشت در 





فصل پنحم AN‏ 
گیتی است (صد در نندهش, در ۰8۲ بند BS. (VV Garg‏ زبر نوشته اشاره به آن دارد که 
گیتی خرید کردن يشت نوزادی برای آنان که در خوردن طعام باژنگيرنده شرعی 
دوو در نیرنگستان هم همين مضمون می‌آید: 

و اه هبر بدستان نکرد» گناهکار همانا باشد: ان pd!‏ با گناهکاری 
(سقصور) پشت نکرده باشد» هر گاه نیز همی برای هر باری ایثا آت‌یزه‌میده < و> 
اشموهو که باید بگوید» نتواند گفتن <و > نگوید. پس Gals Se‏ خوردن کرده 
است. ۱ 

س.اگر< ازاین> هردو یکی را تواند گفتن » ایثاات‌یزه‌ه‌یده گوید یا آشموهو ‏ 
گوید ؟ | 
اا و و e‏ را همی گفتن ده نو ری 

گنامکار باشد چونان که اگر او را توان گفتن همی بود و < از اندو > یکی ر 
نبز نگفت. همانا روشن گفت: هان! cpl‏ <امر > آن < جنذان > باشد که 
تواند کرد < و > نکرده باشد. تا چون او ان‌گونه نتواند درد ان جندحزاین‌باشد» 
د bl at Sop‏ وره ود کد نو دت خا اور SS‏ 
< بنگرد > تا درایان خوردن نکند! (نبرنگستان» ص ٥‏ س ۱ تا ص (fos f1‏ 
سسه فصل ۱۳ بادداشت ۱۱؛ فصل ۱۲ بادداشت ۵۰ 

o‏ هثتن: ۱۳۵ر ؛ به‌پیروی از تاوادیا چنین فرائت شد. شایدم-و6 موه 
نیرنگستان» ص pa oo ٤٤‏ سد ؛ احتمال دارد که هر وعده طعام خوردن‌با 
باژوبرسم spo uil»‏ (فصل ۱۲ odd oil ys pr Go jo pb (YQ so‏ باشد.سم 
فصل ۰۲ دادداشت ۳٤‏ . 

۰٦‏ در این‌باره در نیرنگستان (ص(عس۷ت5) می‌آید: 


نیو گشنسب گفت: هان! ا گر بیگناهانه بشت نکرده داشد» 
< گناه >درایان خوردن > اوراپ‌ادافراه ۶ بیش نیست از 
سروشو چرنام... 
در dal‏ ان تشون مواره واندازه درایان خوردن اورده می شو د. 
۷ «گرفتن» در ابنحا به معناى «دريافتن و دانستن وشناختن.درك کردن »است: درنبافنهام, 
می‌د نم . | 
-A‏ سسبه فصل ۰۱۳۲ یادداشت ۰۱۱ 


ند ۵ ak Jad val NEG‏ معنای « گر اید » خواهں» داشد ودر دسشتشتويس TD,‏ 


۰ ص AY‏ نبا £g‏ به‌صورت لا ۱۲۵ فصو rere.‏ (سخواهد رود خواهدرفتن). 
و در ص ۰۱6۹+ س۱ همان کناب به صورت Rai‏ وام )= خواستم کرد 
می‌خوانستم بکنم) به کار رفته است. | 


۶ 


1 karr ud gung ud armest , ka ودنه‎ dad ud fraron 


menign, ud pad kirbag kardan, a- -tuwantg; ud az in ka 
be zayéd ta an ka be miréd, har an kar ud kirbag T 


andar g®han kun@nd, Sy ëdön xwēč bawēd, čiyðn Sy-iz - 
کم‎ kard. ast kē ëdön — é and and zarduxšt öh 


bawéd. 


کر گنک ash;‏ چون < ونی آین پاکیزه sashes‏ 


شاستة» . اما در کرفه کرد 


زاده شود تا آن زمان ؟ ib oa‏ کار pE SSY‏ 


جهان ER‏ < خود > وف 


Cie Pee BR و . دمه‎ a aye E E 
: : sf, ۵0 ۲ 7... OS < sf q a ه0 په‎ A, يرا‎ bay vI 
= > — 


ack <8 S را‎ w 0 
ka-§ 1۳9۵0 ۵۳۳۲-12 ٥ kuněd | ud wināh hambu 7 
né kunéd, weh. 61۷۵۲ ka-§ kirbag, hambun-iz tuwan 
kardan, né kunéd, ud windh hambun-iz kuné@d; ud ka 
pas be wideréd, pas-iz pad winah ud kirbag amar Gh 
bawéd, ud ka-§ kirbag hambun-iz andak ^ wë, pad 
wahist, ud ka winadh hambun-iz wé5, pad duSox, ud 
ka har dö rast, pad hamestagan. 


سر و وه هیچ SS eS AS‏ است> 


ی ۰۰ 


as ; :‏ نه 2 
ا a Spe eee’‏ و س d‏ 3 
ی هاا ۰ ر 


4 


3 





At‏ شایست ناشایست 








Si‏ نییان Sa‏ فه نواند تون تفه اند کاک 
uS‏ و چون يس و دد هما نا تيز پس«<او را به oh‏ ه و کرفهء 
شمار باشد» و هر گاه او را کرفه اند کی‌دنین پیش باشد»۵ بهشت؛و 
هر گامدا و r SAS‏ < باشد s‏ به‌دوزخ؛ و هره هر دو 
رار < با شد < ره قوش ان Sg yc‏ : 
ka se srdsSdcéaranam kirbag wés, pad wahist; ka tana-‏ .3 
Puhi- L kirbag wes 0 winah, 0 pahlom i axwan rasëd‏ 


.ka- -š yast. kard ëstëd. 


هر گاه aS. hed he‏ بیش< ; پاش » به بهشت؛هر کا 
بك تنافور از. گناه بیش < باشد >. به بهشت بررین رسیب.درصورتی 
Sy Cas A,‏ باشد. ۱ 5 Ve, Oe ee‏ ۱ 
A, spéyans guft ë said an 7 pahlom axwan madan, yašt‏ 
kardan né abayéd. cé.ka-5 kirbag 8 > tandpuh! wes kū‏ 
wināh, 8 pahlom eat raséd, ud u- =e yast kardan né ۱‏ <= 
amar: &, pad garddmanigih, Vat. kardan ne abayéd ,‏ 


CE oWES kirbagîh, 0 garddman šāyēd madan. 


سوفیانس iS‏ است که برای رفتن به بهشت‌برین» يشت کردن‌نباید. 
j glo a Cds.‏ اد فۀ یك تنافو ر سش از sots‏ باشد > ؛ åo‏ 
بهشت بررین رسدء aiy‏ 0 : ردن به او caiba g.‏ جه » 

را د اشلل شت (A> Bhias‏ > بو اسطه> پیش کر فه 
بودین . به گر زمان نواند رفت. 


p‏ اج( 
o‏ و اوت 3 AK‏ 
t azer,‏ ۶ ! چا 


بل 


wahi¢ A an Fo 
anis O Af rio 


or 


yon sosyans guft: pad 


77 
۱ Sut 


azabar burzéed, gowéd kū nēk-iz tō mard kē čegām-iz-ē 
nazd hé 6 an 7 a-s@j-@ axw! 
چنان که نوشیانس گفته است در بهشت آن که ر در جایگاه,‎ 


رو ا2 یه ان ده <در حایخاه> تر < است > حر مث 


| ۸ ۱ ۷٧ ~E 
هړ د٤ که انداکی‎ < cele ید که نہر یکو <ناشی < دو‎ gd co had 


فصل شم AS‏ 
نزدیکتری به ان يك وجود منزه 


6. kay- 50۳-0 guft KU ak dén و‎ ka tanapuh]-é kirbag 
wes ki winah, az duXox boxtéd. 


ast Sly aly teas bes See dee.‏ کر فه‌نیش‌از 
alk‏ ا رو ره ات a‏ > 
ab8zag did ud weh—dén ama E (1 5 hëm, ud‏ .7 
gumézag dad stnig? wi gardih® héend, ud wattar dad‏ 
zandik ud tarsag ud jahid ud abarig 7 az &n Son hand.‏ 
< پیرو>. Sh cps‏ کيزه و بهدين هاييم» و پوریوتکیش ما پیم > SIK‏ 
آیین آميخته. , پیروان » سررکرد گی RIRIN‏ 3 رو ا 
بت Gi‏ و نرسا و جهود و دیگر < nP‏ از اپن قبیل‌اند. ‏ 


سر ص 


Ai 


بادداشتها 


ارمنشت در اینحا (cline‏ «ناقص‌الخاقه » و غبر عاقل داردسه فصل ۲.یادداشت ۲+ 
نم زو بردو شت است که داور انا Cpe ys‏ اورده است ohol at)‏ ص 5۹ » یادداشت 
«lol (vans og‏ دستتویس و۲ (ص۱۰۲, س ۵) آن را در متن اورده است. 
. همستگان برزخ و جایگاه مرد‌ی است که کرفه و گناء انان برابر و مساوی باشد. 
آنها حز گردش هوا» وسردی وگرهم‌ی رنجی ندارند و یادافراصی نمی‌بینند 
۰ (ارداو برافنامه, فصل oF‏ پژو هشی او ابران ص ۲۵۲) . ۱ ۱ ۱ 
.وژ axw‏ از جوم اوستایی می‌اید: هستی. نیروی حیاتی» زند‌گانی .:معضای 
oes axwan‏ «برترين as‏ و وجود وبودن» است‌وبر بهشت‌برین‌وبا لاترین 
. وست» به‌پیروی از (ae‏ این واژه را «منسوب به‌چین» چینی» می‌داند که بر 
مردم تر کستان چین»ونیز برمانویان اطلاق شده است. تاوادیا درستتر می‌شمارد که‌ان 
را منسوب به SEn‏ (اوستا:  saena~‏ ) نگیریم که فرزند «اهوم‌ستوت» 
اش و صد یرو دارد (فروردين دشت AY Bo‏ نشتها ؛ Ne‏ ص ۸۲ ) . دینگردو ی 
باسین دیگری, را از اهلموغان و دعتگناران می‌خواند که با احکام پوریوتکیشان 
مخالف است: 
و اهلموعی سه > گونه‌است L‏ در دفتار : فر Aids‏ و حودیر ست 
> و خو در ای >. خو پر ست < وخودرای > ان باشد > که > گو یت 
که سین بهتر از ادریاد < است ؟ وخودپرستانه * وخودسرانه S‏ 
جانب سین را گیرد. وفریفته آن باشد چونان شاگردان سین؛ و 
فریفتار چونان خود سین < است> که هر¿ چیز راا زآن‌چنان 


= ae > A رت‎ sle Ca. à 
Bile ps dons که پوربو تكيشان پيشينيان چاشتند ) حآموختند)»‎ 


7 ودیگر گون کند > ydos Kuo)‏ ص OLY‏ س٦‏ 5۹ا (YY.‏ 
درارۀ" (gw ws ge We wad-doSagih‏ وخودراآیی ترجمه شد می دانيم 
که «دین‌اهریمن» است (وچیریهای دین وه مازدیسان» دستویس م۲ ۰ ص ۰8۲۰ 
س٦‏ «آرای دین‌بهی مزدیسنان»» بند )٩۰‏ وتعریف‌ان‌در پنت‌پشیمانی بلندچنین 
است: که اطاعت > فرمان استاد و دستوران و پدر ومادر را نکرده < باشد > 
(زند خرده اوستا, ص۰۷ س )٩۱۰-۹‏ واحتمالا آن ( ۳۳۲ ۲رسوویه ) را باید 
فررگرد ۰6 بندهع (ص۰۱۲۹ س۱۳ وتفسیر آن ص ۰۱۳۰ س۱۰) عنوان «نخستین 
هیربد » دارد. 








فصل ششم AY‏ 





haSagirdih |) تاوادیا ان‎ í AD POIA: K; مطابق نسخاْم( :له فاجاني‎ .١ 
شاگرد) می‌خواند: شاگردان سین آموزگار وبدعتگذار. قرائت زبر نوشته‌براساس‎ -( 
جايك. کسی که در‎ roglai» وحود وارةٌ «وشکرده» است که فرهنگک فارسی معنای‎ 
کارها تجربه‌دارد وامور رابچستی و چالاکی انجام دهد؛ کارپرداز و پیشکار» برای‎ 
ان می | ورد. احتمال دارد که به‌حای «ییشوایی »؛ عنوان سيك «و شکر دی » را برای‎ 

سيین ده کار درده داشند. 





ترجمه ديگر برای بندا : ... چنان بهوی متعلق باشد که نیز آن‌کس که خود , آن 


کر فهر | > کرده است , 








bamdad abayéd yagtan 14 ۲۲-۲۳۵7 و‎ ud àn 


3 


1. xwarséd 


5 08-۳67 abayéd yastan ta e@barag gah, ud an 7 
ebarag gah abayéd yaStan ta Sab. ham@é ۵ 7 


yay, be sazihéd, ud pas yazéd, a Sayéd. 


"۱ دافت بشت‎ IF را 7 شم‎ ae 


را ۷:غروب باید یشت»و.آن: (- 
هر گام په مون خويشکاری )= انحا م دادن وظیفه) < زمان‌نبایش> 


81 زمان خو ر شیف‎ He 3 T ak 


rowel 


oe bet bgt ر‎ Ee ان < گونه > دیش‎ yg 


ka xwarééd nę yazēd; be 


iyéd, ā-% xwaršēd 
, abaz yazisn. ud ka 
-۷/ 1۳8۲ و‎ enya xw : 


pace i i a asin në Sayéd, 


و آن (حخورشید) مر ور 


حو و شلك ( ٤‏ وب ر انا bots‏ پد فشست. 
So es,‏ 


ی 
CD ja‏ 


Ya سه‎ 
nA az -ãn 


mee سه‎ aas 


bawéd . 


فرض کند که چنان < است > که خورشید را پزشن نکرده باشد؛ 
بای «منتظر > بماند و 


درا يده پس خورشید رایزشن::؟ گند؛ وپس چون دست شسته باشدباید 


> خورشید را 3 


ی pe ‘oo í‏ دان»که در تاش > ان < يکناه (-معذور) | 


< . چۆل.. 


< 


او )= 


oe News 1 عا‎ ٤ alee f 


Se Lote رمان‎ 


۳۹ 


5 متسر 
> راشب ک٤‏ ګر مر این‌صورت خو رشید رای زشن‌نگر ده دو کناهکار 
xwarSéd an xubtar ka har bar, pad gah 7 xwé$s yazéd,‏ .3 


ka abaz né yazéd, ٩1 stér winah. 


خورشدرا ei‏ فر سس ,> ا که هر دار í‏ در گاه al‏ ت٤‏ اگر 
ok < Lob‏ درك (-قضای اک را بل حا نیاورد)» سی ستر گناه 
> اش 1٢‏ 


4. xwaršēd yaštan, har bār-ē kirbag, ud mah ud ataxs, 


ity) o>‏ راشتن» بو یز هرباری "گر فه < اش ‘ و ماه 9 | cps‏ را 
ديشتن نیز »به > همان کو نه > کرفهاست » . 
۵٥. ٥6 13250, 0 ۰‏ لا 03/059 05 ۷۵۳550 و۳8 20۴ ۲۵ .9 
اک به واسطة ابر» خورشید ناپیدا < باشد > و <انرا pe a.‏ 
انید B‏ 
ud ta xwarséd né yazéd, kirbag 7 an ۳۵2 kun@d, xwés‏ .6 
né bawéd. ast kë 505 gdwéd @ kirbag 7 andar dad 7‏ 
weh-denTh kunénd, oY bahr ۱8 0 ۰‏ 


سیر 


وتاخورشید را نیزد» گرفه‌ای که< در < Ol‏ روز کنده» متعلق ب‌وی 
نباشد. < قولی > هست که چنین گوید که< از» کرفه‌ای که درآیین 
sree‏ او رابهره ahs‏ 

7. ta dast E n@ S6yénd, ëë kirbag T kunënd, xwés 

né bawéd; &ë, tã nasuš be në zanëd, ā-š yazadān 

rasišn T ö tan nê bawëd, ud ka-§ yazadan rasišn T 

6 tan nést, a-$ astawanih 7 pad 06٤ ٨6 606 

1۵-5 astawanih pad den né bawéd, a-§ kirbag-1z 

abar né raséd. | 


y 1 3 -s‏ .اص اه پد ro E‏ ۰ : . سے 
نات سبين )= 2255 از (e‏ را شو يد هیچ < از > کرفه‌ای نۀ 





فصل هفتم ۹۱ 


y aus‏ به‌آ نان > متعلق نباشد؛ چه, نانسوش" را نراند» پس ایزدان 
را <امکان برسیدن بر تن وی نباش» وچون <امکان > رسیدن 
ایزدان بر تن او نباشد» پس او را خستویی (- ایمان) بر دین‌نباشد 
پس < هیچ > رفه نیز به وی نرسد. | ام ay‏ 
ka šnūman ï stax’. kaméd kardan, asr pad tan-é, ud ka‏ .8 
dö, mad vispaéibyS atrabyé. én ay êdin har gyag snūman‏ ` 
kardan. ast kē êdön gowed é bë an T Jud-rasta-‏ ۱ 
gan Sayist ta pādixšā kardan. ۰ ۸1٢‏ | 
چون خشنومن ا کند» دل ها تس ی oat‏ 
" واه »تروء و چون دو < < اتش پابیش‌باشد» عبارت > مدویسپه 
بيو آتروییو , باید ey‏ .این دحکم > i.‏ این که < در> 
هرجای خشنومن ږ آتش راب کردن جایزداست . قولی> هست که 
ا < دد ر جدرستگان؛ "نا < چنین 
ICE Szandd, a-§ dah a E be čīnišn, u- š‏ 
dah padifrah be barišn, u -Š Ap ag dah be ozanign,‏ . 
ste, zonr ð ataxs ۹ wahrām dahisn. EE‏ 


~—_ 
oy 8 "= 


1 i 
APES را‎ U os i به نن‎ Ù O کند)؛ وسر‎ ve مج‎ 
ما سب‎ 
< 


3 دافراه. له برد و ده‌مورچه‌بکشدوز 9 » of‏ 


af 


L‏ دداشتها 


.١‏ «یشتن» بهمعنای «پرستش و عبادت کردن» نيسته؛ بلکه «ستایش کردن». ده معنای 
«ستودن و درود فرستادن وخواندن نيايش و «les‏ است. در سه کامروز ازینج گاه‌نماز | 

بعنی hawan=) (gle‏ )پا گاه بامدادی» رپتون ( = طعذ22) پاگاه‌نیمروزی» 

و اؤزیرن )= uzerin‏ ) با گاه پسین و بعدازظهر» dsb‏ خورشید يشت يا خورشید 

نیایش خواند (یشتهاء te‏ صص+۳۱ - ۵؛ خرده اوستا.صص ۱۰۷ - ۱) وضایشتن 
خورشیيده. ونيز colo‏ از گنامانی است که به‌پل می شود (فصل ۰۱۲ ىادداشت )٢‏ يعلی 


چون زمان آن بگذرد وقضا شود نمی‌توان آن را حبران کرد ویادافراه و کنفراخروی 
به‌ ان تعلق کی کرو ود کاو رده Ure «ling‏ ۸ - ۵۷۲ «ینج‌نبایش». همان 
صص ۱۰۲ ب A‏ 


۳ هنگام برخاستن x‏ خواب شب.دست ناپاك است و شتن آن با اب احتمالا دراصل 
شتن آن در !ب روان گناه»وچنان است که هدر a‏ زرتشتی: 161,867 
— ان ayaa. Ul cask hae‏ ارتر رنه e‏ 
پشیمانی بلند» کردۀ .٥‏ زند خرده اوستاء ص ۰۷۰ س۱۹و۲۰) رابه‌اب برند (زند 
وندیداد. ص ۰٩‏ س) وآب را آلوده کنند. هنگام بیدار شدن از خواب «نخست 
دست به‌اب نباتی یا دستشوی بباید شستن و پس با آب پاك شویند» (روایات داراب 
هرمزدیار» ج٩‏ اص ۰۳۱۱ س۱۲؛ نیز صد در بندهش» در ۰۹۷ بند ۰۱ ص ۱1۵) . 
توضیحی Shp‏ معنای «اب‌نباتی در صد در نثر» درپنجاه‌ام» می آ ید ؛ o gada b obukla‏ 
و گیاهی که آب بد ونرسیده باشد دست وروی وبینی و چشم وپای شتن پس خشك 
Ga‏ باب شستن » ye)‏ ¥¥( و صفت «شبین» برای دست وروی و چشم ودهان در 
زبان دری زرتشتی ودک است ودر پهلوی دو املای رسرو‌رو " (ارداویرافنامه. 

WU Uu هو گف. ص۰۸۷ س4؛ زند. وندیداد. حای زیر نوشته)او‎ wile 
. برای‎ (V0 GF ٢٢٢ص‎ NY (همانجا, بانوشت؛ زند فرگرد وندیداد» ص٤٤٧ س‎ 
. ان و حود دارد سه بادداشت ۳؛ فصل ۱۰ یادداشت ۲۵؛ اندرژ کود کان‎ 
در روایات داراب هرمزدیار میآيد: «ديوی هست که او را نَسٌش دیو خوانند و‎ ٣ 
بشب برمردمان دوارد (حهجوم برد و بدود) وبامداد چون اوستابخوانندبرنه دوارد»‎ 
پس کشتی افزودن (- کشتی نو کردن و نیایش آن را خواندن). (ج۰۲ ص۰۱۲ س‎ 

.۳ سس یادداشت۲؛ فصل ۲۰ بندهای 9€ 0( فصل ۰۲ یادداشت‎ )۱۹ ٨۸ 
(سناایرانی)‎ aner ع. زند وندیداد (فرگرد۳» بند ۲ع, تفسیر » ص۹٩٩ س ۷تاه)‎ 
ع8 (- ایرانی) واکدین را در برابر بهدین و جدرستگان را در برابر‎ pls را در‎ 
پیروان یوریوتکیشان می‌آورد. ميان پیروان یوریوتکیشان. که دارای داد و ایین‌اویژه‎ 





فصل هفتم ay‏ 
خوانده شده‌اند» و پیروان دادو آیین گمیخته ومختلط تمایزی هست (ناست اناسي: 
فصل ‏ بند ۷). در مورد اخیر. پیروان «داد آمیخته» راء خواه بنا برقرائت وست» 
مردم شمال شرقی ایران» وخواه بنا برقرائت تاوادیاء هوادار سین آموزگار بدانیمبا 
گروهی روبرو خواهیم بود که با درسث دینان وپیروان چاشنة پورپوتکیشان در تقابل 
وجدال‌اند وباید از قبیل مردم ری‌باشند که در امر ایزدان خود در گمان و گمانورند 
ودیگران Ly‏ نیز درگمان می‌افکنند (زند وندیداد, فر گرد ۱, بند ۱۶ ص BREEN‏ 
7 ۰ ص۰۲۰۸ س ۲تاع).آنان که با خودپرستی وخودرایی (فصل » یادداشت‌ه) 
ازفرمان دستوران چاشیدار در امور دشوار دینی سر باز می,زدند؛ در «شایست»یعنی 
راه ورسم دینی برگزيدة خویش پسندیده می‌شمزدند که در هر مکانی آتش راستایش 
کنند و وجود چند آتش را در يك جا مانم نیايش کردن نمی‌دانستند. 
واقعیت تاریخی مبارزه میان گروههای دینی در آن دوران هرچه باش. ازرای 
وفتوای نیو گشنسپ آگاهی داریم که با استناد به‌اوستا (فروردین پشت» بند (VER‏ 
اعلام می‌دارد که «همانا در هر < آیین > وداد. مردم اشو هستند» (زند وندیداد ۳ 
بند ۲ع» تفسیر ۰ ص ۰۱۰۰ س +ت٩)‏ . 
فصل ۱۲ دادداشت ۳۰ | 
o‏ اصطلاح «چیدن آتش» به‌معنای برداشتن آن از اجاق وتتور و بردن آن A‏ 
کلم اس 
اندردین گوید که هر که آتش که برچینند و بآتش‌گاه برند همه 
ادشاسفندان خرم شو ند واش که درک بدان پخته کر دوب ر جینادو 
به‌اتشگاه برد شصت‌استیر کرفه و گردگذار ندتایمبرد‌هشتاد استیر 
گناه باشد. i‏ 
(روایات داراب هرمزدیار. ص (WY‏ 
(۱) اینکه چون آتش برچینند يك ساعت هم انجا باید داشتن تا 
بوم آتش سرد شود پس بر گرفتن وبآتشگاه بردن (۲) نشاید که 
زمین گرم آتش باتشگاه بردن تا معلوم باشد. 
(صددر نثر. در ۰٩‏ ص (WA‏ 
ه وندیداد, بندهای ۷۵ تا ۸۰ ونیز تا بند۹6؛ آئین دین زرتشتی.صص۱۷-۲۰) 
'مينوی خرد» صص ۱۳9 -- ٩‏ | | 
5. نثار و پیشکثی برای آتش است که پیه يا چربی وروغن برای سوختن آن است. 
بنابرقول دانشمند گرأهم‌ی؛ اقای موید رستم شهزادی» رسم نهادن چربی حبوانی‌بر اتش 
«4عنوان زوهر: از بنحاه سال بیش 3 ایران منسوخ شده است. ‏ | 


A‏ ھ 


winah 7 hamemal an andar ham@malan wizarign, ud an 7‏ .1 
_ruwanig andar radan wizãrišn; ud ka-z dën 0‏ 
framāyēnd , kunënd, winah be Sawéd; ud kirbag 7 az‏ 
an fraz kunénd, uspurrîg be raséd.‏ 
کنا o‏ مما لان" )= خصمان) ا a)‏ در نزد ,نسبتبه) همیمالان 
اید جبران" "کنند؛ و آن :)2 گناه) روانی؛ آرا در ره ردان" dsb‏ 
جبران us‏ ؛ و نیز چون <هرچه > ردان دین فرمایند, بکنند» گنا 
۲ رود Ske)‏ شود) ) ود کرفه که ازان پس کنند» dy‏ کمال ig SS‏ 


a Oni noe Sl, Sci 


PA 2. öy ۹ | margarzan, winah 2 radan garzign, ud tan 
be abespardan; Jud az سن‎ tan be abespardan né 
_ baweéd. 7 7" ۱ 


“ و‎ a 
al “Î f ۱۰ 


S ۱ : 5 t. ۱ , 1 Sf wn ¢ ۰‏ س 
لزا نۀ هر درران < ؛ستنهءداید در درد ردان ناه را اعتر ات دنه 
< و >تن < به مجازات > سپارد؛ جز . به > ردان تن بسپردن 
: 1 < نبا شد . . 
> میحاز > نبا 
d&énbaran, frahang ray; nê naxéir kardan xwēškārī‏ .3 
ud abartg kas — bē kē xwastag së- ~Sad stêr kam - —‏ 


naxtirth ray, nax€ir n® padixéa kardan. ۱‏ 
روحانان را به Ado‏ فر هنی" E‏ فر هنگی) > خود >, poss‏ 
Cc.‏ ۰ ۰ ا a‏ مي te‏ 
نفردن ضرور < است >. و دیگر کسان سمگرانان ند 


نخجیر کردن نه < باشند> . 





شایست ناشادست 


۹۹ 


4. yazisn 7 margarzanan 7 nē pad petTt ray kun@énd, an 
yazišn déw-yazagth; ud ka hérbed në danéd, kirbag T 
-yazisn 6 ganj7 yazadan Sawéd ud rami$n 7 az ankirbag, 
pad méndg © ruwan 7 oy kas dahénd ké pad menign 7 
ahlaw būd, | 
ان بزشن‎ may: ده‎ pb ee | ر گرزانان"‎ sil , که‎ ae ee 
ار وروند روو وص‎ Cul? geo Gale 
پدید آٍید > »در مینو پ‌روان‎ > 43, mie اپزدان رود و رامشی که از‎ 
ت0 دهند که در منش کاءلا اشو بوده أست‎ 
5 1918۳93۳25 د‎ ka- Š tan ud xwāstag مرت‎ 0 radan abesparéd 
ud pad winah 7 Jast, menišnīg pad petit bawéd, ۱-5 
radan. pad kar ud kirbag dastwarTh dahénd, a- Š kar ud 
kirbag ٩ pag kard, abaz raséd, ud ka andar See - 9 
padifrah kunénd, 5 dušox në rasēd. 


(Ke lS >‏ < > مر گرزان ۰ گرتن و خواسته د خود> را بکسره به 

Pace‏ در سا 2 که دازوی > سرزده ا بو کر ول 
<p S> OS 9 04 b gl oly 5 (ad cm < Abul, .‏ 
este‏ (= اجازه) دهند؛ Son‏ وکرفه‌ای add: Sa a‏ 
i‏ به وی باز رسد» Pia irate‏ مو عل > al Er‏ را> پادافراه کنند, 


> پس> به دوزځ پر سل 
gyãg ahlaw, ud‏ 30 و ۳۳۵60 ja agar. ma sar brīdan‏ .6 


stds Oh yazisn, u-§ amar 7 55 abar né bawéd. 


9 هر E‏ رد S‏ دی > Ss JA y‏ او را لستوژ < فر ما يده در 
g : a 1‏ ۱۳ 
حای )= í T‏ اشو > سول> 9 > برای‌وی > سدو س Js b‏ 
به يشت و بر او شار سر ي ثبا شد. 
د 


ud agar nē pad petit, ta tanī pasen pad duXox, ud 


۳۹ 
pad tan 7 pasén, az dusox be awarand ud har margar- 








ay | | a فصل هشتم‎ 


zanê ray, êk bar sar be brinénd, u-5.bar.7 abdom, 
zindag abaz -kunénd ud se-sabag padifrah 7 garan be 
nimayénd. | 5 
تن و در دورخ داقن تد > و‎ (y i< ینت نا ؟ رده د باشد‎ Ss 3 
< ور ی او وا از دوزخ بیاورند و برای هر < گناه‎ 
<در> ارآ خر > بار‎ 9 WA شر نوی زرا‎ UL a A 
| | و پادافرا ه گران س‌شه بنمابند.‎ es, را رنده.‎ 
8. mard har čiyön az wināh pad .petît bawēd, ۵-5 7 
kār, u-š āškāragīhā ud menišnīh pad petīt bawišn; ud 
aSkaragih kār € kī wināh 7 danéd kū-m Jast, چ‎ cA 

۱8۳61519 ۵ 6150 ار‎ 9 kar ëd bawéd kü pad éd 


_ menign pad petit bawéd ki az niin fraz winah ۱۶8 ۵۸ 
SRS OES oly ah, atl ois. oes SO Ola ae 
و در دل باید پثت کند؛ ودر اشکارا‎ BSE snl کار د‎ 
داید‎ aS], els < <شیو > .36 <یشت > این < است < هر‎ 
O38 Soa که آزمن سرزده است سو نام بردن بکوید  کر دل‎ 
را شیو ه > کار این باشد که به این-قصد بت کند که از اکنون‎ 
Ee: W i Sis 
9: ud an ké sé petit bawēd, 8-5 xüb be niyosisn, U- sk 
në awenign, u-¥ rāz be nē barišn; čē, ka pad windh 7 
| kard, be awenéd, ayab raz be baréd; a-% hawand bawēd. 
35 ٤٤ 5٥ ۲ gowéd. ast kē 602 gowed @ ka 
pad se sröšőčarnām wināh, rāz be barēd, margarzān; ud 
ast kē hāwandīb gōwēd. _ = 
سو دنه وص کون‎ 1 CS ٢ و آن جرد‎ 
“ واو را سرر نش نکند ورازش را دبلر » نېرد؛ چه, اگر‎ (ADS 
کا که دو اص نز زا > سرزنش کنديارازٍ دوی را سر‎ 


aA‏ | شایست ناشایست 


آببرد» پس همانند وی باشد. < قولی >هست که < پادافراه این 
کردار را > سه سروشوچرنام گوید.< قولی > هست که‌چنین می گوید 
که چون Pes ec ere ron Ae‏ سه سروشوجر نام eee:‏ ددر> 


بر 6 پر ارت باشد؟ > و<فولی : < هست ک4 < وور وواد 


au gd > برابری در کناه‎ o> 
10. ādurbād 7 zarduxStdn hawiSt-é pad én kar paydagénid 
@stad ki petitigih padir; u-S @d bar raz be burd, 
u-S framtid kü az nun fraz, pad an kar hagriz payddag 
ma bas! u-§ pas az an abar an hawift abaxSih ud 
pasémanih T was did, u-s 210-وج‎ abar, dastwar në 





بيذير (ے اعتراف به گناه را بشنو)» و یکبار راز < a<‏ پس او 
را فرمود که | کنون به بعد, هر گز به این کاراقدام مکن! و < حتی > 
پس از آن < که بران شا گرد ندامت و پشیمانی law‏ دبد» پس 
لیر < ان D k‏ د > او CE l=)‏ را دستور D‏ (ے کما شته,مآمور و 


: 5 نستار) ئو د‎ 
| ۳ 7 را و‎ 
ll. ēn kū pad ën dastwarîh kê 55/607 é an kas 56۷60 6۵ 
dad ud zand warm, u-§ winãh padifrah warm, u-§ xwé§ 


tan wirdst 585150. 851 ٥٤8 8057 95۷6۵ 5 8-5 06۳۵۵۵6- 
stan E kard éstéd. 
20 > y ا‎ O E E این که برای این ستوری'‎ 
ol slob 3 Ce slo > pl شا شتا انث که قأ نون‌و رند "را‎ Ol 
Cue 99> با شد.‎ (z Lo =) وخوستن و بر استه‎ e< دداند‎ po) | گناه‎ 
هست .که چنین گوید که هیربدستان < نیز > باید کرده باشد.‎ 
12. ۱۷-5 ۷۳6 0501۴۳31 warm, u-S xwēš tan wirast, Sayed”, 
ud ka andar bim, péS 7 zan-é 1 dastan, pad petit 
bawéd, ۰ 





gh‏ (ساعتراف گیرنده) د حول > ot al slob‏ را آزبر < ندنک 
و خویشتن ووه د باشد ». شایسته سغ tal‏ اک زر در يل 


se "٣ 0 0 sahë kū ود چ ۲۲۵۸ ون‎ 





tuwãnîgîh; 5-ق3‎ ۷۵۲۰ &ë; 80۱ don ham-dadestan bid: 
hēnd kū petītfh hamé ka kunénd, har čiyön kunend, 
ud pes 7 har ké kunénd, hamé@ ka-8 menisnig hambun- 
iz ast, a-& petitih @ kard bawéd. ka-§ margarzan 
aber was kard estéd, ud az har 6k menigntg, Jud 


r 


Joda: pad = bawéd, -š موا سو سه‎ 
pad o 
tozisn “abar 250155 bréhén7- 
dan, be | wizardan, ud ka. rad tozisn abar (6 ud 

be në wizaré, pad rast, graw p kardan. 
شا‎ yd دار‎ gh FDO > 3 شگفت پريينی که شت‎ Be گفته‌است‎ Kings 
چه » عان ! ایدون‎ . Pa وی وو‎ à < giw gol 

Aa 9 LS Cys es “ess: ee 

ا هر که کننده همی چون او را اندك تیتی < به پتت اکردن ن“ oih‏ 
یس هانک آن‌است که" > ینت همی asl od S‏ . هر کاه > گناه > 
ترک ان بسیار زیاد گر ده با شد و از و < گناه Boles‏ 43< 
در دلل» = جدا » ينت کرده باشده س به واسطه ینت کردن: 


دان همداستان بو دها نله که ېشت جون کی 





ك 





7 ۱ »اشد که ا نا کر ده 





اوراراعی؟" ' به دوزځنيست؛ Par:‏ 
ETS‏ دأآن» يك راعش به دوزخ سته نیست؛ چه < وشت 
ناکردن او < ay‏ در سود هر مر د بوده اس واو د ان > ls‏ وان را 
te es x >.‏ کال OD lee SAE te ele‏ 





پاید ادا کند واگر د deg‏ ناوان زا < Se a.‏ <دیسی > بر 





Suus Lub شایست‎ jes 
کرده باشد. پی ادا نکند» برابر <انرا >جایز‎ se Gta lS, 
است که گر و کند".‎ 
14. ka-S winah andar ham@mdldn kard و۵560‎ ۷0 606۲ 6 
Sayed kardan ki mé@rag dugmen(.?) be nē bawéd ud zan 
az zanih be né hited, ke Š andar be nē gad” en — ČŠ 
a-§ 55م‎ 1311615151 080 06171 bawišn-; ka nē, pes 
radan pad petit bawiSn ud abamiha be bawéd ud 
5057 mard druwand në kunëd; ud u-Š kar ëd 4۹6 
ki pad tan 7 ‘pasén an be hil@nd,-ud im Sarm-é 
08۳87 ۵۷۵0 ud ōy rāmišn ېی‎ 
اکر گناه نسبت به هميمالان '" کرده باشده ایدون می‌توان عمل کرد‎ 
زڼرا طلاق ندهد‎ g ogi (Ilais slus =) که اگر شوهر دشمن‎ 
وبا او دار زنی خود نیز > ههآغوشینکند »که پس‌نزدهميمالان‎ 
اید پتت کند؛ هر گاہ نی (ے چنین نباشد)» پیش ردان پتت کند» و‎ 
همانند وام باشد ووام » مرد را دروند نکند و <چگونگی > کارش‎ 
وام را > پهلند » و این د مرد‎ ol Be De Bl 


۲ 
راشرمی گران باشد و را مش او را ب۸ا هد . 





15. winah T hamémalan ka-§ Vania wizard, a-S payag 
wizard; ast ké @d6n gowéd & payag-is¢°.3 bun nest; 
ast kë 505۲ 05950 ٤ 5051 ZiyGn draxt-@ ké@ warg be 
05360 


ان راک ال خرن اش سس د فو 
نر قانونی و شرعی کناه) ان جبران شده است؛ <قولی > هست 
که چنین گوید که از آن پس پایة < گناه > او را رو 
ند oe as os‏ سکن » چون درختی 4٩‏ 
ير كي بيفشاند."" 


sA 





فصل هشتم ۱ | | +۱ 





16. wināh < 7 > ruwanig ka pad petit bawéd, a-§ abaz 
٤٢ 5ه‎ ٤580. ٥۵ ۸٥ ۷17285۳54, 3 نطلا«‎ ۵ ۵ be 5 ۷128۳60 و‎ 
a-§ pad stos padi frah be kunénd, ahlaw. 


Cs Ose IL 1‏ )= توبه) a‏ تاشم کس eS: Sil‏ از 
pu) Meal bees‏ آن افزوده د1 و Aaga‏ جبران کنده 
بس درست < n erai‏ ان‌را > ران نکند, پس در سدوش 

او را بادافراه کند< و > gil‏ <شود >. 


17. kay-ddur-bozid guft @ dn-iz 7 hamémalan ka pad 
petit bawéd, a-§ abaz éstéd. 


t ٣ . Ee 1 ge ae: ci <a e 7‏ 
دی أ دو .ر یک A‏ که دعر ان )= (L5‏ همیمالان را چجول 
سب کند» یس < ol‏ 1 < از وی oF en 5 HL‏ 


1 TE burz-mihr ën 0 se guft ku xwedtdah 
margarzan be kanéd; ud barsom ka-& padyabTth ciyon 


asém, a 55۷6501 ud mard ka-¥ zan 7 xwé& abustan. 


‘e 


سر هر امه مرل که مد وه ده وښد درس 
se re SE‏ 9 درشم را ر یادیایی b>‏ 
ار از جنسی > چون‌سیم د باش »مجاز است E ITE‏ 
مرد را که زن خوش را د از خود استن ue‏ (؟) : 

19. ké winah andar ãb kunëd, wazaš ud abarîg 7 

7 abig dzan@d, 4- S wizard baw@d; ud ka-z an 7 ab 

andar ataxS wizaré, Sayéd; ka an 7 ātaxš andar ab 
۷125۲6 55۷60۰ که‎ 6 5051 05/58 5 gazdum-iz <ayéd. 
هر که گناه نسبت به آب کند» < چون> وزغ‌ودیگر خرفستران‌ابی‎ 
=) Ol Sl poy را بکشده پس <آن گناه > وی جبران شود؛‎ 
گناه) که نت به آب داست> ۰ نسبت به | تش جبران شود:‌شاید گر‎ 
ا‎ IEE (AS 


مداد ۸د ر انس د SAL‏ 8 + ته اب حبران سو ۵» 


\ a 
=p! 





رو | 5 ۱ شایست اشایست 
وه و گوید که < و گنه فا 
ud ka-§ winah @ tanapuhl kard 85150 ۵ 0۳۵۱-8۵‏ .20 

۷2 280 و‎ ayab 1۳۵۵0 8 tanapuhl be kunéd, a-s wizard 


bawéd. 
ننافور‎ ٣ بر دو‎ 1" 9 KL; وهر گاه وك تنا ور گناه = ده‎ 
O gS Ss E کرفه‎ 


ka margarzan-é kard 85150 ud meni&Snig, pad petit‏ و 
bawéd ud rad danéd ki ka-§ tan be abayéd dddan; 4‏ 
be dahéd. padixsa ka-§ be Ozan@éd: had! €é,pad sud Ay‏ 
ohrmazd ۲‏ 1 

هر کاه < کناه > هر گرزانی کردم باشد و در دل. <صادقانه > ga‏ 

gOS ky.‏ رو gh Or dis: chars,‏ را وو به مر که اند 

ناخ tle < gus ays dws 2S 2 Ws. Wel ows‏ اس 
کد < اورا بکشد: هان ! چه. به سود هرمزد ا 

22. 2۵2-12 8 61 yazemna kat na hakat paydag, ud u-$ 
dast pad padyab oh bawéd, wigan?" kirbag hamag oh 
bawéd ud u-S yazisn 7 yazadén 61 ۰ 


د این حکم > نیز از این « عبارت اوستایی > «برای من‌یزشن کنان 
چون هردی | کنون ۰۰۰» پیدا < است >» واورادست با کیزه (-طاهر) 
Lam‏ نا باشد» کر فه انو کننده | همه <گناهان پیشین > همانا باشد 
واو را برش “oS ale wom Ob gl‏ 
adurbad T maraspandan guft kü-Š pad yazisn 7 yazadan‏ .23 

kardan hagriz an zaman tuxSaqtar abayéd büdan kü mar- 
garzan-e Cand kard ëstëd. pad petit winah hamag padi- 


xšā ka wizarisSniha wizaré. ay ka az bun, winah pad 


فصل هشتم - 


petit, Sawed?> — az winah-€ 1-§ winah, pad petit, 

būd; bawēd. Cé,ohrmazd dam ۲ ۷6۶ bé pad rah 7 a-pet- 

{tTh, ta pad gannag méndg be n& hiléd. 
ادریاد مهراسیندان گفته است که در پزشن ایزدان "کردن. پیوسته‎ 
زمان کوشاتر باید بود که < کس کناه > مر گرزانی چند کرده‎ ol 
هیر آن‎ S008 را کا وات باو‎ GED a6 Gh .ا کی‎ 
<C> > را شب‎ AS ۵٥د حبران کین ۱ يګنیء هر گاه از‎ eon 
ساقطشود؟ د کناهکار جازد هرب کناهی که دازان» گناه <که‌ازان؟‎ 
اش‎ <a بل یل مده ىو د! > دبر بت‎ í شده)‎ Ol pes) بت شده‎ 
gS bee Oh Sew ۵ فریی وید وا‎ | oes سه‎ 


(- همانا) به کنامینو (- احریمن) واگذاز نکند. 


L‏ ددا شتها 


.١‏ گناه همیمالان با خصمان , گناه نست به‌خلق ومردم است و کناهی است که مرتکب 
را در pip‏ مد عی وکسی فرار می د هد که اران cess | Blo‏ ددده Ph‏ »> أن > ناه 
که اندر (حنسبت به) مردمان دباشد >.گناه همیمالان < و> دیگر < گناهان > 
کنا وان خوانده می‌ شو د ») (فر هنت اوئمم‌ائو کء تاوادیا؛ ص ع ۱۰). 

برای جبران گناه همیمالان بابد خصم را خشنود کرد وبه‌او تاوان پرداخت: 
کې (۳) این گناه است که هیچ توحش (= تاوان برای بخشود گی) 
نیست الا که از آن کس که ترا گناه در وی جسته باشد آمرزش 
خواهی (ع) < اگر نه >پس چینود پل آن روانرا بازدارندتا آن‌گاه 
که حصم او در رسد و دادی از وی دسا ند sist‏ رهاتی (o) Als‏ 
هرگاه که کسی ed‏ باهتاني پر کمی هدنا ان #روعی رن 
میگو یند فل اک ازار ونو نوروان E‏ را Wiile pool Slob‏ 
)4( اين کناه بکار کرفه نشود تا خصم را خشنود نکنند. 
(صد در G8‏ در چهل (tLe «p99‏ 
تون دو حسم صیح واطلاع ديشر دربار Te E‏ اين bias‏ سمهر و ات پهلوی. فصل 2۵ 
خواستوانیفت. فصل سوم. صص ۲۱ سید ۱ 
دیده است یا گناه رنه اوست. مشخ e‏ و در دارسی نو «در حق» ب‌جای» 
E‏ << 
ي e lke‏ 

ay‏ در فار سی زرتشتی «وناه وجارش» Yio)‏ بست» حمله خورنه اوسنا؛ WEN Uy?‏ اس 
٠۰‏ «حبران کردن و پاك کردن گناء» است که مرحلۀ نخستین ان اعتراف 
کردن انا 3 در io‏ را «داوان دا i‏ و محازات : ناز cal:‏ (فصل ۱ بادداشت 

ple (۳‏ د ی گرفته IE ea‏ ران نشود» آمار ان بدنامداد چهارم م در گذشت 

| و 9 ا í‏ نه‌شر حی که در ار داوبرافنامه of Slats ae‏ دی دید . 

g‏ گناه روانی در برابر گناه همیمالان و نیز گناه شهری (پتت» جمله خورده اوستاء 

ص ۰۳۲۵ س ۳ مادیان هزار دادستان» ص٩۰۸‏ س ۵) فرار می کیرد و کناهی است 

که بهروان شخص کناهکا ر باز می گردد و نه کسان نل دیگر. این گناه نیز بر اثر حبران 

و پاك نشدن افزایش می‌یاید. ے يادداشت ۱١‏ 





فصل هشتم . ۱٥‏ 


۵ رسم اعتراف as” ola aS‏ در oy‏ مانویان دقش واهمیت دسدار داشته» aslga‏ 
a‏ دوران ساانیان» و نیز د ناز ان نوده است و در روانات دا راب هرمزدیار 
از ان ياد می‌شود (ج۱. 9 در صد در نثر» در چهل وینجم (ص )٤٣‏ می اپد 

(۱) اینکه پيوسته ه ی‌دایه که توبت کزګز دږ داد دار نها ya(¥)‏ 
که‌گناه از دست اید (نسخه دیگر: بجهد) جهد باید کردن i‏ 
هرددان ودستوران ورّدان شوند وتوت بکنند. (۳) که‌گناه ماننده 
کرفه همچنان که کرفد از آن وقت که نکنند (ع) ثا مردم زنده 
باشد هر سال فک رود از و که این هار هر شال قرسر 
میشود و چون توبت بکنند دیگر نیفزاید همچون درختی بود که 
خشكک شود و دیگر افزایش نکند (() و توبت آن بهتر که پیش 
دستوران وردان کنند وتوجش که دسئور فرماید چون بکنندهر 
گناهی که باش از بن (= ذمد) cogs (YI opt‏ دستوران کنند 
توبت هم خوانند (۸) واگر دستور نباشد پیش کساشی‌ناید شدن که 
دستوران بگماشته باشندواگر ایشان نیز نباشند بنزديک‌ه‌ردی‌روان 
دوست Gad wb‏ و توبت بکردن )٩(‏ در وقت و انکه از دنیابشود 
بر پسران و دختران و خویشان فربزوانست (-واجب وفریضه 
است) که توبت dead)‏ 2 :پتت) در دهن رنجور دهنداشم‌وجو 
در دهن دهند )+( de‏ دستوران گفته‌اند که Wa Sew od Cy ge‏ 
اک بسپاری گناهها کرده باشند بدوزخ نرسند بسرچینودپل 
vip ol Sob.‏ رس بجایگاه خويش ر سانند. ORE‏ ۳ توبت ان دود 
که a‏ کا که کزده باشند کوت :نکن و OLS aS Ša‏ 
ا گز کا ارا پس i ul‏ 
ادن رسم اينك مسوځ شذه است و خواندن پتت زجمله خورده اوستاء صص 
۰ ۳)» به عنوان بخشی از نیایشهای روزائه جای آن را گرفته است ونیزخواندن 
پتت برای در گذشتگان جزئی از مراسم دینی است. نیزء‌روایت امیداشاومیشتان» مص 
۰ ۸-۳۷ (پرسش ۳۹, (YY GAY cleo‏ 
٩‏ 876 اعتراف به‌گناه است سه.یادداشت ۵ a‏ 
احتمال دارد که «فرهنگک» به g'ia‏ «ارزش فرهنگی» به کار رفته باش و نیز 
uli‏ منظور از آن اه وختن و يادگرفتن مدرسی» واز ان جمله فرا گرفتن هنرهای: 
جنگی و شکار باشد. 

À‏ سبصد استبر یزان ثروتی است که با داشتن آن, خانواده دیگر فقیر ونادارشمرده 
نمی‌شده است و حدا کتثر این هبزان سه هزار استبر بوده است. تاوادیا حدس‌می‌زند که 
شاید نفوذ اموزشهای مزدکی موجب این تعدیل باشدس‌روایت پهلوی»فصل YA‏ ص 

NOY ye ویادداشت شماره ۳ (صص ۸-۱۷۲)؛ زبان وادبیات پهلوی»‎ ٠ 


N‏ مه مت 








۹ ظاهرا در اینجا منظور از «یزشن کردن» برگزاری آداب دیمی خواندن نیایش 
برای رستگاری رو ان وړکستان است» ونیز شاید نیایشهایی را در بر گیرد که برای 
بهره‌مندی وسویزند گان بر گزار ر سپ ند fy‏ فصل ۱۰ بادداشت ۵۳ . 

yor Ao‏ گرزان» گناهکاری است که شایستد وارزانی مرک افك > پرخ ر گناهان 
مرگرزان با محازات اعدام تناسی ا د حنباندن حسد با سا (فصل ۲ ند )٣‏ . 
و بیرون نیاوردن نسا از اب (همان. بند ۸۲)و حمل آن درباران Glee)‏ بند۹)»ء که 
احتمالا در این موارد میزان پادافراه اخروی ناه منظور است. ونه مجازات دنیوی 
و اعدام شدن در کیتی e—‏ فصل ۱. یادداشت و ۱۱ 

۱ امروزه «پتت کردن» بیشتر به‌معنای «پتت» خواندن» یعنی خواندن دعای پتت 
وتوبه است (یادداشت د) و دیگران» بویژه روحانبان. نیز با خواندن پتت برای هر 
کر کی تو انت ار ا و پو PAA T‏ نثر » ند هفتم» د 
چهل ك . اما در بند زبر نوشتد از شایست ناشایست معنای اصلی واه پنت» یعنی" 
دادن کفارةٌ لازم برای جبران و پاك شدن گناه» مطرح است و «پتت‌نا کرده» ۶سی 
eS al‏ باه او هنوز «توخته» و حبران شده نیست. ‏ 

تظر تناواها ضرعارع ان وحشت شب اول قبر در بيدايش مفهوم «پادافر اه 
a oa :‏ ۰ زبرا در متنهای متعددی از شادی باناشادی فراوان 

روان پس از مرگ و برروی زمین خبرداريم. پادافراه سهشبة دیگر آن است که پیش 

از تن پسین و پس از پایان بافتن مجازات دوز خیان در رستاخیز پیش خواهد امد 

ودر ان: کناهعاران با داشتن S‏ )= 6 کیفر خواهند دید 


4 
ې 


| یه فصل Ay‏ بادداشت ع؛ فصل ۸ بادداشت ۱ 


ا 
1 
1 


a 


چ تن پسین: دا بدن اخرین ونهایی › ان تن است کد عالمیان پس از رستاخیزان 

نه خواهند داشت ونامردنی وبیاسیب و کامل است. 1 پسین دذهستی مطلق 

es 3‏ پس از پایان دوازده هزار سال ورسنگاری جهّان از امیختگی با بسدی 

جرد اطلاق کې لديل مت وج پژو هشی در اساطیر ایران» صص ١٢٣-٤٢٢‏ . 

۵ پثت در اندیشه و پتت اشکارا مقاهیمی است که اينك wh‏ نخستين آنيا را معادل 

پشیمانی و توب صادقانه از گناه دانست» و دومین که می‌بایست با نام بردن گناهمان 

همراه باشد. همانند اعتراف به گناه نزد ردان‌ودستوران- دیگرموسوم نیست (بادداشت 

.(o‏ روشن tual‏ که «حبران toL‏ ه‌هعنای دادن تاوان. ونويژه انجه درنند ‏ همين 

فصل می‌آید. پس از روزگار ساسانیان نمی‌توانسته است تماماً در اختیار روحانیان 

زرتشتی باشد, و نیز حتی آثار جدا شدن «کناه روانی » (یادداشتع) و انچه‌به‌قوانین 

مدنی باز می گردد؛ به‌صورت « ناه شهری »در مادیان هزاردادستان هست (یادداشتهای 
٤وە).‏ 

ثبت به‌گناه نا کردن در أده که با عبارت «ازنون قراز گناه نعنم» بیان 


۸ 
AA 


Ne 
yA 


SEN 


YY 
NE 





I یر سس سس‎ ama 


می‌شود» گذشته از ارزش اخلاقی و دینی واقعی خود. باید عبکس‌العمل در پرابر 
“a‏ مانویان از گناه ols‏ که ارتكاب گناه eel‏ ضروری و طبیعی از حيا 
ی‌دانستند» هثل خوردن و آشامیدن که plas‏ تا درو ترا انان بوده ae‏ 3 مگر 


bu ۱‏ مرگ امکان نداشت که 3 از نون فر از (( ناه نکنند . 
VA‏ 


نسخه ew: M‏ یب قرائت دورد تردید است. شاید 1 enya abar‏ 
نه‌معنای ee eae oh gu‏ از أن» باشد. 

ا از معانی «دستور» دارندة قدرت واحازه pod 9g e‏ 18 3 اتتصاب و گماشتگی 
در امری و کاری از سوی شخص صاحب. حق و توانایی است ۔ درادن اساس» در سلسله 
مراتب روحانیان صاحبان «نعب برثر دستورانی دازند و در نهایت همه «دستوری» 
خود را از زرتشتروتم» L‏ پیشوای روحانی» دریافت می کند. برای معانی واژه‌های 
دستور ودستوری .سے |واژه‌نامة مادیان هزار دادستان» (پریخانیان). 

دار ند قام دستور» صاحب حکم دستوز سسم‌یادداشت ۰۱۷ 

در اینجا زند بهمعنی تسیر اوستا نیست» بلکه همچنان که از دیر باز کاریردر آن 
همراه با وا اوستا معمول بوده است» معنایی مرادف با مخالف اوستا دارد؛ مراد از 
اوستا متون نبایشی و راد از زند مهای «دانستنی » ونداسټ که کر رنه کی ۸ 
و روز ajl‏ و مسائل احتماعۍ .رای قانونگذاری و pod ulio‏ بد کار می رفن اسا 
زبان وادبیات پهلوی. صص ٠٢ - ٧۷‏ | 

به‌نظر bol gb‏ بهتر است که أبن Gy le‏ دە حمل وباي ۳٢‏ ده کرد د. 

شا ید منظور از (pas)‏ درگ باشد (یادداشته؛ صد در تشر » جهل‌و پذجم. 
بند۹) و نیز شاید اگر فاش شدن جرم sbeol‏ خطر یا شرم کند. هر ں که بتوان 
نزد او اعتراف کرد می‌توانه حایگزین رد ودستور شود . 

سے خواستوانیفت» ص ۱۵ ؛ شاهنامه » ج ۹ ص “VAY‏ 

Da‏ فر ا ۱ هست و 1 آن را ندارد . اگر اصلي باشد.با واژ ده 

تررکسی به‌معنای «راهی, رهسپار» ساخته است: پس به‌واسطهٌ پنت کردن براه (دراهی» 


Ca OS نس‎ 
5 Cd ٢ و ¥ رم‎ 


Na)‏ اعورم Gules pad rast‏ ی خرن یب نفخ رادداشت تاواددا. 


متن: وهسعت( 6 ؛ تصحيح شد pero d‏ ۴م .این تصحیح و فرائت‌با تو جهبه‌مفهوم 
Suhr gumēzišnīh‏ (و ندیداد۱۸» بدد ٩۲‏ »وزندآن؛ دینکر دمدن» ص۷۳۹ .س 6 ۱) است. 
براساس این تصور گا ءاصلی در روسپیگری وروسپی بار گی کر آميختن نطفه ما 


۹ 


ا ۰ 1 2 ۰1 
است و نه این حهت روسپی نار گی در حاتی دارد وسکتردن دوع ان هماع شی بازنىی 


" است که شوهر نداشته باشد و در طهر واحد با مرد ar 6 Sad‏ بدسر BELL» od pd‏ 


(روایت امید اشاوهیشتان. ص۰۱۵ س عتاه). اگر زن شوهرداشته sly whl‏ 
راید سيصد استیر به وی تاوان بېردازد؛ زیرا زا cp”‏ دز دی » اف (نپرنگستان» 
ص۰۱۳ س۱۳ و ۱6 وجز آن) و این تاوان چونان وامی تلقی می شود. اما اکرشوہر 


.٥ 


٦ 


YY 


“YA 
TA 





۱۰4۸ ۱ ۱ شایست ناشاست 


بازن خود همآغوشی کند. گناه امیختگی نطفةً روی می‌دهد که گناهعی مستقل و 
مستوجب پادافراهی سنگینتر است واگر زن حامله نیز باشد. بدجنین اسیب می‌رسدو 
طفل نیز همیمال زانی خواهدنود. ان Je‏ زن را به‌دلیل زنا طلاق دهدو OD‏ 
بیگناه باشده وی نیز همیمال مرد زانی خواهد شد و گناه نزو کو می گردد. با وجود 
ار اهاز رى برای فرائت هست: dahed wis 117177 *S gresg‏ . در 
این صورت جمله را بايد چنین معنی کرد: این ( هرد زانۍ) را اندر ندهد (= او را 
زخم و ضربه کاری نزند ونکشد). پس نزد همیمالان باید پتت کند» و گرند. پیش 
ردان... ——_— بادداشت ۲٦‏ َ | 
متن : سنه و ؛ شاید ۽ به kulah -w kulaf, Je wth nol‏ 
و koh ` lo kof‏ 
گناه E‏ دا گذاه خصمان به‌معنای اخص زنا نیز ده کار رفن ست : 

(۱) و هرکس که در گیتی زا کرده باشد و زنی را از راه 
ببرد وآن‌گناه همیهال‌خوانند (۲) چون یمیرد روانش‌بچینود پول 
رسد شمارش نکنند (۳) و اگر چه نيك کردار باشد تا عمیهال 
رسیدن و عقوبت آن کارهاش دهند و پس شمارش بکنند.. 

(صد در بندهش؛» در صدم. صص ۱-۱۷۰) 
در کی ا کر رصاق شوهر حلب شود» گناه ۳ 

ESS ail 9 (XA)‏ : ا نزديك‌شو هر 
وی شود و بگويد که مرا بازن تو چه‌واقعه رسيد خطادروجوداعد 
اگر عفوکنی تودانی والاکد مرا تیفی کثی خون دن برتو ,ال 
است al )٩۰(‏ رخشد گناهش از بن شود والا این گناه‌همج‌نوعی 
از cp‏ نشود (۱۱) واین گناه ر! گناه خصمان خوانند نا خصم 
خشنود نشودگناه نریزه " ( نسخه ۲۲ ) روان وی برسر چینود 
بل نار از ند دا انگاه که خصم او درسد و خصمی خود کند و حواب 


او داز دهد. 
(صددر نثر » در شصت وسیوم ص (EO‏ 
و ست madag‏ و «ما ده T php wd‏ زن هي ae gee gla fold.‏ 


Cyl pm‏ کند...» تاوادیا ol‏ را معادل «اصل و پایه ومیزان اصلی‌تاوان هطاس و 

فانون» می‌شمارد. ِ 

متن:به‌یدو ورید £ 2 زاید است. شاید: (ol bh =) Payag-us‏ 
«ب رگ افشاندن درخت گناه» با هفاد بنده. از درچهل‌وینجم صد در نثر (یادداشته) 
و ANN MW pO‏ در شصتو سوم صددرنتر (ىادداشت ٢)عماهنکی‏ و همخو نی دار د. 


ous :‏ ۳3 « بىت نا کر ده » Jilo‏ 9 وحارش 4 حبران دشو د » مډ جب دادش «نو دنو گتاه » 





فصل هشتم ۱ 








و افزایش پادافراه است سس یادداشت ۵؛ بندهای ۷تا۷: صددرنثر» در جهل‌وینحم. 
WA‏ مطلب روشن نیست واحتمالا حملات افتادگی دارد. تا وادیا flee‏ را «هیزم 
خوشوی وهیزم» می‌داند. a‏ ِ را e =) asem‏ نقره) بخوانيم باصورت 
قدیمی مسئلاً برساختن برسم از فلز روبرو خواهیم بود که امروزه Ot) oslo clys‏ 
دین زرتشتی» ص ۱۱۱؛ پشتها. Ag‏ ص۵۵1) و در روابات داراب هرمزدیار به 
eel pyle, choi Dyes‏ که نانم ان هک اسفاه 
دیگر انکه‌برسم از اورور (2 کیاه ودرخت) شاید ازایوخشت 
نشاید... پعنی برسم اورور از درخت انار واز درخت گز شاد 
کردن وبرسم از ایوخشت نشاید کدهیچ‌جا نفره‌وده است ونسدانیم 
(ج ۰۱ ص ۰۸۶ س ۱۲--۱۵) 
ee ۳‏ فصل ۱1 بند ۱ 
۳ این اصطلاح باز هم به کار می‌رود و منظور از آن سود برای آفرپنش هرمزدی در 
برد با اهریهمن و ابود کردن نیروی بدی است. 

Wagan WE‏ می‌تواند صورت دیکری از dol ajla) gugān‏ مکنزی) باشد و 
شاید منظوراز ان کرفه‌ای‌است که موجبنابود شدن وازمیان رفتن همه گناهان‌می‌شود: 
در نند ۹ء سخن از «اشوشدن» هرگرزان پس از سربریدن وی است و «اشو» به‌معنای 
«معصوم وبری از گناه» نیز هست. در SIMA Si‏ نرسی پرزمهر در بارة «کندن گذاه » 
نقل می‌شود که مراد از ان «از مبان بردن و نابود کردن گناه» است. احتمال‌دار د که 
دراینجا نبز wigan‏ (- 9۱ تای) ؛ که در ریشه ومعنی با واژهٌ «کندن» در 
atu! Wow‏ برای اآین ‌تعببر هکار رفته داشد. 

ner G: abb ) eta Oy e. =) yw نیز باتوجه به بند(وه شاید اه‎ 

" انگاه) او (-گناهکار ) را همةٌ کرفة د پیشین» متعلق ٩‏ همانا باشد.. 

. متن: ۳۹ دی ؛ شاید صورت غبر هزوارشی Eb doo paisi,‏ همین 
فصل و موارد دیگر (مثلاء زند فرگرد ونديداد» ٢ FOO Yo‏ این بیان برای 
سال هشن کاو از خمه ساقط شنم آن» آمده است. هر گاه وافه ۰ PAWEd‏ 
خوانده شود. یکی از معانی دور فعل «نودن» را خواهيم داشت: سیری شدن, وازمیان 
رفتن (لغتنامة). این معنی احتمال دارد در متن کوتاه وچیریهای دین وه مازدیسنان 
هم امده abh‏ (دستنویس م11 aye VERY CO‏ تسیب مقاله. ارا 7 
مزدیسنان»» بند ۱۳) | 


بند ٣‏ : واژۀ دز ملس بخوبی | sawaran‏ هم خوانده می‌شود. 





1. hasar ۲ ۵6۳8 ۳62-5۵۵6۲ pad dwazdah bahr , êd bahr ud 
hasar T7 keh pad hašt-dah bahr. 24 bahr. تت‎ —t™” 

اسر ٢‏ د چون < ا به دوازده بهر بخش شود مع دل < 

we: د چون شبانروز > به هجده‎ coli gS اراس وخاسر‎ Se 


د مخش شوه مغاذل 6 یك ze‏ > آناست ۳ 





٣٣ 2, 35۳5 66 0388 56 ih he widérëd, | Pad garan dast 856 
ud ast dastwar ké jud-da idestan ; ast kē Sahr 1 anêrãn 
96۷/60 








e ات‎ ow 

قو لی > هست: hd > a5.‏ 
شوم > گوید. | 

1 9 ki ka zarduxsSttom-é@ pad ddh be widerēd, 
ahlomōx-ë andar an. man be 2350: ud ën ee eee : 
0864 357 9011 0: | 





| 1 گذاری ) نر ols cht‏ ووه 1 و این گرانی‌تنهادربا: 
زرتشتروتم گفته شده است . 


پیدا < است ان پك زرتشتروتم در غربت در گذرد ,۱ 


4. e bidan 7 pad wen-dén ray, abag hérbedan öh 
pahtkarign, ud ka né pahikared, padixga ka-§ né 
eased. 


٤ه‎ 





۱ | | | شایست ناشایمت 





رای خٌستو (يمومن) شدن cece‏ با هیربدان‌بایدجد ل کند وا گر 
Jus‏ نکند» > < هیربد)> مجاز < است > که وی را تعلیم. ندهد. 
6 وتالآ( yazisn 7 andar man 7 ataxSan kunënd, ka në‏ .5 
gyag kun@énd, ka n@ xub‏ و2 7 ۳۵۹60۰ 6 0680 
kunénd, 6 déwan raséd. fé,yazisn, mayanag né bawéd:‏ 
ayab 6 yazadan, ayab 0 déwan raséd.‏ 
Ss‏ اش را قزر ای وان pes (ei ts)‏ | نت 
په وی وژ وه آن )= a ly (ce‏ حای 
Ao‏ ۱ک 5 


I> در شین‎ c Åc =4 ی وسه‎ ds IR در دز ست‎ S00 pos 
میانه نباشد: یا به ایزدان » يا به دیوان رسد‎ 
6. mard-@ k@é nihadag-@ nihad 851580, با‎ pad hu-tuwanth 


7 Sy pad petit, ta tan pasen, an kirbag Oh rawéd. 


oop‏ کې > iL,‏ < وقفی نهاده باأشد» ر ووو وای امل 


> افز و ده شود‎ 
7 kas k@ andar kaStig be mir@d, bim 7 padwéSag ray, 
6 ab padixsa abgandan. ast k@ 508517 08680 5 7 


iš xwad ab! 


gs‏ رن نم دمبر دم از یم .۰ افکنش < او> در 
اکان واس قو لی > هست که چنین گوید که دخمه آوخود» 


اب کا 
ën €@ ka pad tarigih xwarisn 6 0801/535 xwardan? ¢é ,‏ .8 


kē pad tārīgīh xwarisn xwaréd, a-&§ déw. ud druz xrad 

ud xwarrah 56-6-86 be apparéd. ud az an gyag paydag 7 
ohrmazd © zarduxšt guft kū ma pas az rōšnīg fraz ras- 
išnīh, awāb? šust dast, frāz xwarād hordād ud amurdād 


e 9 Et ss oa 
~ ab ud urwar'čē, agar pas az rōšnīh fraz rasiénih, 


awab Sust dast, fraz xwaré hordad ud amurdad—-ab ud لک"‎ 
urwar —, b@ az td druz apparéd dd-sriswadag an 7 
asnid xrad. bawéd. ka be apparéd, xwarrah ud dén ké 8 
tos an OZ hambast®: bawêd — kū xwēškārīh 67 rōz appar 


— 


bawéd. ۳ ۱ Eo T | sat 
خورال خوردن جايز نه‎ Sst pS > چه < سبب‌است.‎ 6 = 
کس در تاریکی خوراك خورد» پس دیو و‎ j گاه‎ p> باشد» ؟ چه‎ < 
دروج خرد و فره او راء يكسوم برباید . و <اين امر> از آن‌جای‎ 
پیدا <است > که‌هرمزد به‌زرتشت گفت که مباداپس از فرارسیدن‌روشنی»‎ 
فرازخورد خرداد و امردادت‎ > GS > وواه )اا سته " دست‎ 
» وی ابو کارا چا کر پس‌از فراز وسیدن روشنی,.جا‎ 
: فرازخوری.خرداد.و امزدادبدیعتی >. او راد‎ a E 
wb. جرد‎ AEM aS ot » را مگراز تودرو در زبایده‌وسوم< از‎ 
ره و‎ sol رایله .د‎ h Cols. هنکامی که ددوسوم از آسنیده‎ 








۳ ۲ که ar‏ نود است. دا ر >آن رور agb,‏ شود Baron.‏ د حاصل 
خویشکاری روز لو ژر نو ده و دور شود . 


vo! ۷-۷ 0 
تې‎ 


pie a nar. Bwénag daxSag ‘gor 


y 


9 e 
rast ud mard wad; caer زا‎ ۱ ۷6 06559 050 


tasom -ãn ké abestag 235051 ud mard wad. 
در > جایی پیدا < است > که این‎ tls فر گرد پنجم پاج د‎ ٢ 
پزشن یزدان را « دارای ». چهارگونه نثانه گوید. : یکی‌آن که‎ 
< خواندن > اوسنا درست و مرد بد» دو دبگرآن که < خواندن‎ > 
اوستا نادرست ومردنیلث, شدیگر آن که < خواندن > اوستأدرست‌ومرد‎ 
نيك» چهار ی اه ی ی‎ 


هم و هت 


۱۱٤‏ | شایست اشا بست 


10. kē abestāg rāst ud mard wad, amahraspand’ be rasēnd 
-ud be niyōščnd ud nē padīrēnd.kē abestāg zaspan, ٤٩ 
mard nék, amahraspandan/ ud yazad be rasénd ud né 
niyOsénd, be padirénd.ké abestag rast ud mard nék, 
amahraspandan~ ud yazad be rasénd ud be ayénd, be 
niyOSénd ud be padirénd. 8 2365150 28508 mard 
wad, n® rasénd ud n@ niydS8nd ud ۱6 ۰ 
Tiek دهر گاه > که < خواندن > اوستا درست ومرد بد «باشد‎ 
سیند برسند وینيوشند (سگوش دهند) و نیذیرند. < هرگاه > که‎ 
خو ادن > اوستا نادرست « و مردنيك< باشد؟ » امشاسپندان‎ < 
> هر گاه> که <خواندن‎ > WS dus نو ل و‎ 9 
ی ۷ وسو ود‎ 
اوستا درست و مرد نيك < باشد >»امشاسپندان و آبزد برسند وییابند‎ 
څخوانین تو وت‎ 28: <60 poo poe ی و وشا و‎ 
نادرست < و > مرد بد < باشد >» نرسند و ننیوشند و نپذیرند.‎ 
11. pad hamag yazi&n,pad bun 7 yaziSn ud bun 3 1۳۵۱ -823/ل,‎ 
din ud ahlawan frawahr be 6 yazign niweéyénign. 


نس 
i 4‏ 


در همه بزشنها", در آغازيزشن وآغاز درون" یزدان‌وفروهراشوان 
به پزشن هدایت می‌شوند. | | 
ka-šan xwãnënd, yazišn be padīrēnd, ud ka-%an nē‏ .12 
xwanénd, pad staumi bun, hamag ahlawan frawahr be‏ 
xwanisn; ud ka né, ta 6 fraSdcaraOram saosyantam,‏ 
ud ka-Šãn andh be xwanénd, yazign be paditrénd; ud‏ 


۹ 
on 
gu 
i 
ال‎ 

5 

Y 

- 

< 
تدع 

یی 
A‏ 
(DI‏ 


ka n&. ta & کس تي‎ fravatavi amaid 
کہ د د‎ pee نه ښه‎ = E په مد مج عم‎ Y EA یه‎ LA A SEE به ع‎ 


په 
سی 


be payénd; ka andh be xwanénd, yazisn be 16 
ud ka né, ta 6 tas€& yaz <amaidé >, a§am ۷6۲۲ 56 

95029: ud damanam d5 bar; aoxtd <namano> u asat 

hatd u yatumanahe u Jasaiti;ka-San xwanénd, be padir- ٧ 
énd; ud ka né,@d nézag balay ul Sawénd ud be @sténd. 





فصل . نهم.. ۱ ٥‏ 
چون آنان را وا پزشن زا بیدیرند» و .ان را نخوانند 
دو > ys ye‏ <عبارت > ستومی" همه فروهراشوان را بخوانند» 
cS sige ci pds lp ais ob) y‏ نه ونوا نت نا به حضا رن ۶ 
فرشو چر ترام سوشینتام ۲ < بمانند» ؛ و چون انان را < در >انجا 
بخواننده پزشن را بپذیرند : و هر گاه نه < خوانند >» تا به 
د عبارت > ویسیا فروشيو اشاانام يزد ميده یما تنں؛ چون <در > 
l‏ زا» جخواننده بزشی‌را nel us pdu‏ کامنه < خواننن: > 
تا به <عبارت > ثاوسچایزه میده » اشم وهو سه گانه , و دامنام‌دوبار 
ائوختونامنو و اشات‌هچا و پاتومنه جسیتی" چون آنان را خوانند» 
< یزشن را > بپذبرند ؛ و هر گاه نه « خوانند » به بلندی يك‌نیزه 
پرشوند و بایستند. 
ud 60801 96/5٧0 ۵ 6 mard n@ dan@d ku man-iz az‏ .13 
be abayéd Sudan, u-man abestan ō ayādēnišn‏ 056119 
marddman bawéd. had | n@-man duS-xwarth az 0‏ 1 
ku-man 6 yazisn Oy niyaz, b&é-man du&-xwarih az ēd‏ 
kū ka-mān nē yazānd ud nē xwan@nd, ka-%4n anagth‏ 
abar ras@d, a-man 7 dãštan në tuwan!‏ 
وچنین گویند که این مرد نداند که ار lk ES,‏ 
را امید ‏ وپشت گرمی» به باد کردن مردمان « از ماء باشد. هان! . 
ما را دشواری‌نه از این < است » کهمار ابهیز شن او نیاز < است >؛ بلکه 
ما را دشواری‌از این <است >ه چون ما را نيزند و نخوانند ,هنگامی 
که بدی‌به | نان‌بررسد» پس ما <ان را >بازداشتن‌نتوانیم! 
dadar! éand drahnay ast andarag zindag, Sy T rist?‏ .14 
u-§ guft ohrmazd ku cand an 1 maxS-parr, spitaman.‏ 
٩8۷50-0376۳: 0 3-450‏ ؟ vardux&t | ayab Cand ān‏ 


دای >دادار , چند دراژا (- فاصله) است میان زنده < و »ان که 





۱٦‏ شايست ناشايست 
مرده <است؛> ؟ هرمزد Sa‏ چندان. که . US yee‏ > ۳1 مگس 
<«است» ای > اسپیتمان زرشت » با چندان که د ستبروی > پر خفاشی 
په سه seh.‏ که ا فا صله نادیدنی .د ات i<‏ / 


بادداشتها 


۱ اون e‏ اندازهگنری زمان و نیز مکان است. دربندهش می‌اید: 
رلندترين روز تابستانی در برابر كوەتاترین ورن 
زمستانی است. بلندترین شب زمستانی در برابر کوتاه‌ترین 
د شب > تابستانی است. < بلندترین > روز تابستانی دوازده 
هاسر و شب ثش هاسره < بلندثرین > شب زستانی دوازده 
هس ورن تساو اس" ای و ست 33 ٩‏ 
زمانی است و نیز ها ی > هست > برزمین 
(دستتویس dao gb A‏ چاپ نشدة دکتره‌هرداد بهار) 
آن‌هاس رکه واحدانداز‌گیری زمین است» معادل مسافتی است که دریك‌هاسرر زمانی 
شخص قادر به پيمودن l‏ دا شد . 
. این اصطلاح pad petitolais wh‏ مدع 2754 aباشدےروایت‏ پهلوی؛ منن» 
ص ۰۱۹ س۲ ؛ خواستوانیفت. ص ٤۸‏ ۱ 


ee ۳‏ سه 7 PE‏ 1 ايڼښواژه ونيز ٢0‏ 7 که متضاد 


٩ اشت‎ w ANA ص‎ e 
نامیده می‌شود وگاهی مراد از نام"‎ AB gE Ug ارور ؛ یا‎ 9 OT -g 
این دوامشاسپند آب وگیاه است ومعنای خوردنی و آشامیدنی از این دونام برمی‌آید.‎ 
» «انياشته‌شدن‎ L » روشتن انيست. شاید و اژه ده معنای «تفدست امدن» مقدر دودن‎ 51 8.0 
متن: ۱۵۳۱۵ ؛ بتایردینکرد نام ششمين نسك اوستای عهد ساسانیان است و‎ ١ 
هم ناأمنده می‌شود. در روایات زارات هره‌زدیار هعئمین نساك‎ paji : pajag 
اوستا خوانده شده اس فصل ۰۱ هراجع یادد‌اشت ۲ نب د‎ 
A = متن: ۳( ععرو بو ؛ که شایذ با ملحوظ داشتن حرف ا پهلوی به‌جای هد‎ Ly 
برخی از وا( مسا‎ a a تلفظ شود. احتمالا واجح‎ am$aspand داید‎ 
تلفظ می‌خده که به ه شباهت میبافته است‎ ) close =) dis Glas گامی‎ 
AET س ۱۱)؛‎ ۱۱١ ص‎ AT ۰۸۰ ومثلا در دستتویس ود۷ ری (ص‎ 
زان دری‎ Jo a و«ویران» ده اه واج‎ Cab» س۱) بهه‌عنای‎ ٩ ye) 
زرتشتی یزدی, به استثنای یکی دو لهحه, تلفظی ویژه دارد که در نظرشنوندگانی که‎ 
دا بدنظر هی‌رسد. افای دکتر علیمحمد حقشناس‎ b oo اهل زبان نباشند. نزديكك به‎ 
به‌اين نظررسیده‌اند که در تلفظ این‌گونه 3 . زبان برجستکی می‌پاید. با موافقت‎ 





۱١۸‏ | ۱ ۱ شایست نالايست 


ایشان برای نوشتن این واج نشاندٌ ے برگزيده شد (واژنامة ذری زرتشتی شهر یزد). 
این یکی از مواردی است که در امدن صورت نوشناری ogee |e Wal, a‏ 
توجيه هی کند سس دررسی دستو یس )هل۸1 i‏ صص ۲۳۲۰۰۲۲ 

atb A‏ | در اینحا مراد از بزشن؛ هر گوذه ستارش ونیایش اف که با خواندن اوستا و 
مراسم ویژه همراه باشد واحتمالا بار دوم که این واژه دررهمین جمله می آید,برخواندن 
یسنا ومراسم پزشن خوانی دلالت دارد ومفاد این شوبند ۰۱۲ انواعی گوناگون از 
نپایشها را دربرمی‌گیرد. شاید برخی‌از انها دیگرگونی نیز یافته باشد واروزه به 
شیوة دیگری بر گزار گردد_ یادداشنتهای بعدی همین فصل 

۹ اکر اشتباهی در" میان نباش. اشارة متن بدیسن۳ بندهای «تاع» است‌ویسنهای۳تا را 
«اوستای درون» می‌نامند. دران» پس از واژۀ ما » ایزدی خاص .یا 
فروهر فز اکان ,| alias‏ قرا دی خوانند. دشت درون 4. حزبی از ۵راسم بزشن 
است ودربند زبر نوشته شاید واژة «درون» زاید ai‏ ودرون یکی باشند. ې 
تاوادیاه ص +۰۱۲ دادداشت ۳۳ | 

۰ در سنت» قطعه‌های اوستا را با نخستین واژه‌های آن می‌نامند و ناوادیا منظور از 
«ستومی » رایسن Yao YY‏ می‌داند که در ان «خشنودن فروشی» هست واز فروهر 
اشوان یاد می‌شودس» اوادیا. ص ۱۲۱ بادداشت ۷ 

0 اشاره بیس ۰۲٩‏ بند ,٩‏ است که دران همذ فروهر زادگان و نازادگان» «هستان و 
بودان وبیدان»» یعنی راستانی که هستند وبودند و خواهندبود. سنوده می‌شوند. سې 
ue bolat‏ ۱۲۱ دادداشت + 


AY‏ اشاره رک تس سار دیف دد ات که دا خواندن ال باز ‘ از 3 ته داد می شو د. 
رو ایات پا Mm 4 f.‏ فد کب pA a‏ کی fags‏ | ود 2 وم سم aia i! alas oL‏ 

داز نم = پا Yee‏ لن UF GES ae‏ ب ۸ ‘ese‏ لم yoo e‏ کردن . نعنی 

در سرودن ادن بحش از دسا ۰ ene C46 40 yo‏ ا 4 al:‏ را دد دا د کر ده و در و د 


(+ also ¥ aa balab o dts 9 
1 یب ~ بت‎ oo یب‎ 

۳ در وشته‌های جدیدتر؛ مثل صددرنثر (در ۱۳ بنده) وصد در بندهش (در :۰۵۱ بند6؛ 
در ۹۳ دند ۳۲ نهنعد ) ee‏ ید as”‏ قرو هر ES‏ از یاجداد نا شانگاه در انتنظار 
درود و باد زندگان‌باقی می‌ه‌انند وچنین تفصیلی در این متوی‌نیست. عبارتهای‌اوستایی 
بەر وال رند پيشين نبست و تاو ادیا انهار | متعلق دهشت 3 رل )3 ادداشت 4( هی دا ند . 
این و از ه‌ها ترس سا Jia ‘40g‏ | زا در کتاب cole‏ پهلوی alat‏ .تیرنگستان 
tgif‏ \ را gh yo‏ نه بر سش « اين که ا را در جرد حای حادز ات دادن ٩‏ » اوردهاست. 
مراد از «باژدادن» اجازه دادن به‌دیگری برای شرکت در مراسم «درون یشتن» با 
شکل کامل نبایش هنگام طعام خوردن است co fad)‏ يادداشت \( که بسنهای ACY‏ 
کر رف ری عبارت اوستایبی باتو منهه حستی؛» تنها دریسن۸ بند ع.می‌آید و 
بااخواندن ان زوت ازدرون چانتنی می‌کند. عبارتهای دیگر راهم در همین پنج 
یسن می‌توان یافت: «تاوسچایزه‌میده» آخرین واژه‌های نبایش پیگهه ها شام است 





فصل نهم ۱٩‏ 





Aca)‏ بند ۲۱) و سه‌اشم‌وهو در آغاز یس ۷ (یند۱) خوانده می‌شود. «اشات‌هچا» 
دریسن ۰۷ بند ۲۳ هست که بازپیش از یسن ۸ بند ع» جای دارد. دوعبارت دیگر 
يش از يکبار در لس ۷ ف اد ودر اینجا باید «دامنام» در پندی۱۸» و «ائوختونامنو» 
درند +۲ منظور داشد سسه تساوادیا؛ صص AYY‏ رادداشت bad ‘Ye‏ 0 


٢ دادداشت‎ 





ند £ : تاوادیا به نقل از دستنویس K‏ «هیرید» را اورده است. داور و نیز (ص 
a abag o dastwaran: (\ye ۶‏ 





Ae 


1 êk CR us dð, se angust ast, pad hang čaštag 


guft, ud ka kam ast, 6 ne Sayed. 


کف ای سنج شرعی > کشتی به دوب یا سهانگشت است» 


<واین حکم > در همۀ چاشته‌عا کفته شده است» از دولر کیش د از 
col‏ است» هما نا نشاید . | 


ek én kū pad frawardTgan, šnūman 0 aran! be nihādag;‏ .2 ھ 


ud gāhānbār ud ۱59 - 92۲ ud stöš ud hêm drön ud 
292۳79 ۵۳08 4 kunišn, ud ka | ne _kunênd, pad 6 age | 
čāštag-ē ně Sayed. 5 | | 


-= زک ور > خشنومن درون بنهاده‎ JaN او‎ S 
وقف و معین)» و< نیز > گاهنبار ونونابر وسدوش و درون هرمو‎ 
a a og 4 ‘ 1 “| : ' 
دیکر > نيايشهای » اردا فرورد را باید بر گزار کنتد» و ا گرد این‎ 


k 7 ni 


بو سس یت 
۱1 8 


Ba دنو‎ 1 

kardan hamë 1 ۵۵۳6 pad-iš andar یق‎ 
êbgat; ka- ¥ mard-ë ozanéd*, a ۱ -§ petyarags har do 
pad winãhgarîh. ka 5 yazifn 7 yazadaãn kardan hare 


awd, لی چ‎ h 


نرنسك نهاتوم«دبه »چاشته گويد که چون مردی به دزدی کردن 
همی رود د و >دیواری بر وی ite‏ پس اورا زيان اهريمنی 
USES oa EE‏ 


ډب 


ad a-winahTh. 
ANS 


cA 


£4 





٢‏ ۱ ۳ ۰ شایست ناشایست 


أو < و> هردو به گناهکاری ۱ | کر اھر دی.- > برشن 
زان کردن همی رود دواین گونه واقعه پیش آید> , پس هردوبه 
ds‏ بیگناهی > el‏ ۱ 
ēk ën kū zan ka Abustan bawéd, tā Sayéd ataxs xub‏ .4 
pahr@éziha andar man darisn. Cé,pad spand paydag ku‏ 
duxdow 7 zardux%t mid, ka pad zardux3t abustan bid,‏ 
panjah déw,‏ ۷ 6-520 وه 6- ۷۷۵08۷ 29-6 59,۵۲ se‏ 
nāhīdan î zarduxšt dwarist hénd. atax$ andar‏ 


AS nf ae hen A 
gan ISU neng. 


ات 
= 
> 
= 


بح 


man budan ray, 66۳80 ۵۵۵۲ n 


Mia ae کر‎ 


ام 


0 
Tollat pe es | ese yee Sal nd‏ نش راباپرهیزدرست. 
sc Te. eee kot‏ داشت . جه در kio <las > pE‏ 
< است > که دوغدی‌مادر زرتشت , هنگامی کهبه زرتشت آ بستن‌بود» 
سهشب» هر شبی sat‏ دای .از ديوان ه» يا يکصدوبنجاه ديو رای 
Ls‏ ه کردن زرنشت حمله میآ وردند.< اما > به علت‌بودن] نش‌درخانه» 
چاره > Ll‏ > گردن ندانستند )= نتوانستند) . 


eS ا‎ eg ea ۳ 9 
5. Bk Gn ku hend 22-12 080/15680 T ka 5 1-٠٢ yazadan 
kardan hamë šawēnd, medwa 8) 7 hamé ham-baxsënd ®. ud 
amnu nn ham لل‎ 1 Cink. Staten ea x للا له که په‎ Le. L 7۳۳۹ ی پس‎ 
agar an ۲۱۵۲۱۱۵۸5 ادا‎ UG ۲۱۵۲۲۱۱۲-6 aZ-iS DE DUYraan ۷ 


kunénd, 01 5 0 kunisn. cé, pad Jud- déw- dad az Pay 
mézišnîh rãy, dastwaran Cat kū paymānag hambun- 12 2 
o har 6 rasëd, öh bawéd ; ud 5y kë méz@d, a-~s 


ی 


abestag 
pad cami $n be gowifn, ud pas tanapuhl - 6 winah © M 
۱8 ۷۵ ۳6 06060 و‎ a 


همی روند S‏ ار فا نیم oo‏ < 1 خود < Lise cor Ly‏ 
)= زو soil‏ کب گنت ] ۰ سس 1 sh‏ بضانیدن , 8 eee‏ ا 





فصل دهم 0 ۱ ٣٣٣۳‏ 


< پیشاب. > کنند. چه » در جدد‌پوداد» دربارۀ ايستاده پیشاب کردن» 
ستوران. اموخته‌اند که انار < آلودگی > همانا ذره‌ای. <ازان 
است» که > به هر چه رسد , همانا ‏ سبب ریمنی > شود؛ و هر که 
سا suse di au adel. ye esl eS ls‏ از 
ار دم < وی> باشد» و < اوستای ون ی دارای 
vols‏ در انش خاشد».. | 
6k ën kū gāhān abar widardagan guftan, pad stidag né‏ .6 
uStwad-gah, ka-z pad‏ آآ darign. tiydn én se hat-7 bun‏ 
۱د ین rah guftan në TT‏ ` 
و ھ gwd, besaz. | OF.‏ ` 
یکی sak‏ که داز کن" گاهان پر در گذشنگان غافل نښاشند. 
ووچا این هات ee‏ سیر تا بو ی 
د بردڼ حنازه » ټوان E‏ »چو مرډی در ځان نیز ۽ ot‏ را > 
بر گوید who,‏ ینید ر و جات »... 
ak è ēn. kū 0 Sab may ud sprahm ud 6é xwarisn-8 tif 6‏ .7 
و ۳۵260 druz dbus bawed. ka‏ رح abaxtar ron n@ rézisn,‏ 
yaga-ahii-vairo-@ gowifn. |‏ 
این که ن مو گل و هیچ چيز خوردنی رانه سوی‌شمال 
نبایدربخت,چم دروج آبستن شود گر این چیزه > ربخته شود» 
٢ | Eo‏ | 
én ku. Skoft pahrēzišn. az a-dadtha ku&tan 7 gosp- <‏ اج .8 
‘pad stūdgar abar awēšān kē göspand‏ و andan- sardagan,‏ 
a-dãdîhã kuSt, padifrah Gwon guft @st@d kü möy awëšãn‏ 
göspandān | eee‏ 
| | :0 ۳55۳ 
یکی این که از آنایین (sue lig end‏ كشتن نوع گوسفندان‌باید سخت 
برهیز کرد CLA > a: Jo (å>‏ > درباره اتان که ال را 





AE‏ | شایست: ناشایست 
cy GI‏ که باشند» of slob‏ جسن کفته odi‏ اس موی آن 
NEOGEO SS ES ae. as‏ 
که تن اښ رده شود i‏ 

9. az kuStan 1 gospand warrag ud wahig ud. gaw 7 i ۰ه‎ 

warzag ud asp 7 karzarig ud xargoX ud Cihrab 

ud xros ud wahman murwag ud murwag 7 kaskénag, 

ud az murw.7 sar ud humay ud paristég wes pahr@zi£n. 
e بز غاله و کاو ورزا واسب ون‎ 9 daal د‎ SI ۱ 


SG a aL E E EA 
ومرع کاسکینه نه"‎ PCP Ig ae و‎ Se 


و از < کشتن ن > مرغ ساروهمای و پرستو باید پیش پرهیز کر 3 
zan ï abustan ké be wider@éd, pad kam az čahār mard-ē‏ .10 
hamwar pad ham-zdrTh andar hēnd, nē stānišn.čťē,‏ §-1 
abarig 1858 pas az sag didan, ka pad dd mard pad‏ 
ham-zOrth, abar stanénd, réman né bawénd, ud zan 7‏ 
abustan dd sag andar abayéd ke ham-zoriha, be nimayién,‏ 
pad Cahar mard ham-z6r7ha, abar stanénd, réman né‏ 
bawénd; ud ka pad dO mard abar stan@nd, pad pëšag‏ 
SOyisn.‏ 
ana O‏ و با کمتر از چهار مردی که همواره» در . 
eR‏ اقا یه E‏ باشند: نناید برداشت . چهه» < هر > سای 
دیگر را» پس از سگکك دیل oe‏ چون با دو مرد < که» درهمزوری 
< بکدیگرباشند » بردارند » <آن‌دو > ريمن نشونده اما زن آبستن 
E‏ دو صر ور است که د همر‌وری < حسبدیه انان کان :کات 
شود ږو ےا جهار مرد در همزوری دیکديسگرءآن را> بردارند 
ر ا > ریمن gf gcd‏ هر کاه با دو مرد وی > بردآرند» به 
برشنوم اید شستشوداده شوند. 





artnet 





11. 6k ën kü ka mardom 7 widardag ray amurzisn xwahénd, 
öwön cimigtar ka gowéd kU ham@ ka winah-€ man andar | 
dy jast, وه‎ an T öy andar man Jast, be āmārēnēd; 
ud wināh 7 6k pad did be Sud, 5-5 winah 7 freh 1 
andar man jast, @g-im ahl aw- dad kard. 

یکی | ین که چون برای مردم در گذشته آمرزش‌خواهند» ای نگونه 

> از‎ > PUT اش که > همی چون‎ + ade Mateos, thea 
من نسبت به او سر زده است با ان < اگناهی > که <از تم‎ 
یکی بادیگری‎ ۱ Chace به من .سرزدم‌است؛ به شمار وریت ای‎ 
نیت به من از وی سرزده با‎ ty IS اد بر اا‎ 
کردم.‎ (Je = =) ا ا اشو داد‎ 


TAT abë-mōzag në rawêd, کب‎ sud én-iz 22-15 kü 


rN 


én k 


۱ 


= 


as ee 


za pay ud pay abar nasa nihed ud nasa be 


11 
1 


t = 
K a 
نیا‎ 
پر سو‎ 


ne Jumbēnēd, reman ne bawad; ud ka mozag ne pad pay 
ud pay abar nasa nihëd ud ne Jumbénéd , be. ka ewar 
0 kü sag- -did ayab ne, ud pad sag-ne- -did darign. 


یکی این که بی‌موزه نباید راه رفت» ونيز ا این سودازآ آن <هست > 


که 17 ٢ el anes‏ وبای بر نسا نهد Miles‏ 


ریین شود sie Sy‏ بر ook‏ & <دارد > ویای برنسا نهد و 
EE O aS ols a wd bio è ból‏ 3 


wo ۱‏ تنج شر این صورت > دا پد da Lob‏ 





E ۱ دید نشنده بشمارد»‎ 
13. &k én ku duwãsru Tt paydag — ki andar sal r6z-é 
۱11 40 — ku har kē az čahārdah sā] < ud > se 
mah, ۳۵2-۵ freh, a kustig frāz bandišn. 6۷6 ۲۳ 

ku ka andar panzdah sal ested, kustig be bandéd, kē 


8117670 mandtar ; 5۷60 kū. nd mahagan 5 andar aškomb 1 
. 7 abar gired. 


T3 


فصل دهم . ۱۳۵ 


oj 


CF 


٢ yey‏ ۱ شايست ناشايست 


E‏ که هرک هایس سید و سب لور مال 
e‏ روزی نموده (- نشان داده) شده است نس که هر od igo dS‏ 
سال وسه‌ماه» یك روز يش د داشته اشد »» بښايد کشتی فر ازبندد. 
چنین درستش د E TOR‏ چون در < سن > انز ده سال اشد 
ies ee‏ که پر هیزمندانه تر < است > ؛ آن کونه که ole‏ 

0 مادر را دهم » Bi pK‏ )= بهشمار آورند و 


14. ek ën ku ka waz daréd, wad-@ azér be ayéd, wad- -E az 
= dahān be ãyëd; har d5 ēk. 
یکی این که چون واج داردہ بادی < کهاز > زير بیاید< و > بادی‎ 


+ ته سار دهان با وب > < حکم > هردو یکی < اس ee‏ 


15. @n-iz kG zan k@ zayéd, dah zan ay yarin kardan ray 
2 E 
andar abayéd: panj zan pad gohrag(?) kar framayisn ud 


23-8 padTrag 7 suft 7 hoy, ud &k suftag 7 dašn 


23 


kardan”, ud zan-ë dast andar gardan 1 0۷ abgandan, 


OA 


ےځ 


ud 231-6 ۱8/٨١ ۲ ۷7 griftan, ud zan-@ ka kodak be 
b " Atax€ buland 


zayéd abar daStan ud (8۴9 
kardan. 


این نیز که زنی را ؟ که زاید» » دەزن برای پاوری د تردن < wh < gle‏ 


oe |‏ حضو ر aub‏ < د رن را دز مو ت کاهواره "اون کار فر مود 


و يك ی شانه چب» و يك < زن پذبره >شانه راست کردن» 
و يك زن‌دست برگردن او افکندن, و ؛ یه هنور گرفتن 
ويك زن‌چون کودك زاده شود » <اورا > برداشتن واف بريدن؛ 
د وبه هنگام تولد کودك > آتش را باید بلند کرد. 
ud se Sab, mayan 7 ātaxš ud aburnāyag kas nē‏ 2 56 .16 
widaStan ud aburnayag 6 mard ud zan 3 winahgar në‏ 


nimddan. 591۳0 andak-@ sudan, pad ab 7 urwar abar 








ae‏ — سس دنو و 


۱ aburnayag handüdan. 7 7 با‎ ۳ 

| dãdan. = od 

po inet keg Facts‏ ارا رر و 
به مردوزن گناهکار ols uals‏ اند کی گو گرد را باید ساپید 


د و بدر آب تباقی" " بر کودلك اندود. نخستین خوردنی راء < بهوی > 

پراهوم" " و شربت باید داد. 5 

17. ek en co kas- =e mard ` 1 abé-winah “ray he zanéd, ta dard 
be niSinéd, har ۳52 35111 ق-‎ ٠ winah 0 bun ۱ 

یکی الد کف ی u EC hy‏ 

نشیند» د برای > هرروز يك تنافور گناه ۰ بر گردن < ضارب > باشد. 


18 ak ên kū andar جک‎ ka dādwar: Į drōzan qumārēnd ud 
pad abarigan dārēnd, az wināh ud mihrodruy T an.dadwar 
. kunëd, andar an Sahr,. ‘abr waran kam ud 51۳۵۸15 ۵ 
€arbth ud bēšāzišnīh ud pém gawan ud géspandan. be 
—kKahéd, ud aburnayag andar. aSkomb madar wes tabah. 
bawéd.. ie | ۱ 
ds Sia: < و‎ SO Gash tite ge اد که در‎ 
J شهرا‎ ol Do کنب‎ 2 g eile سروری د ارنده از گناه‌ومهر د درو جح که‎ 
> پاران کم « شود > و شیربنی و چربی و درمانبخشي و < نیز مقدار‎ 
e مادر‎ ees در‎ 117 Bee شین گاوان و گوسفندان بکاهد‎ 
شود‎ 
19 ft en kū mard ka: zan ne kuned, margarzān nē bawēd, ud 
‘zan ka Šöy nē kunēd, margarzān ðh bawēd. čē,zan bē pad 
ham-gumezisnin 7 abag mardan, frazand né bawéd ud 
paywand az-i§ n@ rawéd, ud mard Jud az zan, ka abestãg 
— čiyön pad jud-déw-dad guft @stéd — be gowéd, اف‎ 


7 tan T pasén frāz rawed . 


oY 


Of 





۱۳۸ | | 3 شایست ناشایست 


یکی این که مرد اگر زن نگیرد» مر گرزان نشود» و زن اگرشوی 
ی یی و ابر غو 
فرزند نباشد و از وی پیوندنرود.امامرد راجزاز راه زن< گرفتن >. 
هر کاهافشارا Deere ees shade gre Ola‏ 
داز وی> یو ند د ا رار روو | 
ek en ku dandan faršn post pak bē tāšišn, Ge,‏ .20 
dastwarān čāst kū ka dandān faršn pad post odahan -‏ 


_kard ud be oftéd, ud zan 7 abustan ka-5 pay abar 
429 


hF h 
DINI 1 


nihéd, ad nasa budan - 


an én 
یکی این که پوستو چوب دندان" " را پالك باد نس چه,دستوران‎ 
آموزش داده‌اند که ا گر چوب‌دندان دارای پوست رابه دهان کنندو‎ 
بر زمین > بیفتد» و زن استن چون بای بر آن نهد» بر سقطجنین‎ < 
ون در بيم )= خطر) اند.‎ 
21. ek en ku pad frazand 1 293۲ 0801۳1۴۵, 47 
kunign.ce,pad Cahardahom nask 7 husparam, dastwaran 


t ku man pus to-z pus Sayed, man duxt, to-z duxt 


LIE 
د2‎ 1 
Di 


CLE 


یکی این که دربارۀ فر رزند چکر را پذبرفتن" وجه اید کرد . جه در 

نساث: چهاردهم هوسپارم؟ « دستوران آموخته‌اند اکه پسر من, سر 

ثو نیز د coe‏ را > د ی از کر 2۳ < بودن 

<ly‏ شاید. 

22. ek en با‎ 296۳ ۵ pad frazand 231 5010 و‎ ewaz 
freh 1 kirbag handozih ray. ,هڅ‎ pad nask <i> 
nahatom, dastwaran Cast ku kar ud kirbag 7 pus 
kuned, pid edon bawed Giyon ka-& pad dast 1 xwes 
kard he, ud pad damdad paydag ku mad-iz kirbag 


ham handazag 1 pid 0 xweSih rased. 


فصل دهم . ۱۳۹ 


5 یکی این که بايد در زادن جرزند سار محاهده MS‏ تنا بر اک 
کرفه بیش اندوختن. چه» در نسك نهاتوم» ستوران آموخته‌اند که 
کار و کرفهای که مر کند» یدز را چنان باشد چون که‌بادست‌خویش 
که است» و ele ENE tals‏ > بیدا اس س 5ه د به > مادر 
نیز کرفه د به » همان اندازۀ پدر تعلق یاید . | 

23 8 6 Kü i be ö 2۳26 19 65 dahénd, and 1 £ xwa - 
1 لو‎ Cêë, pad nihatom, dastwaran ې‎ kü | 
~ mard-@ gursnag nan dahčd abēr was, a-z har an kirbag 

FT öy pad sérth be kunéd, oy @ddn bawéd. oes ka- 8١ pad 

-= dast ï xweš kard hē. 


کا این iiaa‏ نیان دهند» هرچندشايد (حم 
به خوردنی باید انداخته (< فبدیل) و . Ae‏ در نهاتوم- شىك > 
دستوران آموخته‌اند که چون مردی کر سنه را سټار Ol sls‏ نان 
OLD‏ پس هرآن کرفه‌نیز که در “(a>‏ سیر بودن < خون» 
mod‏ او (ے مرد نان دهنده) را چنان باشد چون tS‏ دست خویش 
آن کرفهرا» کرده است . Oo‏ 

24. ek enku xuf sed, pad fraronth z abē- wināhīh xuftišn, 





- 1 سم ٧‏ _- چک 
rād stad d; ` ham-gönag.‏ 


ašemwohü- -g be 961 [51 و‎ ud ka ۷ wi 


2 


ka 7 kunéd, har wén awarisn- ق-‎ 6 47 kirbag 
نش‎ ast dah drahm sang ud: dang Cahar, purr sang — bawéd. 
کي ام بن که چون خسبد» با درستی وییگناهی باپدخفت بلتاشم وهو‎ 
شود » همان گونه 3 اشم‌وهو بگوید» <پس)هر گاه‎ jhe بکویدوچون‎ 
رت سسوم‎ he چن کد هر دم پر آوردن راء سه سرو شو چرنام کر‎ 
_( و چها ۳ دا نگ بر سنگی )= کامل‎ Kiur Jones » ست < که معادل‎ 
1٢٢ باش‎ 
25. ek enku.kakar-e ayab dadestan-6 fraz rase@d, né danéd 
kū wināh ayab kirbag, ud ka-& tuwan a-& be hilisn, né 


kunišn: čiyőn ۵0 pad sakātom kū nē čigām-iz-ë, zard- 
uxstP? abag wuzurg wiziniSnih ud ka në danéd ki 7 
ayab kirbag, franamiSn kG né kunign. °° 657011111370) ۵۵ 
. harwisp agāh?” be se bār pad, zarduxšt pad ë kar abar 
burd. | 
فراز رسد»‎ ۳ Ahhaa =) یکۍ اين که اگر کاری يا داستانی‎ 
. نداند اکه گناه <است> پا کرفه » پس اگر توانده آنگاه آن را بهلد‎ 
رها کند) و 7ک با سو رس وږو | < نىك > که‎ =) 
دت آندیشه‌و‎ aS. اند کی داز امور را > ا‎ Bj ای > زر تشت!‎ < 
بس چون ندا ند که گناه با کر فه < است,انحام دهد‎ Sy تفکر)‎ 
هر مزد حخرد همه ] کاه‎ å و > مود < کار ا ات < که نکند.‎ 
راء به سذبار ,برزرتشت» در < هر > يك کار فراز برد."‎ 


$ 
O` 


26.7k én ku abestag”? ua zand ka be meee: ka tā 
` abestãg ud zand ka-š warm be kard, öh göwišn, be në 
Joyišn. ,8م‎ 06 Stidan bayãn ud ۳1 ۲۱۵۲۷ 0۳ ۰ 
یکی این "که اوستاوزند را هنگامی که اموت که تا اوستا و‎ 
do iS eae eas Comdial as ی ار‎ ue. 
Ey ووو اتو‎ Os Zante قزر هه راهان‎ 
ای امیس ا‎ 


27. 44 yon 05:50 pad bay ki az an 7 man, zarduxst! bay- 
yastarih, 7 az ahunawar, dranyist, kū warm be kunëd, 
abaz be rawénéd, kii be joyéd, éand némag ayab 5 ۳۲ 5۷۵- 
dag ayab čatrūšwadag ayāb panjūdag, bē ōy pāyēm, man 


kē ohrmazd hém, ruwan az an î pahlom axwan — kū-š 
_abaz darém —, pad and zaha €and pahnay 7 ên zamīg. 


چنین گوید در بغان < 7۳ lati 3 cl > coe yl‏ 
سرودن < ناش > بغان» < پعنی > که از اهونور» < که W225‏ شد» که 
چون > ان را Scns e k<:‏ از باه > بیرد؛ بعنی: جو یدهادا 
کننه‌په‌اندازه < “ey‏ > نیمه با يك سوم يا يك چهارم یا بك پنجم ؛ .من 
که هرمزدم ءبیکمان روان ¢ ارا Ody Ge Ol Nek‏ .)= 
بهشت‌برین) ‏ س پعنی , که او را باز دارم > I‏ هشت <— ,4 ¢ چندان 
ژرفا که پهنایاین زمین ا م > | 
pad ham- pursagih 7 abag wehan kunign, |‏ 5م Bk én ki‏ .28 
o “handāzag an-iz 080 ۵۵ paydag ku spandarmad 6 ۱‏ 
guft kU an-iz téztar asp tazanag andar‏ کم 





abayéd, ud an 7 téztar kard T ٨31 absan andar 
نا‎ ٢ to و‎ mard- ham-pursTh-andar abayéd, 
امور را به همپرسی (مشاورت) با نیکان بايد کرد‎ ele 
> پیدا < است‎ < dl > Sob ge po و )= مثل) آن‌نیرز‎ oy 
که سپندارهن په منوچهر گفت که نیز برای اسب تیزروتر تازبانه‎ 
ضرور اىت)» و برای تیزتر کارد فولادین فان (سچاتو‎ -( wh ysl 
تیز کن) اندر : بايد » و برای وو ین سی" آندر بارید‎ 


Ki pe 


IN Lt, y ~ 8 - rad P ویک‎ 
i دز‎ rbag- 6 wuzurg ام ۵۵ 2 1 ر۷‎ ast, ba 





3. 


oI 


29. 
aber pahrezign az a-wizidar dahignth. &ë, pad ratuštai- 
۱ ۵537 038۳5 padifrah 7 a-wizidar dahišnān pad mendg 


was. ig dužwār guft estéd. | ۱‏ 
پا ی رك ګر دن همی رادیاست, اما باید بسیار بر هنز 
کرداز بخشش ناگز بده (عتأبجا) . چه, در < سك > رتشتای" دربارةٌ 
پادافراء گران که Sto aa‏ شسنده درمينو = آخرت) <خواهند 

داشت»> ؛ بس چیزدشوار iS x‏ شده است. 


oY 


سوج بر a‏ 








30. @k 6٤ ٢ هځ‎ 2-27 weh-dēnān t” an-agah 1607۳ ray, ka 


madag pad @wénag xrods wang kun@éd, kark be Ozanénd. 

poryOtkésan öwön guft ki winahdar-@ ast. 7 az Jadi- 

gan andar an man, xros pad abaz darisnih a-pattig ud 

madag an wang ayar6émandih xrds ray kunéd. namtikst ka 
_abayéd ۲۳۵5-65 7 did andar an man awarisn. 


بکی ابن که هستند < برنخی >“ از بهدینان < که > به علت نا] گاهی 


cease‏ جون > مر ع خانکی >ماده ره Gl ۱ ig eae‏ کنده 


مرغ را می کشند., <در این باره> پورپولکیشان چنین گفته‌اند که 
گناهداری هست که از حادوان : در ان خانه د است‌و > خروس 
در بازداشتن < بوی > ناتوان د است>و ماده آن بانک را برای 
پاوری خروس کند. پویژه که باید خروسی دپگر رادرآن خانه 
اور ک. | 
abag 6 daSt gyag & abé-‏ وع ,۷6۳6۵ ek ēn ku zuzag ka‏ .31 
bîm pahrézign.€@, pad jud-d@w-dad, dastwaran fast ki‏ 
har rOz andar mtr aSanag-@ mézéd, ast ké g-‏ ۵ 712809 
hazar mor be miréd.‏ 
یکی أین ته ژوژه )= جوجه : ثیغی » خارپشت) را چون بیند» پس با ید 
به دشت جای'" § همي لی يم )= بی‌خطر) < از وی > پرهیز (-دوری) 
کا بچه, دار حددیو داد سشران | ga‏ ختته‌اند که ژزوژه چون هرروز 
در آشیانه موری پیثاب کند» دقولی» هست که‌یکهزارمور < از 
yess alts ot‏ 
ek en kuandar jud-dew-dad, haft ‘wénac cis guft 0‏ ,32 
“ka mard wihan 7 margth an baw@éd, ta gah 7 péSs 80-5‏ 
andar ayéd nasrust abar n@ dwaréd, ud pad én Cim @n-iz‏ 
wehan n@k kū hammis nasa pad gah p@s, sag xubtha 7‏ 
| | ۰ ۳( 





فصل 9 ۱۳۳ 





کی این که در جد ديوداده هغت گونهجیز گنه شده اس که چون 

مرد را علت مر گ آن باشد» <پس > تا گاه بعد اندر آید (- برسد)۱*: 
نسرشت؟" بر <«جسد وی > هجوم نیاورد» oul deg‏ سبب»|ا ین < 9 
تسا هه دا دپ اضر را هکاو سه وو از 
عوض شدن گاه) نیز با ایین درست به سگی باز نماپند . 

33. ëk ēn kū awēšān ké nasa pad pākān pahrěēzēnd, ëg-išān | 
sag O nasa nigeri&ntar nimayiSn. €é,nasa 7 sag-né-did, 

ka-z ë-hazãr tan abar stanénd, 9 réman hénd. 

یکی این که آنان که سا را به ون برهيز؛ کنند» پس 
سک رابا سا » باتوجه بیشتر باید روبرو کنند a‏ 
راء اگ نیز یکهزار ئن بردازند » همگی ريم‌اند . | | 
ēk én ku gost ka hambun-iz gandagth 2129 ast,‏ .34 
dron ud gogda, an 7 duz ud ee eee‏ 150 
olen‏ له گوشت ر چون دره‌ای گندید گی , پا گشتگی (=ضادو 
بر گرفتگی) باشد,نبایدیشت.درون وگوشدارا برای دزد 1 غارقگر 


OY 


نباید يشته. 


35. zan 080 726۴71۴ 7 5560 و‎ ‘ud ka dron han yazéd, 
u-§ agemwoht dé guft, barsom abaz 3 barsomdan nihéd و‎ 
abaz awaréd, ud 8k-& did be 0۷ itn, ud xtb; ud ka peg 
رچ‎ čäšnīg N ee ee E am ma 
Mo Vaso = moO} a oS e. nige isn nag 3 gowéd, Sayed. 


< اگر > زن به زوت بودن مت گمارده شود >» جایز استه و 
Cp‏ درون را همی برد » < هنگامی که که > دواش‌وهو گفت » برسم 
را باز به برسمدان‌نهددو‌باز آورد» و یکی‌دیگر< اشم‌وهو > بگوبد» 
سل فست. دای واک مش از جامنۍ “oS‏ = نه همانند 

yl >‏ که > با توجه <و ضر‌ورت شرعی باشد- اشم‌وهوی دیگری > 


گوید" » شید 





۱٣٤‏ | ۱ / شایست ناشایست 





36. dr6n T zan 7 dusraw në ۷۵2 و150‎ 96 uzénag kuni&n. 
درون زن بدتام را شا یف بشت › أما < برای او < می‌توان هر ينه‎ 
. ) کرد" (< خرج داد‎ 
37. ka pad nigeridn, &iš-ë pëš īł ātaxš nihēd, tan brāh nē. 
wen@éd, tava 30۳65 né ۰ 
pw Cpa جون عمد | چيزی نيش 9 نهد» د چنان که > در‎ 
د آن را نبينده < عبارت > توم آنرو را نباید بگوید.‎ 
38. pad Sab ké be sufs@d, dast be šöyišn. OA 


WT aS ye‏ تلضیف * باید. دست: بشوید: 


39 , 0 و‎ zanī daštān 5 kas ayab 6 fif ras@d, hamag 
pad guméz ud ab be Sdyi$n. 
خون که از زن دشتان به کس يا چیز رسد , همه رابا آب‌و گمیز‎ 
داد.‎ ۳ Jb a دگاو.‎ 
40. 8k an kü ۵ “m&raspand guft ka har ۵5-۵ 
widerad, padam ud wastarag-iz az dasran xtib kuni&n, 


۳ LA YY LA ad AA 


ud ۰‏ 6 ل4 هم frazaft‏ 
یکی این که | | دریاد مهر اسیندان گفنه ٧‏ که هر کسی را دز 
گذبرد» پنام و جامهٌ داو را نیز از داسران»"" بدرستی oS wh‏ 


که روان او را پیشتر اسایش باشد . 


ka-§ ruwan asantar bawéd . 


فرجام يافت با درود و شادی . 


بادداشتها ` 


eae AT be چنین است دردستنویس 16 ۰ دستتویس : اکلروص د‎ A 


می‌داند: 


»و آن‌رابه‌معنای (ois)‏ شخص از حهان رفته 489° گذشته» 


| می‌گیرد: قراگت زبر نوشته مطابق با نظر وست است. «خشنومن درون نهاده». یعنی 
مراسم نبایش 9 درون خاصی که all‏ | دی وقف و مقرر شده باشد وبه‌یادبو دونا مگان 
کسی ر رار شوب فرت دد ندارد (تاوادياء ص ۰۱۲۵ یادداشت؟) ۰ اما 
ظاهراً یکی از رسمهای sigs‏ است که ایناك منسوخ گشته است. مثلاء در مادیان هزار 
دادستان؛ در «فصل gòj‏ ونهاده (سوقف) که برای چیز (عدارایی با امور) آتش 
)= اتشکده) 3 ee‏ کهبرای روان oy iaa‏ باشدو و دخصیص داده (db ae‏ 


ص ag‏ س۱) می أید: 


جیا 


اه کرده (سدستور وو وه ووه ان بر د 


TTR‏ و بهره‌ای که از خواسته < وقفی به‌دست هی | بد G‏ ماه 


3 


فروردین برأی روان فرخ و <در > lp i ok‏ روان مهرين 


این يزشن را ووو هرسال درآن روز که فرجام 
E‏ نچندان یزطن که بتوان خن کنید. گر 
٢‏ بهره چندان نباشد که‌آن پزشن را< <a‏ همان شیوه. از آن 
> بهره > بتوان کرد: آن"< پزشن > را باید کردکه چون 
ee MS us: "‏ وی کی > تب "< همانند مثال 


له مر 
11 کا لس و تسه دهد) aS‏ 


i. ai < a a‏ برای رام من يك ویسپرد< در> روزهره‌زه» 


ويك يشت < در > روز بهمن ويلک درون < در > روزاردیبهشت 
همی يزيد (iT IGS p=)‏ وا گر که ويسپرديشته (- برگزار) 


oN‏ < دیگر > نشت آودرون ن کردن ننوان. Cp ld‏ ولل 


< حتما > بداسخن و فرمان < صاحب vob Paces,‏ گردن نهھاد. 
A‏ را کم باید پشت ویزش را کد برای رد مرن د (= اشخاص 
مختلف) نهد (- وقف‌کند) و کند (= دستور وترتیب دهد) 
برای روان خود نیز نهاده و کرده باشد (- ثواب ان به خود 
وی هم خواهد. رسید) Pogo)‏ س ٩‏ تا۱۷). 


i : f عم په‎ ve کین‎ ۱ 3 
a > ره‎ > as: / ۱ f 


5 ee cue 1 ۱ ` = 
Cy Gee (ti ٩ + jos) 1 ( هر مز ديك اشتو د خاه‎ 





۱۳۹ ۱ | شایست ناشایست 





هرمزد خدای < باشد > و < در > روز سروش» یشتی < بسه > 
خشنومن سروش همی پزید (< بر گزار کنید)» اگر< ثنها > یکی 
داز انهارا > بتوان کرد باید اشتودگاه (؟)را برگزار کند. 
(ص ۰۳۵ س۱۷ تا ص ۰۳ س ۱) 
این گونه پزشن کردن برای روان درگنشتگان» امروزه متداول نیست وجای خود 
را به «خبرات کردن» و «نهادن گاهنبار » db jg cwl oslo‏ رشته مراسم ودژه 4 
برای همه بر گزار می‌شود (فصل Ay‏ بندهای ۱ تا» ویادداشتهای (lel‏ با این 

. تفاوت که دره‌ورد اغینا بامیهمانی بزرگتر و در $b‏ فقرا باخرج کمتر همراه ! 
«خشنومن درون نهاده» ظاهرا در برابرن «یشت پذیرفته» (نیرنگستان» متن چاپی» 
ص ۰۱۳۹ س ۲و۳ ص ۰۱۰ س 1۱۱ع۱؛ نیز یادداشت ۳) می‌آید سسنه بادداشت ۲ 
فصل ۱۲ یادداشت ٣ه‏ . ۱ 

Iaru e— up متن:‎ ۲ 

۳ فروردیان ده روز پایان سال با «پنحه» است. از اشتاد روز و اسفندماه تا روز 
انغران را fæi‏ کوچك» و پنج روز پس‌از ان راء که با نام (SIF oT eu‏ خوانده 
می‌شود» dois)‏ بزر گ » می گویندو نیز «اندر گاه» یا« گاتاییو » می‌نامند (نیرنگستان»› 
متن agile‏ ص ۰۰ س .)٩۷‏ در روزهای فروردیان. که فروهر درگنشتگان 
به‌زمین BE g‏ خود باز می‌گردند. wh‏ گاهان سرود و نیایشهای ویژه‌ای برگزار 
کرد(هما نکتاب ص ۰۱۰۳ س‌و۱ تا ص ۰)۱۰۲ فهرست نیایشهایی که در اين ده روز 
باید خوانده شود. در نیرنگستان چنین است: یشت پذیرفته و کاهنبار وسدوش‌و کیتی 


خرید وهوم درون(صع ۰۱۰ س ۰)۱۲9۱۱ بشت پذیرفته ظاهراً د وص .دور 
y 0٩ is‏ أ اش ra A‏ 6 سخ د که هو law‏ لک ۹ S|, eos‏ تیل a‏ ات 
نبهاده ٤»‏ الال نلاس 5 قصل ۲ ٩‏ نادداشت i‏ خی اسب درا سی هی ند دنز 


که «یزشن نهاده» را بر گزار کند. منظور از گاهنبار ششمین چهرةٌ گاهنبار» یعنی 
همسید میدیم » است که درینج روزینحه دز رك خوانده میسو د (خرده اوستاً؛ ص ۲۱۱ ). 
گیتی خرید معادل نونابراست had)‏ ۱۳ یادداشت ۰/۱۱ پروفسور بویس احتمال 
می‌دهد که منظور از «درون موم» در اين بند پشتن درون با نام ایزدهوم وپه‌همراهی 
قربا نی گوسفند باشد (هوم» پربستار قربانی»» ص (YY‏ شاید اوردن «سوش» در 
اینجا به‌رسم ممنوع بودن برگزاری نیایشهای دیگر درفروردیان باز گرددکه بنابرآن 
مثلا بر گزار کردن روه «رائ شخص در گذشته (فصل ۷ بادداشت) در روزهای 
کامانی درست نيست وپاید در سرماه؛ در روز درگذشت اوء انجام cop‏ وتتها 
دواو «سدوش» و دهه S ani‏ از این غ سا تاه هر گاد در گذشت در 
فروردیان واقع شود سدوش در روزهای مقرر برگزار خواهن گردید ودراین مورد» 
در کتاب روایت پهلوی می‌آید: هرگاه درینج‌روز گاهانی بمیرد» درماه نخستین» به‌سی 
روز تمام. پس او را باید مامیان < وسیروزه > برپاداشت و دین‌گر ماهیان 
دږ و روزه‌های او را در > فروردین روز بر پاداشت و سال د اورا > در 





فصل دهم . ۱ | | yey‏ 


روزگار (- سالروز در گذشت) خویش برپاداشت (متن. ص ۰۱ فصل ۱ بند۳). 

نیایشهای «اردافرورد» ظاهراً هرنیایشی است که به‌نامگانة روان دررگذشتگان 
خوانده شود. شاید منظور ازآن برگزاری دمه وسیروزه‌ای که در فروردیان بیفتد نیز 
aik‏ امروزه در این روزها معمولترین مراسمی که برای در گذشتگان بر گزار می‌شود. 
خواندن «جشنی » است که با دادن پارچه‌ای سفید به نام «شگیره» همراه است. این 
پارچه پس‌از خواندن نیایش» به‌کار «پاکی» و مصرف برای مراسم دینی و نظایرآن 
می‌آید. نغ صددر نثر» درسیزدهم» ص ٣١‏ وجز آن 


ozaned ——— ğh zaned منن:‎ 6 


-o‏ نهاتوم بنابردینکرد نام پانزد‌همین نساک از اوستای دوران ساسانیان است. در روایات 
دا راب هرمزدیار Ca hi‏ نا مده می شود وشانزدهمين Shas‏ انك ON aa ee‏ راج 
* اور نر 


7 سیند نام سبزدهمین نسلک از ز اوستای دوران ساسانیان؛ lis‏ بردینکرد» ونیز روایات g‏ 





هرمزدیار 
۷ لك + 


۸ هأوشت در لغت به‌معنای ss‏ ویبرو است واز کار برد واه برمی Bal‏ که Wl yo 8 So‏ 
روحانیت است: واژة hust‏ در دری زرتشتی, که باید صورت 856 hawist‏ 
دا شک در مو ند انی اطلاق می شود که اداره امور دیبی را در خش 9 حوزه تایه 
دارند وبرای آن از شهر به ده می‌آیند. نیز سنجیده شود با 5114 | داب 
و مر سم aa‏ وت ص۰۱۳ ۰ 


4 متن: ۲6 دا ؛ این واژه در زند فرگرد . و ندیداد به‌ کار رفته است (دستلوينس 
TD,‏ > ص AVE‏ سع) ومعنای آن ابهامی ندارد» اما چگونکی تلفظ آن برمن روشن 
نیست. صورت دیگر واژۀ 3۱4۸6 (ممان دستتویس. ص ow ٠٢٤‏ 
ص ء ۰۱ س 2) است که 3 در دری زرتشتی باید شکل حديد ان داشد (در 
ران ری ور gaps‏ صاول وه elo‏ نو talas‏ و ۰ ۳۸ 1021/2603 
معادل خوب» خون. کدو» درفارسی) . ۱ 


۰ اآغشتن»از ترشح آلوده و کف کردن: آغشته شدن» سم فصل ۰۳ یادداشت ۷. 
NS‏ رای اوستای جمش با نساک چمش نپ فصل ۲ بادداشت ۳ 


٠‏ ۲ خواندن گاهان در راندن دروج نسوش رنج زدا وسودمند است ے وندیداد ٩‏ ند 








٠١درگرف و6۷؛ ونیز‎ ٢٤ 


۳ اوستا: haiti.‏ ؛ نام هريك از هفتادو دوفصل بسنا؛ صورت دیگر ان «صا» 
است یه clas‏ ج۱ صص ٣٣ ٢‏ 


7 مر کب‎ 4 Cyl oS pais 5! و سرود‎ olf ؛ دومین‎ uStavaiti- . أو ستا‎ NE 


۵ سس فصل ۰۲ ادداشت ٣‏ 


٩ دو نز دل‎ “Vo AT 


۷ مرغ همن کوف (صددرنثر» در چهاردهم» ص )٤١‏ يا مرغ اشوزوشت و برغ زور وراک 
وجغد است و اوستا در زبان او افریده شده‌است (بندهش» 1(7 › ص ۰۱۵ س۷ 
با استفاده از ترجمه چاپ نشدۀ دکتر مهرداد بهار). او در ba‏ اوستا برزبان 
می‌رآند تا دیوان از ان بگریزند و ناخن را pl‏ دعا خوانده و«افسون‌شده» اشد 

می‌ستاند ومی‌خورد تا به‌زین ایزار دیوان بدل نشود. وان فاخن افسون نشده را 
می‌ستانند و چونان زین ابزاری» با آن مرغ بهمن را می‌کشند (همان کتاب» صص 
Tab Ay Jad e )۵--6‏ 


۸ مرغ کاسگینه با کاشکینه وسبزك مرغی سبز و مایل به‌سرخی است با تاجی مثل هدعد 
و به عربی ان را رن گویند (واژه نامه شایست نشایست). در زبان دری زراشتی 
kaši‏ ع-عت1 (-کلاغ کاشی) پرندة رنگینی است با پیکری شبیه به زاغچه. 


مکنزی کاسکینه را با تردید «کلاغ زاغی» می‌گوید. 


۹ یکی از معانی ما حسد ادمی است. بخشی از جسد ادمی ونبز حزئی از بدن ادمی 
که از آن جدا شود مانند دندان کنده شده و پوستة زخم وچ ol Sy‏ ونيز حسد 
حانورانی ele‏ رت رت و رواه‌هم «فسا» خوانده می‌شود. ۳1 مار جح | لوده بد «خون» با 
مه جرش نسا» باشد؛ اا مثل حسدادمی Eku wh‏ دید کرد (روابات داراب 
هرمزدیار؛ le‏ ص ۲۳۷؛ فصل ۰۲ یادداشت ۳). خوردن نسا نیز به‌معنای خوردن 

| جانور حرام گوشت است: «او (-سرزمین چخر يا میزن) را پنباره نساپختن ونسا 
جویدن بیش امد: همواره روباه و راسو پزند و خورند» (بندهش, TD‏ ۰ ص ۰۲۰۸ 

س ۵ ترجمه چاپ تشدة دکتر مهرداد بهار) و همچنین اگر دنداتي دردهان کنده 
وبلعیده شود ویا دهان, آیله کرده باشد و چیزی از عفونت آن و پا خون زخم دمان 
خورده شود» همه «بلعیدن نسا»ست و برشنوم و «سی‌شوی» برای تطهیر باید اجرا 

oo‏ «نسانگانی » نیز تنها دفن حسد ادمی نيسته هرحند ا ذره‌ای از انجه 


. 
1 
=, 





فصل دهم ۱۳۹ 
نساست در مشت گر فنه شود «نسانگانی » و پوشاندن تسا شمرده تمی‌شود (زندفر گرد 
و ندید اد » ص ٤٤٤‏ س ۰۱۳۲۱۱ پیداست که جیزهای پلیدی که دردست بتوان گرقت 
نیز دیا خوانده می شُو د. 


, شانزدهمین نسلک از اوستای عهد ساسانیان بنابردینکرد» و هجدهمین انها بنا بر روایات 
داراب هره زديار. در مآخذ pb pel‏ اين نسك اوستا با اهلاهای متفاوتی نوشته شده ‏ 


است نی همست وه ې فصل ۰۱ مراحم با دداشت ۲ . 
۱ خارج شدن ob‏ از ددن داهنگام یانش کردن مو حب باطل so‏ ان می‌شود سم cholgl‏ 


ص ۰۱۳۲ بادداشت ه 


. متن: .وسلو : ؛ به‌فعنای گاهواره» باید b‏ واژه کهنه 9 فراموش شلد 8ه د8 | 
: در زبان دری زرتشتی در پیوند باشد. واره اخبر را شادروان , مادرم» که slir alol‏ 
سال rl‏ و می گذرد» ب å‏ د عنوان می a‏ باد ages a 3 ac‏ بندرتبهکارمی‌برد. 


۲ متن: DeU!‏ 6 تاوادیا آن ی آمی‌خواند. 
تاواد این سه واژه را Adee L‏ هی pitas‏ . مرپوط slags‏ 


اب‌نباتی موارد op yl‏ ویژه دارد ۳ ۷ (y sich:‏ آن را ات ن 
تخمه» نیز می‌نامند و درشدهش یکی ازانواع هفده گان آب است: «(نوع) شانزدهم 
7 آبهاء-آبی است) که در گیاهان آمیخته است که (آن‌را) آب تن تخمه خوانند» 

TL,‏ + ص ۰ س ۰۱۰٩‏ ترجمه چاپ Saki‏ ني د د هار ) - ج روایات 
دار راب + هرمزديار» Ye‏ س “ayy‏ س٤۱‏ 


le tate‏ است. دور او رس د pee‏ «آبراوستا» 
var evestes)‏ .و ات تبرك می‌نوشند. سه مینوی سر صص z‏ اوځ ۱ 


یسنا: gao yg‏ ۰۷ ۱۳۲؛ آئین دین زرتشتی» صص ٢٩۹-٥٥١‏ 


فردوسی نیز از پیوند دادگری با برکت, که فراوانی شيروزايندگی نماداناست, 


به پستانها در شود شب ر AEs‏ وید به نافه درون نیز مش 


‘YA 


۹٩‏ متن: (6 ۳ ۲ظ 


ve 


ون 


vy 


۳۳ 





\is‏ | = . " شایست ناسّایست 


سو رووس ee‏ 





به دشت‌اندرون گر گک مردم‌خورد خردمند بگریزد از بيخرد 
شود al>‏ داو زیر مرضان شاه هواک شک ای ی ام 
(ساهنامه, Ver‏ صص ۳۸۳٣‏ £( 
نينم «تحلیلی بر اسطورء باران کرداری» | 


اشاره بد مضمون وندیداد: ٩۸‏ بندهای oy G go‏ است که درآن احتلام ودعای 
مربوط به آن مورد گفتگوست» ومی‌اید که اگر ان دعا خوانده شود» در تن‌پسین, 
یعنی پس از رستاخیز» فرزند به‌او باز داده خواهد شد. 

bimomand شاید‎ | 

در صد در نثر. در هفدهم (ص )٥١‏ همين مطلب با اين عبارات می‌آید: «چون 
خلال تراشند يا جوبیى در بن دندان خواهند کزد...»؛ و ينت پشيمانى بلند» Cle‏ 
فرشن را «چوب باريك که به دندان» کنند» تعريف می کند(کردۀ پنجم پتت پشیمانی 
A) col gS‏ حرده اوستاء ص ۰۵۷ س ۱۶ و کرده پبحم ینت پشبمانی دلند» ص VA‏ 
س ه و ٩‏ همان کتاب) . براین اساس» دندان فرشن هم مسواك است و هم خلال دندان 
و از لوازم سفره به‌شمارمی‌رود (اندرز کودکان) هه فصل ۱۲ بند ٣١‏ . 


«نسا شدن» به معنای سقط حنین کردن cul‏ > فصل ۰۲ بادداشت ع ٩‏ 
da‏ ۲ نه ۱۳ 
رم فصل ٩۲‏ بد ۱۶ و یادداشتهای آن 


هوسیارم نام هفدهمین سك از اوستای age‏ ساسانیان نابر دینکرده ونیز روایات 
داراب هرمزدیار است که ان را «اسپارم نسك» می‌خواند سس فصل ۱ء»راجم 


بادداشت ۲ 


6 دامداد نام چهارمین نسك از اوستای دوران ساسانیان بنابر دینکرد. سس 


فصل ۱ءمراحع یادداشت ۲ 


دستنويس K‏ به ص ۰۱۶۲ س ۲۰ همان دستبو دس جسانده اة ات 


K س ۲۰ دستنویس‎ VEY تصحيح آشفتگی متن: ص‎ .٧ 





سس میس 





٧٤١ 5 gs aad 


۸. سکاتوم نام هخدهمين نسك از اوستای عهد ساسانيان بنا سردینکرد و نوزدهمین 
آن در روایات داراب هره‌زدیار است که در منبی اخیر اسکارم خواننده ده 
ا س مخ | ۱ مر احع Sled‏ ۲ 


4 نب ۰۲۱ افزوده از ص ۰۱۳ س ٩‏ دستنویس ‏ 
۰ تصحیح آشفتگی متن: ص ٤۳‏ س ۱۷ و ٩۸‏ دستنویس K‏ 
١٤‏ تصحصم آشفتگی متن: ص ۰۱۶۳ س ۱ دستنویس. 1 


٢‏ فصل ۲ rere E‏ در ص ۲۹ و و ۲۳۹ کتاب 5 BS‏ د وهومن‌پسن و کارنامةً 
اردشیر پایکان) می‌اید. 


۳ سه هات نوزدهم و بیستم و بیست‌ویکم از پسنا تفسیر سه دعای‌معروف “polly‏ ویریو 
یا g> gel 9(ahunawar =) sige!‏ ۰ است و بغان یشت نامیده می‌شود 
(یسناء ج ۱. صص .)٤ ١١٢‏ ريشۀ واژه به‌معنای تقسيم و بخش کردن است و این 
dus‏ نبایش کوثاه را هم «یغ» و «یغان» (متلا در مینوی خرد» پرسش VY‏ بند ۷۰ 
tat 24 Ge‏ ر بغان همان اهونور است) و با تو حه ده کاربرد ba ¥ am sl,‏ 

AOL ۳ a‏ داد cat‏ که دلیل اطلاق نام ( رغ » براین دعاهای کوتاه باید‌سروده 
شدن آنها در اغاز و انحام و بخشهای مجزای نبایشهای 2 ail‏ جون تک رار شدن 
این دعاها SIE ái lés‏ سن نا بایان یافتن وتقسيم نيايشهاى بلند است» هم سه دعای 
تامبرده «فغان» و «یغ» نام و ند و تفسير انېیا بغان شت خوانده فی‌شود. و هم 
دیگر ثبایشهای کوتاهی که ده اندازه 1 نها معروف ذیستند» e‏ نامی نظبر Cale»‏ 
oaks gilo‏ | 
| مضمون بند زیر نوشته دلالت بر آن دارد fe Me‏ دعاهای Ly gpa a‏ 
x‏ پایان اا نبایشهای باند هم بايد شمرده و درست خواند واز حویده ادا کردن 
igi |‏ پرهیز کرد + yes‏ بادداشت ۱٩ das ig‏ یادداشت ١‏ 


£6 . در خاب داور نت ۲۰۱ | 


.٥‏ «اندازه» با معنایی نظیر کاربرد الا دز شعر دروک هم می اید؛ 
تو از کار کیخسرو اندازه گیر کهن گشته کار جهان تازه گر 
cdo Lin Lis) |‏ 9 ۵ ص + (Vs:‏ 
Colo pg set‏ نام دو أز دهم دلگ از | اوستای Age‏ ساسانیان , pls‏ دینکرد؛ و جهاردهمین 


لد ویو | 


MS‏ | وات 





آن بنابر روایات داراب هرمزدیار است سے فصل اډ راجع يادداشت ٢‏ 


۷ متن : » تاوادیا آن را چنین می‌خوانه و با تلفظ ارمنی کلم 
هما نند می گیرد. : شاید : gowizār = ) Leer:‏ با تفصیل و مشروح) 


۸ رتشتای نام هفنمین نسكك از age ears‏ ساسانیان نا بردینکرد و هشتمین نها 
بنا بر روابات داراب هرمزدیار است سس فصل ۱. مراحع یادداشت"۲ . 
EF‏ سم نت ٥‏ 


Oe‏ اصطلاح (ر دشت d ole‏ معنی D‏ دشت ») در اسکند رنامه له کار رفنه اا «رگفت 
کحا ری او را که ببری ane‏ در دشت‌حایی | og Lis‏ باشد » (اسکندر نا مه ص ٣٢٣٢‏ 
س) e‏ فصل ۱۲ بند ۲۰ 


آست‌ سیم فص ل ۰۷ نادداشت ۱ 


z ۱ .‏ تا ۹ a‏ 
gl a e pU oio oy‏ الودگی و پلیدی و تباهی است و Jola‏ نسوش‌به کار 


۳و. برای گناهکار مرگرزان نباید مراسم دینی برگزار کرد Adai)‏ بندهای عود) و 
نیز تباید باانها در سر سفره نشست: نباید از آنان ار گرفت و به انان باز داد (مادیان 
هزار TO? i ua‏ بخش cons!‏ < سس ۱ ۹ تا اه ۹ | cc bas‏ : دد اشت (١‏ 


در میزد» پعنی سفرة طعام و نیز سفرةٌ همگانی نایش مانند گاهنبارویزشن؛ 
زوت برگزار کنندة اصلی مرابم است cling)‏ ۲ صص ۲۰-۱۷). بر سر سفرة‌طعام» 
کسی که باز نان خوردن e‏ است» به اصطلاح درون‌را «می‌يشته» وبه‌دیگران 
ناژ می‌داده است و کسان دیگر که در سفره خوراك می‌خورده‌اند» از وی باج‌می گر فته 
با می‌ستانده‌اند. چاشنی کردن به معنای خوردن طعام پس از خواندن بسن هشئم است. 
یه فصل ۵. دادداشت ۱؛ فصل ۱۶ بادداشت > 


0 معنای جمله برای من روشن نیست. 
1 اصطلاح هزینه کردن معادل خرح دادن در زبان فارسی امروز است» یعنی‌مبهمانی 


4 سفره دادن دەمناسىت کو وش و ده ob‏ کو واژه حرج در روایات داراب‌هرمزدنار 
با معنایی نزديك به همین به‌کار رفته است (فصل ۰۱۷ یادداشت ۹) و از موارد زیر 








فصل دهم :.. : ۱٣٢‏ 


برایر ون یا a a E e‏ و 
هنگامی که نسا را پرهیز کردند (- آن را در جای خود و دخمه 
نها دند ) > ایا > نزدیکان او را کوت خوردن pl‏ < است > 
با نه؟ بهدلیل ديم از آلود.گی» مه روز دح به > خوردن < گوشت > 
| مجاز نیستند. ۰ در آن سه روز به نامگانی او هیچ گوشت را حایز 

نیستند بیرون آوردن < وفصرف کردن > )= O (uzīdan‏ 
و با شیز و پنیر و.چیزی ازاين گونه بايد درون بسازند. < بیروان 
$ اموزشهای > پیشکسیر گویند که در آن سه روز گوشت تازه به 
د تاره میدیوماهیان (- پیروان میدیو ماه ) گویند که تا 
1 چهارم گوشت را هزیته کردن مجاز نیستند: ه‌نامگانی 
کو ادت ساخت و تس ك S‏ و 3 
7 آن > مجازند. | ; lT‏ ۱ | 
5 (زند فر گرد وندیداد» « ص de ا١س ٢‏ ص و r‏ 
| خواستای ۳ که برای روان دهند )= ۳ کنند) pl‏ پرو ند 
وبار آور اج بر )= محصول) را < وج اكرایبر 
)= بیمحصول) < باشد > . بن (= tis‏ راء< هر ؟ انجه‌را 
از خراج بر (= محصول) و هزینه در بن (= اصل) و مزد و 
روزی سالاران (= متولیان) باقی ماند» < هرگاه > aig SG)‏ 
نوشته باشب که ترا به جهت روان Chilis‏ تخصیص دادم» پا 
< نوشته باشد که > برای نیابش» واگر آن‌گونه نوشته باشد که 
دان را > برای روان به تو تخصیص دادم» بر آن کس که 
> خواسته > برای نگاهداشتن به وی داده شد < و آن‌خو استه> 
برای روان تخصیص پافت. سودمندتر بنظر اید که < آن در آمد 
مازاد واه ده و هره کند. 
(مادیان هزار دادستان». ص ۰۳ س ۲ تا) 
ظامراً صورت اصلی آن بايد چنين باشه: pad kirbag uzenag kardan‏ 
(دینکردمدن» ص ۰82۷ س ۱۱؛ میئوی خرد» فصل ع ۰۱ بند ۰۷ ص 0 منن.س1). 


.متن: ۱۳۰و *تاوادیا آن را 1 an‏ (-هر آنچه. هر چیزی که ) .می‌خواند 
واژه xwey‏ (< عرق بدن) هم خوانده می‌شود. 


۱ گمیز oy‏ برای تطهیر به a‏ می‌رود. ۸ ۲ پادداشت و Glin‏ ادمی و 


ar 


E )r‏ ده معنای بخشش په 9 پیشکش í;‏ باداش انسټ 9 منظور ا ا رن 





a ٩٩ > VEE‏ شایست ناشایست 





E‏ رن 77ص it‏ او به‌زندگان حامه هديه 
داد. سميه AY fas‏ دنك 6 ؛ o ¥ as‏ بادداشت. ol‏ 





قرائت و ترجمة ۳ برای بند ۳ گر او را مردی همانا < طربت > بزند. ‏ 

بند pe VE‏ عدد 55 (عنه) در متن 4۲وسی. |(حینج) ٢‏ احتمال آن هست.که 
چون روان در چهارمامگی به‌جنین می‌پیوندد (فصل ۰۲ یادداشت ۱۲) پنج ماه از 
زندگانی کودك را در شکم مادر هم در شمار عمر او بگذارند. هر چند بااین‌فرض 
هم باز شکستگی و دستخوردگی پا E‏ پنج ماء وس ماه. هشت 
a‏ ره یکین که قفا ماه سا 

ترجمهً دیگر برای بند :۲٩‏ از آن من». < ای > زرتشت! بغ یشناری - یعنی ازاهوئور 
د اگر»» آموخت ‏ یعنی از برکند ب < پس آن را > باز < از یاد > ببرد. 

Gio nigeri®nigter fly: ee a‏ اووار مم ( است. شاید: <.> ومام م 


i‏ ھ 


Pad nam 7 dadar ohrmazd 


به نام دادار هرمزد ‏ 


1. pãyag ï wināh Bn and:framan-ë ud srö¥öarnam ud agrift 
| ud Dyrišt ud ařduš ud xwar ud 25 ud " ud اه‎ ; 
u-S 6k 8k gökãn gowem ae ۶ 


ai 
eoa یه وت ین دود مرب اس‎ =) ah 


روشوچرنام واگرفت واوبر شت واردوش و خور و بازای وياټ و 
ارو و ads oo l‏ 


ee -@, se drahm ‘sang | ud dang tahar. ۱۷۱0 ۳۵5 و0‎ 


drahm-@ ud dang se; 56 5۳55653۳31 , 7 drahm sang ud 
dang.se; agrift-€ sih ud s e. ster; کک‎ -@, sth ud se 
drahm sang. ardus-é sth. Sag. ster; xwar-@, Sast ۲۶ 


bazay-é, nawad ster; yat-é, @-sad ud haštad ster; Udi. 
tanapuhl - Ey. SEC Sten. 


Ty Ss ٧ ۰‏ هر> سروشو 
: سر SES‏ سه سروشو چر نام 
11 , چهار دز مسنگک اسه دانگ؛ هر گرفت د اوت 
امن هر آوبرشت < Oe ee ce‏ در مسنگک؛ وس 
دا رل جررخور: «گناه > ۰شصت‌استیر +هریازرای 





۱۶5 | طایست ناشاست 


CS 


دیا > » نوداستیر ؛ هریات gi sus‏ ی ای ؛ و هر 
تنافور < گناه < , سبصد أستیر < € 
har kas pad én abē-gumān ud ham-dādestān abayéd būdan.‏ .3 


ku 15 1 ahlāyīh ud gyāg 7 311131 weh, ud iš ۲ huns- 
andîh āsānīhātar. 


هر کس را بې ني بودن که چیز ها 
و دارایی) پرهیز گاری و مکان گرزمان (- بهشت برين) نيکوثر و 
Ye‏ )= حالت) خرسندی ٣‏ < است> . 


$A i Y. j= — 


۹4. 06 d ka kušt ud 1100890 , 8-5 585 ۱ 
۱2۷/57, 9 ud. €asm 7 hoy, hOm yazad xweS; gardan, 
aSawahist xwés; sar, way yazad xw@S; arm 7 da&n ardwisur, 
dn 7 hoy, druwasp; haxt 7 da&n, ~ frawaX 1> wistasp; 
an i hoy, frawaS 7 Jamasp; puSt, ratwd-barezad; pahlig, 
mén6g an xwes; aSkombag, spandarmad; gund, wanand star; 
gurdag, haftdring; ud suftag”, ۴۳۵۷۵5 ۲ 568۳ sus, 
۴۳۵۷۵5 7 arté$taran;jagar, amurzign ud srayign 7 dr 


unt 


ات 


DUYZ, mancaracnand: Aha 
pms: dha 1 مرح ف سا اد‎ YA DF LUA 


nie 
wr 


۱ ve 


rodig, arda fraward; 
spitaman; dunbag, wad T ardã; 6۵5۳0 7 da&n, abar bahr 7 
mah; har 65 az aw&%an be سفنت‎ @ abarig amahraspan- 


dan. 
گوسفند هنگامی که ږ در مراسم يشت > کشته‌شودو< اندامهای‎ 
آن > جدا  باشد > پس گوشدای آن را چنین بایدبخش کرد: زبان»‎ 
c رواره و چشم چپ » از آن هوم‌ایزد ؛ گردن» اران ردهت اس‎ 
ازآن‌باد ایزه ؛ دست راست» اردویسور ؛ آن (< ست) چپ » در‎ 
واسپ؛ ران راست . فروهر گشتاسب ؛ آنٍ )~ ران) چپ » فروهر‎ 
از آن میتوان‎ ede جاماسب, پشت (- پشت مازو)» رتوبرزت ؛‎ 


ud būd kē pad gdSdagih guft. kē pad. ` 





فصل یازدهم | EV‏ 


E‏ ام هک وی رن روت کد دی 
هفتورنگ بوشانه (< سردست)۰ فروهر روحانیان ء شش, فروهر 
جنگیان ؛. جگر < برای >آمرزش و نگهبانی درویشان؛ [سپرز 

مهن اسپند؛ دست )= ماهیچه), !بان ؛ دل » اتثان ؛ چرب روده. 
eT‏ دنبا لجه»فر وهر Cu‏ اسپيتمان , دنه cle yl ol‏ چشم 
aso a ul‏ بازمانده | است» 
چن دی obute‏ د اس > 


5. būd kē pad pahth® 


pahih guft, dön Ciydn guft xtib; ud k@ pad gbSdagth — 
guft, har eS namci stig në guft éstéd (6 ka ēk did 
ray ul yazēd 8 Sayed; ba uzwān ud erwarag ud čašm : 
hoy; cB an hom 9 و۲۲65‎ 32 5 9 paydāg: ee 
fraranaot’. a ۱ : | 


byb oS ووا کی‎ a Loa Gee Paks se 
بشت با گوشدا:«اين رايگفت . کسی که دربارۀ يشتبا گوسفند ان‎ 
را»گفٽت» چنین که کفته شد خوب )= دپیست) < است: > ؛ و کسی‎ | 
۲ که دربارٌیشت باگوشدا گفت,هرچه با نام بردن گفته شده باش(ج)‎ 


"!گر یکی < از اندامها > را ) oe‏ <.ابزدی > بر يرت پس حأیز 
ا گر زبان و آرواره و چشم چپ ؛ چه آن» هوم ایزد راخویش 

eae‏ <است >- از آن جای < در اوستا> پیدا < است که 
گوبد>: «زبان را برمی کریند!»* | 


A 


بادداشتها 


۱ سم فصل ۰۱ بادداشت ۱ 


۰ سکه‌های $ درهمی را دانگ می‌نامیدند و وزن Slo‏ شش‌د هم گرم موده است 
Sasa)‏ ا ue boca ta‏ ۲۰) سم فص ۰۱ بادداشتهای ۷۱:۱ 


۳ اوانويسی pj‏ نوشته با دستويسهای 1 و 1 انطباق دارد ونيز 17 کوتوال 
- براساس دستنویس 5 می‌اورد: (صر0 ل2 چم ور وه پوو حع دو وام 
یس بادداشنهای 19€ 
یادداشتهای ۳ و +؛ٍ برای نام ایزدانم خرده اوستا. صص ۲۱-۱۸۵ 


دستنویسها: ۱9١١۳١‏ ء دستتویس وچ :دو مو (ص٥۰٠»‏ س۱)؛ کوتوال 
آن را به قیاس با روایت پهلوی (متن ۰ ص ۰۱۹۰ س ۱۱) باصورت وب م ۱ 
sēni 2238 =)‏ > سبنه ) تصحیح‌می کند. 
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.٢‏ متن:نه‌ایسوی- و در برابروپموورهموېنو (- گوشداء 


. | 7 Š : s Toa u ET 
عادی در هند‎ oglada cwl , Glace فده حامد از کر اوردة‎ 
مه‎ ae ص‎ afn A d A هه > ج‎ 


Ti 
n 
٩ 

3 


ایران تخم مرغ است. اما, در مراسم ویژه توسفندرا ‏ 
ص1۷) و آن را در تنوربریان می‌کنند و بر سفره می‌گذارند. هنگام پختن درشکم 
گوسفند» در يك قطعه از روده,نکه‌های مختلفر اندامهای درونی آن را حا میدهند. 
این روده بس از «اندام خواندن » رد سک می ر سد . Col‏ اندامهای گو سفند درشکم 
آن» برای گوسفند بريان در جشن مهرگان وجشنهای دیخررسم نیست و «اندام 
خواندن» به مراسم مردگان و نیز «یزش خوانی» و يشت کردن باز می گردد. 

با وجود این شیوء امروزی بزشن خوانی‌بااین ئونه گوشدا بایدضورت ساده 
شه «یشت بازوهر» (- yast 1 pad zohnr‏ ) باشد که در آن کوسفند را 
پیش از آغاز خواندن بسنا قربانی می‌کردند و پس از پختن برمیزد می‌نهادند وهنگام 
خواندن یس .از آن چاشنی می‌کردند و پیش ازآان» زوهر پا پیه گوسفند رانیز. 
بر اتش می گذاشتند (همان مقاله. ص ۷ شایست ناشایست» فصل ۱۷ یادداشت)- 
ظاهراً در قطعّ زیر نوشته از شایست ناشایست» شیوة دیگری از پشت کردن عمطرح 
است که‌احتمالاان رادیشت با گوسفند»د0صوووهع 020 1 اکد۳() می‌نامیدند وبا 








فصل يازدهم سا 


شیو کهن فربانی کردن در نزد هندو ایرانبان. ارتباطی نزدیکتر داشته است. در 
«یشت با گوسفند» عمل قربانی کردن هنگام خواندن پسنا انجام می‌گرفت. قربانی 
را قبل از قرائت بسن A‏ به یزشنگاه می‌آوردند وپس از کشتن وپختن آن» هنگام 
خواندن بسن ۰۳ از هفت‌هات» از آن چاشنی می گرفتند («هوم» پریستار قربانی» 
صص ۷۰-۸) ۰ احتمالا همین شيوۀ پزشن يعنی «يشت با گرسفند» در اینجا مورد 
نظر است و بشت گوسفندی در تقابل با «پشت گوشدایی» فرار دارد که درآن» 
گوسفند بریان و درسته برمیزد نهاده واندامهای آن یکحا و با هم يشته می‌شود.همین 
تمایز میان «گوشا و غیرآن» در کتاب روایت پهلوی هم دیده می‌شود (متن» ص 
۱ س 9۱ ۲). 


۷ در مثن کوتوال با شمار (q)‏ جدا شده است, اما Ulis ab edho‏ همین بند باشد. 
K‏ عبارت اوستایی از بسن ۱۱ ند E‏ آورده شده است. 

بند ۲ : عفو تم فصلا بند۲: گقّ 

parrexte ‘Ww همر‎ : £ uy 


f ‘j 6‏ 
دنل هم : شاید: (samy‏ همه .۲ ما 4 col‏ 
Q 3‏ د اجون ههه را دا هم يرد حایز CEW af‏ 


۱۳ 


1. ëk Bn kū ka-% yašt kard @st@d, u-X% wirastan n@ tuwan, 
poryotkegan kardag, ka pad barsom 7 haft tak-@ @byang 
digtaq(?), drén-@ seganag yagtan, 7-€ yaft pad drn- 
payagih weh kard bawéd. kirbag 7 drdn 7 seganag, pad 
husparam, frahist, dastwaran čāšt kū and čand yašt-ē ī 


keh. 
مه رن‎ او٢‎ lng 9 Ab eS ct Ore یکی این که‎ 
Ta a ماش » سور‎ ١ ۳٣ i < 
سنه ؛‎ D L, gaS oe ۱9 gee Ee OE es 


درون سه گانه‌ای“ پشته شود بشت در پا به درون وهی یکو کرده 
)= کار : (ods‏ ماشد. کر فه درول سه گانه ر را در > Chg‏ "هو و ca yl‏ 
وا برټرين آموختهاند که چندان eie‏ > چون سی 


Si 


کوچك . 

2. 8k ën kū an xwad den-agahtar ké Oy 7 az xwad dén— 
Agahtar, pad dastwar daréd; ki né wi¥0béd puhi 7 ruwdn. 
61/6٧ 95050 pad sakatum ki n@é kas az 81 7 7 
mard, ké dastwar né daréd, raséd 6 ăn 7 5 
nē ka 5۷ än and abar OSmuriSnth he, kU-S kar kirbag 1 
and kard @stéd, Cand spig 1 urwaran ka pad wanar Faz 
waxS@d,ké6-§ dad was ohrmazd an Spig. | | 

یکی e‏ < کس > خود دین | ee cl pel‏ راک 
از خود < وی > دین آکاه تر aes‏ ه x CS) gaurd‏ ۳۳ 


ا ma‏ رس rh a‏ اہی را ټیسی موس سخ د 





ېښ امو ند په ښیچښيو 


 تسیاشان شايست‎ | | 3 yor 


یس راهنمای Be‏ داشته باشد»؛ تا > چینوں > بل را 
ihe. gs‏ و < نسك > 
RNG ES N ٥#‏ 
ان > کس. که دستورد برای راهنمایی‌دینی EE GOES‏ 
ala eee Oe Se eS pe‏ هروک هچ 
| در شمارش < اعمال > باشدت ces‏ کار و کرفه از دز EEE‏ 
| چندان جوانه گیاهان که در بهاران فراز روید - که هرمزدان 
بو زا او سه | 
ëk en kü 3tax& andar xānag xüb dãrëd. čē, az‏ . 
në dãštan, zanan kam- abustanîh ud marddn zyān 7 tan ud‏ 
xwastag bawed. be 0۵۳157 ۵2 5 angist 1 afsard ud‏ 
abarig ë bé az bar; ud pad spand paydag ki ataxé ka-¢‏ 
afsard 819151 22-15 pak be kun@énd, 5067 āsānīh čiyðn‏ 
-mard-@ k@-§ paymdzan pak kun@énd.‏ 


این که 1 انش را | در ails‏ د فر وړ 60 چه از خوب 


٢ 


N 


glans‏ نکردن oar‏ زنان را Pol‏ آپستنی و و رازيان تن و 
e tt? ۷ EA‏ 


hess Seow dts و < چیز‌ های > دیگر راهمی دور از بر‎ 
De Oi Shae peti ae es بدا > که‎ 
| MG dole جنان اا رسد > » چون مردی که او را‎ eS: 
4. &k 6n ku ka kas wideréd, jamag and Gand kamist 0 


خواسته باشد o ġab a‏ (عد زدود) از آتش 


1093۳6710819۰ 6 , 051760 pad nask dad ki agar-iz awëšãn 
mazd@sn abar an rist-abar, padan’ pad hiliSn hilénd, 
éand ăn kē €arddig abar pad dn paymanag pad hili&n ۵ 
pan-banag°! @d wizir ay kil tanapuhl pad bun an 7 dugox. 
pad nask dad gowed kt dahiSnodmand ruwan wastarag, 


wastarag-iz @ be dahénd az dasrdan. 


ar ggg Û r‏ مول رد وی سرت وس وهه مب a‏ سروس 


فصل دوازدهم yot‏ 


کےا که KO ee OOS‏ ام gl‏ < پار چه‌راهر چند 
cde o S ale ah 25 we‏ گوید در نسلث داد (عوندیداد) . 
cds St‏ اد رین ا RE‏ سوه 
7 هلند چندان < باید باشد >که زن‌جوان بر آن‌اندازه برای 
هشتن )= نهادن ورشتن) بهلد < بر > يك ناب 90 33 اينحکم 
بعنی که > خاطی را > پادافراه در بن T‏ دوزم < خواهد 
PRAM AE e‏ حامه را , نز ابدجامه 
هو e‏ 
0۰ ۳0۵2۵07106 و۹۳65 22 en ku ka kas wideréd, pas‏ اک .5 
any, 0 ataxS zOhr dadan, an zdhr nazdist 6 ātaxš‏ 
-dahigsn. €@, pad dam-dad paydag ki bOy 7 marddman ka:‏ 
Sken@nd, be 3 nazdist atax, pas be 6 star, pas be‏ 
‘mah ud pas be xwarséd Sawéd, ud niyabag kd an 7 nazdist‏ 


vataxs Tī- ¥ boy 10 awiŠ mad, zörömandtar bawëd. 


e { 4. ۱‏ ۱ 
بکی‌ این که چون ۲ ce)‏ در ٤:7‏ 3 سس از سدوش < برای‌او بروزه‌ها 
دأ یل داشتن: 1 وان که چون < را سر | Oh ASS Pg ws‏ 
ر رو هی را در رن دجای» lo Js Í, ٣ d,‏ چهءدردامداب 
i‏ ۱۳ 
د نسك > یبدا Si as)‏ که و مر ده ans‏ ای وا eS‏ 
شو Sagas =) a‏ ده Eo‏ الد پس ds‏ ستاره. 3 بس oldd‏ 


1 
DNS 


A 
۱ که نردیکترین | اش »> ده‎ 


jO. 


س به خو ار شل رود ودرخور ‏ انسټ 
نو ی eek; A>‏ ۱ , مده T‏ رورمند در باشد. 


6. @k @n ku 7 an~afsudag 06 ۱ ۰ za, l” agar nē 
afsāyēnd, 0 zēn-abzār 1º 1 mazanan dêwan rasēd, ud 
andar nask dad gOwizar nimud éstéd. 

یکی این که ناخن « چیده» را بی‌افنون (< خواندن دعا) نبایدهشت 

E‏ ول( & هر څه مشه هو 


| بزار دبوان مار bane ses‏ و داز نسك اک تفصيل 2 ey‏ ؟ نمو ده‌سده 








08€ 1 ا ۱ ٢‏ شایست ناشایست 





اس 
@k én kü pus-zāyišnīh warzišnīh, andar šab, bē pad‏ .7 
abar röšnîh T aãtaxŠ ayãb star ayãb mãh tã në kunišn.‏ 
wuzurg petydrag awiS paywast éstéd, ud pad wistom‏ و 66 
husparam , an 1 andar tarikith warzéd, freh padixsayih‏ 7 
T gannag 109 abar-i5 rawan nimüd Estêd.‏ 


بکیاين که عمل فر زژندزادن را درشب » بحز درروشنی تا رد 
يا ماه بايدتانکتند. چه» پتبازه نز هه ی سای ور 
is‏ فر گرد > بيستم هوسپارم < he‏ > نموده ASS" esl ea‏ ان 
1 عمل فرزندز اد 4 Fen On A rae, oe‏ 
بر آن روان (- جاری » نافن) < است < 
ek én kū padîrênd awëšãn dad ud ayaft 7 mah 7 xwaday ud‏ .8 
abarig yazadan ray, xayag ud abarig xwarisn, agar-1San‏ 
édon padiri£n ki and xwarién wahman yazad ray be pcan‏ 
ud në ku dron-@ pad and xwarién.‏ 


یکی این که چون برای داد (< دهش)و آینت (- مراد و 
aes‏ ما خدای و ee‏ ایزدان ۰ تخم‌مر غ يا خورا کی ديگر نذر 
شو اک oh bee! cle Goat we SF sob gee Gl‏ 
خواهم شت» و نه <ان > که در ونی Mob‏ خوردنی» < بهتراست > 
u-S čim ën kū kē 0۵0۲۳6۵ kü dron-@ az and xwarign, k kē‏ .9 
az-iš &iš-ë kem, ka-z pad was bãr be yazēd, 80-17۶ ۳‏ 
ud kē padīrēnd ku and xwarišn wahman yazad rāy‏ 1 
be yazëd, ka pad was drōn be 3265), ۰‏ 
و آن را چم (< پرهان و دلیل) این <«است > که کسی که پذیرد 
(- نذرونیت کند) که درونی از چند< گونه » خوردنی: <بسازد 
پس چون از ار درول > چیر ی کم < باشد> » > حتی | گر A‏ بسیار 
الد ارون زا + sh (Ss‏ > هم e‏ > و خنه )= ادا ارا 





فصل دوازدهم - 400 


نشود» و کسی که پذیرد که چند < گونه > خوردنی برای بهمانایزد 
نرب گر دکه» باسیار < کو نه خوردنی » í‏ درون را ببر د» جایز 
pad wist ud dO T sakatom, abar awēšān kē ändar‏ .10 
yazadan ustdfrit nē kunēnd, garān čiš nimūd éstéd.‏ 
در c 9 een <o p>‏ رن ae‏ وی ۱ 
ون : 
ga oS‏ ‘ 
ek èn kū ka zan abustan baw@éd, ta Say@d atax¥ xub |‏ .11 
pad nask Ť spand‏ وق .0858۳15 pahrézéd, andar xdnag‏ 
paydag kū duxdow 7 zarduxSt mad, ka pad zarduxSt‏ 
‘abustan bud, pad se Sab, har Sab déw-e abag é-sad ud‏ 
panjah déw 6 winahidan 7 zarduxSt amad hénd, ud‏ 
Atax$~iz andar man ۱1081 ray, Carag n@é danist ۰‏ — 
یکی .این که چون زن آیستن باشد, تا بتوان آتش را بایدخوب 
pp‏ )= نگاهداری» حرمت) 3S‏ < و دوسا a‏ اه دا شت. جد 


1 مه‎ $ : 0 ® .. : l ۱ ‘ya sl , 

کر نس .سنك بیدا os‏ و که دو عدا وی مادرزر نشت» هنحامی 
۱ : “ 

۱ ده De‏ بو دب در Gus‏ ول 6 ھر سب دیو ی gto iy‏ بنحاه 


دید .ده ی و Stead atk «die‏ 


pre 


اش در خانه » چاره د او را < wishes‏ (حد نتوانستند 8 9( 


یت 


12. 6k 60 ۲ 0۳۳8۷۵9 و23۷60‎ 56 ۳۵2 panagi az dêwan, 
[2 1 ud parigan ray, pad Sab ta ۳۵2 ataxs rod&n 
- kunisn ud pad rdz andh daris, u-Š boy 7 pak abar 
Kunisn; 0 pad sinom 7 sakatom paydag. 
یکی این که چون کودك زاده شود, سه روز برای نگهبانید وی »از‎ 
a. بأ یك ر روشن‎ 1٢ جاودان و بریان » بۀ شب تاروز‎ a دیوان‎ 
آن‌بو ی‌جشوش>‎ pes در > | نحا ایت ا‎ bol. و در روز و‎ 


e ۱۵‏ سن شایست ناشایست . 


poe eh igre ته‎ ee 5; ر ان ن ي‎ at sok 
Keel KZ پۀ لست‎ 
13. ek. @n ku dandan ۴۳۵5۲ ۵۴ xüb az-iš ٥6 08514۳۰ č, 
poryétkésan ast ۵ 00۴6 kū ۷8۵-5 6۴ ۵0۲ 2 7 


p 


kunénd ud be abganéd; zan 7 ābustan kē-% pāy abar 


nihéd, pad nasa budan guman. 
SEN PIDs پوست چوب را حو دے‎ e ی این. که از چوب دندان"‎ SS 
چه » پورپوتکيتان را < قولی » هبت که کفتغاند چون پر آن‎ 
A دندان = و در‎ å, 9 جوب دندان) اپوسته جوت‎ 
اند اختن): ار )= بیم» احتمال) <باشد‎ 


2256 ۷۵-55۲ fagar pad zanth ۳ ۵ 


í ۰ 





in 
on مج‎ E -~ نپ‎ = 24 l رپ‎ 25 1 oe 

az-i$ zayéd, an 1 nar, mad” 080 00511 be padiréd 
xub 3 ud Gn 7 k® madag, sfid-@ n@st; @, sttr abayisnig; 


ud pad Eahardahom 7 husparam, dastwaran 6551 kū "man 


77 


27 
٤2 


14. ë 


a 


pus t0-z pus Sayéd ud man duxt tö-z duxt në Sayêd''; 


was hénd ké ën méni§n stir nē gqumarênd kl -man 


نل 


£ 


frazand 1 čagar pad pusīh padīrift ast. 
oe r feces E 

yl‏ ايشان را که چاکر به زنی ‏ باشد > و فرزند از اوزاید 
آن را که نر <است» اثر> مادر <او را > به پسری بیدبرد» نيو 
A‏ باشد دا ieee ae‏ او را ds‏ فر زندی يدور فتن > سودی 
ثیست » چه چ x) PE‏ سرپرست و وارت خانواده ) شاسته 
go. Gs a eras‏ ذ فرگردټ جع ردهم هو سیارم < باک کته رازن 
آموخته‌اند که «پسر من پسر تو نیز تواند بود و دختر من 7 “bel‏ 

2 ۶ 

دختر تو هم نتواند بود»؛ و سیار ستند که ج با > این اندیشه‌ستر 


لب مب 


او )= اختبار نند که فرز ند چکررا به پسری پدير فتهايم. 





فصل دوازدهم | a‏ 
@k @n kG ab@r tuxSidan pad frazand zayiSnih, čē 6۷-72‏ .15 
freh kirbag hand6zignih ray. €® pad spand ud nihatom,‏ 
dastwaran Gast ki kar ud kirbag 7 pus kun@d, pid 0‏ 
bawed 61۷۵ ka-š pad dast ī xwēš kard hē; ud pad‏ 
و 7 dāmdād paydag kū mād-iz kirbag ē ham-ēwēnag‏ 
a‏ ۰ > <7 > 5 ۷/2 
یکی این که کوشیدن سیار در زادن فرزند بايد » چه»شهابرای 
بشتر اندوختن M5‏ تا gore tee oe‏ و دنك کوتنبها نوم 
ب نسك م» دستوران اموخته‌اند که <ان>کار و کرفه که‌پسر کند 
پدر را چنان باشد چون که ان را با NS‏ اس وکا 
دامداده < نك > بیدا < ات > که مادر را موه < به > همان 
!بین د کرفه >پدر به خویشی (= تعلق) همی رسد. 
@k én ku an 7 be 6 arzanigan dahénd, Cand sayéd be 5‏ .16 
xwarién handazién. C@, pad nihdtom, dastwaradn čāšt kū‏ 
mard-@ ka 6 mard-@ nan dahéd, ka-z 6 mard nan abér was,‏ 
ēëdöőn‏ 2۷ و۳۲۵0 an kirbag 7 0۷ 080 87 556۳ be‏ 7. 
awed =a ka-§ T dast T xwēš kard. hē.‏ 
ق Be‏ فان E‏ هن اسان رمتا ومس 
هر چند توانند به خوراك باید آندا: ې et Ji‏ ۰ € در 
نبهاتوم <نسك > ر ]هو Sia‏ که در دی | کر نه مر‌دی 
نان دهد چونان که آن م تا رسای .دای جات هر ان 
کرفه که او به‌ان سم بری )= caw elie‏ صا )که او 
ك ران دهنده)ر! چنان باشد که آن a]‏ بو ee‏ 
ge‏ دوه سه 


17. ēk ēn kū pad Sab, ab az tah nē hanjifn, Ciy6n pad 
a 


a 
bav-yasn, abar a-yOjdahrih 7 €ahig ab 7 pad Sab, 


۸15۵۲ 180 0۰ 


۳۷ | شایست ناشایست 


¢ eysa joS چنان‎ ۰ ‘els: Gels ین که در شا اې اد جاه‎ Bs 
فتان (-خبر )داده‎ ‘ a انب جاه که در‎ ٢ دراره‎ 


P ENE 


18. čk ën kū pad šab, xwarišnīg čiš, 5 
čēě druz ābus bawēd. ka rēzīhēd, yatā ahū wēryð-ē be 


abāxtar ۱۶ 


göwišn. 

بکی این که در شب » چیز خوردنی را به سوی باختر (حشمال) نبايد 

ريخته چه» دروج آبستن شود. | گر ريخته شود يك بتاآهووبریو با ید 

| ` خواند.‎ 
19. از‎ Si kē hu-rastagīhātar kard, ka-šān pad 
Sab xwarišn xward, abaz 05۳15711 ۲ az wināh az wēzišn 
ud paššinjišn © zamīg madan rāy, ð mard-ë framūd kī 
az bun 7 mézd race sar,ahunawar Srudan; abértar pad 
mézd 7 gahanbar. 61۷6۲ 0۵۷۵0 pad hadOxt ki ahunawar az 
05۷15۳6۲ i fraz guft, an’? pérdzgartom! 

وپوریونکیشان که با روش بهتر J‏ د رفتار و عمل> می s‏ دند 

هنگامی که فر شت ورال د ,خوردند» رای ار داشتت اه باشیده 

شدن و تراوش کردن < خوردنی > برزمین » به oe‏ می فر مو دند 


کنن ای اس ری 0( LL ١‏ < آن > ام 
کر س a‏ 2 يو (obk =) ae oI‏ 1 !هو تور 


۳۷ بسرآید؛ بویژه در میزد (حسفرد) کاهنبار! * جو نان گوید دادعت‎ 
سخنان فراز گفته. آن پیروز گرترین‎ Oly sa. د داو‎ oe 
(cal > 
20. @k Bn kū 29220 ka wēnēd abaz, 6 da&t gyag 1 xweS,abe- 
bim pahr@ziSn. €&,pad nask dad, dastwaran €ast ki 
zuzag har rOz, ka andar mérestag?> mezéd, @-hazar mor 


be miréd. 


یکی این که زوزه (= حوحه تیغی » خاربشت) را چون به دشت‌حای*۲ 





فصل دوازدهم | | ٩‏ 
خویش, باز بیند» آن را بی‌بیم (- بی اسیب) باید پرهیز (< مراقبت؛ 
دوزۍ) Roui‏ چه p‏ در نك داد دستوران اموختها ند که )059 هر روز 
هنگامی که در اشيانه موران پيشاب کنده يکهزار مور بميرد. 
ëk ên ku ast kê weh-d&@nan ku rdy hamé 50/60۵ aSemwoht-‏ .21 


& hamë 05/15 و‎ dn aSemwohd pés az an gowisn, X@, ka 


andar roy Sustan géwéd, pad ab 6 dahan madan, wardmand 
bawéd. 


3 بن که مرچ فد شتا بسن روری ای نو نا do‏ 
ش وهوهمی PIRN‏ < در این مورد > ان اشم وهو را فش ار 
ن بايد بخوانند. چه, | گر Vu)‏ ر هنام روی ستن < آن‌را کو 


دد در او بۀ دهان 5 Woh wo‏ 


22.8k 6n ki az yojdahrgaran wizinénd—ka-8an [5 وق‎ 06 


€iydn pakih ud rémanth, ké-§ band 7 padyabTh ud abady- 
501۳ awiS paywast @st@éd — wiztnénd madagwar abar hu- 
xémih ud rast gowiSnih 7 mard ud kuniSn 7 madayanag, 
ud pad a-winahih ray, pad ahlawtar darisn. 


"یکی این که چون از ز میان یوژدانش F‏ ران (= تطهیر کنند گان) یکی 


را > بر ol NaS‏ روی که انان (-تطهیر شوند گان) را sel‏ 
چنان بزر گ )= مهم) چون پا کی وریمنی, که بنیبادیابی (عطهارت) 
و ناپادیابی (< نجاست) بر ان پیوسته است- بر Ah‏ نيكك خیمی 
)= سرشت و خوی نیکو) و راس گفتاري مرد و کنش <«و عمل > 
ر پایۀ اصول مکتوب"" وی < ayn Sy ab‏ و <کس‌را» 
a‏ بیگناهی دیندارتر کا | 
€iydn andar nask dad, dé bahr 7 ahlawih abar 08/584,‏ .23 
Ciyon 96۷۵04 č mard 7 ahlaw, 5131180 zartuxšt, yōľdah-‏ 
rgar.7 rast guftar — kū ۳85٣ 08050-3158۳ 0۳505۳ —~‏ 





Ve‏ شاد لست stab‏ نست 








kü-Š yašt kard ēstēd —, ahlaw; k@ frahist andar danéd 
az dén 7 mazd@ésnan ydjdahrgarth — ki-% nérang danéd. 


چون در نسك داد (ے.ونديداد).دربارۀ دوبهره (-بخش) ازديندارئ 
< شرح > گوید » چنین گوید که مرد دیندار» < ای > اسپیتمان 
زرشت» بوز ا راس گفتارر اسان سو < آ نکه‌سخن < 
راست گوید و > پرسندة کلام دین < باشد > - یعنی يشت 
O‏ ږا ای ات کس هنت اتف 
داند از ذین مزدیستان ودار کک ادا تم )وان نی 
که که نیرنگ ( سوه se‏ ییا SO Û‏ 
ka 80610 ki-San band 7 padyabth awiS paywast @sté@d, ku‏ .24 
n ٩385110 pad Sy darénd, u-§ ۱13115 0۵۳۱۳52 600: ۷۵-50‏ 
šöyaãnënd, pad pak darénd; ud Gn kē ab ud gum@z yazénd,‏ 
band 1 yojdahrgarih ray awiS, wizinénd pad yastaran,‏ 
nigeri$nigtar kuniSn, 6 gyag-@ pad paymanag ud xtbtar‏ 
handazisn.‏ 


اگی ایدون JONE edal‏ قطهیر شوند گان) را بند < و 
رشته > vo ae =) 914 ts bok‏ پیوسته است» 
و دگونه > اعتماد بر او دارند» و او راهمی پرهیز کنند» 
هرگاه آنان )= wit‏ شوندگان) 0 و نت وسلو ول 
باید Sky =) “ule AL‏ بر گزار کنند) و آن < روحانیان > 
که آب و گمیز را نره چول بند پوژداسر گری (- تطهییر) به 
آن « شتشو پیوسته است > - باید بر گرینند (- توجه بیشتر کنند) 
رو درباره «تطهیر > یُشتاران (- يشت کنندگانبر گزارکنند گان 
نیایش) با دقت بیشتر کار کنند» < وپوژداسر گری را > درجایگاهی 
با انداز؛ بو oe‏ سوه ترتیب دهند) . ۱ 





NYS 


فصل دوازدهم 
xübtar ka abaz Sdyéd, ud ka az kas‏ 5/617 0811708۳ 6ل( .25 
k6-& zamanig pahr@zi¥n ray, don grift® ssted, xe,‏ 
andar drang 7 zamanig. was @w&énag wihan 7 rémanih‏ 
dad.‏ 
وا ر و اران ترش ols‏ کنیع ساره Ji‏ 
شستشو و تطهیر کند ) » و هنکامی که از برای کسی که او رایرهیز 
ie la}‏ )= طو لا نی 9 ارائ زمان دراز) با یل جنین مقر رشده‌است: 
از ان روی gals‏ © در Gare‏ زمانی 5 طول زمان) سيار 
گونه علت و دمن ناشلا اسا )= و جو د دارد» پیش ران 
yastaran 7 nask dad an weh kē yašt ۲ 7 abaz‏ .26 
kunénd, ¢6, az ham nazukih ray i-m azabar nibi&t,‏ 


- was-iz wihan 7-8 abar yaSt appar baw8d ray, az kardan 


les,‏ ۲ ا ا sia xk 7 ۲ N ٤٤ 1 ee‏ 7 يک 
بشتاران (ے سرایند دان) نسك داد ` (< وندیداد) را ان بهتر که 
J :‏ 
(Sa‏ اب a‏ ی ۳ ar‏ 1 مت S 1 K;‏ په -l & 3 ١١‏ ۳ < 
سوه را بار )= (bs‏ نمنله چه» ار برای همال کار تی 
(- حاست) که ان را < 30 > بر دو سم ¢ > و > نر راو 


XE x | ft aes Se 1 
از کیان یزود‎ E مور 2۶ یوو دور‎ 


: ا تل و ٢‏ 1 

ud az aweSdn ké ab ud 001057 padirénd, pad (85 

Cimigtar, C®, agar-i§ r@manith ast, dast 0 ۱ل‎ 06 7 ab 
ud guméz ۱۱11150 abadyab. ka 6080۲ ku ast kas ka @d6n 


wehtarih az pakih ham® S6yénd, aw6San az pakan Xustan 
xub | 


۵ 


وأز (برای) otl‏ )= روحانیان) که < نطهیر دادن با > اب 
å re eae :‏ ۱ 

pas = ید پر ند » در پیش < از تطهیر دیگر ان‌خودرا‎ E 

متطفی‌تواست >.چه,! گراو )= تطهیر کنندءه)رازیمنی باشل >t‏ هر گاه> 


اا آب و گمیز" oe‏ > آب و گبیز > بی پادیاب 


۱۳۹ ۹" ۱ اف 1 نآ شایست اشایست 


> داست < & هست کس که ایدون< برای‎ ieee ts ب شود‎ 
بهترۍ در پااکی همی داو را» شوبند» ایثان رااز < سوی> پا کان‎ 
| : ! شستشو شین درست < خواهد بود>‎ 
28.5۳ 50 kū ma an-ēmmēd dārē kas-iz az wahist ud ma êd 
ni hënd ٧ menišn 7 0 0380-15 5 
winah-& 7-§ pad kam a-kam-8.€8, n@st im dén wināh 
7-8 +23 nest. 61۷6۵۲ 00۷60 pad gahan kü. kë awë=šãn, 


_ td ohrmazd, 0۷-2 T riftag aaah hë, kū Sy-z T winahgar- 
= tar 0601۴۳۵۲ 08۳6۱ تر‎ 


یکی این که lola‏ که هیچ کس را ۸ دهشت insisting‏ 
که با يقین هنش )= دل) بردوزخ همی نهند با < وجود > گناه 
سیاری ای ود )= بعمد پا بسهوی) > ی 
Es‏ وین ۳4 as. 7 E E‏ 


an 


نو تلد Le je‏ رکه جح از > | سال ؛ نو ^ ای > خر هرد بر ر 


| اهکار < است > | گاهی 3 نیز اورا که گناهکارتر < است > 


29. ud by- 21 winahgartar kas pad kamag 7 kirbag 1-S war- 
zet ولغ‎ i§ abértar 2۳4 ruwan wi x§ãyi n” ud urwahm. 
Siyon andar spand, abar mard-@ 6 zardux§t nimud ku ھ‎ 
hamag hannam andar anãgîh bud, pay- 6 bérodn būd. 
zarduxšt abar an dar, az ohrmazd pursid. ohrmazd guft 
kū ān mard-ë dawānūīs nām būd, abar sīh ud se deh 
pādixšā būd, u-š hagriz 66 kar ud kirbag nē warzīd, 


bē hangām-ë ka-š pad an pay-@ wastar ۴۳٣7 06 
burd. 


وا که ګنامکارتر کس ات فان مه G5)‏ 





فصل دوازدهم ۱٣‏ 


wiry S lO SCobly‏ پس او رابيشتر د ants‏ بخشایش و 
بخرمی آید . چنان که در سپند <نسك » » دربارۀ مړدی به زرتشت 
نشان ۰ (مخبر ) داده شد ماست که همه اندام د وی > در my‏ 
< دوزخی > بود<و > ch Ch‏ پیرون بود . زرتشت دربارهُ آن 
امر از هرمزد پرسید . هرمزد گفت که آن مردی دوانوس نام‌بود. 
بر سی و سهده (- شهر يا کشور) فرمانروا بود و هر گر هیچ کارو 
کرفه نورزید مکی هگا که آن يك پای» علوفه فراز (=پیش» 
نزديك) گوسفند برد 
6k Gn kt ۵۳۵-5 ۵-5 vast kard astéd, u-% zan ne kard‏ .30 
aber fr@zwanig ziyanag yast kardan ayab gétig-‏ و5560 
xrid framudan; kū čiyön pad gétig, don Kiyön pad -‏ 
m@éndg, nazaik maniSntar bawénd, ud pad hadoxt geveg kū‏ 


nā 


narig 7 tarsagah hawand an 7 zahag be dari§&n. 


<. ٨ > ۱:۰. ee 
OD AD نهر‎ > Cady > ان که مردی چونيشت کرده باشد و زنش‎ ١ بط ۍي‎ 


اش د ی ر وأجب داست برای> ر کرين يا و ی خريد 
فرمودن aa‏ گیتی » ایدون نیز در مین پيشتر ترديك 
به هم باشده ودرهادخت < تسك > گوید که زن‌ترس آگاه""راهمانند 
فرزند باأيد داشتن. ن٣‏ 
8k Sn kU én panj yazixn ka kunéd kirbag, ka 8 ۵۵,‏ .31 
u-§ hangam paydag ud ka'az an hangam T xwēč kardan be‏ 


spozéd, winah 0 puhl Sawéd. yazig§n 7 6 puhl Sawéd, 
ën pad husparam gowéd ki gahanbar ud rabihwén ud 


stos ud frawardigan ud xwarSéd ud măh ۱8۶ ۰ 


Ose g< wth > پنج پرشن را چون کند. کرفه‎ SN AS 2 OS. 

< پیت د معین) ا یس 1 > بر گزار‎ pale} 5G 
oe ۷۳ 

کردن آن از هنگام خوش رد Nis tte oS‏ شود silos.)‏ 0( 

< ان < پزشن که Js ds‏ شود )= Las‏ شود) » ازین > ictal‏ > در 


ANE‏ ۱ شایست ناشایست 


هوسپارم <نسك > گویدکه گاهنبار ورفتون وسدوش‌وفر وردیان 
او خورشید وماه را نایشتن < است؟ ‏ . 
ëk ën kü pad se 15 085980 7710/1501 ۲۳5۷ ayéd, ast‏ .32 
Sndsag ud wandsag(?)°" ud wiyazag(?)°°, har @k-é -‏ | 
yata aha wéryd-é ud agem wohti-@ be guftan ud ka-z‏ 
4٣5580 Ť kas ašnawēd, ham-gdnag guftan. wehan pad‏ 
kardag Ow6n daStan, pad stUdgar gowéd kt ۳6 09‏ 
arayëd°— ku pad &@ kar ayéd? u-¥ quft ohrmazd kū‏ . 
ga$nag ziwiSnth, zarduxét1 €&, By ast bēšazišnīh?‏ 
ahunawar zarduxst, ahlayin!‏ 


یکی این : ی مد من oe‏ برای کو تاهی زندگانی آید» 
< که > هت شنوسه (سعطه) و آء کشیدن )٩(*‏ و خمبازه ء 
هر یکی را يك یتااهووبریو و يك اشم‌وهو باید گفت» ونیزهنگامی 
که < صدای > عطسة کس‌شنود.همان گونه < یتااهوویربوواشم‌وهو 
wl‏ ك را در کرده (- رفتار وروش مصول) چنین 
داشتن» درستود گر"" ك گوید که «چه شنوسه )= عطسه را 
آراید» - بعنی که > S duhe‏ رای چه کار | ید ؟ گفت هر مز د 
1 ا کوتاهی رف کا dæ hutbasi‏ > ان رأ > 


هست درمانبخشی ؟ اهونور < ای > زرششت <و > اش و هو 1° 


بادداشتها 


A‏ ویراستن يشت اصطلاح ‏ است (روایات داراب هرمزدیاره ج۱. صص ع0-۲) و به 
مرحلاٌ بر گزار کردن مراسم بشت اطلاق می‌شود. و در برابر ساختن پشت (همان کتاب». 
ص۵۳ع و )٥٥٤٤‏ قراردارد که مراحل مقدماتی و فراهم آوردن و اماده کردن‌ابزار 
9 لوازم äl‏ است: Kaly‏ هيربدی که بشت ويراسته دارد يعنىی جړې کرده‌آن‌چون 
شکسته وچون درست باشد؟» (همان کتاب» (Wee Ne‏ 


karda‏ سنت و شوه متداول و درست پیشینیان است و چون کلامی و زبانی 
سني «ییوند ژناشوبی در دوره ساسائیان» صص yas VY‏ 


۳. عويانکهن cul os‏ (فصل eg‏ بادداشت ۱) و نندی نیز که برمیان در سم دسته 
می شود به همین نام ا «اونگهن در ميان د در سم بدستور که کشتی در مبان می دنا بک 
تیان و در ر سم شمردن 9 ...» (روایات دا راب هر مزددار » ج ص -CEVY‏ 7 
SIF‏ از «ساختن دشت» است. p (has)‏ وان عنازمر و است که کوتوال bot‏ 

می‌خواند و «اماده» معنی می کند . این واه با همین شکل فر 
(ص ۲۰٢‏ سو )٠١‏ و نيز دستنويس 228 (ص ie‏ س٥)‏ آمده است‌ومی‌نواند 
با «در ز» فارسی AGL dos yom‏ (مصدر «دوختن» در yo‏ ژرتشتی daStvun‏ 
است) که به معنای «محکم شده٤دسته)» ciol Jiho]‏ وا ۳ بسته با عبویانگهن» 
به کار می‌رفنه است. شايد هم از مصدر dištan‏ > با مضارع güns a des-‏ 


«ساختن » دا شد Gi L‏ که فرائت yaštag ype‏ )= شه تقدیس شده). إا 


غ. بشث مهٌر L‏ درشن نو «دشت ویر اسند» هم هی نامند و در هندوستان به O g>) G‏ 
مهتر » می گویند و تانه کرنکی از کو کاه بامدادی پر زاو گردد. هرگاه احتمال آن 
باش که وقت گنرد و «گاه پیش اندر اید»» «یشت کهتز» با «خوب کهتر» !حرا 
هی‌شو د . 39 Cpl‏ نايش کدامروزه در lasa Ki‏ سیار Ay As‏ می‌پر دا ز ند » در سم me‏ 


| شاخه سه poled‏ هغ أخه Sb Ls‏ زیر نو شه سوه å>‏ کاز ر نيرنکستان ده نماد 
شاخه‌های بر سم را در شت od jaw >» gs‏ تالدم یکو يد. سي ورال “> ص ۷ 
a‏ ۳ 


٢ 31 است که روان بارسایان به افاي‎ Po duane ecb منظور ار‎ -Ô 
گذر روان ;. گناهکا زان و در وندان دشوار 4 « اشفته» است: يسر‎ ig lp و‎ ٢٢ ٢ 





ae ۹‏ شایست ناشایست 
سراط bo gus‏ بزر گ و سك و خوار و شاد واسان‌مان و ثوارنی (- بگذرانی) يتنا 
دادار اورمزه !» (حمله خورده اوستاء WH ye‏ ۷و۸) 


٩‏ درارة ضرورتٍ 0 دسون و راهیز روحانی برای خواستن راهنمایی در صد در 
نثر می آید: 
اینکه دانایان و بیشینگان گفته‌اند که و مردم پانزده ساله‌شود 
می‌باید که از فرشتگان n‏ پناه خود گیرد و از دانایان یکی 
را از دانای خود گیرد و از دستوران و موبدان یکی را بدستور 
خود گیرد. هن از ایست و ناشایست پیش آید باآن دستور 
+بگوید تا او را حواب دهد. 
(در بیست epig‏ بندهای ۱وع؛ صص ۲۲--۳) 
در متون دیگر نیزء مثلا در روایت امیداشاوهیشتان (ص4) و روایات داراب‌هرمزدیار 
Ag)‏ ص ۰)۸۹ دربارة مرد o‏ سخن رفته است. از مطالب باز مانده برمی آید 
که این امر مورد منازعه بوده است. مثلا در پهلوی يسناء بسن ١٠ء‏ بند ١)‏ دواصطلاح 
a‏ دستور دارد وان که دستور ندارد» (ص Yo‏ س ٤وه)‏ در برابر یکدیگر 
ار گرفته است و در دینکرد» در داستان cud | 6 polio»‏ حادو کر با زرتشت ». (طاعت 
از دستوران و داشتن دستور برای راهنمایی خواستن» از فرمانهای زرتشت وا ie‏ 
دستوران ( کصر ae‏ ظ 1 117 5 280-066 ۱ ( «cyto ous)‏ ص (A NAY‏ از 
ابداعات اخت جاد و گر است (همان کتاب» ص ۰۲۱۱ س۱ تا ص ۰۲۱۲ س۰)۱ در 
بند هش می ]ید : «کسی که joe‏ بدان کس دهد که (اورا) انث این است که دستور 
نباید داشتن. “edd col QT‏ دیو از او خشنود شود» (پژوهشی در اساطیر ایران» 


۷ متن: ۱۱۵ که : ‘padan,‏ اوستایی: :paiti.dana-‏ صورت معمولی پهلوی: 
padam‏ ؛ پدام و جامه به معنای کفن هم هست (فصل ۱۰ بند +ع) بب 
Mh a ge‏ 


۸ متن: ۳ ۱9۲ ؛ شاید اسم صوت باشد و به صدایی اشاره کند که از يك 
بار تاب‌دادن دوك برای رشتن نخ بر می‌خیزد و منظور از ان»‌مقدار رشته‌ای است که 
با يك حر کت دوك ودست‌ریسنده تولید می‌شود. همین مضمون در زندوندیداد با عبارت 

001-6 0 (- بر دوکی) می‌آید ودر زند فرگرد وندیداد (ص ۰6۷۷ س۱) 
چنین توصیف می گردد: 
Cand 6 tab pad @d bar zan abaz ahanjéd‏ 


5l csl Stab‏ سر _ است که اشکال دارد. با وجود اين» احتمال بسیارهست که 


۹ 


۱ e 


a 
«a 


AY 


AY. 


ANL 


-\O 


۹3 


٨# S A ۹‏ تت ھ هو e = n"‏ ۰ 
> واژه روزه (دری زر سی و[ 





فصل دوازدهم | | ۱1۷ 





US Qe taye bg! sob taba u iah‏ ویکیۍ اگر قراقت «تاب» را 
بار. زن < برای رشتن» bats‏ ویشم را ALT p<‏ < وبریسد > . 


f dabra- ‘wgl‏ + یعنی بخشش و هدیه. پاداش؛ بنابر مفاد فصل هشتاد وهفتم 


صد در نثر (صص ۰ ۲-۲۱), در بامداد چهارمین روز د رگذشت» به خشنودی‌رشن» 
اشتاد» وای‌وه» واردافروهر ناید سه درون يشت و بر درون | ردافروهر یکدست fale‏ 
کامل» که بهتر است دوخته باشد و SSe‏ نهاد و چون آن را بیرّند» به کسی» بویژه 
ردان و دستوران داد»و ان‌حامه را «اشوداد» می‌خو انند» بعنی بخشش کردن بهنیکان. 
امروزه یکدست جامةً شخص در گذشته را همراه با عکس او پرسفره می‌گذارند ودیگر 
لباسهای او را به نیازمندان یا دوستان می‌دهند» و پارچة سفيد به اندازۀ هفده گزونيم 
برای مردان و شانزده گزونيم برای زنان» هم در بامداد چهارم وهم دردهه و سیروزه 
"و سال» ونیز حشنهای سالیانه در سال اول ونیز همه ساله در گاهنبار پنجه بر سفره 
می‌نهند و پار جه سفید راء که شنگيره (دری زرتشتی: a šavgira‏ 

| به مصرف «یا کی » ووی GEB E‏ سدره می‌دوزند. پارسیان شبگیره 
را siva‏ می گویند. i‏ 


© سه فصل ۰ نند د«ع؛ فصل ۱۷ بند ٤؛‏ وندیداد ه» بندهای ۵۸ ت٩1‏ 


Ae.‏ ای dese voy.‏ ۳ :لي را ندارد. 


۱ 
eee (‏ مراسم aiL lo‏ در سال اول در گذ‌شت 
یرون ی ل ادامه 0 WL‏ 9 و در رور پبش از نخستین روزه 


اوستا: ولمم ؛ یکی از اجزای پنجگانه پا ششگانةً وجود ادمی است. سب 


صد در بندهش در VA‏ صص ٥‏ ۸؛ «اندر ساخت )= ت کیب ) مردمان» . 


در ژان, در زرتشتی فعل martvun‏ دارای دو معنای شکستن و مردن است. 


شاید چنین فعلی با دو معنای متفاوت در پیدایش این تعبیر دخیل باشد. 
متن: کم لب ؤم وص( , شاید: pu yea © zohromandtar‏ «زوهر» 


(فصل ۰۱۷ یادداشت )٩‏ و بوی خوش وفدیه برای اتش آن را نیرومندتر هم می کند. 
در ندهش می آید که روان در سه شب اول در که شت به | تشی ols‏ می در د که درنزدیکی 





VA‏ | | ۱ شایست ناشایست 


AT 





جایگاه مرگ او افروخته است (پژوهشی در اساطیر ایران» ص ۲۸۸). 


یتسه فصل ۰۲ ند +۵؛. فصل ۰۱۷ بادداشت q‏ 


چنین است در دسشويس zen ud abzar : M, K‏ . منظور از «زین «sys!‏ 


Guia ۷‏ است در دستنویس × 


NA‏ . وان مازنء ما oS 55 Cyl goo‏ نوعی دیوند SR gr AF‏ پیشدادی دو سوم از oul‏ را 


کشته است (يشته؛ بند ٢٢‏ پشت ۱۵ بند ۷)سے فصل ه۹ بادداشت ۷ ووي 
حرد» صص A — ANY‏ 


silted [0 که‎ oko yl al 0 43 43 می‌تو ان ارزونی را درخواست ست کرد‎ (jlo ja! a AA 


Ve 


است» زدرا آیفتی راکه به اشن بخواهند در زمان بدهد » (بند هش ر12 ص NYO‏ 
س ۱۵ وص AVY‏ س ١‏ تر حمه جاپ شده از دکتر مهرداد le‏ ( وا ی 
می‌ گوید که سو گک منوی همکا. colo‏ همک نيکوسهای oo e‏ وایزدان رادریافت 


می کند و به ماه می‌سیارد. ماه ان را بهناهيد وناهيد & سپهر می‌دهد و سپهر آن‌نیکویی 


را در جهان بخش می‌کند. (همان کتاب» صص ۱۱ - ۸۷ نیز پژوهشی در اساطیر 
gao Oly!‏ ۱۰۸ - ۱۰. پاری جستن از ایزدان وخیرات کردن به‌نام انان اختران 
ایزدی را نیرو می‌بخشد نا خواستاران را از بدی اهریمن و دیوان رها گردانند و 
تحوست اباختران یا ستارگان اهریمنی را دور سازند»(صد در بندهش. در ۰۲۲ ص 
۳ در ۰22 ص ۵٥‏ ١١؛‏ ؛ روایات WI slo‏ هر مزدیار ۳ (x —YA Eya‏ 
اوستا: usa .fritay—‏ ؛ ندر و QOS Ce‏ و يشتن درون به شبوه زیر نوشته 
امروزه رایج نیست» مگر آن‌که برای «دادن» یعنی قربانی کردن گوسفند در جشن 
مهرگان نذر می‌کنند یا در روزهای اشتاد ایزد یا بهرام ومهر اش‌می‌پزند ویا «سووگ» 
(دری زرثشتی: t siru, sirog:‏ نام دیگر فارسی آن (روغن جوشی» است 
و نانی است که در روغن‌سرخ وپخته می‌شود و درست کردن با «ریختن» آن درجشن 
و عزا معمول است) می‌ریزند. این‌گونه نذر با نبایش همراه نیست. کشتن گوسفند و 
خيرات کردن گوشټ ان هم گاهیانحام می گیر د؛ اما 95 Ls‏ جای «استوفرید» کهن را 
ندر کردن برای رفتن به «یای ا را ا و زا رتگاههایی مانند پر سبز و با 
کشیدن piw‏ «دختر شاه پربان» و «همن امشاسفند» و «بی‌بی سه‌شنبه» با" رفتن به 
سر این سفره‌ما و بردن هدیه برای انها گرفته است. | 

اکا فرع ترانهو کے او اوا( کر ا ق ج ادوا وه 
فصلء ١٢‏ یادداشت س 





فصل دوازدهم ۰ | ۱٩‏ 


بوی خوش (دری زرتشتی: کعید ه bud‏ ( »۰ یعنی اسفند و کندر و چوب‌صندل 
و نظایر آن را که براتش می‌ریزند, داید سهبار نگریسته و بازدیده شود (gil pl iis)‏ 
جملةۀ خورده اوستاء ص ۰۳۲۳ س ۱6 و۱) که دران چیزی ILG‏ نباشد. سس 
فصل ۱۵ بند ٩۱۲‏ فصل ۰۲ بند ۷۳ 


. ھچ قصل Aa‏ دند Ve‏ و یادداشت We‏ 
۳ سه فصل y‏ دادداشت ۱۶ 


٤‏ متن: ۲ ham Lol‏ خوانده‌اند. قراقت زبر نوشته با توجه به عبارت منقول 
هوسپارم نسكك اختیار شد که در آن منطقاً مرجع ضمیر «من» باید پدر باشد و da>‏ 
را خطاب به همسر اصلی‌وزن پادشاپی خود بگوید. و گرنه» گويندةۀ جمله را باید زن 
چکر و مخاطب را پدر دانست. که کمتر محتمل است. ادن استدلال $y,‏ سنتهای کهن 
هند و ارویایی تأیید می‌کند که بنابران» پذیرفتن فرزند در خانواده به‌معنای وارد 
شدن او در آتشگاه مقدس و ددن خانوادگۍ اا که Coe pla‏ قواعد واداب 
مادر خانواده شناخته می‌شود» کر او آاینهای مقدس. خانواده سهم ونقش معینی 
دارد. 

در آبران نیز همین قاعده وحود داشته است: قریب یه صد و ده سال ER‏ ۳ 
obl cas,‏ حومه شهریزد» شمع شهریار که نازا بود با اجازة دستور نامدار» گوهر 


a A Pe ۱ : ۳ ;‏ = > ۰ ۱ ۱ ۳ زي د مه 
فروه را برای شوهر خود به‌زنی گرفت. کوهر فرود زنی بیوه بود و از تا قیلی 


خود elias (lab cpl pg elds‏ بهمن داشت. تیت اينود که اگر وم از ز شو هر دوم‌فرزندی 
نیابد» بهمن بهرام فرزند خوانده و پل گذار (یادداشت )۲٢‏ بهرام خسرو هم باشد. 
خداداد هرام و مهرانو بهرام, نخستین پسر و ps pee‏ فرود را «ازگريان 
شمع شهربار- بدر انداختند grivuna e bar ven)‏ وک او ٣‏ او نهادند. هر 
شش فرزندی را که گوهرفرود ها آورد» eS‏ زن بادشایی و نخستتین 
بهرام خسرو خوانده شدند و پس از مرگ زودرس زن دوم» ونيز قبل از آن» همه 
bg ©‏ مادر خانواده به او باز می‌گشت. همچنین با پشنهاد برادر شمع» دینیار شهریار؛ 
و با وصیت بهرام خسرو؛ مهربانو بهرام زا ار تم خن اوآ s‏ دینیارشهریار برادرژاده 
شمع شهریار دادند تا پیوند «ممس g‏ فرزندان شوحرش, نگسلد. مس(-60۵5«) 


٣٣ : | E A T 
ن هم از زنان دیگری که بار دار نمي‌شده‌اند و‎ sq نه معبای مادز دز ر گت ات وا‎ 


فرزند شوهر خود را به‌فرزندی پذیرفته‌اند» می توان یاد کرد . 

eles, |‏ که انش تاز ماندة مشهوم «مادر خانواده» در نوران, کهنتر است. 
در برابر زن چکر یا چغر دارای حقوق و مزایایی مشخص است (زن درحقوق‌ناسانی» 
g (0 — YE yao‏ در عقد ازدواج» شوهر تعهد می‌کنه که فرزندان او را به «پادشا 








فرزندی» بپدیرد (پیمان کدخدایی» متنهای پهلوی» ص ۰۱2۲ س (YI‏ باوجود cop!‏ 
پدر گاهی‌فر زند خودرا» بویژه‌از چکر زنبه‌فرزندی نمی‌پدیرفته است (ارداویرافنامه, 
فصلهای ۲ و ۳ع). 

در دنك زنر ALi g‏ احتما لا معنای وافعی, واژه «چاکر » بعنی دنله 1 
منظور است. چگر زنی یا چغر زنی» که نوع دیگر از ازدواج مرسوم درآن دوراناسټه ‏ 
تعریف وفواعد متمایز از پادشا زنی داشته و ارتباط اقتصادی زن و شوهر در ol‏ 
متفاوت بو ده steal‏ دراین گونه ازدوا Z‏ شو هر و فرزندان نیز pe‏ دا P‏ وت 
ND, 26‏ سے یادداشت y“‏ 


۲۵ نسخۀ ! : ۳ 


۹ واژۀ «ستر» در لغت به معنای «معتمد و نگهبان و سرپرست» است و 
ده معنای («سریبرسی و 90 | cub‏ 4 هل کې - las.‏ دادن» در روابيات دارا 
Ae) shojo‏ ص ۰۲۱ س۱۱) به‌کار رفته است. این مفهوم در طی تاریخ تغبیر 
بسیار پدیرفته است (زبان و ادبیات پهلوی» صص ۷ و ۱۱۲؛ «دربارٌ چند اصطلاح 
حقوقی زبان پهلوی». صص ۲۵۲ — (Y‏ 


7 9 
as as‏ : ۴ دن et ۳ A‏ 
. لبدو : لك فو ت al tut‏ شد لللده (od as)‏ دا RAL‏ , للا ات abadul ar wnt O‏ هم .3 Ala‏ 
A y‏ مت هه یت -f ae‏ - بت ات ه. tre‏ تیا په A‏ ې ړه کې F‏ و “LS‏ 


به این سمت گماشته شود. زن پادشایی نیز ستر طبیعی شوهر است. وی و همچنین 
دختر پادشایی وزن چکر و خواهر و دختر خوانده و هرزنی دیگر که سمت ستری را 
می‌پذیرفت» می‌بایست پسری به‌نامگانة سالار دودمان یا هر مرد دیگری که پانزده سال 
تمام داشته و بی‌پسر در گذشته و زن مزبور به ستری او در آمده باشد به‌دنیا آورد. در 
بند زیر نوشته از شایست ناشایست. پذیرفتن فرزند چکر هماننه پنیرفنش هر پسرپیکانه 
به‌فرزندی تلقی شده است همه یادداشت ۲ فصل ۱۰ ند ۲۱ 

امروزه تنها برخی از ویژگیهای «ستر» باستانی, به صورت رسم گزیدن «پل- 
گذار» بازمانده است. مثلا» در بامداد روزچهاردهم آبان ۰۱۳۹۷ چهارمین روز 
در گذشت هرمزدیار اردشیر جاویزیان درخرمثاه‌یزد. فیروز خداداد اردشی ر جاویزیان» 
که دوسال وئیم دارد. پل‌گذار عموی بیست‌ونه سالاٌ خودشد. فیروز بزر گترین پسر 
برادر هرمزدیار وپلگذار طبیعی اوست و اردشیر جاویزیان در مقام پدر ببز رگ 
بی‌آن که نیازی به گرفتن اجازه از پدر طفل باشد, درغیاب او نوه خود راپل گذار 
کرده است. بناپرسنت, از این‌پس کودلد فیروز هرمزدیار باید خوانده شود و هممۀ 
ویژگیهای فرزند آن شادروان را خواهد داشت. 


-yY‏ مس: اله لام ؛ نه قباس با فصل ۰ ند YY‏ تصحیح شده است. 


۷۸ متن: ۱ ؛کوتوال آن را به او تصحیح می‌کند. شاید: ۷= ٥‏ (؟) 





فصل دوازدهم ۱۷۹ 


1 


4 متن: ۱۳ ۶ شاید: 0 = gl‏ 


( Jud-rastag=) دوع و‎ YP vl» oo (hu-rastag= ( دم لوو‎ We 
aot می گیر د و در تن مي | دد که از حل رستگان تباید ۳ گرفت و یه‎ 7 
انان‎ L ((همکلام » شدن وهمراه‎ Us (NE 9 ۱١ يله > س‎ Ue tee داز داد (متن‎ 
یا بر سر سفرۀ طعام باانان بودن خطاست. سه‎ eal نیایش کردن و در‎ 
چنان که دیده می‌شود, گاهنبار (خرده اوستاء صص ۲۱۵ - ۲۳) نیز خود یکی از‎ -W 
میزدهاست. میزد (فصل۱۳, بادداشت ۰)۳۸ بنا بر بند زبر نوشته» هرگونه خوردن‎ 
gle k ۰)۱١ طعام است و گوا متخ که پشت نوزودی کرده داشد (فصل ۳ بادداشت‎ 

در هر بار خوردن آب پاهر خوراکی باید jb‏ گیرد (فصل ه» بادداشت ۱) 


۲ هادخت نام بیستمین ست بسا کتاب اوستای روز گار ساسانیان» نا بردینکرد» و 
بيبست و dgl Cos‏ دادر oll obla‏ هرمزدیار است. س> وا ail‏ 


٢۲ دادداشت‎ 

۳ متن: له « کوتوال ان را a‏ م تحیحیح می کند که تبازی 
ده ان نیست: پسوئد وو ې میتواند نأ iFa bide‏ به کار رفته شد cÀ we‏ 
ند ۳٣‏ 


۵ متن: ayy per‏ تايد: اصيلء اصولی» مربوط به‌موضوع و معطوف 


نه هدف اصلی. 
wi‏ صفات «مرداشو » ار و Bs‏ لاک ۹ .٢ as‏ شی ol,‏ و باید F cyl‏ معادل مر ۵ روحانی l‏ 


و بر گزار کنندهٌ مراسم دینی» و از ی ايين تطهير وبرشنوم دانست. بار ديگر 
که «اشویی» به معنای دینداری و برگزاری مراسم ایینی: دین به‌کار می‌رود؛ در 
زنك فر گره سوم و od |G‏ دیل ٣ ٢٣‏ است» که دار آن kar 1 ahlayih‏ 

را ناید به‌معنای نیایش و کاردینی و دینداری گرفت؛ نیز منظور از «مرداشو» در بند 
اول همین فر گرد, احتمالا «مرد روحائی » awi‏ 


۷ يه یادداشت +۳؛ فصل ۰۱۳ یادداشنهای ۲و ۱۱ 


۳۸ مطلب روش نیست. قرائت و ترجماٌ زبر نوشته با نظر کوتوال منفاوت است. شاید 


۳۹ 


. 6 + 


3 


. ٢ 


< 


ه:. 


1 


.٧ 


۸ 


ا 


۱۷٣‏ | و شادست اشا دست 








«i jlo Sho els‏ مردم عام و منظور از ا Jh‏ پندارند و بشمارند» باشد. 
منظور از «يشتن آب و گميز» تطهیر وبرشنوم کردن است (فصل۰۲ یادداشت ۳۹). 
وصف واندازه‌های Eb»‏ کرشنوم» در وندیداد ۸» بندهای ۳٣‏ تا ۳۹ میا ىد. gji‏ 
زند فرگرد و ندیداد» صص 1۲۲ - ۲ ۱ 


۱ک۱۳ هر ۰ 26 زعع قرائت شدکه‌معنای«مقرر و فرض شدن, تصور و پنداشته شدان » 
از ان بر می‌آید. 


dab لأ دش‎ be: Palas اه را‎ “lS cigs داد این‎ Glas. GA GS 
teg olg e یں‎ : O et ae F vue 
در خاندان آنان موروثی بوده است. شادروان مود رستم خدابخش اتادكك شايد اخرين‎ 
بازماندة آنان باشد که فرزندی از خویش به. جای نگذاشت و وندیذادخطی خانواد گی‎ 
او ده پل گذار و وارث وی رسبده استث. به انان «دستوران خواننده وندبداأد » (دری‎ 
گفتند.‎ 0 (dastirun e vendided-xin زرضتی:‎ 


مشن (ے ان( : و روو 0-000 nava,‏ 
ییات نیا ی a eae RS:‏ و SVIN‏ لاافل کا it Sls a‏ 1 


دبن مز دیسنی: ۰٩ ۲۱۲ of‏ ما در سنت Oa OS‏ کت 


امروزه وظفهٌ تطهير با کميز گاو و Gia ol‏ برشنوم کردن» را اغلب مردهعام 
انجام می‌دهند و موبردان و موبدزادگان بدان نمی‌پردازنده ع فصل۲. یادداشتهای 
۳ و ۳٣‏ | | 


. ظرف آب و گمیز همان «یادباندان» است ئے فصل ٣‏ بادداشت .٩‏ «ازیاکان» 


را می‌توان با اصطلاح oi»‏ پا کان» (روایات داراب هره‌زدیار» Ag‏ ص ۲ سس 6۱۷ 
سنحید که رای ghi‏ و برشنوم ده کار رفته است. 


یبای وحدت و نکره است: از روی يت عمل عمدی یا سهوی 
پسن ۰۳۲ بند ۰۷ po cling co gles‏ +۱۵ 
متن: eUI‏ ؛ کروتوال آن را به که سر در تصحيح می,کند. 


پژوهشی در اساطير ابران» jg (YIT o‏ صد در نثر» در چهارم (صص ٤ه)‏ 


۹-8 


. ۵ + 


-O\ 


ON 


. ٣ 








فصل دوازدهم ۱۷۳ 
مهه است. 
منظور «يشت نوزودی» است‌سم فصل ۱۳ بادداشت ۱١‏ 


متن: م٨۱‏ و سلعۍ ؛ «معنی گیتی خرید و نوزود یکی است» (روایات داراب 
هرمزدیار. ج۰۲ ص EPP‏ س ۱۷) سسه‌فصل د بادداشت ٤‏ 


«ترس آگاهی » زن در برابر شثوی و سالار خویش و نیز «ترس sys (PEL‏ 
برابر پدر اصطلاحی ویژه است که دربارة نقش و ارزش حقوقی ان در فصل Le‏ 
«در ناترس | گاهی» در مادیان هزار دادستان گفتگو می‌شود سه مادیان هزار 
دادستان» ص ۶ دخش الف» س ۱۲ تاص ۸ س ۲ 


دربارۀ معنای Jods»‏ شدن» در روایات داراب هرمزدیار. yao We‏ ۲۹ — ۷ 
می آید: 1 

این شش کرفه اگر یکی از وقت گذشته باشد و بدیگر وقت 

" دو چندان کنند روا نباشد ازیرا که دیگر وقت که دو چندان کنند 

آنرا دو چندان کرفد باش اما آنوقت که گذشته عوض آن بدیگر 

کرفه توجش (- جبران و تاوان) نیست وابن راگناه پول‌می‌گویند. 

این اصطلاح به گناه همیمالان پا خصمان باز می‌گردد زیرا در اپنگونه گناه» 

تا خصم جخشنود cigas‏ روان گناهکار ۳ امکان گذشتن از چینو دیل تست (فصل cA‏ 

یادداشت ١‏ صد در نثر» در ششم » بند » (Ve‏ دربارۀ هميمال sa‏ ن گنامان در 

«واژه‌ای چند از آدرباد مهراسپندان»» بند ۷۵ (متنهای پهلوی. ص ۰۱۵۲ س ۱ 

تا ۱۸) گفته شده است: «همیشه این جند گناه را که God‏ شود» در هاسر (فصل», 


» رون بهی مزدیسنان همیمال نباشد.‎ See hee 


T cas 2‏ 7 (در ششم بند ۰۲ ص 4( 
۳ گهنبار است؛ دوم 171 پشتن است: سیوم روان پدران 
و مادران و دیگر خویثان است؛ چهارم هر روز سه بار خورشید 
نبایش است؛ پنحم هر ماه سه دار ماه نیایش است: یکبار که نو 
شود و یکبار که نیمه شود ویکبار که بارینک شود؛ وششم هرسال یکبار 
رفیتون پشتن است. 

ge‏ ان روایت پهلوی این do Le Kin jp‏ از: یشتن خورشید و گاهنبار و 
رفتون و سدوش وفروردیان .(متن» e‏ 2۰+ فصل ٥٥١‏ بندهای (Yah‏ 


1 : ons 2 ۱ 7 "i a “ 
Lol ھی | لل‎ < | cS درا‎ ce ها‎ i سه دسپیا‎ 1 wtid نا لر همه‎ cata slab ۱ skis در‎ 





e WWE‏ ۱ ۱ شایست ناشایست 





از شش يزشن ياد می شود. در نیرنگستان (متن چاپی» ص ۰۱۳۹ س ۳ Cr‏ در 
این باره می‌آید: 
پزشن < که > به پل شود این < است >: پشت پدیرفته <و> 
۱ گاهنبار و رفتون نخستین در سدوش سه بار پشت به (< ده) 
age ee OL Le‏ وړ واه ار a a‏ > خورشید 
هر )59 gh do‏ 
. عفلت از بر گزاری همین نیایشها در فهرست کناهان مستوجب نویه در پتت 
پشيمانی هم هست: «... گاهنبازء فروردیان» ae‏ فرید ایزدان» نهاده, 
پدیرفته» رفتون نخستين روزۀ در گذشنگان... ۰ (پتت پشیمانی کوتاه. زند خرذه 
اوستاء ص۰۵۹ س th (Sloat, cds pi fy. BA‏ همان کتاب» ص۷۳) ,ظاهراً نیایشی 
RES UE E E‏ وینیاد کند (فصل 
aNs‏ یا دداشت۱) «یزشن نهاده » است و «نهادن (gahmbar nadvun )«) Laie‏ 
هنوز هم معمول است. بزشن نهاده که استوفرید نان (همانحا و همچنین فصل 
۰۱۲ پادداشت )٩‏ را نیز می‌تواند در برگیرد» برای کسی که برگ‌زاری آن را 
| بپذیرد» با ید «یشت پذیرفته» را شد و 3 را می‌توان باسومین تشن از کفبه صد در 
نفر یکی گرفت. گاهنیار جشنهای ششگانة: سالبانه است که هريك eT‏ 
| زرتشتی: Zahra‏ ( می نامند و هرچهره در پنج روز برگزار ند (« گهنبار »» 
ress‏ صص ۲۱۵ ۲۳) . 
رفتون, نماد گرمای نگاهبان زمین 9 حبات نىاتى است Kay‏ بادد‌اشت ۳۱ وبرای 
رفتن آن به‌زیرزمین در ان وباز آمدنش باید نیایش کرد: «آفرینگان رفتون در 


| ۵ | 
روز خورداد روز قفروزدين bo,‏ 2 . دیگر دار مانتره سفند روز مهر ماه در نيمروز بگاه 


رفتون آفرینگان باید گفتن» (روایات داراب هرمزدیار» Ag‏ ص (MY‏ آفرينگان 
رفتون اينك در روزار ردیبهشت وماه فروردین خوانده می‌شود (آداب ومراسم دینی 
پارنیان» ص2۵۸ ) و احتمالا منظور از واه «نخستین» در نیرنگستان وپتت‌پشیمانی 
اشاره نه همین ن یزش است. | 
خواندن خورشید ابش ونان eels‏ ضروری وروشن است (فصل ۷ بند‌های 
۷۱ بویژه بندع) . اما هر گاه vac‏ پنج را در شماره پزشنهای مورد Sou‏ بخو اهیم 
ثابت نگاهداریم» داید بۀ سدوش و فروردیان باز گردیم: سدوش مراسم دینی برای 
نحسئین سهروز در گذشت تا با مداد چهارم است (فصل AY‏ یادداشت 4( و دربامداه 
چهارم سه درون برای روان يشته می شود (فصل ,۰۱۷ پند ع؛ فصل۱۲ یادداشت (a‏ 
ارتباط سدوش با فروردیان در نیرنگستان (ص ۱۳۹,س عونیز آخرین واژة س4) 
روشن نیست. احتمال دارد که ana I wire‏ | درشایست ناشایست 
(متن کوتوال» ص ٢۲‏ ,س۷) بازنویسی تصحیف شده از Pa tas‏ دو" 
در نیرنکستان (همانجا) باش, که درآن به با ۱۱۵ آمیختگی 





فصل دوازدهم | ۹ ye‏ 





یافته است. مطلب‌هم روشن نیست. شاید کهنترین صورت مراسم در گذشتگان اصلا ‏ 
سدوش باشد (سنجیده شود :ا فصل ۸ بندهای (gf‏ و مراسم دیگر (فصل ۱۷ 
یادداشت )٩‏ در آغاز پر برای یاد کردن روان» وه پاوری برای رستگاری او» بوده 
است وبه‌جای آن هرکس, بنابروصیت» چیزی را برای روان خود وقفمی‌کرده است 
تا نیایشی برای او انجام گیرد ویا دیگران ee a ee a a‏ 
می‌د‌اشته‌اند Ne has)‏ دادداشت ). در اين صورت»عنای عبارت سه هون 
به‌عنوان فروردیان» خواهدبود» ومنظور از فروردیان مراسم اردافرورد CHS sok‏ 
است. نیز «سدوش در روزهای فروردیان» هم می‌تواند باشد (فصل ١۱ء‏ يادداشت٣).‏ 
از سوی دیگر, می‌توان سدوش و فروردیان راء چنان که در صددرنثر دیده می‌شود, 
۱ زیکدیگر la>‏ گرفت ودومین را به‌همان محموعة با وې اردافرورد تعبير دد | 
فا صورت شمارة پنج دربالا ان ی وه ۱ 


E ek Os eS ay alps متن: ۱۱سوبو‎ ۶6 
به همین‎ d aliia] در‎ ( dus Liss » 4 و جسوی دارد‎ hušoka واه مستقل‎ 


معنی است. نیز در کردی سقز وسنندج و کر مانشاه واژه hanasa‏ معادل ان 
است (واژنامةٌ تطبیقی نمونه‌های گویشی ایران). تبدیل واج ظ به * امکان دارد 


۳۹ 


tr ۳۹‏ ج p EIA ‘ 5 z a i‏ - ۳1 8 1 په تستاتک A‏ 
(و اس اسی ۱ و انرائی» ص ۱ ۱ ye‏ در oh}‏ دری زرتشنۍ معادل اا د دن » 


.ونهان وناخن؛ به ترتيب: 
ae 3 2۰ vistedvun 3 ١‏ 
navun ‘nahun 3 nevun 3 ne’un‏ تلفظ می‌شود.) در 


۰ ۴ 1 =, ۰ e ۰ ۰ ۰ om ۰ 
در‎ V ته‎ 3 le | نادر شنست و بدل سدو  ههره‎ Koa 4h ثبذبل هصره و‎ athe ile 
: سه کی نا‎ ۰ ee + wo «a د‎ A A يرا‎ ۰ A "od at 
| ۱ 7 


Ke Qu داانبه. تير «و‎ SV = vay شهريرد منالهای بسیار ذارد» مل‎ crud 5) CO yd 
ص ۳۱۸ س ٤و د)‎ ATA o HOM oN) jhe Vale 
N گم‎ Net rv د ل‎ ٢ La 1 1 با‎ ‘(J >} ندحای «اسفرم» دررو ایات فار اهر .مز لد‎ 


بهاکار رفته است. در فرهنگک پهلوی فروه شی واژۀ" bh ۰ xwasign‏ معنی « 
کشیدن» می‌آید که باید با 39۲۳ يا ۱اسوبو مربوط باشء روایت 
«co gles‏ متن» ص۳۷ «too Roo SB Ge‏ ص ۰۸۸۰ س AGO‏ 


eat در ست ساشد» چنین‎ ga TH: cp! راتت‎ : ۳-4 ‘Cpe 0 

Wy’ wek:‏ ۰ و براین استد لا ل استوار cul‏ که نف = A‏ در خط پهلوی 

گاهی به‌شکل ۳ ب ۷ نوشته می‌شود نے فصل۹ يادداشت ۷ نین روایت 
پهلوی؛. ص ۱۸: صص ٩٩-۱٠٩۹‏ 


aroha |‏ متن: ی لر ند ¢ نیز شاید از ahraftan MET‏ «بر آوردن» 


۷ ستودگر نام نخستين نسك cling!‏ عهد ساسانیان بنابردینکرد» و دومین انها پا 





. شایست ناشاست‎ a ۱ E B ٢ | ۱۳۹ 





برروایات داراب هرمزديار- نه فصل ١‏ مراحع بادداشت ۲ . 
0A‏ 8319 وسلسنېېۍ (- تسه دنه ) برگردان پهلوی برای دخستین واژه نبایش کوتاه 
«اشم وهو» است و در زئد يا تفسیر پهلوی اوستا کامی این واژه به عنوان نام 





پند ه : در دستتویس isla K‏ ٣و‏ به‌صورت ۳۸۲( آمده است (ص ۳۲ Aaw‏ 

بند ۷ : «روان» شاید همان قرائت و معنای عادی واژه را داشته باشد: | 
روان او عروان جنین و کودك 11 

بند ۲۷ : در دستتویس ]1 UU ۱۵ F g‏ = غسل پرشنوم ... ودر دستتویس K‏ 


| می‌آید.‎ ypo VY 


۳ 
Cim 7 ۳‏ 
چیا SbF‏ 
én se aSemwohu ké frawarané p&s, nérang ud ۷8۳075 T‏ 
én se hat: frawarané ud frostuyé ud astuye. frawarané‏ 
fraran bun, ta frasastaya@éa, frestuyé farastuyé bun‏ 
ta astuyé, astuyé astaoawan bun ta astaoswanaméa‏ 
mazdayasndig, visai va 8019۹8 5009113 0‏ 0953۷8 
yasn bun, bayam En se hat.‏ 
د پس - يسن ١١ء‏ بند ٥٠‏ > این سه اشموهو: که‌پیش از < نیابش 
فره رأن که با واژۀ » فره رانه eee rae‏ 
bls> 9 SSS‏ >گردش )= cal a (J! sl‏ سه‌هات" < “ela‏ 
است» : فره ورانه ( بخش اول آژبسن ۱۱ بند۱۹) و فره ستو به 
)= یسن ۱ نند ۱۷ تا اغاز بند ,٩,‏ از سن (AY‏ وآستوبه اځ ones‏ 
۷۲ نده نا اغاز یسع۱) . <واژه > فره ورانه اغاز < نیایش > 
فره‌ران < است و این نیایش تا د« واژة >فره سسته OL? dents‏ 
ی‌باید. وارَهُ > فرستویه اغاز <نیایش > فره ستویه *است واین 
نبایش > تا < وا آستويه دپايان میيابد. واژۀ > استوبه 
as >‏ نايش > استوتون < است که > تا استونمچادثناچاماز ن 
پسنوایش < بعنی بایان بند و ۳ و > ويټائی وهامشاسنا 
بعنۍ آغاز يسن OLL ٤١‏ می‌بابد و > eet‏ <است‌و > 
gall er cole T‏ 


۱۳ 


WA‏ شایست اشایست 


pad ٤35٩5030 ud pad d@én-gugagih, danagan 7 poryOtkésan 
gdön guft ku mard 7 panzdah salag, ku mazd@snan pus ud 
brad, ka mandag® 0 radian garzéd’, u-S a&tar ud srōšōčar- 
nam barénd, u-% én pan} gah sriid ud aban 7 weh yast; ٢ 
-ن‎ ۱۵۲89 nög-zãdîh kard @st&d, rédag 7 purnay—ud në 
aburnay=~, u-§ az ya&st 7 nabar ud ataxSan bahr be 
dahiSn, ud ۵-5 én and 08 kard @stéd bahr ۱8۶ 
دانایان‌پوربوتکیش‌چنین‎ ge گواهی د کتاب>‎ ple بنابر چاشته و‎ 
< 1و که هرد پانز ده‌سا له که‌مزداپرستان راپ‌وپرادر د باشد‎ 
چون کنا 2 تقصیر) «خود را > نزه ردان اعتراف کند" و < پرای‎ 
۳ اه اوا و برقده و از وه که‎ abt 
EA golyg ٠ سرایید و آبهای نيك رایشت"» < پس » همۀ د مراسم‎ 


Lis 


mt‏ است Jb oslas < T‏ نا خر ) 1 لد انغ نت 
را ارده است. SGS‏ بوجوان بالم ¬ OO yous =m AIL Ag‏ 


5 1 د ی پو es sv‏ زا په اا 
می‌شود> ؛ و او را باید از بشت‌نایر و <یشت ONTIS‏ بهره 
بدهتد و ا گر این چئد < کار > نگرده باشد» < او را" > در هند‌هند. 
ën se gah az tan i mard 7 ahlaw be kard bawéd. ٤‏ .3 

SoG dae‏ )= همانند) تن مر داشو ا ا 

4. ah(y)as ud xSmabya ud at ta vax€(y)a jud Jud NN 

wačast. čē yāzdah Xi andar tan T mardömãn mendg Tha 

۳۵۷60 و‎ &i yön axw ud boy ud dén ud ruwan ud frawahr 
ud menišn ud gowiSn ud kunisn ud weni§n ud hamboyi§n 

ud 2508015۳ ud tan 7 marddman ud abarig-iz dahiSnan 

dahîhist az ab ud adur ud wad. 

اهیایاسا )= نام تخستين واژ زه از بسن (YA‏ و خشمعه بيا (= سنام ونخستين 
واژۀ از يسن )۲٩‏ وادتاوخشیا )= نام ونضنین واژه‌ازسن ۳۰). 
dm a Ly ch‏ 6 بازده چیزدر تن مردمان 
په مینوبی جربان دارند. چونان" ۱ فیروی زندانی و بوی ودین 
و.روان و فروهر و < نپیروی > منش (_اندیثه) و گفتارو کر دار 





فصل سيزدهم | | ٥‏ 


& 





وبینایی و بوبابی‌و شنوایی» وتن مردمان Soo ps og‏ افد کن ار 


ای اک ای فش ات 
aSem, ahuram mazdąm se bār pêš, madan T xwaršëdar ud‏ .5 
xwaršēdar -māh ud sōšyāäns; ud ka-z hāt xūb, pad gāh ud‏ 
wačast O§murénd, aw@San pé& rasēnd ud šahr abādtar‏ 
ud 061181 dāštārtar 0 ۰‏ 
ål < Ses ee‏ زا وکا < كه واژه های نخستيناز 
بند اول کردۀ ۱۳وبسپرد" است>پیش از < بسن ۳٣‏ » در يزشن 
خوانی» برای یه آسسن (عظهور) هوشیدروهوشیدر ماء‌وسوشیانس" 
Ges! s‏ وا دو > قات را خو « رار ت ٠‏ و سل 
رت > بر شمارند (- بدزستی بخوانند)» اشان زودنر د بهحهان» 
رسند و شهر (- کشور) آبادتر و جهان امنتر شود. ۱ 
tawart wîst ud dd watast, wist ud dd dadestan î pad‏ .6 
gowéd ku anaomo manaighe kya visai kya kava‏ 


سه 
تسد فقس 


er 3 


adoxt 
arl pad dadwar mehman. Ku ta wist ud do dadestan 


ar 


0 


watast Osmurénd, dadwaran an wist ud dé dades 


rasttar, ku ka tawart hat xub yazénd ud pad gah ud 
t 

rasttar darénd ud dad iestanomandth mehmantar. 
بيست و دو بنډ شعر < است, به‎ » ۶۳٣ تا وی اروأتا د يعنی يسن‎ 
Cac داوری و عدالت) که در ها‎ =z) مناست > دست و دو دادستان‎ 
تن که توت که و که ی پر لر‎ > 
وسم‎ A 
CE TE a CD e E EE 
ار میهما قتر‎ Ta < بیست و دو دادستان‌رار استتر دار ند و دادورزی‎ 
۱ اک‎ 
7. 877 Sazdah wacast, pad artéStaran mehman; ku ta- 


ean dusmen az an Sazdah “anr J cad fradom fragard Į 


e 





o ۱۸۰‏ | شایست ناشاست 
Jud-dew-dad göwëd, panagîh weh tuwan bawëd kardan.‏ ' 
د هات > خیتاعیتم» ديعنی سن SPY‏ شانزده بند شعر < و > په 
ارتشتاران معطوف <است > ؛ تا که ایثان راد در برابر > دشمن: 
از | ees‏ که در فر گرد نخستین جد دپوداد (- و 
گوید» بهتر توان نگهبانی کردن باشد . ۱ 
yaeais Cahdrdah wacast, pad 6۲۱ čim čē ۷ ۵‏ .8 
méndg ud haft amahraspand 7 0811۹٩ ray, 30 7‏ 7 
tuxšāgtar bawénd, ta ras@nd 0 garddman, méhan 7 ohrma-‏ 
Zd, mehan 7 ‘amahraspandan, méhan 7. aw@$an ahlawan avi‏ 
gard nmanam maééanam ahurahé mazda, ma@@anam amaXanam‏ 
Spantanam, ma@@anam anyaeSam aSaonam. ¢0‏ 
[ky‏ عش» <یعنی يسن ۱۲۳۳ ۰ چهارده بند شعر < است ؟ » بدین‌دلبل 
کد EFS EDGES EE‏ 
در خویشکاری ( انحام دادن وظیفه) پر توانتر شونده تا < مردم > 
رسند به د Bole =) ogee‏ م) هرمزد » میهن امشاسیندان 
عیهن آن پارسایان: اوی گرونمانم مثتنم اهورحه‌مزداو» مثثنم امشنام 
شام 8 تن ا شاه "abaila‏ 
گم ۳ ya savistd se far zöhr abar darišnîh, ën‏ .9 
ray, ûd ëd rāy pad ahurāi mazdāi asarîTh(?) 7 da@us zohr‏ ` 
ham dil 7 Oy zOt rast darisn ud asarwaxsSan ham baza T‏ 
oy zot rast 08۳15 kū ta art@$taran 8۱087 57‏ 
abag an@éran néw-diltar, ud wastarydS&n pad warz ud‏ 
abaddnih 7 géhan bazag~oztar bawand.‏ 
سه بار برداشتن زوهر"" < به هنگام خواندن > ه‌سويشتو. ديعنی ‏ 
بند پازدهم از بسن ۳۳ > بزای این‌چهارپیشه < است > و ازاین‌روی 
<گفتن>اهورائه مزدائه, د با > برتری (؟) دتوش"", زوهر را 
باید هم < سطح > دل‌زوت‌راستداشت (-نگاه داشت) و آذروخشان؟* 





فصل سيزدهم ۱۸۱ 


dl‏ < دست‌خود را > هم < سطح> باز وی زوت راست دا رند که نا 
ارتشتاران در جنگیدن بانا ایرانیان دلیرتر» و واستربوشان ( = 
کشاورزان) در کشاورزی و ابادانی جهان نیرومندتر شوند . 
ya Syao@ana panzdah watast pad 5٤ “im %@ 738015 7 ۳‏ .10 ۱۱ 
panzdah druz, ud pad bēšāz 7 ۱806۷۴10 paydag ray, dad‏ 

asted. 


اشزوتا ديعنی سن ۳٣‏ » بانزده بند شعر < است و > به این 


ذل که زدن b=)‏ بود کردن) EE Sif‏ درو ج < هپيسر را شد و 
برای < آن > درمان که < در احکام > هادختی پیدا < است >. 
ناه که اښ 
Cahdr bar, bahr 7 Gn panj radih rast be‏ 167 ۹1 1087208 .11 
madan ray: manbed ud wisbed ud zandbed ud dehibed ud‏ 
zarduxStrodtom.‏ 
چهاربار د گفتن بنده ۵ از سن ۳٤‏ که با >مزدا ادموعه < اغاز 
می شود »» از cyl oe‏ ۹ (- سروری > رباست) راست آمنن 
«است > : ما شید و و سل و زر یدیل ود هد( سن شهر باار) . 


9 
12. ahyad yasa ۳ ver, pad 6n čim kü dahibed në @w-iz tan, 


CE 
Cy 
Qe 
= 
ماس‎ 
~ 
c 
= 
24 
4 


-1Z qirad. 

ا د خو اندن < gies > Lublal‏ دل یك از سبن DTA‏ بایان | 
هر هات آ ز اهنود 5اه> , »4 این دلیل دابیت > که شهر Sob‏ نه cp Qe‏ 
د جانب » نن راء <بلکه‌جانب > خردوروان‌رانیز باشد کدبگیرد. 


13. an Cahar ya@a-anti-vairyS 7 fradom, pad ên ۴1۳0 ku 4٨7 
andar menan Framan-burdartar ud humat, hūxt ud huwarst 
andar géhan mehmantar ud druz abadix&atar bawand. 

آن چهاربتا اهوویریوکه نت« پيش از هرهات وپس از اهیایاسا 
(- بند اول از یسن (YA‏ خوانده یشرو Sebo ye co‏ <است > 


سس سس سس سا 


A‏ : ۱ 5 شایست ناشایست 


cag gman al aan 





که باشد که کهتران‌دربرابر مهتران فرمانبردارتر > باشند > و 
هومت (= انديشه نيك)و هحوخت ( گفتار m‏ و هورشت 
5 ردار Ce‏ درحهان ميهمانتر ودپروح lgl‏ شود 
ahé yds 036 ohrmazd ud mard 1 ahlaw, xSmabya pad‏ 6118۳ .14 
wahman ud gdspand, attawaxSya pad ardwahiSt ud ataxs,‏ 

tawart pad Sahrewar ud ayOxsSust, xwetman pad spandar- 
mad ud zamig gah, yatais pad hordad ud ab, ud yaSyétan 

_ pad amurdad ud urwar. 
چ به طون خلاصه. اهياباسا (< يسن ۲۸). برای هرمزدو مرد پارسا,‎ 
a) وخشیا‎ Gol پسرای بهمن و گوسفند»‎ (x4 خشمعه بيا )= یسن‎ 
برای‎ (WN بسن۳۰) برای اردیبهشت و آتش › تاوی ارواتا (دیسن‎ 
برای سپندارمد و جایگاه‎ )۳٣ خيتاعيتم (< يسن‎ ajb g شهريور‎ 
زمین» يتا آعش (حیسن۳۳) برای خرداد و اب و ياشيوتنا (-يسن‎ 
CAP AS برای امرداد و‎ )۳2 


15. fragam 7 pad ahunawed gah fraz baréd, mdnbedan an 1 ۱۷ 
pad uStobed gah fraz barénd, wisbedan; an 7 pad 


یی 


spandmad gah fraz barénd, zandbedan; an 7 pad wohux$Sa- 
tr gah fraz barénd, dahibedan; an 7 pad wahiStoidst 
gah fraz barend zartostrotom; ud an T pad yasn 7 wis- 
prad_ ahlaw 7 gyag — fraz baréd, ud 6n €ahar péSag 


xw6s. 
e ۱ EE و ې هنک‎ 


4 Ea 


را در هنکام < خواندن > اهنود کاه فراز يرنه د از 
ان » مانسان د اس دص ۶ by ٢‏ که در هنگام <خواندن > اشتود گاه 
فراز رادل ٤‏ > از ol‏ > و بسدان < Cea‏ ان را که در هنگام 
> خواندن > سینتمد گاه فراز Cho ys‏ داز آن < زندیدان > S Sal‏ 


A 





۱۸۳ 


فصل سیزدهم 
آن را که در هنگام > خواندن > وهو خشتر گام فراز برند» < از 
آن > دهبدان کاس وران وا که در هنگام > خواندن > 
وهیشتواشت گاه‌فرازیرنده <ازان > زرتشتروتم (سپیشوای روحانی) 
<است > ؛ و آن را .که در هنگام خواندن پسن وسپرد - جای 

)= نوشته وکتاب) اشوان" - برافرازند» پس این چهار ,پیشه‌را 
خویش ( متعلق) < است < 


16. yasn bun kardag n6 watast, u-S bun humatanam, u-* sar 
humatandam. 





کی ای سر ها pea‏ > اس رن 
( آغاز ) آن )= هفت‌هات) <وازهُ > همتنام و سر (عپایان) ان 


دنیز بند ی‌است که با و اره > همتنام < اغاز می‌شود 
ahya 6۵۷5 50۲76 šaš wačast, az 81 585 war 7 garm 7 pad‏ و 


huspdaram — pad Cagraydim aérayam — kard @stéd. 

81 < بعتی سن YT‏ شش E‏ اس و > از )=& 
سص. Pe‏ أ 

le‏ ان شن واه esd |, Bala)‏ ) گرم که در هوسیارم۲۱ 

et Cees >‏ | به ال چترائیم | فررالیم بے پیا ا ou‏ ا 

18. 188 Bat yazamaide panj wa€ast, stayin ud spas az 


.1 | ٠) 
! 1 98 با‎ WA: 


ädan 7 weh-dahišn. 

٢"‏ < بعنی پسن ۳۷ >؛ ee‏ ند شعر دو در ستایشو 

سياس از روو و آفرپدن أ ريد کان eal Ss oe‏ 

imam 3381 zam panj watast az an pan} asanih 7 zamig 7 
pad-wendidad, pad seditgar fragard paydag be kard @stéd, 
ki zamig fradom asasth az an 22010 ۵-۶ mard 7 ahlaw 
abar fraz rawéd, dudigar ka-§ man 7 wehan ud atax€an 
abar kunénd; sedigar ka-& jorda abar karénd, ud nasa 
pahréz kunénd; tasum ka-% har stOr abar zay@d, panjom 
ka-& har stor abar mēzēnd. u-8 fradom @n-asanjh az an 

1 arzur 880 زا‎ 


at 20: ۳ gar ka- 5 rist abar 


1 


۱۸ 


یمون سب مب بط 


VAL‏ دم ْ شایست تاشایست 


حا و کے رر ن ھی چ سے 


kirrénénd32, sedigar ka-§ hazzan abar kunn@énd; tasum 
az an ka-% surag 7 xrafstarén; panjom ka-% mard pad 
wardagth abar be barénd i ahlaw. 
خوشی و پنج ناخوشی زمین که در وندیداد؛ در فر گرد سوم. بیان‎ 
= اسانی‎ (ieee =) ر مىن را نحسشیين‎ a گر ده شده‎ 
۳ (si Sh) چج راخ هد کون‎ lus در از‎ Bis که غله‎ 
چهارم ان که هر > گو نه > ستو زر بر ان زاېد ؛ يحم ال که‎ 
هر < گونه < ستور بران ميزند . و ان را — ناسانی از ان‎ 
۱ ~ مد‎ Wee ge fe ote, BEN, oe AR a Ko ۱ 
لټر‎ eT A S A E Oe رن‎ E او یبر لاک ره زد‎ 
چهار م از آن که سوراخ حانوران مودی‎ ols ان که دخمه‎ 
هرز را رن ببر ند» که‎ to oe ده‎ EEA ر ان د باشد» ؛ پنجم ان‎ 
| Seals د ینار سا‎ 
20. i@& panj ٥٥۴35 ٩و‎ &iyön an-iz 7 pes, | 
,» زر می‌شود >» پنج بند شعر د است‎ le] > که با > عنا‎ Wq د يسن‎ 
E .*> هی داز این گفته شد‎ RO os 
21. ahu له‎ 71 fahar watast,abar arzdmandth 7 ab, zamig, 
urwar ud gospand ray. | 
که با > اهوآدپیتی < آغاز می‌شود» » چهار بند شعر‎ ٠٤ د يسن‎ 
کانۍ لواد اس‎ pony ie کل‎ Ceding هرای‎ Cel > 
22. stutd garð wahmšņg šaš wačast, humatanam dē jār, huxš- 
atrdtemai se jar, bidan 7 pusaran 7 zarduxSt ray. 
Di قارب هی مت‎ e که با سښستونو کرو‎ ١ ,يسن‎ < 
دار < خواندن‎ Oi Lae FS aliia ge < شعداست>و... دو یار > خوان ندن‎ 


فصل سیز دهم ۱۸۵ 


بنك ٥م‏ از بسن ۳۵ که با > هو خشتر و نماعه <آغاز می‌شود > » برای 
< گواهی بر> بودن (- هستی؛ وجود) Zia oy ol‏ < 
5٩5/15١ T ahlayîh ud zanišn‏ و18۳ 06 581۲7 22۳ aSahya‏ .23 
y druz ray. ۱‏ 
دوبار د خواندن ند cA‏ از لسر wo‏ که <b‏ اشیا اعدسيره > غاز 
می‌شود» » برای ستایش اشویی و نابودی دروج < است >. 


24. yewhe hatam do jar, stayiSn 7 ohrmazd ud amahraspan- 


~win 


dān ud zanišn 7 gannag méndg ud wišūdagān ray. 
aa تن هر مر د‎ ly دوبار < خواندن > که گهی‌هانام۲۱‎ 
© date و زاد گان اهریمن‎ ٨٢ تابودی‎ 
۱4 25. 00613 518018٧8568 515/151 T yazišn ud mëzd rãy. 
> د شود‎ jel > ۳۷ الو اړو که دا < تو وعستو ترسجا‎ ٥ يل‎ > 
ون و مد اس‎ 
ES 08 08۳, 5٩5/157 3 80۳ 1 farröbay ud 357 
| 


wāzišt ray. 
رمیشوك. ک‎ let > ا در مجه‎ e 


{.. 
i نش یت و‎ lok ead jjo 


Ue ew ool 
2 1 šāzdah wačast, ham- iyon xwe tman ray guft 


ټیس ٣‏ با نام » اشتود» شانزده بند شعر ae‏ ی آن * همجنان 
al S‏ رای ديسن پک که |b‏ واژی‌نخيتاعيتم > 
we ana‏ 
tat-spa-peres wist wacast, an 7 wist dadestan mayan‏ .28 
spenag 59 ud gannag méndg ud ad ray har jar tat-spa-‏ 
peres abaz girénd, bar 7 wistom, gannag méndg std‏ 
bawed.‏ 
رر ی که یا > لدتو افر EE Loo‏ می شود » » بيست نندشعر 
داست» برای ۶ آن بيست دادستان ( داوری) كه ميان سپندمينوو 


اب 


گنامینو <رفته‌است>, و از این روی هریار < که > تدتوافره‌سارابا 


Ço 





VAS‏ | نن شایيست ناشايست 


niet tise cud‏ بار پیستم گنامپینوبه‌ستوه 
ان 

29. at fravaxšyā yāzdah wačast, az šaš radīh ud panj fra- 

hang az dén be kard @éstéd: 6k kU har an 7 pad xwad 

n@é n@ék, pad kasan né kardan; dudigar xib-kard ud né- 

xlib-kard be danistan; sedigar az wattaran waStan 





u-San andarag guftan, €aharom mandag 6 radan 7 


ta aStar barénd; panjom gahanbar ud abarig tisan 7 6‏ 
puh] Sawéd, andar 1858۳ be ۱۵ hiStan; ud kë ën panj‏ 
frahang nést, an sas ۳۵1 5 në bawéd:; pad-iz‏ 
čāšišn-ē në šāyēd. |‏ 
> بسن د اا < ui‏ هن آغاز می‌شود> > بازده بند شعر 
< است >, از (= به مناسیت) ی سرورۍ) و پتيج 
فر هنک" )= حكمت و fous‏ > ا dal‏ 
ساخته شده است: بکی د cyl‏ > که o‏ ن< چه > که برخود نیکونه 
ا <( ی کسان < دیگر > فکردن : دو دیگر 3 < کردار> 
a Ti |‏ از rp‏ نران 
روی گردانيدن و آنان را سخن مخالف گفتن ؛ چهارم» lS‏ )= 
تقصير) را نزد ردان (سييشوايان دين ) اعتراف کردن , نا < ردان 
ویرا ‏ اشتر ( شلاق و تنبیه دینی) برند ( تعیین کنند ويز نند 
پنجم» گاهنبار ودیگر چیزها . (- مراسم دینی)راکه به پل‌می‌روو: 
ane ۳‏ می‌شود) . در وفت a‏ > ناهشتن ؛ و هران کس را 
اس نج ee‏ رز آن شثن رذی متعلق نباشد؛نیز " گر و 
لر مون سو اس 
kam-neme-zan nozdah watast, pad én cim kü har kas‏ .30 


٩ . ۰ :‏ ړ ٠ ١‏ يځو 
C=‏ 2 ۴ ای جوا 7 بدا نستن, a = sa‏ ضن) : whew‏ 


pad xwēškārīh won tuxSéd kü tã-man ãn nözdah ušöfrît 


7 pad sakatom gowéd, ham xwes bawad ud yazadān 2 ud 
nerég abértar ud ébgat-abesihénidartar bawand. 








فصل سیزدهم VAY‏ 


دیسن+ع که با > کام نموعه‌زام <آغاز می‌شود» , نوزده بند شعر 
داست >به این سبب "که هراک در خویشکاری (-انجام دادن 
وظیفه خویش) ان چنان بابد بکوشد که‌تا ما را ان‌نوزده‌استوفرید 
pads.‏ وړ SIE a ahs gah‏ 
ابزدان پیشتر و اهریمن‌رانابود کننده‌تر ا 
gah, 6۵۳06۲ hat, @ gah; ud panj gah 6 wafast;‏ 457 .31 
bé haecat aspa vaxsya. |‏ 
r a Pow‏ هر ۳ اه ؟ 
يك بند شعر د آن» بسج پاره د است > » فر < يسن CNOA gT‏ 
که باعبارت ءهیجداسفا وخثیا <آغازمی‌شود وچهارباره‌شعردارد؟ . 
u&Sta ahmai dd jar: ēk 7 radîh 7 ohrmazd ud ék‏ .32 
druzan; usta ahuram mazdam hamgonag.‏ 7 2308۳1 
دوبار ر خواندن as‏ يك از یسن sw‏ که با اشتاهماعه د اغاز 
می‌شود دز بايان هر هات از اشتو تود Riot‏ < در 4 < اقرار بهردی 
(=سروری) هرمزد ویکی < برای > شکست دروجان < است؛دوبار 
خواندن >اوشتااهورم مزدام < یعنی بندهای‌بك ودو ازفر گردهجدهم 
ویسپرد نیز به > همین گونه < است>. an‏ 


50811091380 525 ۷۵86۵51 یوبن و‎ dwazdah watast, atmayav 
h 


VS 


G3 
Cad 


dwa wacast. 
kg = ¢ ٨ ۰ 
tas سکننما د سب . نف د نس‎ 


کا 


< سین ۶۷ که 
ا ی > اغاز میسُود» » 90 1 od‏ دند شعر ۰ يسن 2۹٩‏ که 
<k‏ ادماپواداغاز می‌شود>»دوازده بند شعر ؛ < يسن ٠٥‏ که باه 
AT‏ مو غه ار وا< اغاز هیسود » ؛ , بازده Ks‏ شعر<است > ; | 
spandmad gah Cahar hat @ gah; ud Cahar gah @ waCast az‏ .34 
panj radîh ud čahār pēšag be kard 0۰‏ 
نلوټ کا راي وه هه کل از > Cole lee‏ ا و <دهر > یلك 
jad ae‏ <آن» چهار پاره <است؛ و >از (Celie we)‏ پنچردی 
و چهار پیثه * ساخنه شده است. 


۳۱ 


NAA‏ تت " شایست اشایست 


35. spanta mainyu do bar: 5٤ 551/157 7 spandarmad ud ēk 
an 7 zamig ray. | 

< بند يك از پسن۷ع. که با > سفنتامه عینی « آغاز می‌شود و در 

Gl ay ee SS, eel SS bees anes. Shela eu 

E E EE age A‏ و ا 

36. 5001831 ahuram 1137208۲ 06 18۳: 6٤ 55/۱15٤ 7 9 

. 06۱50 dam ud ék zadar7h 3 081050 115060 ۰ 

دوبارخواندند نهای يك و دواز فر گردنوزد‌هم وبسپرد. که با > 

سینتم اهور als jee‏ داغاز مبی‌شو د > , یکی رای ناک a;‏ 


يش اقفر پنش 
Ao‏ مينو و یکی ام < شکست ارا و > است؛> . 
wohuxšatr gah wist ud dd wa€ast, an wist ud do dades-‏ .37 
tan 7 abar pad dadwardn mehman; Ciydn azabar ۰‏ 
وهوخشتر گاه بست و دو بند شعر < است و از رای آن بيست و د 


داىستان ( داوری و عدالت) که برداوران میهمان (- Se‏ 
$ مقرر) dim Ly gas Ss‏ شده اس me‏ چنان > که در > زیر )= 


. الا » فوق) نوشته شد‎ 
38. ۷۵۳ 529۲2 ق‎ Jar: 8k 7 2-17 ud ék f 


zartoštrotom. 
دوبار< خواندن بند نخستين از يسن ٥ه کهباے وهوخشترم د اغاز‎ 
Na می‌شود » در پایان وهوخفتر گاه - لسا‎ 
j os oes * A fe < E = 7% + f 
د برای»ستایش زند می و بهی <برای ستایش»ررنشتروتم <است.»‎ 
39. ۷۵۲ ۱580۲۵۲ yazamaide, d6 wa€ast: @k stayign 7 Yahr- 
ewar ud ëk pad ayOxsust ray. 

< ښهای SS 2 3) 98 9 2G‏ سم وسيرد که با > و هو حستر م 
دز ۵ ous‏ < آغاز می‌شو د > دو رند شعر oe <Page‏ کر 


سا 


. > ستايش شهريور ويکی د برای ستایش > فلزد است‎ 
40. avi apam dö jûr: ëk stayišn T ãbãn ud @k urwaran ray. 


i‏ من ۰ 2 i‏ سم 
دوبار < خواندن‌بند‌های يك تا سه, از فر کرد بیست و بجم وس 2 4 


فصل سیزدهم ۱ : ۱۸۵ 


با > اوی ایام < آغاز می‌شود. در بایان خواندن هفتن‌بشت» دربار 
دوم و هنگام سرودن ویسپرد >» یکی برای ستایش آبان‌و یکی برای 
wahiSto7st, nd watast, an no «i§ ray 7 abar‘9...‏ .41 
zartuSttoman mehman: zartuSttomih ud xanigan ud‏ 
CaSmag ud aban ud puhl ud rod-iz 7 naydag ud nar 7‏ 
ahlaw ud narig 7 ahlawené.‏ 
وهیشتوایشت <گاه» پعنی پسن۳ه > نه بندشعر , است ». از برای 
آن نه چیز که بر زرنشتروتمان ( پیشوایان روحانی) میهمان 
cop Sale =)‏ مقرر) <است> :زرتشتروتمی (-پیشوابی روحانیت) 
و خانهای <آپ > و چشمه و ابها (- رودها) وپل و هم‌رودناورو 
و مرد پارساوزن پارسا . ۱ 


42. ud 6k hat 7 gah-é, Cahar g&h-& ۲۷۵۵۵5۲: 8 1۵2 7 ۷5 


narod; ce xwadday ud dahibed hamé andar gé@han ٠. 

سے و A : t f‏ ۱ 
4 > و هیشنو آیشت گاه > بت ناه د اس !که < مر ب از سك 
هات < است و هر بند شعر 1 چهارياره د Sel‏ © مک Bare,‏ 


E L £ : * 5 / ۳۹ { > be A spe a 5۹ ١ al ۰ < i K, fa Lad + si ےھ‎ 

مې ار سس EOY‏ 2 با هاای as‏ عيدا در و Je!‏ یی سیو ف ` 
k z‏ و r l 3 = te ٠‏ 

< ا‎ > eC خدایکان 9 شهر بار همی در حهان‎ Te 


ah éd ray -t@ 03/059 6۵0۳٣5 1313۷3 565 
a ۴۳11011: har Sab Cahar bar dahman afrin 
ud se bar srd3 ud dd bar busasp ud 6k bar xešm 6 axw 


اند 


٥6 ۰ |‏ 291071880 7 
ود بودن > آن چهارپاره. < در هر بندشعر> » ازآن روی <است > 
که Js‏ کتاب دين > بیدا uals‏ > : چتر‌وش Lot‏ و خشیو دهمیات 
پروافر‌پتوایت» <یعنی > .هر شب چهار بار دهمان آفرین"* و سه 
بار سر‌وش ودوبار بوشاسب و يك بارد دیو > خشم به جهان مادی 





as | ۱۰‏ شایست ناشایست 


44. ud an 6k @d ray 0371, ۵58 oy zartusttom ayar panj: 
m&nbed ud wisbed ud zandbed ud dahibed ud an-iz. 71 xwés 
narig. 

بو آن يك < بند شعر> . را از آن روی پنج<. پاره شعر است > که 

8 » زرتشتروتم را پنج ياور داست ‏ : ore‏ و سید ورندید 
شهربارو نیز همسر خود وی. ۶ ۲ ھ 

45. vahištā TStis dö jár: @k stayi§n 7 a ud @k 


stayin T 02 ۷75۳ ۰ ۰‏ . 
دور د خواندن بند بك از پس 6۳, که با » وهیشتاایشتیش < آغاز 


دی شو د oe‏ بایان سن ۳ - که همان و هو | اشت است.- — SOS.‏ 


وا دهینان و د برای تاش يمان د است> 

46. ۳ ahiiram mazdam dé jar: @k stayign 7 ohrmazd ud 
۱ amahraspandan, ud. ek 2306۳1۳0 7 druzan ray. 

دوبار < خواندن فر گرد بیست و سوم از و سییر رد» "که با > و هیشتم 

اهورم مزدام < آغاز می‌شود > یکی براي ستا د ووو وامشا - 

Ls ET egy Re سوک ری‎ 

a7. erman cahar jar: ērmānīh 7 andar man a wis ud zand 

ud. deh wae ۲503۳ ۷ 


= aS کہا چے کے‎ ee ray 


چهار بار د هو آندن > ابرمن > بعنی بسن 6 > El‏ افز ون‌بودن 


۴ وده (- کشور)<‎ as دوستی) درمان و وسن‎ =) ely : ۱ 
48. avat mîZdam Cahar jar: besazih ۲ 2۷6850 7 andar man ud- 
wis ud zand ud deh manénd ray. | 1٢۹٢ 


چهار ار > Bech‏ 41 > اوت میزژدم ٩‏ > 7 سین 6 بسسی 


f‏ | ت ۱ Aad SS‏ موسر ae‏ رای در ما نے ی 
وز ص اسيو جر ج رر لر ۸ هه ~~ سر سر را خپ 
انانی > cul‏ > که در مانو ویس وزند و ده د تشور) ل 
AS eg’‏ | 


49. kardag T ben tatsditis bowandadth i gahan ray, gahanig 
Fast. 


فصل س : دهم | | 444 





دان کوک ا اا اوعدن < اهت هنی 
پسن هع برای کامل گنتن گاهان» گاهانی آموخته شده است. 
ud ast‏ و ۷۵۳۷6 0۳1980۷6 pe 50. gahan bun ahya yasa, u-% sar‏ 
ud haftad ud hast wacast ud é-hazar ud ¥azdah‏ 06-520 | 
gah ud panj-hazar ud panj-sad'ud šast ud haft wāzag ud‏ 
no-hazar ud nō-sad ud nawad ud nō marig ud Sazdah-‏ 
azar ud panj-sad ud panjah ud Cahar xwurdag.‏ 
نن (حآغاز) گاها ناهياياسا و سر )= ose Ol (COLL‏ گوه وهیو 
هعنی آخرین واژه از <il oWo‏ ودویست وهفتاد و هشت‌بند 
شعرءوبکهز ارء‌شانزده پاره شعر, و پنجهزار و پانصد و شصت و 
هفت واژه» و نههز ار و نهصد ونودونه ساربگ" " و شانزده هزارو 
بانصدو بنجاه و چهار بجر ده د« E‏ 
€8-man handaxt gah ud watast 7 oahãn ud büd ahunawed‏ .51 
gah @-sad waéast ud har watast se gah; ud yasn čehel‏ 


watast ud har wačast-ē se gah; uStawad gah šast ud 
šaš wačast ud har watast panj gah — bé haeCat aspa, 
€@ an ëk, Cahar gdh; spandmad gah Cehel ud &k wacast, 
روج یب‎ čahār gah; wohuxSatr wist ud dd watast, 
har wačas ع-)‎ 5۶ 0 bè i 185 ,؟‎ &8-an ek, pan} gah _3 
یسیو‎ nd wacast,har watast-@ 6208۲ 950۶: 5 
pad 05-530 ud haftad ud hašt ۰ 
چنان که پاره شعر و بند شعر گاهان را بر شمردیم» اهنودگاه یکصد‎ 
EE دنك شعر . ان وو‎ 
» شش ننده شعر‎ roe E بندشعر»وهر بنلشعری سه پاره شع‎ 
خر ند دوخ رند هیجداسفا < پش بنده ۱6 از‎ 
آن يك» چهار پاره د بود» - ؛ سفنتمدگاه چهلو‎ Se oe 
يك بند شعر <و > هربند شعریچهارپاره شعر ؛وهوخشتر د کاب‎ 
پیست و دو بند شعر <و > هر بند شعری سه باره شعر سس مکی‎ 


۱۹ ۱ 1 شايست ناشانست 








عتا ی <یعنی بسن OW‏ بندا ». کهآن‌يك, پنج‌پاره‌شعر < بود> س 
و هیشتوایشت < گاه GS‏ هر بند. شعری چهار پاره 
بود * و ؟روپهمرفته به دویست و هفتاد و هشت بند شه 
gf >‏ رسټل» . | 


لب 


ادد اشتها 


.١‏ واژۀ «چم» به معنای «برهان ومعنی» تفسیر» چگونگی و چرایی» و جز اینهاست 
و هيچيك از این برگردانها رسانست. لذا همان واه اصلی. که درفارسی‌زرتشتی‌هم 
کاربرد دارد» aaa‏ 

درانن قطعه؛ در موارد متعدد واژه‌های آوستایی alio a‏ نام خاص برای ٨‏ 
وبندهای گوناگون اوستا به‌کار رفته است. برای آسانتر خوانده شدن ترجه 
برگردان انها به خط فارسی» چنان‌که درسنت معمول. است تحریر شد وجای هريك 
از آنها در درون قلاب ياد گردید. صورت فارسی برای واژه‌های اوستایی معمولا 
مأخوذ از da>‏ خورده اوستاست. بر گردان واژه‌های اوستایی به خط پهلوی گاهی 
آیهام دارد وبرای سهولت قرائّت ودریافت مطلب همان صورت اوستایی در اوانویسی 
آورده شد. خوانندة علاقمند طععاً به متن بهلوی ونیز واژه‌نامه شایست نشایست مراحعه 
خواهد کرد ےچ بسنا» ج۲. ض ۰۳۱ یادداشت ۲ 

۲ یکی از معانی نیرنگٹ باژ یادعای کوتاهی است که همراه با نیای‌ش‌طولانی خوانده 
می‌شود. در آغاز و پایان مجموعة یسن ۱۲و۱۳و۰۱6 de‏ بار «اشم وهو» رآمی‌خوانند. 
سے فصل بند ۲۳؛ خرده اوستا ص ۸ه؛ «باج و درون زرشتی ».ص0۷: 
مجموعة مقالات پروفسور بیلی» ج ۰۱ صص ۷-۱۰ 


. يي فصل ۷۲۰ بادداشت ۱۳ 

¢- شاید نبایش ودعای کوتاهی راکه در اغاز وپایان هربخش از نیایش بلتد باید 
خواند» بغام یا بغان می‌نامیده‌اند. زیرا جدا کننده بخشهای گونا کون نی‌ایش و 
ستایشهای بلنداست و «یغ» در لغت با بخش وقسمت کردن و پاره وبخش مربوط 
است» وسه نيايش اشم وهوء ویتا اهوویریو و ینکهه‌ها تام رانیز به همین مناسبت 
«یغان» تامیده‌اند.-ه فصل ۱۰ یادداشت ۳ع؛ بسنا. Yg‏ ص٤٥‏ (یسن0» بند 
۷ ج۰۱۱ صص EV‏ | : 





t 


glg du! staota. yasnya- Ee! o‏ ستايش؛ و منظور از آن‌بخشی 
از يبسناست. در دنکرد «ستوت يشت» تاميده شده است وان را دارای سیوسه کرده 

با بخش دانسته‌اند که در لهحه همانند گاهان است. از ند زیر دو شد aS ast op‏ 

آغاز آن يسن ۱6 است. اما روش نیست که درکجا بدپایان می‌رسد يا دقیقابه کدام 

۰ بستها اطلاق می‌شده است. دریسن ۰۵0 شهای اول سوت بسن همراه با گاجان 





 تسیاشان شایست‎ | . ٤٤ 
۱۲۸ ص‎ tis gl Od > ٣. i? دا‎ Uus REB سنو ده هده‎ 


7 متن : pss‏ رو § «مانده» تقصتر و گناهی است که بر اثر فروگذار gep‏ 
درانجام دادن. وظایف وتکالیف» و Sy‏ فعل» بديد sas‏ و دربرابر گناه قرار 
می‌گبرد که «فعل» و ارتکاب کاری نادرست است. هه خواستوانبفت» ض 24 


۷. مصدر وله عورم به‌معنای اعتراف‌کردن به‌گناه است (فصل ۸» یادداشت )و 
کو د لک به‌هنگام بستن کشتی و در امدن به حر که بهدینان با ید پتت کند. سه اداب و 
مراسم دینی پارسیان». ص۲٩۱‏ روایات داراب هره زدياره Ag‏ ص ۲۹ 


۸ اوستا: aStra-‏ *؛ تازیانه و ابزار برای تنبیه و مجازات خطاکاران است که‌آن 
را همراه نا سروشوچرنام ۳9 به کار E‏ زندوندیداد» 
ص ونا 

Rete مان که مرو‎ eS lS ابزاری‎ + sraoSo. taranaya~ اوستا:‎ ۹٩ 
رابرای تنبیه خطاکاران به کار می‌برده‎ oft ° sroSavareaz =) 
ابزارمی دا ند.ء یأدداشت۸؛‎ sls داز مستتر سرو سو چرنام 9 اشتر را دو نام برای‎ its | 


فصل ۱ نادداشت ۱ 


۰ یکی از شرایط برگزاری مراسم آیینی نوزادی initiation =) ælg b‏ )و 
واره شدن رسمی به‌جرگه بهدینان سرودن پنج‌گاه گاهانی ویشتن آبهای نيك osy‏ 
است. برای سرودن گاهان ظاهراً می‌بایست همه بسنا با بختهایی از آن را ازسر 
کرده باشند (یادداشت dad gy‏ ه, بندهای هو). یشتن ابهای نيك (اوستا: 

( ab-zohr  =( ينا با ابزور‎ ot» ( apam.vapuhinam 
نيز چون در هفتاد و دو سرود بسنابارها «انهای نيكک» اا نام «اهورانی»‎ ača 
. هست‎ d Eas تصوتیطع_ )ستایش می‌شود» سرودن بسن خود «یشتن ابهای‎ =) 
س۱ و ادامۀة آن‌سه فصلم شایست‌ناشایست,‎ oE yo) با توحه به مضمون, نستان‎ 
شايد آموختن پشت با «هيربدستان کردن» یکی باش سه‎ ۰)٤ یادداشت‎ 
VY باد‌داشت‎ 


٩‏ منن: : کو ے ISN‏ دو ؛ واژۀ «نوزادی»» که بخش دوم آن در 
o‏ بند زبر نوشنه بروشتی می‌آید» مورد بحث است (اداب و مراسم دینی پارسیان. 
صص ۰۹-۱۷۸ آن را به‌معنای تولد روحانی و دوباره به‌هنگام نوایی نوجوان 
به‌حلقه وج گة دینداران می‌توان گرفت پا جزء دوم واژه را صورت تازه‌ای برای 
وا -سعتموه اوستایی و «زوت» می‌توان دانست» که موبد اصلی در بر گزاری . 





فصل سیزدهم ۱۹۵ 


مراسم یزشن cul‏ (فصل ۱۰ یادداشت (og‏ احتمال ان هم هست که صورت‌اصلی 
«نوزادی» با تصور دوم انطباق یافته باشد: | 
روایات دارات هرمزدیار سدره پوشی را نوزود شدن می‌خواند (ج۰۱ ص۲۹ 
س۱۳) و هنوز پارسیان هندوستان مراسم کشتی بستن و سدره پوشی کود کان را 
nao jote‏ می گو بند . در ابرآن ds nuzed‏ موبدزاده‌ای گفته می شو د gas‏ 
یکی از دومرحلهمراسم رسیدن به موبدی (درهند آن را مرويرچیر ب ابر می‌نامند) 
را بگذراند. در مراسم «نوزادی» چنین Shoal‏ خوانده می‌شود: 


nuzãd e mã nu-nãbaron 
yast o yezešnoš az baron 
dunay e amr e davaron 
az hovz e kovsar rahbaron 


80716 ya numoxoda 


نوزاد مانو نابر است؛ او را يشت ويزشن از براست (س از حفظ می‌داند)؛ دانای 
امر د وفرمان > داور (= خداوند) است؛ از حوض کوثر رهبر است؛ بگوييد 
L‏ نام خداء يعنى fs poole‏ 

(ببت سوم‌شاید چنین باشد: dunay vejr o davaron‏ يعنی دانندة و جرو 
قانون» و داور و فاضی است) 5 

اصطالاح (بشت کردن »۰ که در شایست نا شایست بارها به کار رفته است؛ می‌تواند 
به‌معنای «یشت نوزودی کردن» و نوزاد شدن باشد. پا آن که بریشتی در مرحلهة پیش 
!5 نوزودی اطلاق گردد: «اگر ان کوک من نوزودی کرده Kb‏ بگرونمان 
Sho ps‏ اورمزدوا مشاسفندان‌شوند وا گر دشت کرده باشند Cages‏ رسند» (صددرند هش 
در ۰٩۹٩‏ ص (STA‏ می‌دانيم ۱ که «گروئمان» با «گرزمان» بهشت رین و 
پایگاهی برتر از بهشت است. اما ظاهراً در فصل پنجم از صددر نثر (صص م) 
وشت کردن و نوزاد با نوزود شدن باهم یکی است: 

(۱) اینکه همه بهدبیانرا میباید که جهدی تمام کنند تایشت بکنند و نوزود 
شوند (x)‏ جه در دين ما هیچ as sS‏ زباده ازين نيست )۳( و در دين پیدا ست که 
ااگرچه بسیاری کارکرفه کرده باشند بگروثمان نتوانند رسیدن‌مگر انگاه که نوزود 
کرده با گیتی خرید بشته باشند (ع) و هیچ حال !گر بدست خویش نتوانند کو 
وابد فر مودن پس ناجار می‌باید که > WN po Us‏ همچنان دو د که ددست. خود بشته 
(o) WSL‏ مرد و زن هردو درین کرفه یکسانتد البته نشاید کساين کا زر درو دا 
d>‏ سرهمه کرفهای دین‌اینست )1( joe‏ دين پيداست که در ol‏ روز که نوزود 
میکنند پا از بهروی گیتی خرید می‌یزند سهبار روان او ببهشت رس و جایگاه او بدو 


f‏ ونځ رې ځې 





۱۹1 ۱ ۳ شایست ناشایست 





نمایند بروی نثار کنند (۷) تسیرگاهان آنست که گاهان یعنی که جایگاه خویش 
آنروز در بهشت پدید آورده باشند (۸) واگر نوزود نکنند یا گیتی خرید نفرمایند 

بشتن همجنان باشد که مردی غريب شهری رسد و ls lle‏ 

پیوندی که ميان دو اصطلاح يشت کردن و نوزود شدن باگاهان دربند هفتم از 
مطلب مثقول از صد درنثر دیده می‌شود. مناسست مضمون بند زبر نوشته از مان 
را با دیگر مطالب آن‌روشن می‌کند. در روایت پهلوی (شایست ناشایست» فصل o‏ 
یادداشت ع) می‌آیدکه برای پشت کردن اموختن و ازبرکردن گاهان ضروری اسټو 
«آموختن دين » به معنای «یشت کردن» است (پهلوی بسناء ص ۰۱۰۹ س ۱۵). 

در فایست تاقایست» فصلم, بتدهای موه پیونن بعت کردن با درایان خوردن 
طعام مطرح است وهمین رابطه در نیرنگستان‌هم مورد گفتگوست (فصل » پادداشت؛ 
ونیز زندفرگرد و ندیداد» ص۰0۷ س ۱۳و۱2).اين پیوستاری» ضرورت باژ گرفتن 
وچگونگی ol‏ را به‌هنگام طعام خوردن در نزد آنان که پشت‌کرده‌انه ونیزآنان,که 
پشت نکرده‌اند یکسان نمی‌شمارد. نیز هرگاه نونابر شدن را با آیین نوزادی و پشت 
کردن یکنا بگیریم» به نوعی زندگانی پرهیزمندانه خواهیم رسید که پنابر آن, کسانی که 
cuts‏ کرده‌اند با آنان که ibs SS a‏ احیاناً ون گزیدگان ونیوشایان 
مانوی» دو گروه متمایز دینی را تشکیل می‌داده‌اند. به‌همین دلیل» برسم خواستن 
یزدگرد سوم برای خوردن طعام در آسیاب می‌رساندکه او از گروه «يشت کردگان» 
بوده است (شاهنامه. چه. صص ۵-۳۵۳) و نیز در داستان اردشیر باب‌کان همین 
تمایز مورد اشاره است (کارنامةً اردشیر بابکان, فصل۷ بندهای Ag‏ صص ۰۳-۷۰ 
همجنین شاید بویژه به‌همین گزیدگان از نظر گاه ادتبا «اشو» (فصل ۰۱۲ یادداشت 
۳۹) وبه‌اصطلاح شاهنامه «راستان» می‌گفته‌انه (شاهنامه. ج۰۳ ص۲۰۱بیت۲ع۳۱)- 
اگر چنین‌باشد. اصطلاح نابرزیوان (دستنویسوح[10» صص ۱۱۰ و ۰۱۲۱ سآخر)بودن 
که از حمله cles Hg‏ ضروری موىدان است؛ معادل at‏ وجچبری Nii lor‏ (پا کی بودن» 
امروزی در اصطلاح زبان دری زرتشتی است. در «پاکی بودن»» مثلا کسانی که 
col we‏ تطهبر شوه (فصل ۱۲ یادداشت ۲ع) را گنرانیده‌اند» تا چهل روز 
مجاز به‌خوردن چیزهاپی که پاکی آنها مشکولك باشد نیستند و بویژه باید پرهیزهایی 
را در طهارت رعایت‌کنند. در برابران» اصطلاح دری زرتشتی yast‏ ۸۵-7 
(- نایشته) وحود دارد که شاید به کسانی که پشت نشوه» یعنی برشنوم ضروری را در 
زندگانی خودیرگزار نکرده‌اند ably, dts)‏ دارآب هره‌زدیار» Ve‏ ص(۴۳۸»س۱)» 
باز گردد وپس‌از گذرانیدن این آپین است‌که «يشت نوزودی» را می‌توان اجرا 
کرد. دراین صورت. واژة  nabor‏ را که بر روزهای بهمن وماه و گوش 
ورام اطلاق می‌شود و درآنها خوردن گوشت جایز نیست. باید به‌معنای پرهیز و با 
واژه pl»‏ © در پبوند دانست. 

بدین‌ترتیب درآغاز» هربهدین با آموختن پشت. یعنی سنا یا بخشی از آن» 





فصل سیزدهم ۱ ٧‏ 








می‌توانست گاهان رابسراید ویشت نوزادی را برگزار کند و «نوتابر» شود. زان نیز 
همین احازه» وهمچنین حق بر گزاری نبایثهایی چون گاهنبار راداشتند. اما برای 
اجرای این نیایشها مجاز نبودند که به‌درون کنبه آتش یا «بیرون» از خانة خود by‏ 
آتشکده بروند (روایت پهلوی» متن. صص El‏ 01( . بعدا اموختتیهای لازم برای 
مراسم نوایی کمترشد وشبوة تفصیلی کهن تنها به‌مردان oul jus gq‏ اختصاص یافت‌و 
اینكك آنان. پس‌از آموزش یافتن, به‌عنوان åk jo dotio‏ دوم موبدی. «نوتابر » نیز 
می شوند. ۱ 

تاشایست» اصطلاح Cass dD‏ کردن» و در چم گاهان pao!‏ «نوزادی » ده کار ر فتك 
است و نیز در مورد اخبر نوزادی به‌مردان اختصاص بافته است. سا که با گذشت 
زمان» از مبان نظرمای‌متقاوت اغازین یکی برتری باأفته و تشیت شده باشد واخنلاف 
موحود حربان همین کشا کش و نبرد فقهی را نشان دهد. 


۲ منن: عراز ouar o v‏ , ظاهراً د بشت نایر )= Jon u pesus‏ | 
: پهلوی بسناء ص ETA‏ س ۳ ME Ro‏ در هر دو مورد: (Jeri:‏ 
۵ دشت ES plo‏ : : ثبرنگستان, ٠٢ We‏ سس ٩:۱‏ 4۶۱ ز :52 Cee NYY‏ 
چو پر و ۱۲) یکی نست (کوتوال Go‏ ۱۰۱ یادداشت ۵): «کسی که sible pl‏ 
باشد و بنا دانسته درون ناپشته چیزی بخورد او را دیگربار یشت بايد کرد که تابر 
درست است (- باش) و ار کسی اتش درون يشته و یزشن سرد کرده باشد در دين 
فرموده‌است که زور آن اوستا بدیوان رسد» (روایات داراب همرمزدیار» ج۲» س 

۱ و ۱۲). اختلاف ميان اين دو بازهم مطرح است (مثلاء همان کتاب» fate‏ 
و ظاهراً کسی که باراول «شت iS (pb‏ «نونابر » است 9 نونایرو : نوزود معادل 
یکدیگر است. نیز شابد p‏ زیوان» وضع و صفت کسی باشد که «برشنوم کرده و . 
daiis pl‏ (همان کتاب» ج ص ۰۲۱۱ س۱۳ و ۱۹) است و با | پرهیزمندی 4 cule,‏ 

پاره ای قواعد ویره s‏ طهارت Op pods‏ (بآدداشت (١‏ | 
(filo‏ درون» احتمالا با مریم د ۱۵ 2 سا ) yaSt 1 pad ataxs‏ 

تر سال ص AY‏ ی ۰( یکی است: 


Sabig ud kuStig né daréd, ne gahan srayéd, ku 
yašt I pad ataxs ne kunéd; ne ab I weh yazed, ki yast 
1 pad ab ne kuned; u-S dad~iz 6d ku né abayéd kardan 


کت انوم نف اب اه را وم کی که تا REGU‏ 


Gl as s abl > pal ps و او را داد )= قاعده‌ورای)‎ 





a ٢ 14۸‏ # 1 شایست ناشایست 
پشت را > نباید کرد. 
(زند فرگرد و ندیداد» ص ۰۱۱ س ۲ناع) 
در توجیه می‌توان گفت که سرودن‌گاهان همان‌بر گزاری مراسم یزشن‌خوانی 
با خواندن اسک د کر ورت عن ان ان و اسطةٌ Guile,‏ قربانی به‌خدایان 
gais |‏ ایرانی بوده است (آداب و مراسم دینی پارسیان» صص ۲۰۹ ۳۰۰ )که بقایای 
آن به‌ثکل دادن زوهر به آتش هنوز برجای است. 


۳ متن ؛ وسیب ¢ در نوشته‌های پهلوی هم به معنای هر يګ از پنج بخش گاهان 
و هم ås‏ معنای دك شعر از ان اس در مورد اخبر: ابن‌واژه نه لاپاره شعر »در گر دانیده 
شد. سه گائاها. صص ٣۷‏ ۳۵ 


6 اوستا: 1 ۵50۵5 1726 + متن: o IRU! Alji MADA‏ 
برای‌آن‌می‌آید. و نام هر ch‏ از بندهای شعری گاهان است. این واژه به «بندشعر » 
در گردانیده شد سے گاثاهاء ص ,۳۵ 


۵ فردوسی نیز گامی واژهُ «چو» رابا کاربردی مشابه مورد زبر نوشته می‌آورد: 


با هر سواری ز ایران سپاه ز توران یکی شد به آورد گاه 
نهادند پس گیسو را با گرویي "که همزور بسودند و پر خاشجوی. 
در با فریبرز کاووس تفت چو گلباد ويسه به آورد رفت 


چو رهام گودرز تا سارمیان درقتند يك b‏ دگر - los:‏ 
چو گرگین کار ازموده سوار که با اندریمان کند کار زار 
شاهنامه» ج ۵. ص ۱۸٩‏ 


۲۷ ۱ هاتهای‎ a که زبان آن بویژه‎ ») vispe-ratav6  :اتسوآ( ویسپرد‎ .٢ 
بسنا شباهت دارد» معمولا در مراسم .پزشن خوانی سروده می‌شود. مجموعةً فصولی‎ 
از بسا با بیست وچهار کرد ویسپرد و بيست و دو فرگرد وندیداد نیز به‌نام‌و ندیداد‎ 
آن را می‌نرایند. منظور از «ساده» نبودن ترحمةٌ‎ S55 ساده هست که درمراسم‎ 
۱ پهلوی یا زند وندیداداست. > ویسپرد. صص ۲۳--2؛ بسناءج۱.ص ۲۷.یادداشت‎ 


۷ هوشیدر وهوشیدرماه وسوشیانس سه پسر زرتشت و سه موعود زرتشتی‌اند که در 
رآس هزاره ظهور می‌کنند و با پیدایش سوشیانس دوران دوازده هزار ساله عمر 
جهان به پایان می‌رسد و رستاخیزمی‌شود سس پژوهشی در اساطیر ایران. صص 
۹ — ۱ 


۱۳ ادداشت‎ e AA 


Ag 


Ye 


-Y\ 


VY 


YY 


YZ 
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YY 


-YY 





فصل سيزدهم ۹ 





عبارت اوستایی درجای دیگر نیامده است و معنای ان روشن نیست. 


sue‏ «سه» L‏ شمار ه باستانی طقات احتماعی یکتابی دارد: حنگيان ورو حانیازو 
کشاورزان. هر چند پیشنه تاریخی olub‏ چهارگانه, يا به اصطلاح چم گاهان «چهار 


پمشد 4 » تس دشت» oo. me 9 lees on‏ شماره سی ( سه » ۰ همچنان 


متن : کے۳ رب ؛شاخه با ol‏ «سشر وراستتر» برسم است که هنگام کم واژه 

- و6 1 تاووو »ازیسنه۱ از ميان diss‏ برسم بر کشیده می‌شود و به شکل عمود بر 
بالای عبویانگهن (فصل ۱۲ یادداشت ۳) قرار می گیرد و زوت وراسپی واژهء‌های 
«یزدان وهان امشاسیندان همت هوخت هورشت» را می‌خوانند. پس از اتمام بسن 
٩‏ بند ۰۲۷ با واژه‌های «1سوشینتت ورتر غنت» زوت‌تای«دتوش» را می‌گیرد و باز 
divs yo hy gl‏ برسم‌قرارمی‌دهد. این شیوه بر گزاری مراسم موسوم به «قسدیمی » 
است: aii‏ در الا امد است داید با روشی که ذر دستئویس و ندنداد ساده (با‌داشت 
٩‏ محفوظ در کنابخانةً ملافیروز» دربارة برگزاری Obj Gal‏ می آید» هنکام 
قرانٌت يسن ۰۲۷ بند abl adler (yy ab ay Gus =) A‏ که بنابر آن زوت تشت 
زوهر رابرسر دنوش می‌ساید و باز آن را بر «اورویس» پا «الات خوان» می‌نهد: 
«تشت را که زوهر اندر آن (است) بر دتوش باز نهد ودر ارویس بگذارد» سس 
کوتوال. ص ۱۰۲ یادداشتهای ۱۲و ۱۷ 

واه وزدووع در “pw Oo‏ است 


1 ۳ 1 
دستنو یسهای ears): F í SERED :M,K‏ لیخ aua aan e‏ 
(تصحیح کوتوال)؛ یکی از هشت تن روحانی در بر گزاری مراسم پزشن سم 

۲+ صص ۱۱ ب.‎ Ne Linas 


در و ندیداه ۱۱ ندهای ۹ Veg‏ نام oo pl‏ درو ج | مده ات 
به ترئیب. اوستایی | نها: ,Zantu.patay., vis.patay-, nmano.patay-‏ 
diwhu.patay~‏ وس 18 جرا 0۵ نا 805 4 2 


داز پابان هر خش از اهنود گاه» J‏ پس از اهاد ناسا چهار اهو تور شر 5 ده می‌شود 


اوستا: go é Trakam-—‏ شاخه از شاخه‌های دز سم است که.. یکی و در ees‏ 
ماهروی (= mahruy‏ » پایه‌ای که برسم را بران می‌گذارند)» بر زمین‌می‌نهند؛ 





Yee‏ . | شایست ناشاست 





و ديگری را در ظرف شیر: «دوتاك برسم که پراگام باشد يك تاك بپای هر دوماهرو 
تیادن و تاكدیگردر رکابی جیيوامدان تهادن» (ايين Ge‏ زرتشتی. ص ص٩٥۱‏ ج) 
هنگام خواندن گاهان. نخستین بند شعر هريك از پنج‌گاه» در پایان هرهات تکرار 
می‌شود و پس از خواندن ان» زوت فر کام را از تشت جیوام بر می‌دارد و باان 

قطراتی شیر بربرسم‌می‌یاشد. این آداب در خواندن گاهان درمراسم «ویسپرد» هم 
تکرار می‌شود. در اغاز سرودن یسن ۰)۲ بتابرشیوة قدیمی» زوت هردو تاك را د 

g- حای می د هد.‎ el gam مات هر دو و در فش‎ Cy bb ست راست د کرک و در‎ S 
بادداشت ب‎ ۰۱۰۳ (yo کوتوال‎ 


متن:مسلووه ی یس ؛ طاهراً بر گردان وارٌ «ویسیرد» است: حزء دوم واژه 


ال یه p ahlaw‏ گردانیده شده استو 8۷38 به معنای «بخش و پاره‌ای از سخن و 


٩٩ 


WA 


TY 


y 
WE 


تو شتف » .| asl ean‏ روی‌همر فته مشهوم نوشته‌ای که در با تاره 5 ردان است» از آن اسشاط ‏ 
oe a ie‏ و 


او ستا: ie E‏ ؛ بسن هفت‌هات یا «هفتن یشت بزرگ» بسنهای ۳0 
تا ۲ع» است ویسن۲ع. که به واسطه gi‏ شمارة هاتهای سازندۀ آن ده‌هشت می رسد ء 
بخشی مستقل است و تعدا بران افزودء شده‌است. هفت‌هات نتثر آست و زانی نزديت 
a‏ کاهان دارد. سه eUs‏ ج“ صصص ١٤١-٥٢‏ ؛ بشنهاء yao We‏ ۳۵۰۸۰۰ 


ae qia‏ بت ؛ ور آزمایش ایزدی )= ه6٥١‏ ) است که با (yf‏ صحت و 


سکم ادعاو حقانت‌در les!‏ ارت هی شو د. 0۷ , ر گرم » یکی 1 ز انواع ادن أ ر مادشهھاست سه 
فصل + ۲ بد و نسیرد» صص ۵ ۱-۱" سا مقاله «سو گند‌نامة» » درهمان ots‏ 


وست حدس می‌زند که هو سبارم اششاهی بر ای سحاتو م اشد 135 می داأنيم که دار 
سکاتوم تسلک فصلی درباردٌ ور گرم و ورسرد وجود داشته است ت وست» ص ۰۲۰ 
داداشت ٣‏ . ۱ 


متن: sy wes‏ ؛ نیازی به تصحیح آن نیست» زیرا ناگزیر زمین به واسظة مرگ 
و الودگی ازنسااخشتود می‌شود و این فعل واتفعال. که با مفهوم «گناه طبیعی» 
Qatural sin =)‏ پنوسته‌است. ربطی به اطاعت از دستورهای دینی ندارد و 
بناچار واقم خواهد شد: اگر نسا را دقن کنند. البته زمین بیشتر رنجه خواهد شد. 
اما اگر پرندگان یا حانوران وحتشی نیز نسا را بدرند. بازهم زمین رنج خواهد برد. 


وندیداد فر گره سوم بویژه بندهای ۱ تا ۱۱ بت 
دروازةۀ دوزخ است» مئلا وندیداه Y so WW‏ (زند و ندیداد. صص ۵۹--۰) 


فصل سیزدهم ٤‏ 











"و۳. در اینجا تضیر مش بند از بسن die Ey‏ شده است. اهومتنام وارهٌ آغازین و 

تام بخشی ازنداول سن ۰۳0 نخستین هات از هفت هات است» و دوباره درهنگام 

خواندن نبایش گفته می‌شود. باردیگر»همین‌پاره در پایان یسن ۱ یعنی Ce Stole‏ 

از cá‏ هات, در بنه ۷ نیرز دوبار تکرار می‌گرده GPS px)‏ بند )۱١‏ سے 
کوتوال. ص ۱۰2 ادداشت pq‏ ۱ | 


۳ نیایش ینکهه‌هاتام (خرده اوستاء ص olm (òt‏ در اوستا دوبار پشت سرهم‌تکرار 
نمی‌شود» اما در یسن ۱ع, بند»» که دراین‌جا باید موره اشاره باشد. ینگهه‌هاتام با 
قاصله دوبار خوانده Igi gt‏ سم کوتوال.ءصع ۱۰ بادداشت ٩‏ خرده ُوستاء 
صص ol - ٤٤‏ 


٧‏ به نظر میرسد که در متن hele‏ و تغییری (Cay‏ داده است» زیرا انتظار می‌رود 

که این مطلب پیش ازینگهه‌هاتام بیاید. قطعه‌ای که اغار ان عبارت تووعه ستوترسچا 
است» در یسن بند ٤٢‏ (نظیر یسن ۸ بندع» پیش ازدرون چاشتی) دوبار تکرار 
می كردد. و نیز در مراسم باج یا درون» پیش از sible‏ کردن دویار خوانده 
می شود ني کوتوال؛ uP‏ € + ادداشت 7 


۸. اوستا: -د تت هيور : فدیه وخورتی جامد است و نیز به‌هر کوته سقره که‌کشیدن 

آن همراه با نیایش ویرشن باشد اطلاق می‌شود (خرده اوستاء ص ۲۲۸) و کاهنبار 

نيز میزداست (فصل۱۲, ند .)۱٩‏ دربارةٌ میزد در روایات داراب هرمزدیارمی‌اید: 

۰ آندردین & پیداست که در هز ماهی پنجروز Spo‏ کردن 

برهیر بدان وبهدینان‌فریضه اسب ان پنحروز اینست مهر روز 

ورشن روز و بهرام روز و استاه روز واتیران روز این عرینجروز 

میزد البته اید کردن ومیزد اترا گویند که هر کدام gt Sg‏ 

وآن میوه را دز پیش زود نهدو آفرینگان بخشنومین ان روز کند 

نام آن کس کنند که میزد می‌فرماید واول میوءٌ که اشد مدست 

راست زوتی نهد پس آفرینگان کتد وزوتی آنر! گویند کسی که 

آفرینگان ابتدا می‌کنند و اول اقریتگان بخشنومین ان روز کند 
پس. آفرینگان... te).‏ صص ۳۷۱ - ۲) 


+ 
ry 
سسا‎ 


هر یك از این پنج ميزد شيو مخصوص les‏ دارد. 


۹- «شش ردی» را شش «رد» وسرور» در مش کشورء ياافليم. از کشورهای سمتكانه. 
بحر خونیرس, دائسته‌اند. با وحود این شاید بهتر باشد که «رد»: رامعادل امشاسيند 
و منظور از شش رد راشش امٹاسیند بگیریم سے کوتوالء ص٥۱۰‏ یاداشت ٤۷‏ 








لس 1 قایست تافایست 





+ فهرستی از پنج صفت نيك برای روحانیان با «خیم آسرونان» نیز در کناب متنهای 


EN 


.٣ 


٤ 


۵ ع. 


.٤ 


¥ 


"A 


“£4 


پهلوی (ص ۱۲۹ ) می‌آید سږ کوتوال»ء ص 60 یاداشت ۸ع؛ و 
نيز ګکستوښي Wig‏ خصص »با | 


HY ab ۱۲ dade gy 


۱ te eee. 


شاید: «قدرت و نیروی ایزدان بیشتر < باشد > که اهزیمن شکسته‌نر شود». 
ترجمۀ زبر. نوشته از این روی رجحان دارد که استو فرید سبب نیرومند شدن ایزدان 
CET ade g‏ بر نحوست دیوی ستار گان شوم و نابوه کردن قأغتر آلهاشت.س.م 
فصل ۱۲ بادداشتهای ۱۹ و ۲۰: کوتوال. ص ۰۵ ىاداشت ۱ 


ظامراً منظور از پنج ردی, پنج مقام اجتماعی (بند ۱۵) است ودر این بندمقام 
پیشوای روحانی با زرتشتروتم استثنا شده است. چهار پیشه طبقات چهار گانه اجتماعی 
است (یسناء Ne‏ صص ۲۱۱ - يسن ٩٩‏ بندهای ۰ تا )٩۸‏ سه بند 2€ | 

aise gh من افتان‎ 


اين هات پنج پاره شعر دارد و به پاوران پنجگانةۀ زرتشتروتم تفسیر شده است 


٤٤ هند‎ 


«dahma-afriti eg!‏ آفرین مردنيك و دعای بهمرد؛ به‌صورت فرشته‌ای که 


نماد افرین و درودمردم پارساست تصور می‌شود و 52 damoi§ upamana—plyp‏ 
ole‏ دار ۵ که نماد نفربن مردم پأر ساست :سه خر ده اوستا؛ صصص e‏ 
کوتوال» ص‌ ۹ه ناداشت Lis gs ٢‏ سب نام دنو خواب و نیز slus‏ است سسچې 


پژوهشی در اساطبر ایران. صص ۰۵۷ ۰۵٩‏ ۱-۱۳۰ 


متن: 1 ؛ به صورت اسم اشاره کاربرد و معنایی ویژه دارد. و در oy bay‏ 


)= اعلیحضرت قشذ» als‏ درکدشه) ذبده می‌شون. 


YY ojog S o  cwl airyaman Gels بخشی از‎ avat mizdem 
. خوانده می‌شودوچهار بار تکرار می‌گردد‎ 


متن:6سادو ؛ لصو ؛ اولی را واژه (دستتویس و1۳ ۰ ص ۱۳۱ 





فصل pds jaw‏ ساب 


س ۷: ص APY‏ س) و هجاء و دومی حروف صامت دانسته‌اند له وست ص 
۸ یاداشت ۱؛ کوتوال. ص۵۳). شاید هم دو نوع تکیه در تلفظ واژه‌ها وقرائت 
اهنگین اوستا باش که نخستین آنها برهر واژه قرار می‌گرفته و ازاين رو نعداد 
آن در هر پاره گفتار با شمارة واژه‌ها یکی بوده است. 


\f 


ye 0. pad nām آ‎ (۵280850٧ ud jahišn T nëk bawad! 
فال ښټ باد!‎ $: SESI نام‎ ds 
1. ka dron yazénd, ka d@w-yazagih bawéd, kadam ud 0 
ne_Eayist? | | 
یی کی‎ a چون درون بر دد )= در درون رابر گرار 5 کنند)‎ 
ا ر ده وان ) شود کدام‌وچند< چیز در آن > اشایست< ا‎ ) 
2. wizir én kē dani&nig Tha, = barsom 1 abadyab, ayab 
pad barsom kē tāk marag wēš ayāb kam, ud abãrîg urwar 
7 pad barsom në šāyēd, drōn yazēd. ayāb barsom sar 6 
abäxtar dārēd nigerišnīg, ud abestāg gōwēd; ayāb kē 
pad südagîh ud an—agahtha yazéd 2-5 6 pad guft darign. 
و اکر > دانسته < و | گاها نه > > پابرسم‎ Els حکم اک‎ | 
کم< باشده مو‎ b برسمی که ته شماره تا ارس‎ L 5 بی‌بادیاب»‎ 
گیاه دیگز» که برای برسم بودن شایسنه نیست» درون یززند» پاسر برسم‎ 
> را عمداً به سوی باختر (بشمال) دارند" و اوستا خوانند؛ با «اگر‎ 
که با سایش' د در کلام > و ناا گاهانه (- نی‌توجه) نیایش نخواند‎ 
و > پس آن (=کلام) را <بدرستی > برزبان نیاورد.‎ 
g nē az drn 


gd, az frasast e ayāb kē wāz az 857 0۳57 و1۳60‎ 
۸ az zōt, az ham drōn čašnīg kunéd; ayab ۷۵۴٣۵5١ 177 


ta Lo 


abzudan, be gowéd ud drin bun abaz né kunéd; ayab 7 


rey‏ شایست ناشایست 
pes ud pas kun@éd; ayab ka ataxS wénéd, abestag né pad‏ 
۰ 0 21005 
>51 < کا E‏ ا نه از درون گوشداء «رلکه > 
ا اگ se‏ که باج از دول هه فش 
از زوت» از همان درون چاشنی اکند؟؛ با به اندازة )= مسدت) بند 
شعری را افزودن (< پیشتر خواندن) » داوستارا > بخواند و 
> مراسم > درون را باز آغاز نکند؛ با <خواندن> خشنومن‌را 
gs) ۳ CER‏ خطاب 
به) ا وا : 
@d ku Ciydn bawéd ka gah grift ud Eiyon hawëd ka hišt? | vo‏ .4 
ast, grift, ud‏ 0۵/08 5-17 و080 ۵۳۳۳۵2۵ ۲ 52۲ ۷۵ 6 


ka né, hist. 4‏ 
این که e‏ اا که کر فته )= (eee‏ شود 9 


جگونه باشد هنکامی که هشته ( نامحصوب) Tost‏ < پاس > 
ای داتع ۱۵ ک سار رت رهز مک متا اه 
د گاهء گر فته شود ار | ار و > اشده گاه > 


Wd سو‎ ALLS 
5 , jadina ohrmazd kü ka Jud az tigtar ud wanand 
بس حر وام پس‎ AL F ata پر بر‎ martida aa سا‎ a Aaa EE dJ ba a 
ud sadwēs, 6k i axtarig payaagihéd, grift ud ka në, 
۱ hist.) 


هان | وندهرمزد گف ت که ا گر بجزد ستار گان> نشتروونندوسدوبس » 
مك > رم دیگر > £ که اختری )= از ثوایت)< اس ,بد‌یدار باشد» 
ANS g < E.‏ شود a:‏ ۹ ویب 8 


{ 
در د و چون د یدیل ری نه < باشل >» هشته شود. 


6. hadi bud kë guft kü ka Jud az an se, se a paydag 

ast, grift; ud ka né, hišt. |‏ 
هان! بود کسی که گفت کها گر بحز آن سهء سه‌ستارءثات ا اغ 
د E‏ . گرفته شود؛ و حنگامی که نه < ناشده » هشته شزد. 


بادداشتها 


t 


مر ير ۰ . ۱ 
«دیویرّگی 4 و ستایش دیوان» سنایش عاط ونادرست دا شطانی as‏ که cha:‏ 
نیرو وسود بخشیدن به ایزدان و آفریددگان tld‏ به‌اهریمن ودیوان توان وقدرت‌دهد 


)۵۸۵ «تطیلی بر اسطورة باران کزداری». ص‎ ~<—— 4 Siu) 


۳۲ شمال حایگاه ددوان است ds Li g‏ به‌سوی ان نماز FaR‏ بهنگام نیایش پرهیز از تو جد 
بهآن ضروری است سسه فصل ۱۲,بندهای ۱۸ و ٩۱۹‏ فحل ۰۳ یادداشت س 


sina‏ با سایش کلام» بادقت بیان eae‏ حذف کلمات» ازآن ا ودر فصل 
»٩ +‏ ند ٩‏ دارای مفهوم «مورد غفلت و فراموشی فراردادن؛ برگزار مون 4 
نخواندن» کلام مقدس است سړ زند بسن ۱٩‏ بند ۰۵ پهلوی پسنا. ص ٩٩‏ 
۶ (درون» نام نان ژیژه در مر اسم دسی است که وان نۀ سو راځ نشا نه ی تیار نت 
(آداب و مراسم دینی پارسیان YAN cae‏ = ۷). در پرابر آان» «فرسست» نام تانی 
است که سوراخی بران‌نمی‌گذارند.نام آن از وازهٌ اول عبارت اوستایی: 
,4 
frasati ahurahe mazda ۱‏ 
گر فتدشده ات د به هنکام ao:‏ ان دريزشن oil go>‏ نان مزیو رر اسه دار برمی‌دار د : 
بلند می کند (کوئوال. ص ۱2۲ شماره ۳۷۸). دربارة شیوة چاشنی کردن (فصل ۰۱۰ 
بادداشت ع۵) در یزشن‌خوانی» در ايين دین زرتشتی (صص ۱۲۲-- ۲) می‌اید: 
(Aces =) E‏ خواندن دا او ستا اا تو منهه حسه عته اشمو هو خو آندن‌دست 
آز برسم جدا کردن وبدست راست گوشۀ درون one‏ ۴ گوشدا fas)‏ ۱ ادداشت 
) چاشنی کردن... زوتا یعنی شخص‌اول که ائین بجا می اورد تکه ازنان يشته را 
میخورد و تتمه را بزرتشتیان حضار مجلس‌داده می‌فرماید که دعای مخصوص دوقع 
را در sier‏ 5 انحام خو آنده‌بخو رند 6 . ۱ 
ه. خطاب به اتش کردن ظاهراً گفتن عبارت اوستایی است که دا tava a0ro...-‏ 
iodo je! Owam dtram... L‏ نج فصل ۷ ند ۸. 


.٩‏ به سررسیدن دوگاه اشهین واوزیرن با دیده شدن ستاره می‌توانه تعیین گردد و با 
ناپدید شدن ستاره‌گاه‌هاون و با پدیدار گشتن آن. گاه ایوسروترم گرفته می‌شود ی 





eA 


شانست ناشادست 








فصل ١٣‏ نند ٤‏ | 
۷ تشتر و ونتد و سدویس به ترتیب عبارت‌اتد از شعرای دمانیء نسر واقع» سهیل با 
الدیرانم پژوهشی در اساطتر ابران» ص ۰.۳۱ و نبز صص ٣٢-٢٣٢‏ 


یند ۳ : اقزودن شاید به معنای «خواندن و تلاوت کردن» باشد. 


۱۵ 


1. az ۵۸065 1509 059-5 0۵/050 ۷۲ 22۳05۲ 86 ۵۳۳۳۵2۸4 ۱535 و‎ 
u-§ waz ham® xwast; u-§ 6 ohrmazd guft ki-m sar ud dast 
ud pay ud wars ud roy ud uzwan T t5 @din pad و۵0‎ 
619/6۲ an-iz و۷55( آ‎ ud wastarag Gn 03۳560 ؟‎ 0٧٢ 
darénd; u-m dast dah tā dast 7 td be girém, 

1 جوز اوا بيدا د استب که رارئشت بش ھر هزد د تست 
ly‏ همی آموخت, و به هرمزد گفت که مرا سرودست و پای وموی 
وروی وزبان تو چنان درچشم < آبد» , چون آن که خود< مرا > 
پیز و هست » و پوشش آن دارید که مردمان دارنن؛ پس مرا دست 
ده لا دسث تو کا" 
ohrmazd guft kū man mēnðg Ta-griftar hem, dast 7 man‏ .2 
griftan ně tuwãn. |‏ 
هرمزد د گفت ؟ ته من مینوی نا اگر فتنی فتنیام» دست مرا درفتن‌نتوان 
28۳0/5٤٣ quft ki téa-griftar, ud wahman ud ardwahist‏ .3 #4 
ud Sahrewar ud spandarmad ud horda ad ud amurdad.‏ 
a-griftars ud man ka az péS 7 t6 be 521۷8۳ ud td ud‏ 
و awëšãn- -12 në wênëm, čē any- a‘ ka- č wēnēm u-š yazěm—‏ 
čiš—; a-m td ud an haft amahraspand yast bawéd, ayab‏ 
ne?‏ 
زرشت گفت چون نو ناگرفتنی <باشی > و بهمن و ازدیبهشت و 
و ا د وړ 
من چون از پیش تو بزوم» وتو و ایشان را نیز نبینم؛ پی دیچریآرا 


à 
e 


Ay 





+ | | - شایست ناشایست 





چون بینم‌واو را پیزم -ومتعلقات او را - انگاه به وسیلة من, توو 

sab aik Aara aal 

4. ohrmazd guft kü Šnawë,ö5 t5 göwëm, spîtaman zarduxšt ) 

kü amã har tan-ë dãdag-ë 7 xwéS 0 gétig dad ēstēd; kē 
ray an xwéSkarih 7 pad meng kunénd, pad g@étig andar 


— 


tan 7 oy rawag kunéd. 
هرم ز د گفت که بشنو < تا > به تو گويم ۰ < ای > اسییتمان‌زرتشت!‎ 
ا ا ار کک ا ر‎ 
افریده شده است دا > هر که (بهر امشاسپندی) زا < مردم> ان‎ 
وی > کننده‎ > ope خویشکاری همی  خو اهند > درباره وجود‎ 
روا‎ aero =( را »دربارۀ تن او‎ ass oF فو‎ 


g, an 7 man, ké ohrmazd ham, mard 7 ahlaw, ud‏ توو 
wahman, gOspand; ud ardwanhist, atax§; ud Sahrewar,‏ 
ayOxsust; ud spandarmad, zamig ud narig 7 nék; ud‏ 
hordad, ab: ud amurdad, urwar.‏ 
< داز > گیتی » از آن من » که هرمز دم مر دپارسا؛ و بهمن را گوسفند؛ 
و اردیبهشت را آتش ؛ و شهربور را فاز ؛ و سپندارمذ رازمین وزن 
| نيك ؛ .و خرداد را آب ؛ وامرداد را LS‏ ات > 


د 

ېرم 

roct 
0ل اد‎ 


6. kē pahrēz 7 én har ۱۵۴6 0, xub kunéd ud 
Snãyënëd, à- Š hagriz ruwãn 0 xwēšīh 7 ahreman ud déwan 


1 


awëšãn kard, 8-5 08۳0۱۳82 1‏ 1 0۵۴۳62 ۷۵-5 ۳۵56۵۰ ۴6 
haft amahraspandan kard bawéd. pad get ig hamag mardom‏ 
hammoxtan abayéd.‏ 
هر که پرهیز )= حرمت و نگاهداری) ابن هر هفت را ياموزد دوے 
ae eee‏ ابشان را > گرامی‌دارد سن رواش فر 
خويشۍ ( تعلق) اهريمن و ديوان نرسد. چون پرهیز (= حرمت 
و a es | e‏ پس پرهیز این هفت امثاسپندان کرده 





فصل پانزدهم | | ۱ 





> ؛ داز این روی > در کیتی هممردم را آموختن< این‌بر هیز‎ ASL 
۱ . سټه است‎ b 
7. k& andar géhan, ohrmazd kam@éd Snayénidan ud 615 ؟‎ 
ohrmazd kaméd abzūdan; kē ān 2٩05۷60 ۵-5 0۳0۳۲۵20 56 
pad har gah abag bawéd; mard 7 ahlaw pad har 6-5 ۵ 
éstéd ud har čē ast, ēd šnāyēnēd, u-š pad rāmišn ēd 
kunēd, u-š az wattarān:pānagīh ë kunêd. 
=) pe هر کس در جهان خواهد که هرمزد را گرامی دارد و‎ 
متعلقات) هردزد را خواهد بيفزايد هر که راان بايد که هر مزد‎ 
هر گاه ( جای پا زمان) » همراه با او همی باشد ؛ مرد پارسارا‎ ya 
با هرچه او را آمده (- نصیب شده) است و < با> هرچه داو را»‎ 
واورابخوبی‎ ili el یت درف دد او‎ 
Ons. از رال اج مردم بد) نگاهبانی‎ 
8. ee 7 ahlaw ۱13110651089 3 07۳۱03870 xwaday, ka mard | 


ا 


T ahlaw girēdt, a-S an 7 ohrmazd grift bawéd. ké mard 
3 31181۷ Snayénéd, a-8 andar e dêrand. zaman husra- 
wih ud nékih-bawéd, u-S wanist roSnih T ohrmazd ud 
535011 ud ۳۵۲ 5۱ 5 bawēd. | 

چهمرد اشو (- پارسا و پرهیز es‏ همانند هرمزه خدای ‏ باشد > 

هنکامی که مرداشو.را گیرد * (-ارج نهد)» پس هرمزدرا گر فته 
)= ارح نهاده) deol,‏ هر کس که مرد اشورا gale:‏ دارده بس او 

را در جهان دیرزمان‌نیکنامی و نیکی باشنه و «دره بهشت" 

روشنی هرمزد و شادی و رامش از آن وی باشد. 

. k@é andar gé@han wahman ۲3160 55/6081 ud pad ramisn 
kam@d kardan, kē čiš 7 wahman kāmēd abzūdan-u-š an 

۵05*760 ۲۵-5 hamē wahman 9 bawéd , pad hamag gah ‘ud 
zaman, gdspand 7 hudahag, pad 6 ۵0 85150, 6 ast, 


لا 


|اس 


ēd Snayénéd ud pad rāmišn 5 و۷۴50‎ u-% andar an 





٢٢‏ بت ۱ شانست اشا يست 





sahmgén réz ud 8۱ آ‎ 0 gah, 7-5 az stahmbagan ud 
a-xweSkaran panagth @ kunéd. 

هر كه در جهان خواهد بهمن را گرامی دارد و« او را > خواهد که 
خشنود کنده ه رکس که چیز (حمتعلقات) بهمن راخواهنافزودن »و 
او را آن بابد که بهمن پیوسته باوی باشد»در هرجای وزفان, گوسنند 
ك آفر بده را با < هر > چه امده (ے نصيب شده) است؛ < و 
باهھر» چه داو را » هسته AS al‏ دارد» و باشد که خشلود 
0 3 در آن‌روزی که سهمگين . ودرآن کاهی )= زمانی يا 
) اکه دشوار < است < اشدگه او را از جفا کا ران و وظیفه - 


ان محافظت کند. 
on” mard 7 pene sastar ma 80 1: "pad an‏ .10 


7 ۷۵5 ud garmog’ gyag ud gah Gd daréd, u-§ pad hamin, 
kah ud Jorda hanbar ēd kunéd kū pad zamestan pad tarag 
٥5٣ abayéd dastan, u-§ pad @d kar ma @d ۵۳03280 
ta-%8 be 6 wattaran dah@m, ١5,5 ۷٥٧5٧ 355۷50 11 
u-S Jud az wattag ma éd rayénéd, u- ann az Sir نب‎ 
۲8 80 ۰ ۱ 0 , 
ol تدهد. در‎ glow 453 به مرد‎ vig aby ere > باشد که‎ 
۷ 
ومکان که خوش وگرم 5 است> ؛ باشد که نگاهدار ی کندهو‎ (si> | 
5 و غله انبار کند تا در زمستان رل د‎ sO Olea برای آن در‎ . i 
داشتن < آن> ضرور نباش» و مبادا به آین کار پردازد که نا آن‎ 
را به‌بتران دهم» چه< آن را> به‌نیکان باید داد» وباشد که آن را‎ 
حدا از بچه نراند وبچه آن را از شیر < مادر > جدا نکند..‎ 


11. 65-5 än ast andar 98۲80 ۵۱9581039 1 ۷55 0550300 7 FA 
۱۱005139: ٤5 8/5557 Snayénéd ké gdspand 7 hudahag, dy 


andar géhan husrawîh bawéd, u-§ an 1 Papilon axwan, 
röšnīh 1 ohrmazd T bawēd. 


چهءاو )= بهمن) 7 Wis hae de‏ واز OI‏ خويش ؛ آن گوسفند 





فصل پانزدهم ٢٣‏ 


sas al ا ؛ هر که انان را گرامی دارد»؛ که نماث‎ > ods BIEL 
او 1 در جهان نیکنامی ماشه و < در > وا ي‎ ce dl S Aing 
بهشت) روشنأیی هرمز د از ان وی خواهد بود.‎ =( 


12. ké andar géhdn ardawahišt kāmēd 4181/5103, ۵ 615 ۲ 
öy kamêd abzudan,u-§ Gn 808۷60 ۷۵ 3۳03۷3115٤ ۵08 606 


gah ud zaman 2839 ۵۵۷/60۶ 57 7 ohrmazd,pad 58 ۵ 
ēstëd úd vE ast, 50 نا‎ ud pad ramign & kuned, 
ud &sm ud boy ud 260۲ 1 002710389 ud appurdag abar ma 
ēd nih@d ud bar? 7-§ pad stahmb az mard®man appurd 
@stéd, a-% 03-58 6 


ه رکه‌در جهان اردیبهشت را خواهد گرامی دارد» هر کس که چیز 
)= متعاقات)او Nar] go ly‏ اف ودن» و او را ان با یف که ازدیبهشت 
در همه‌جای وزمان د« باوی» همراه باشم اتش هرمز د راء باهرچه 
ors |‏ )= نصیب شده) uul‏ ۵ و باهر < do‏ > و و > bed‏ باید 
گر امی دارد» و باشد که‌خشنو نود کله و ی ویو ی خوش وزو هر 
در دنه وغارتی‌بردان نباید نهد» آن بار * )= خو راك پختنی) را 
که باستم از مردمان بزور ستانده و بس ماأدأ کۀ دران شر نہ 
Gn ast andar gēhān 1301985550308 î ۷۵5 5 7‏ 8-5 .13 
'ohrmazd. ۲6 2۳۷6550 505/6064 6 5125 ۲ ohrmazdān, öy‏ 
andar 051381 husrawth ۱3:50), ا)-٤ ۷3۱151۴ rdSnih 7 ohrm-‏ 


azd ۷۸55 0 ۰‏ 
shá‏ )= اردبهشت) 1 در حهان همانند و از OF‏ خويش؛ ot‏ 


٢ ۰ gl‏ يی کر S‏ اسان را گرامی دارد» که 
af‏ پش کر دا < اند> ء او را در حهان تیکنامی باشنم ود دره» 


. بهشت روشابی هرمز د ار ان وی خواهد دوك‎ 
14. kē andar géhan Sahréwar kaméd Snayénidan ud pad ramisn 
kāmēd kardan, kē čiš T Sahr@®war kam@d abztidan, ké an 


abayéd ka-§ Sahréwar pad har gah ud zaman abag bawéd; 
pad hamag gah. ud zaman ahen T widaxtag Snayéned. . 





Cans ٢" — | ٩١٤٢‏ ناشایست 





هر كه تر جهان شهريور را خواهد گرامی داردو او را خواهد که 
خشنود کند » هرکس که چیز (عمتعلقات) شهرپور را خواعد 
افرودن » هر که را آن باید که شهربور در Bm‏ )= جای) و 
زهان باوی همراه باشد؛ در هر که F‏ جای) زمان] هن گداخته 
را باید گرامی دارد . | a.‏ ا 
ud enavenidan i Shen 7 i ( 9 én ki shen î dil‏ .15 
pak be kunéd ka 5۳6۳ 7 ۲" 0 abar‏ 4 8057389 6067 . 
be hilénd, n@ sdzéd. |‏ 


مې 


ee oot Ss cols ی ی داشتن آهن کداخته ان‎ 
ېي وو‎ 
16. ud 5040۳۵50-7 7 maraspandan m ēn dastwarīh kard ۳۹ 
kü ahen 1 widaxtag ka abar axw ud dil ۲ 206220 ۳۵ و‎ 


سییر 


kē 55۳ 080-35 ۰.‏ 6۳1۱/67 و ۱8060 xwas‏ 6060 سح 


ما 


و نیز آدرباد مهر اسپندان"» از این روی دستوری <دین > کرد که 
اهن گداخته. ,| چون بر وجود و دل او بر د )= یا کت 5( > اوه 
alas‏ پس او را چنان خوش باشده چونان که شیر براو دوشند. 
ka abar axw ud dil 7 druwandan ud windhgaran hilénd,‏ .17 
Os Cae‏ نوچ ی درژندان و کناهکاران 
ا دویۍ > بسو زد و بمیر د . 
pad ayOxSust, winah ma @d kunéd, u-§ dazisn 030-15:‏ .18 
ud zarr ud asém 5 wattaran ma ēd dahéd. |‏ 
با مان که گناه aes.‏ 9 د Ol‏ < مر دم gots) £ lo <Í;‏ 
— د کي > ؛ و مبادا که به بتران زر و سیم دهد. 
an ast andar gehan Sahréwar hangdSidag T xweš.‏ §-86 .19 
&ë awëšãn Snayén@d k@ Shen 7 widaxtag, Sy andar gēhān‏ 


husrawih bawéd, u-s wah ist cai 0۳۱۳۲6۵7 0 5 
bawéd. 





فصل پانزدهم | ٥‏ 
چههاو - شهرپور - را در جهان ان (- فلز) همانند وازان خویش 
oe oy‏ د و اا زا رای دار که آهن گداخته 
داند»» او را در جهان نیکنامی باشد» و <در > بهشت روشنای 
هرمزد از آن وی خواهد بود . 

20. kē andar 06۳5۲ 0 kāmēd ¥nğyënîdan ud cis 1 
spandarmad kaméd abzudan, ké@ an abāyēd ka-š spandar- 
mad abāg bawéd, pad hamag gah ud zaman, zamig ud 
narig ۲ nék pad čē mad @stéd ud pad & ast, ēd Snayé- 
ned ud pad ramign @d kunéd. 

هر که در جهان سپندارمن را خواهد گرامی داردوچيز (- متعلقات) 
سیندارمنرا خواهد افزودن هر کس را آن باي كه اورا سپندارمن 
همراه باشد» در هر گاه (= جای) و زمان » زمین وزن نيك راء با 
<هر > چە | مده (- نصیب شده) است و اد هر > چه د او را > 
ست ) ASL $ aalo gle oak‏ که ون ك 

21. &8,ka ên zamig be nē wišaãyad} ud ek az did abaz né 
estéd _.u-§ tan —, har gah ud zaman, zindag abar neé 


igh Slade‏ ن زمین EŠ‏ )= ات ی اس تا 
> باره R‏ گری حلا امه يو قرار نگیرد) - < که او 
(سيیندارمن) راتن داست س در > هر گاه ( جای) و زمان » 
د موجود > زنداه بر < ee‏ > همی ols‏ 
mehmanih 7 6 pad zamig ray,ka duz ud stahm-‏ ,22 
bag ud margarzan, ud zan ۷۵ andar S6y a-tarsagah,‏ 
andar génan, pad windngarih abar rabénd — u- -Šan Šöy‏ 
xweSkar ud nëk _., zandag wes bawed.‏ 
Pod eae ds‏ سیندارمد در زمین ۰ هنگامی که دزدوستمکار 
و مر گرزان » وزنی که در پرابر شوی Tr‏ | گاه د4 و 


حهان › L‏ کناعکاری بر د زمین > راه روند و شوی Ol‏ رز 


۳۹٦‏ 1 | شایست اشایست 


آن زنان) وظیفه‌شناس و نيك < باشد » - ؛ زلزله پيشتر شود. 
@n-iz paydag kt én zandag hameé ka bawéd, pad an zaman‏ .23 
wes bawéd, ka margarzan ud winahgar wéS hénd. &&,pay-‏ 

dag ka margarzan ud winahgar abar rawéd dard ud duš- 

- xwarth 5300 bawéd tiyon: mad an î 7 murdag pus pad war, 
a-§ duS-xwar. ‘spandarmad an gyag ki margarzan winahgar 
pad- is rawénd, mehmanih 7 pad zamig kem bawéd. ۱ 

این نیز پیدا < است > که ایی‌زازله چون همی باشد» در آن مان 
eg‏ اه( آید) که کناهکار مر گرزان بیشتر باشند. چهء< در 
کتاب دينے پیدا < است > که گناهکارمر گرزان چون: بر< زمین > 
راه روند» د بر سيندارمد درد و oul gto‏ آیدون باش چون مادر 
را که سن مر 2هو ار لن (ے کنار ) > cul‏ << پس براو دشوار (- 
ناگوار) < باشد> . سیتدارم را < مدر > آن جای که گناهکار 
مر گرزان برآن راه روند» استقرار برزمین کم باشد. 
u-§ ramigsn az 37 0۷50 080 ka-§ kar ud warz pad-i§‏ .24 
~kunénd, u-§ pus 7 n@k abar zayéd, u-& gdspand abar‏ 
parwarénd,u-3 anl4.,. 0۷۶ 851 8108۳ gēhān 7‏ 
bawéd, ۳ ۷۵۱15 ۲۵۹۴۲۲ 7۲ 00۱۳۳۸۵2۵ ۳۷۵6 6‏ 


او را رامش ! ز ان‌حایگاه‌باشد که ‘S‏ لفست ٩‏ و کار در ان کو ر 
نګ ران (حزمين ) زاده شود » 9 گوسفند وان > خاک < 
بر وردد», واو را eas wal‏ ” او رادتا زنده > است» در جهان نیحنامی. 


باشد» وږ در بهشت روشنایی هرمزد از آن وی خواهد بود. 
ké andar 0 hordad ud amurdad kamed Siiyentdan,‏ .25 
ī awēšān abzayéd,ké an abayéd‏ نک ka an abayéd k@‏ 
0 و ۱03۷50 050 < <ka> pad har gah ud zaman‏ 
ud amurdad pad ٤٤٣ mad ēstēd ud pad čē ast, ab ud‏ 
urwar, éd Snayenéd, pad aweSan <waz> ēd giréd, kē āb‏ 
ud urwar xwaréd.‏ 





فصل پانزدهم PV‏ 


هر که در جهان خرداد و امرداد را خواهد که گرامی‌دارد» چون 
آن باید که چیز (- متعلقات) ایشان را بیفزاید » کسی را که آن 
باید که در هر گاه )= حای) و زمان , خرداد و امردادبا و ی‌همر اه 
پاشند» با < هر > چه آمده )= oa‏ شده) است و با < ه > جد 
داو را > هست» آب و گیاه را باید گرامی دارد» برای ایشان 
اح 7 <هنگامی > که اب اه را خورد . 
duzt<h> ud stahmbi<h> ma 60 kunéd, géhan pad wina-‏ .26 
hgarih ma ēd rawéd, ud hixr ud nasa ud abarig-iz‏ 
rémanih O ab ma éd bared.‏ 
مبادا دزدی و ستمکاری کند» مبادا < در > جهان با گناهکاری 
رفتار نماید. وهدر و ساو نیز ریمنی‌های دیگر را مبادا به آب 


۱ فکند)‎ =) ۵ os 
واا‎ 
27. urwar a-dadiha ma @d Skan@d,ud méwag 6 a-xweskar ud 
ey wattaran ma @d dahéd. €é,ka windh andar urwar kun@d - 


Ka-z-iS andar tak@ézag-& kard &st@d, u-& n@ wizard 
estéd —, ka az gétig be Xawéd 
pad gétig, û j 


wahist né hilénd. 


61100 1 hamag urwar 7 
be ésténd, u-5 6 


5 
ise 


es 7 6 


ac 
هیا‎ 
رع‎ 
“5 
C. 
رتا‎ 
يا ال‎ 
آست‎ 
:نو‎ 
< 
or 
Mm 


که | انا یشن (سیبقاشده, در خلاف روش درست) مساد 
همو ه را ds‏ وظفه ناشناس : Cle‏ ماد رل شل جه هر گاه‌نست 


دو کد نو فهک ور acs‏ داش NES‏ 
ak‏ ا شه کک وا شم ا 
8 ې برود» مینو > 4 مل کر ده اشد > در پیش 
coach aha. As > «al‏ تاستتت dy [yo ola‏ وشت لته (سراةه 
ندهند) 

28. ud ka winah andar ab kard 65160 - ka-z-if andar 

5۳65-56 kard ëstëd ud n®@ wizard @stéd _, an-iz and 

balay Cand urwar @stad, be @ 


sted u-§ ۵6 ۷۵۱15 nē 





| شایست ناشاست‎ ۱ ۰" ٩ ۱ TIA 





hilēd. 5‏ 
osa‏ تست نب اټ کرده Als g Be Sleek‏ سس 
به‌يك wl > o 2d‏ 3 باشد و آن > olS‏ < را حبران تگرده 
پاشت د مينوئ» آن (- اب) نيز» به همان بلندۍ که <مینوی > 
گیاه <بر سر راه بهشت > ایستاد , برایستد و او را به بهشت نهلد 
)= راه ندهد) . | 
awe8an ast hordad ud amurdadd hangdsidag 7 xwés,‏ ,£6 .29 
ab ud urwar. k@ aw@San šnāyēnēd kē ab ud urwar, ۷‏ 
andar géhan husrawih bawéd, u-§ wahiSt ragnih 7 ohr-‏ 
mazd bahr bawéd. |‏ 
چهءاشان ‏ خر داد و امرداد - را همانند وازآن خویش»آبو کیاه 
است. هر که ایثان راکه آب و کا داقن > گرامی دابرد؛ < پس> 
او را دز حپیان کا باشده واو را 2 در > بهشت رو شنا پی‌هرمزد 


asb بهر ه‎ 
30. ۵۳۱۳۳۵2۵ 60-12 guft 5 zarduxŠt ki-m kamag ud abayist, 


pahréz ud Snayénisn آ‎ 5 haft amahraspand 7 t6 guft; 
ud t0-z 0 mardOman gow ki ta winah né kunénd ud 
druwand né bawénd, u-3an wahiét rdSnih 7 ohrmazd xwes 
bawad. 
این را نیز هرمزد به زرتشت کفت که هرا کام و بايستګۍ پرهيزو‎ 
د ولاو‎ as 5g راس سه‎ Bill دای عا وګن‎ 
نیز به مردمان گوی نا گناه نکنند و دروند نباشند"" < تا » باشد‎ 
. متعلق)‎ =) A له ایشان را <در> بهشت» روشنایی هرمزد‎ 
5 ۱ اش‎ 
21, frazaft 080 0۳6), 58011 ۱ ۰ 


بادرودہ شادی و رامش فرجام یافت . 


بادداشتها 


griftan jua}‏ طامراً در اینجا به‌معنای «درك کردن» دانستن» فهمیدن» است 
و هرمزووجودی مینوی است‌که «گرفتنی» نیست: «هرمزد» در میان eh gine‏ میئوئی 
تواند بودن که ناگرفت - فره است. بدین روی ایدون تواند بودن که او را (حتی) 
مبنوان نه بینند» (پژوهشی در اساطبر ابران» ص ۱۰۷). 
رفون MU‏ .که صورت ناقصی از اين قطعه را دارد؛ می‌آند: 
«دست تو را برای درود < در دست > بدارم» (ص (VY es‏ 


۲ متن: کو ولیہ | £ واژ نامه مکنزی: کشیهه = any‏ 
اين واژه را «ان کس» خواندهاند. 


i‏ جمله» ونیز بندهای ٩‏ ۰۱۲ ۰۱ ۰۲۰ ۲۵ که نظیر آن استه هرچند معنای روشنی 
ز آنها برمی‌آید» ازنظر دستوری ابهام و جابجايی دارند وروی‌هم رفته شعر گونه 


به‌نظر می‌رسند. سم بادداشت ۹ 


-E 


ای حمله: 2 


مصدر priftan‏ در اینجا ظاهراً به‌معنای «ارج نهادن» گرفتن جائب کسی یا 


4 
EAE on el es ره کاس‎ 

۵ متن: ۱سر‌عمر APUY‏ ؛ در این بنده و نیز بندهای ۰۱۳ ۰۱۹ ۰۲6 ۳۰ 
«بهترین روشنایی» هم معنی شود.م بند ۱۱ 

L Wis cp! ۹‏ ندهای ob‏ شی در ماددا شت"» اند کی تفاوت دار د. 

۷ متن: قلي و ؛ شاید darmag‏ (- مطبوع. خوشایند) 

۸ من : wes : “jai‏ هم خوانده می‌شو د . 


Me a به جس‎ Sk 
1 معنای‌خور‎ oda » را نهر ۵» پاره» می‌خو اند . شا ید «نار‎ ei J! 93 95 : "WJ سن:‎ .۹ 
 .دور‌یم خوراك» به کار‎ Ka Ga yb» پختنی باشد. که مثلا در اصطلامح‎ 


dta klaps pu e موو وناد‎ ahurahe mazda .  :اتسوا‎ ۱ 








٩٩۸۸ ٢ ويسېرد؛ صص‎ 


۲. آدرباد»پسرمه راسینداموبدان:موید شاپور دوم» و موبد بزرگی است که نام او عنوز به 


AY 


NE 


-\o 


صورت سنتی درمراسم رسمی دینی یاه می‌شود. در Eyb‏ «ور» یا ازمايش ایزدی که 


حقانیت آموزشهای او را اثبات کرده است» در منانع پهلوی مانند دینکرد وارداویرا- 


فنامه سخن رفته است ےب q dab‏ بادداشت ۵؛ فصل ۲۰, یادداشت ۱ «ادریادمهر 
سیندان ». خرده اوستا, صص +۱-۲ع؛ زیان‌و ادبیات پهلوی» ص4۸ پ-ژوهنی در 
اساطیر ایران». صص ۱-۲۵۰ | 


APH ejo‏ ايد wesed‏ با ۷587680 ؛ فرائت ومعنای 
واژه روش نیست. شاید از عبارت اوستایی . frata Sava vika‏ گرفته ده باش 
که در وندیداد ۲, بندهای ۱۰ ۰۱2 ۱۸ می‌آید و جم آن‌را خطاب به‌زمین هی کوید 
و از او می‌خسواهد تا خود را بکسترانه و شمار بیشتری از گوسفندان و ستوران و 
مردمان وسکان و پرنددگان و آتشان سرخ سوزان را برخود ببرد و حمل AS‏ 


من افتاد کی دارد. 


اوستا: -تارصدھس ؛ یکی از معانی «مینو» صورت مئالی وکلی برای هرچیزی 
است ومینوی آب و گیاه مثال افلاطونی و صورت معئوی و روحائی آب و گیاه است. 


٢‏ ساید نشود و بشود. 





«افزوین» احتمال داره معادل «افسودن» و cline dy‏ «بر کت دادن وتقدیس کردن »باشد. 


re 0. pad nim آ‎ 1 


به نام ایزدان! 
dar 6d kG winah 7 pad xwurdag, ék 6 1.‏ 
در (= باب) این که گناه خرده (-کوچكث) راء بکی‌بکی نوبسم: 
winah 7 kamist framan: êd ۶۳83185 -5 se drahm dang se‏ .1 
ud pan} gandum!; ast ké se drahm ud dang se. gowéd.‏ 
کوچکتر بن گناه فرمان < نام دارد» و > این > که < él,‏ فرمان» 
سۀ درم د "وڼ سندانگګ 9 ‘cowl s SF gy‏ نیز» هست <فولی > 
که د هرفرمان shats‏ سه درم و سه دانگکك ity 9S‏ | 


= Zi 7 har & andar g&han ۵۲ 030-15 zanénd, 
= snaéh; u-§ ham& ka sn&h pad dast grift, u~-§ ahar angust 


az zamig abar Pud a-§ ägrift-ë 6 e -ë tözišn 
ud padifrah panjah ud se drahm. 
.سلاحد نام دار‎ nO 0 بك آگرفت: دردد و‎ 


par فصو ان را چهار‎ ge همی چون سلاح را در‎ pe. 


AS > بس او را يك آگرفت‎ (oS oh =) ژمین بر گرفت‎ 
را ناوان و بادافراه بنحاه‎ 4 ws 8 ST th. Latlyaes 
۱ وا‎ 
3. ka an sn@h ۴۲۳66٣ ward&d, 4~-§ Syrist-8 6 bun, u-s 
dadestan wardign; u-§ t5ziSn ud padifrah haft&d ud se 
drahm bawéd, ka €1§-8 judtar < në >3 66 


هنگامی که ce ol‏ فر ود گردد )= فر ود آورده شود) »پس اورايك 


"E 
~E 





٢‏ | شایست ناشایست 


9 Ce =) بر ده > اشد > 9 دان‎ ٩ ر شت‎ 
تاوان 9 باداثر آه > وی > هفتاد وسه‎ ox ا د سالاح ات‎ 
. 4. ۷۵-5 ān snāh abar be dahëd, arduš ēd? © bun, u-š 
tözišn ud padafrah sih stēr. agar-iš rēš panj 77 





=e 
تس‎ 


LA ها‎ 
8 


dist pad-g kard, a-§ xwar-@ 0 bun, u-§ tozisn ud 
padifrah ham sîh stêr. 
هر ورو ر اچ را وھ وا رو‎ 
:> را بر ذمه < باشد > و تاوان و پادافراه آن سی استیر < است‎ 
کے رش ا يك دشت (= وجب کوچك) بر او‎ | 
ضارب) را يك خور‎ a مضر وت ) کرد )= زذ)» ټکام او‎ a) 
وی همان‌سی استیر‎ of Slob, ۳ Sacer) > dad eal. 


ا 
Dr nayagtha 7 winah nibésém: sroséCarnam-é se drahm ud‏ 


dang -ë و081 څ‎ 7 se? 5۳65662۳۲605۲ و‎ ágrift-ēë 41 


— 
ate 


T 


stēr, öyrišt-ë wist. ud panj stér, arduš-ë sîh, xwar- 
' ¥ast, bazay-@ nawad, yat-@ @-sad ud haStad, tanapuhl-é 
. 5-0, ۱ ار ره‎ | : 1 
> سروشوچرنام < گناه‎ chy: (د درجات) ۳ گناه و‎ atic 
سه دزم و نيم — فرمان د دیا معادل ومساوی »> نه" سر و س‎ 
euS شانز ته اف بك اورشت‎ > AS درفت پا‎ a chy شوچر نام»‎ 
<A Es پنج استیر»بك اردوش‎ ( 
گناه > یکصده و هشتات؛‎ sil Saas dl 
۱ . > یك تنافور د ات سیصد < استین است‎ 
6. Kirbag 7 abar yazi§Sn T7 yazadan: drön-ê, tanapuh1-ë 
kirbag; yaSt-@, @-sad tanapuhl ; wisparad @d, @-hazar 
tanapuhl; @k homast-é, dah-hazdr, dwazdah homast-é, 
@-sad-hazar. ké pad zdhr, har 6k kirbag @k-é@ 6-0 





فصل شانز دهم | ٢٢٣‏ 





guft @stéd. haddxt ëd, dő-hazār tanāpuhl; pad zöhr, ēk 
ē-sad bawēd. 
Coty کر فه در پزشن ایزدان": يك درون را يك تنافور کرفه» بك‎ 
بکهزار نناګفور». مك هماستراده-‎ Ly تتافور بك و سرت‎ wos را‎ 
<p | oie هز ار » وار ود هایگ را یکصد هزار < تنافور کر فه‎ 
که بازوهر < باشد » ,هريك<کرفه دارای ارزش> یکی برصد‎ 
گفته شده است. بك هادخت «انسك خواندن » دوهز ار تنافور؛‎ 
واگر > با زوهر < باشد دارای ارزش, یکی بر صد شود.‎ < 


mA 


Æ o 


L‏ دداشتع) 


متن: 3۳ : احتمالانعة . (<گندم)؛ کوتوال آن را به moi Ia‏ 
هی ند 9 danag‏ می‌خو اند . ae | wb‏ ۳ که معرب ان دانق است وده 
صورت واو و يف نوشتد ند (فرهنکك هزوارش‌های پهلوی. ص ٤٩‏ ۱. 
٩۹٩‏ در همين حا فا امده wl‏ 


ميزان اوا نه و پادافراه گناهان خرد دا صفیر. L‏ نجه در فصل ۱ )4 نیز همان فصل؛ 


E دا‎ co ala tdl م‎ Wak lees ۸۱٩۸ Lag a fa nalani, 
A A ae LS ty) تا‎ a ۰۳ ٢ 3 ae 


. کوتوال.به قیاس با شيوۀ بيان در آغاز هم پاسخها در کتاب روایت امیدا شاوهیشتان: 


GN : می‌افزاید‎ 


. مننل: ۳ نم : سه فصل ۰۱۷ بادداشت ١‏ 


متن کوتوال :له سس 


۰ کرفه با وزن وسنگ سنحید» می‌شود و ارزش اخروی و سنگینی آن در ترازوی ایزدرشن, 


در ze‏ پادافراه گناهانی که تاوان وتوزش نیافته. و پاك وزدوده وجبران نشده باشد. 


جاي گبرد. سي فصل ١‏ يادداشت ۱ 


۷ 


1. @n-iz pursid zardux$t az ohrmazd kw hangam kadar ka 


2 
0051 né abayéd xwardan. 
هنگام کرام أف‎ zal S 45 ابن را نيز ررشت ازهر مر د ترش‎ 
۰ که گوشت نباید خوره.‎ 
ohrmazd passox ddd kui andar xãnag توح‎ ka tan-é be miréd 
ta se Sab bowandag bawéd, pad an. namgenihé , eiX-iz gost 
Sir 


0۳6۳ né nihign; bé én Ciyon ¥7r ud panir ud méwag ud 


Di 


xayag ud récar ðh nihišn. paywandān 1 6y čiš-iz gōšt nē 
xwarisn. | ۱ no 
جون ثنی دمیر د تا سه شب یت‎ ‘colle jo a هر مز د باسخض داد‎ 
cS (ee) به آن نامکانه؟ (= يادبود و مناسبت) » چيزی‎ 
ao این <خوردنیها»‎ ae نباید نهاد‎ (jar) یی کرو‎ 
بر‎ < Bb شر و نس و میوه و نحم‌مر ع & 9 ربجار, > که > همانا‎ 
| هیچ) گوشت‎ =) CH درون > نهاد. پيوندان )= بستگان) وی نیز‎ 
نباید بخورندا,‎ 
andar se roz hamag yazisSn آ‎ ۴ ۵06/60 kardan, @d ray 
هڅ‎ ruwan 7 dy az dast 7 déwan se rdz, srd& be tuwan box- 
tan; ud andar rûz ka har gah, yaziSn-@ ham@ kun@d weh. 
يرا که روان‎ ‘op درسراسر این> سه روز » يزشن سروش باید‎ 
E وی را ار ان د دراينب» سه رور ء سروش‎ 
( ER yal زرو کر هرکاه = زهان‎ 
۱ موه ورک‎ 


l نحو در > ا8‎ CARA 


۳ 





res‏ | | | شایست ناشایست 





- 4, čiyön ka pad se bar ham&g-dén be yaz@nd, pas Sab 1 
sedigar, OSbam, se drén yaštan: ēk, rašn aštād, dudī- 
gar, way 7 weh; sedigar, arda fraward; ud jamag abar 
dron i-arda fraward Se | 

> اه‎ <0 TT ۳ E ae 
سحره سه درون باید پشت: یکی د برای> رشن< و ے اشتاد ؛ دوديگر‎ 
برای > دا ؛ سدیگر < یرای > اردافرورد؛ وجامه زابردرون‎ < 
1 اردا فروردیا اه‎ 
. ۳۵2 7 €aharom ray; gospand padixéa bridan. ۳۵2 7 
éaharom, ۷82150 1 2۳05 ۴۳۵۷۵۳۵ 5و ۵ و15۲‎ 020-9 
ud mahigan ud pas salTgan, ud mahigan 7 fradom; pad Sih 
roz 1 rast, ud saligan pad rozgar 7 xwes. 
روزچهارم» بريدن گوسفند جايزد است.در » روزچهارم»يزشن‎ oly 
اردانفرورد ناه کر و پس و هراش > ده ژوژه و هام و پس سال‎ 
و ماه نخست < پس ازسال> را ,بایدیر گزار کرد»؛ با <ممحاسبهٌ»‎ 
را < هر‎ Jua cae Se > (els سی رور و (- کامل و‎ 
سأله > درروز ؟ ار (< روز در گذشت) خونش.‎ 
6.ka gyag 7 dur be miréd, ku agahih raséd, ka an gyãg kü 
be miréd stos yast, xub; ka né, 8-5 617 gyag be 4. 


on 


az an i ka aganin rasid, ta se Sab bowandag bawéd, yaz- 
isn i ۳54 abayeéd kardan. pas az se ۳۵2 ۷۵ 5۵9 , 
۹ arda ae ۵06۷60 ۰ 
أا و جای دوز دمیرد» چون 1 اهی ز سل اگر د سه د ان‎ 
پس‎ í سدوشيشته شو د» دار ست رس وگرنه‎ CO prow حای که‎ 
پل بل از ان هنگامی کا کا ھی‎ J L او را < در > نحا د سدوش ے‎ 
رسيد تا سه شب تمام ووه نن سروشض باید کرد. پس‌از سه روز و‎ 
i 3 Js Í, د سبه شب رشن اردافر ورد‎ 


فصل هفدهم ۳۷ 


7. 0۷59-5 02۷09 1 6۷ 8-۴ 0057 32 055٧,5۷ 8۵ 77 


kunéd, ud dy kë dēn 7 ahlomdxih 07۳680: 8٤ 5٥٢ ۳٣۱٣ ٤6 
wirayénd. @d ray ¢@é Oy ké guSn-is az déwan, xwad déw; 
ud Oy ké kunmarz kunéd, a-§ ruwan déw be bawéd; ud Oy 
050 1 3010۳5۷1۳ giréd, a-S ruwan mar 7 Sébég be bawéd. 
کر را که‎ Ol eS eS: دا متا میا‎ ale < در‎ < 
علاسار کی کند» و آن کس که‎ © Sole أ ران اه‎ rn 
ن اهلموغی (صبدعت) رة ( اختیار کند)؛ هیچ < نك از‎ 
مه و آي هر که بان سارایتت زرا ان تزا که نخمه ازدیو ان‎ n 
باشد >,خود دپو < است > ؛ و آن کس که غلامبار کی کند» پس‎ < 
رواش دیو شود ؛ و آن کس < که > دین احلموغی گیرد» پس‎ 
روانش مارشیبا (عافعی) شود.‎ 
8. 60-12 az abestig paydag ki ohrmazd guft ki hamag 
mardom,tan pad paristign ud framan-burdarth be 6 an 
mard dahéd ké hamag abestag ud zand warm, ta-tan 
az kar ud kirbag agah kunéd. €é,marddm @d ray 6 du&ox 
Sawend ké tan 6 hérbedestan né abesparénd ud az kar - 
ud kirbag agah né bawénd. | 


این نیز از اوستا پیدا< | DRAN‏ گنت که همه مردم اید 
a =) Oo‏ را z) o å;‏ خدمت) 9 49 رمانرداری پل xi‏ 
مرد هدز شتا رد) که Gaal y ai‏ ورند 1 در حافطه . و 


ma یا‎ 


Hi ks ۳‏ کار ی که وسم Ais‏ چه. مرنم از ان روی‌به‌دوزخ ‏ 


می روند که دن (Jo s)‏ وه هر بدستان يا رنه 9 1 ز کار as S‏ 
ar‏ 


۱ ۷ 
| د gov‏ شخ ند. 


9. pursisn: an kar 7 pad tan <7> abestag, pad né xub 


kardan wizir, ud margarzan abar kard @sted; dn kar né 
kardan pad bozisntar, ayab andar wardmandih € mihr 7 


dén ray, be kardan ud rayénidan? 


۳0 


۳۹ 


۲ شایست ناشایست‎ S 7٢٢ OKs 


E ee TT يرش‎ 


gees oes ee قادن‎ 


مر گرزان > شدن > .مقرر داشته است آن کار را نکردن‌رهانندهثر 
)= تزدیکتر ده احتاط) داست eS‏ ا در oe‏ هما نا برای مهر 
(ope‏ انحام دادن وثررثيب sisi‏ آن» درست ادر Seu)‏ د 
passox 6 kU pad bozisSntar ka xUb kunénd:bim 7 né xub‏ .10 
kardan ray, be né 11518. 01-77 ka né ۷1107 hist,‏ 
tarmenišnīh 020-15 2008۴ ۵‏ 68-5 و۷۵۵۴ ۵۳-6 
cw‏ این که رها e‏ د Ore. Sul‏ دا > درست | Lud e bxi‏ 
به دلیل بپم نادرست انجام دادن » <ان را > نبايد هثت (حرها 
aS‏ يمان چون < از پیم > ادرستی هشته شود» کاری 
بتر< است >» چه در ان < احنیاط > ترمنشی )= کبرو غرور) 


فر ارسد. 
paydag ka zardux&t az ohrmazd pursid kü ēn mard-‏ 6۳۱-72 .11 


Om az ku gyag abaz ax@zénd: az an gyag ki naxust andar 
0 madaran Sawénd, aydab az an gydag ku madaran zad hénd, 
ayab az an gyag ku tan ٥6 1.7 


< داز رستاخيز» a sakes‏ وت از ین نخست در 


< زهدان > مادران شوند. با از ان جای "که < از > مادران زاده 
شدنده یا ازآن جای که « به هنگام مرگی > تن <آنان »ید 
ohrmazd passox dad ku n@ az an gyag ku andar 6 madaran‏ .12 
Sud hénd, ud n@ az an 9 ki az madaran zad hénd, ud‏ 
nē az 5۳ gydag ku tan ud 985 0۳160: 68 az an gyag axé-‏ 
zend® ki-San az tan gyan be &ud.‏ 
هرمزد cel‏ دادکه نه از ان Se‏ که در <زهدان> دران تن 
و ته از آن جای که از مادران ژادند ونه از ان جای,که < به 
So ple‏ > تن و گوشت < انان بر زمین > افتد؛ چه (بلکه) 


فصل هفدهم | | زو 


< دررستاخیز > از | ن‌جای برمی‌خیز ند که آنان راجان ازتن بشد. 
u-S @n-iz pursid ku ke andarway, az 61١-٨٥ aguxt 0‏ .13 
be miréd, az ku abaz axézeénd? |‏ 
ادن را نیز بر سید که کس هروا 117ر جیزی| و بخته‌باشد دو » 

مر د » < در رستاخیز > از کحا درم ی IOS ja‏ | 
passox: az an gyag ku-§ naxust ast ud gost 6 zamig‏ .14 
oftéd! az én be ka abar gah-@ ayab wistarag-é be‏ 
-miréd, pes ku-§ be barénd, kadam-@ parag stanién,‏ 
7 2-5 و۲15۲ 6000 ۳6 ۵و6 .031157 u-§ tar handam‏ 
zamig rasid.‏ و an gyag abaz āxēzēněndł0 kū-% tan‏ 
ياسخم: از 7 حای که نخت استخوان و وی بر زمینافند! 
از ايند روی است > که حتماً کر بر گاهی )= تختی) با بستری 
دمہرد» پیش اران که او زا دسر ثل » هر کدام باره 1 اندام .وی < 
(_ ست و پای‌پا سر و موی) را, <اگر بر تن قرار قدارد ع 
بستانند (- بر گیرند) و بر روی اندام (= تن) «<جای > دهند.چه, 
ای که msl Seg lei) Oy alga‏ ® ري 
بر زمین‌رسیده‌است. | 
frazaft pad drod, Sadih ud ramisn‏ .15 


فرحام dl) cal‏ و د؛ وو ورامش ! 


oy 


بادداشتها 


منن: ۳ لر !| به‌جای پای وحدت و نکره به کار رفته است: سي فصل ٢‏ بل 
۶ فصل ٤ eee AY‏ توت اميد اشاوميشتان». ص٩٩‏ س۷ 


. متن: ١‏ طو٣رمه‏ ؛ زند فر گرد وندیداد» عبارات. نظیر: ۱ هو ۳وهه (ص ۰۵۳۲ س٤‏ 


ayl l Kh ndmgén . =} n’mgyn ص۵۳۳ع) ؛ واژه‌نامة مانوى:‎ 


۰ درصد در نندهش؛ در +2 (صص 11+۹( می | ید که روان جون ا تن خدا شو د ما ذد 


کودکی است که‌ازمادر بزاید ونیاز به‌دایه وقابله دارد. سروش چونان نگاهبان و <نمی 
باید فراخوانده شود تا از روان پشتیبانی کند. 
رای (کاه ‏ سو دصل + ٩‏ بادداشت ۱ 


.به نظر هی رسد که «همادين» به همۀ نبایشهایی اطلاق شده است که در سه روز اول 


در گذشت بر گزار می‌شود: يك بسنابه خشنومن سروش درماون گاه مر زور يك 
درون سروش در هر گاه خورشید نیایش و مهرنیایش با دنت درهز lS‏ و روشن؛ سروش 
پشت سرشب با پنت‌در گاه ایوسروترم» و ماه نیایش و سروش 1 دخت باپتت در 
اشهین گاه. يك وندیداد - وگاهی حتی سهوندیداد در این روز خوانده می‌شود. 


سم یادداشت ٩؛‏ نیز اوستای و دردگان 
Z‏ 


-0 


1 


سي راںداشت +؛ فصل ۱۲ بادداشت ٩‏ 


دربارة مراسم در گذشتگان» در روایات داراب هرمزدیار می آ ید : 

پرسش آنکه مردی یا زنی پا پسری پا دختری که بچهارده 
سال و سه ماه و نه ماه که در شکم مادر است این جمله پانزده 
سال شد ايشان را خرج چه بايد کرد که به مینوی راستان ورفتند 
یعنی E‏ دند از دهراشان حه کار داید کردن از هرروان 
D‏ کسان پا سخ Ai‏ بدین گو ید که در روز اول يشت Salo fg ps‏ 
گفتن و در روزدوم وروز سیوم همین بابت میباید خواند و بام 
چهارم درین )= dron‏ ) رشن آستاد (-اشتاد) و نای 
وه و سروش و اشوان همی بايد يشتن دیگر روز چهارم 





~ 


فصل هفدهم انوس 


امہ 














ص دسم ٠‏ 


يشت اشوان بايه کردن و Ke‏ أن که هیربد از 

هران بردن برشنوم بکند تاروان آن اشو پاك شود و دراینباب 

تقصیر نکنند که فریضه است واینکار کردن بغایت پسندیده است 

و روز دهم پشت اشوان بکنند و درسی روز بشت سی روزه‌بکنند 

oes‏ روژ غه ورل که وور وره ور 

بکنند و گیتی خرید بیزند وسه جد دیو داد از Je‏ انروان 

اشویان بکنند درشاب تقصبر نکنند. ۱ 

(\oo ue Ag) ۱ 

سی روز گنفت عم رو وه شرا رون در گرا کون Sea. Gay‏ 45 

درون اشوان پشتن یکدست جامه درپیش درون اشوان نسهادن افرینگان دهمان 

خواندن » (همانحا) 

و نیز: «در بام چهارم سرگوسفند ببرند و چربی او براتش ور هرام ناید 

نهادن در دین فره‌وده است ار آتش ورهرام نباشد» از سرناچار بر آتش نهند وقتی 

که آفرینگان کنند» (همان کتاب. ص ۲۱)- این فدیه و «زوهر» برای آن است « که 

آدرخره در سرچینوه پول حاضرشود کار آن روان اسان گنرد» (روایات داراب 
مرمزدیار» ۰۲ ص ۰60۷ س (VY‏ بادداشت ع. 


٩ بادداشت‎ yy ad ene ۷ 
A 
8 3 متن:‎ .۸ 


4 متن: ore‏ ؛ در عبارت زیر نوشته اسم و به‌معنای «فضا» است. «اندروای» 


ر افر هنک فار سی صفت است: «معلق ؤ REVESTI]‏ 


د 
٥٠‏ متن: هره ۲و 


٨ 


l.andar dén guft @stéd ku. xeSm dwarist © ahreman pēš, 
u-§ drayid ku man andar gétig n@é sawém; ۳83 17 7T 
xwaday andar gétig se &15 dad @stéd kē man čiš-iz 
kardan në tuwan. 
ره پیش اه ئر دمن داو ید و‎ ai است که‎ aha aes: Syd SUS, > در‎ 
نروم» چه » هرمر د خدای در کو سه چبر‎ a ۲ گفت که‎ 
ep. آفریده‌است که من < در برابر انها > هیچ کاری نمی لوان‎ 
2 ahreman drayid ku gow ku an se tid če? 
٩1 7 وو ھت‎ ٢ 
xešm 073/10 ku gahanbar ud mézd ۱١۱۵ ۰ 
. خشم گفت که گاهنبار و ميزد و خويدودس‎ 
ahreman drayid ku andar gahanbar be ras, agar az awesdn 
ek, €15-6 be duzdid, gahanbar 
t6. pad mezd be ras, agar az 81/8580 @k-é, be drayid, 
mézd be Skast, ud kar pad kam 7 t6. xw@d5dah be hil, 
cé-§ man 2۲۵9 nē 1508۳: čē kē zan ۳ bar 6 ۲ 


بر یمن 


> 
rD 
سا‎ 


kast ud kar be kam 7 


Sud, az xwesih 7 ohrmazd ud amahraspandan judag në 
bawēd. | 
> اهریمن گفت که در گاهنبار برس» اثر از ابثان یکی < ازدیگری‎ 
.در‎ > Aib < کام تو‎ ds 1 کا شد و‎ Cds yk CS p> 
میزدبرس؛ اگر از ايشان یکی سخن بگويده ميزد شکسته شه وکار‎ 
.به کام تو < باشد >. خویدودس را رها کن‌چه » من‌چارءان‌ندانم؛چه‎ 


ry 





٣‏ 5 وت ناشایست 





هر کس که زن را چهار بار به نرديك شد» از خویشی (< تعلق) 
هرمزد و امشاسیندان حدا نشود. 


بادداشتها 


رلو و قطعه به‌عنوان فصل ۰۳۵ در ندهش هندی ( کوتوال» U2‏ ۰ ادداشت ۰۱ فصل 
۸ و کتاب روایت پهلوی (متن. صص )٩-٩٨۸‏ و نيز دستنویس د 
(ص A Yogo cy NVA‏ س :)٥‏ هم امده است. : 
۱ جو ندو دس داید داز مانده از دواج مقدس در ادن منطغه دا شد که Jae:‏ در 
این رسمی اميراطه ور کی ساسانمان وارد لام واهمبت بافته اف همچنانکهاز دو اج 
مقدس pods‏ أ سم ال نو 9 حشن eae‏ باز این کدف در Sloss!‏ بهلو ی نیز خو یدو 
دس ۳ پبدایش آفریدگان ۵ بدیدار pod‏ کترت از و حدت همانندی 4 بکتایی دا رد 
zahag andar xwes warzidarih xwedodah bawed‏ 
leo a)‏ ص ۰٩۲۲‏ س (Ya‏ 
46 به معنای فرزند و نيز هريك از عناصر اربعه است و بدين ترئیب. 
«خويدودس » در خود پروردن فرزند (ol pais ls‏ جهار گانه سار نده کی ial‏ 
هرچندکه آتش باقداست عتيق خود مشکل دراين چارچوب می کنجد وجوهراسمانی 
آن که دا «اسژرو شنی» نيو سه اه دا ادون تصور ار تضاد قرأ ا جون دا 
آفرینش هرمزدی است که رستگاری هستی و رسیدن به‌اویژگی و تن پسین امعان 
می داید دس خو دد ودس هم سو ده و در ست اف2 جرا که دا این وة ازدواج؛ 
تمثیلی از زایش آغازین آفربدگان از وجودی ازلی وواحد. چون زروان يا 
اردويسورا ناهیدء در åns l>‏ شری روی می‌دهد. اسطوره کهنی ووه Acces‏ اس ته 
تابر ان هرمزد واهرنمن از زروان‌زاده شدند» و یااردويسور اناهید؛ .يدر و مادر 
آبهای هستی » نانوی ازلی است که در sll‏ از اویسری یدید ام واز از دواج‌ادن 
مادر ويسر همه وا ان هستی بدبدار ۳ تصوز زادن از خود و « خو دزآیی » 


: nun =) 59 غو طه ور در‎ $ Ce le | خدای‎ of atum =) اسطوره آتوم‎ b 
| ( tefenet =) و تفنت‎ ( shu =) ابهای نبخستين هستی؛ وخلق‌شو‎ 


وحود او a] (ou lac gs‏ و دسا دی ده اند فرابت داش دا شد و در dsl g es‏ ا 
نومی در این منطقه دیا ند که دا زرشتی در عهد ساسانیان امیختگی دافته‌است 
و خویدودس را «ازيكت به سن شمار کی امدن» یا از وحدت به کثرت گراییدن معنی 

س ۱ ‘j‏ ېږو ۸ : 8 2 ۷ : 
می کند (همان کتأب» ص (Voce EEA‏ وجود واژه gh ls x aetvadaGa-—‏ 

معنایی «gigs go‏ در « کلمه ذين » دا کلم شهادت زرنشنی (دسن ۲ ۰۱ تندهای an oA‏ 
Ne «law‏ صص ۰۱۸5 ۱۸۸؛ deo‏ خورده اوستا صص ۳۱-۲۲۰) مغایرتی با ریشد 
Gal Gop‏ عقیده ورسم درادیان بومی این سرزمین ندارد. زیرا تدوین اوست پدشحل 

کنونی جید | آن‌هم قدیمی نمست و مو بدان در دوران بالاض oon‏ اوا شاپور اول 





Eo ۳۳۹‏ شایست ناشایست 





ساسانی بخوبی می‌توانسته‌اند عناصری دخیل را دران بگنحانند تا رضای خاطر dam‏ 
بند گان نیرومند و صاحب رای شاهنشاه تأمین گردد.بویژه هنگامی که مفهوم gag‏ 
دس در تفسیر گاهان می‌آید» بروشنی بی‌پیوندی و جدایی اصل وتفسیر آشکاراست 
Yio)‏ دستنویس وا . ص ۰۱۲۹ س وتا ص ۰۱۳۰ Ge‏ ۲)وپیداست که 
برای پاسخگویی به‌گروه مخالف وجدل کننده. که «دربارةٌ خوید ودس کهنا کردن 
< آن را > پیعار وحدل می‌کند» (دینکردمدن» ص (Awe ٤٤٤‏ ابزار و 
قدرتی جز استدلال منطقی وفلسفی نیزبه کار می‌رفته است تا مگرتفکر روحانیان‌دولتی 
از کلام به‌عمل درآید وچنین ازدواجهایی توحیه ومعمول گردد» زيرا تودۀ عظیمی 
ازمزدم چنین فکری را شگفت وزشت Calg) AL go‏ پهلوی» متن. ص۰۲۰ س۱۰ 
تا ص ۰۲۱ س٤؛‏ ص ۰۲۱ س ۱۱| ۱۷) سس دینکردمدن» ص BEA‏ س ١‏ تا 
6۹ س ۱۲ ص ۰۹۲۱ س۱۹ص۹۲۲: روایت‌پهلوی» متن» صص ۱٢-۹‏ ؛ روایت امید 
اشاوهیشتان. صص ۱۰-۱۰ و نیز صص ۸-٩٩ ۸۸٨٤‏ جز آن؛ فرمان کوروش 
بزرگ. صص ۳۰-۲۸؛ ایران در سپیده دم تاریخ» صص۱۹-۱۸؛ ونیز ازدواج مقدس 


14 


۳۸ 1. yata-ahu- -wéryd ku pad har 9/39 ê, abagth! 7 ti5-@ pad 


kar, “iydn gowisn? 
بتااهو وبرریو که در هرجایی, به همراهید هر > چیزی به کار< اید>‎ 
ضرور است), چگونه باید گفته شود؟‎ -) 
2. ek ane ka O hanjaman ,ayab pes mehan ud saldran, ayab 
pad kār-ē fraz Sawéd, ayab ka 6 xwah ign xwastan Sawéd, 
ka-z kar-@ wizaréd; pad @n har gyag-é, & 


7 § kar — دو‎ 


۱ 8 د رو کاری jae‏ زو د» pennies ۳ L‏ 

a be kas‏ زرود» ۸ هنگامی که کاو را انحام. LADO‏ دار J>‏ نت 
pe o Eee‏ < اهونور > باید یگوید , نا کار | 
رواثر y‏ کار واي و سهولث پیشتر) انحام Se‏ 


3. 3۴۳۹ ۳-8۶۳۲۱6۵۴ baw ad, êd ray do 90۷/60. Césafrin do 
ewénag: @k an 71 pad menign ud ēk ān ī pad gōwišn. 
افرین نیکوتر = مستحاب‌تر ) شود»‎ (lew =) تا > باشد که افرین‎ > 


a) ار دو ا‎ A> این رویئ دو دږاهونو < با بت یک ود‎ 
ار‎ SO OAK Ng گونه) اون که دو وخ‎ 
۱ l y ا‎ > 
4, €ahar ka crad franamisnih y : امه‎ 5 x$apd ۵08۲-12-8 0 
Kadar-iz~6; abar Sawéd ۳۵۵۲۲ ð gāhānbār: < āfrīn> hu- 


afrintar be madan rāy. 


۳۹ 


۳۳۸ | شايست ناشاست ‏ 
چهار > بار گفتن‌اهونور > » ره هنگام > درخواست < فراز ا 
دمص ه3ل مهه دک > asl aos‏ ونان په در 


ی i E‏ اشد که > کسی 7 اد | 


رادی به گاهنبار؛ po pl ar a‏ آمدن A‏ گشتن. 

5. pan] ké 0 winah wizardan Sawéd, druz be bari&nih ray, 

` čēě,padifrāh pad dastwarih 7 én. pan} kas Say@d wizardan: 
manbed ud wisbed ud zandbed ud dahibed. ud zartuštrõtom; 
ی ی 5-ا‎ se, 6 pad 8۲ 6 ۰ 


بنج دبار کت اعوتور تا کر را < ایل » که برای زدایش کناه 
رود» برای راندن دروج. چه » پادافراه را به ستوری این پنچ کس 
og.‏ )= ادا ک ردن ورا اوردن) محاز است: مانید وسد و 
زندید و شه. ویار CIPO DI S‏ )= روحانی زرګ) و در سر a)‏ 
Jol Cobb‏ پنج اه ز نور) , سه أشم وهو هما ید 


DN 


Š kē 0 amawandih xwastan Sawéd, ud 0 karezar; ta pérd- 
gartar bawad. | | 


بط 


4 سے‎ “i o, E Eu A ۲ 

سس < نار دعن اهونور < gee‏ > تا ید > یه رای یرو خواستن 

TSO EET رود‎ 

O ya az isn 1 yazadan kardan Sawéd, amahraspandan 
z 


هفت < بار گفتن اهونور> پرا د باید > که در ای بزشن‌انزدان 
a ve ۰ ۰ : 0 z ۳ ` oe ۰‏ 7 
کردن رود < نا امشاسیندان در <> أن > برشن رود ير aw y‏ 
ke 6 ۷۵2715۲ ۱ 5 ۸ 0 ,‏ 1851 .8 


هشت د ار گفتن Js b bead < asi sel‏ » که برای یزشن کردن 


| | | ار دافرورد رود."‎ 
9. nd ké 6 Jordā kištan Šawēd, è 20 ۳5۷ 09۷80 ٣8 8 


pad nd mah be raséd, tā 30۳5 p@& raséd ud xrafstaran 





فصل نوزدهم ۲۳۹ 


zyan kam ٥6 ۰‏ 
نه > اهو نور را < as‏ که رای Be Os‏ عله رود» همی از مس 
روی باید بگوید که غله درنه ماه رسیده می‌شود ؛ ناغله پیشه‌شبر 
)= زودتر) برسد (. به دست آید ) و حشرات موی کمتر < به 
ان > زیان‌رسانند. 
dah kē ō zan xwāstan šawēd, tā Jahičn pad kār weh‏ .10 
bawēd.‏ 
ده < بار گفتن اهونور > کسی را بايد > که به زن خواستن‌روده 
ان دو HO EEE‏ ار وق | 
dah ke 6 5160۳ ud gdspand, guSn kaméd histan; ta hu-‏ .11 
zahagtar bawéd.‏ 
ده د بار گفتن اهونور نیز > کسی‌را <باید > که خواهد برستور 
CUO GN SER rs‏ 
بچه نیکوتر شود. 
yãzdah kë 5 ãn 7 buland gar ¥awëd, ta-& xwarrah 7‏ .12 
gar ud kOf afrîn kunênd ud ayarıh: ۰‏ 
بازده د دی ار ې ا Poi‏ را < بايد > که بر کوه بلند 
حا ل او را اف رین کنند و بأریدهند 
dwazdah.ké 5 an 7 20۴۳ 09 Saved, er‏ .13 
an Sahr ud rostag afrin kunend ud ayarth dahend.‏ 7 
دوازده < بار گفتن اهونور e‏ بايد > که بر دره رودژرف 
وا که yt‏ شهر و ناحه او را لر ا 
sezdah ké 6 ak lias be Sawénd an ham ayaa be gowed;‏ .14 
ayab ké pad puhl-@é ud rad-é be wideréd; ta-§ ménog j‏ 
hamag abestag yata-ahu-‏ 2002۲ و8 an ab afrin kunéd.‏ 
harwisp rod ud harwisp‏ اوا ۱ weryd meh ud‏ 


£ + 








n {+‏ . شایست ناشایست 





رو ىد ,< در > همان جای باید <:آن را > بگوید ؛ با کسی که 
از ۰ pleas 5 iG‏ اب او را ٠ F‏ جه » در 
سراسر آوستا .يتااهوويريو مهتر و پیروز گرتر» در < عبور > از 
همهرودهاو > نيزدر» همه کوت رنيخ ردابی‌و < در > هم۵< گو نه؟ 


Poke نا هبانی <شمر ده شده‎ 
15. dén abag yata-ahii-wéryo 600۲ @w-kardag, €1yon moy 


abag roy xwarrah, @w-kardagtar BE; ES moy € roy xwar- 
rah judag kardan, وو‎ ۱ 
ا یو چنان یکساخت )_ پیوسته و متصل) <است>‎ ens 
> چونان که موی بافره روۍ <و > یکساخت‌تر < از آن دو‎ 
چ <نیست > .چه» همانا موی را < از > فره روی جدا کردن»‎ 
آن‌را> همی پیراید'' (سخواهد چيد و بريد).‎ < 


ادداشتها 


EM .... رل‎ 2 os منن: به سکوب (تصحیح کوتوال) ؛ دستنوس ظ‎ .١ 


در زندیسن ۱۹ بند ۰۲ می‌آید: | 
هر .که در جهان استومند (ع عادی) دن » ج اي > 
اسیتمان زرتشت! + گفتار > بفان (متن: دایم طدعادده) 
را که اهونورد ا نن برشمارد | ets‏ که همان بباموزد | 
کان وړا که برشمارد از بر کند [یعنی که < ان را > حفظ 
بکند | و فراز آن را < که> از برکند. سراید [یعنی پو" 
د خواندن آن‌را‌بداند] و فراز آن را < که > سرود بیزد 
[یعنی که يشت بکند]» سه بار به دیگر سوی چینودو پل > روان 
او L‏ به دهشت Coy‏ فراز گذراذم من که > (Ad pO‏ | بعنی ان که 
در آن روز کد پشت تابر کنند, پس سدبار روان او را به‌آنجا 
راهبری کلم و نیکی بدو کنم |» به بهشت برین و برترین راس 
و برترین روشنایی! (پهلوی بسنا. ص (AY‏ 
ae‏ تس Oe ING 42S Pe OW Olle ۱6 ۱ ٩‏ 
٩٩ ۳‏ آئین دین زرتشتی» ص۱۲۹ 


Cpe ۲‏ است در دستویس × 


۳ در زند سيرورة کوچك؛ د . ۰۳۳ می UT‏ 
مانا جدیين اشکاز a‏ آفرین بر دوگونهواستټ ٠‏ یکی 


7 ص۱۷۵) 


و متن این‌ند در دستنوسها همانند نیست (متن کوتوال). در دستنویس1 واژه‌هایی 
مأخون از Glens‏ £ 09 سروش بشت هادخت در ان هست که اشاره بد مسواقح 
خطرناك؛ ونماد آن بعنی «شبهای پر خطر», دارد (پشتهاء Ae‏ صص (A OYA‏ 
در این گو نه استغاثه برای فرارسبدن ادزد ان و نيز در «فراخوانی ایزدان» (- 


- دزشن گاهشار از مینوان در خواست کمک می شون وبرای‎ (rad franamiSnih 


rey‏ | شایست اشایست 
فراخواندن ایزدان بدیاری ab‏ چهاردار اهونور را فرا گفت. بر گزاری نیایش «ویسیرد » 
و «آفرینگان گاهنبار» با چهار یتااهو ویریو اغاز می‌شود. کوتوال دس ودرا ند 
ر جوع به قطعهٌ نظیر آن‌دردینکرد (هدن ص ۰۷۸۷ س+۱) تصحیح کرده است سه 
کو‌توال. ص + ۰۱۱ بادداشت ۳؛ روایات داراب هرمزدیار. . ص HOY yo‏ بهلو ی 
ویسپرد. ص ۳۰۳ س ۷و۸ (ویسیردع بند ۲) 


JET آغاز پتت پنج اهونورو سه اشم وهو خوانده می‌شود. پثت با «باژسروش»‎ ۸ ٠ 
میشود و خواندن نج اهو نور به ‌سروش ایرد اختصاص دارد.‎ 

١‏ برگزاری مراسم دينی که به ایزدی دیگر جز هرمزد خدای بازگردده در آن‌سروش 
واردافرورد ودره hs gay ob‏ را هفت اهونور | js‏ هی تب کو و ص ۱۱ ۰۱ 


ناداشت ۵ 


۷ «اردافرورد» با فروهر پارسا» نماد همه فروشیهاء یعنی جزء الهی وازلی وابدی در 
وجود آدمی. و رمزروان پرهی زگاران و درگنشتگان پارساست و «یزش اردافرورد» 
در گزاری مراسم در گذشتگان است ءه فصل ۰۱۷ یادداشت + 


۸ منوز در آغاز پا پس از CSS GEL OLE‏ کارهای بزرگی» باژ و آفرینگان‌بر گزار 
می شود ودیشتر ان را دا («حخشنو من » دادار اورمزد می‌خو | دنت که واه بتااهو و تر یو ده 
نام او سروده می‌شود. این‌رسم در ایران نبوده است.سم روایات داراب هرمزدیان 
YOY oF At‏ 


ېې ۰ ۰ مر 
اوک raed‏ کەن لالت dom)‏ نوا a‏ حادهام, ROS ACS ae Ugo‏ هه [PaaS SNe.‏ 
وې صن awl + a ite‏ مب A T>‏ ۽ Way‏ تا 1 س Sw oe et ot -2 Á‏ لن لا 


می اید Yao)‏ بندهش» دستنویس TD,‏ ص۰۰۸ س (و۷) و مآأخوذ از دو عبارت 


دا 


۱۱ است (یسن‎ ë Yafnušva raonam, barśnušva garirnam oho! 
.)٢۷٢ نند‎ NE بند ۱۷؛ پشت‎ 


۶ دستنویسهای 1 و 1 : نامهبرصی دک شاع که ؛ قرائت و معنای واژه روشن 
نیست.در این قرائّت پیشنهادی. کلمۀ ۱۱٩ م٢ 9 ji wirâyād =) SHMU‏ 
فرهنکك هزاورش‌های پهلوی. ص ع۱۳) فرض و با «ویراستن موی» به معنای 
دچيدن و بریدن و پبراستن » ان کا گرفته aal -odi‏ ادن ثعببر دور از دهن‌نیست. 
بویژه آن که صورت دیگری از ویراستن» vrez- ‘ vrastvun œ‏ 
در زبان دری زرتشتی به معنای. «چیدن و بریدن پافیچی» به کار هی‌رود + و وَاژۀ 
٨.‏ یعنی goed‏ از همین ماده است. | 

ترحمۀ ديگر برای بند eh‏ د« درباره ے یتااهو ویریو < که > در هر جایی < و > 


د همر آهی هر جبزی » در œ>‏ < کار چگونه aaf ols‏ شو د. 


۲+ 


1. 0۷89-86 02/089 ۳ az dēn guft ēstēd kū mard Cand wesist, 
6 man 7 atax$dn šawišn ud ātaxš niyāyisn tarsāgāhīhā 
kunišn. čē, har rōz amahraspandan se bar andar man 7 
atax$an hanjaman kunénd ud kirbag ud ahlayih anōh be 
hilénd, ud kē wēš ō anōh Saw@d ud ataxS niyayisn tarsa- 
gahtha wes kunéd; 6g an kirbag ud ahlayih 7 anodh be 
hist, pad tan mehmantar bawéd. 

د ole < yo‏ (یففظای )ما کاست > ههاز < کنات > دين کفته 
شده است که مرد < هر > le Me‏ > نه خانه Joel‏ 
انشکده) باید برود و با ترس آ گاهی آتش را نیایش باید کند. 
A‏ هر روز امثاسپندان تیان نش با یه اشنا انحمن : کنند و ترفه 
Sg‏ آنحا بهلند (بنهند)» و هراکه پیشتر lila‏ 

TE E بافرس | ی‎ he etn (e.g 
پارسایی که < در > انجا هشته است» بر تن د وی > میهمانتر‎ 

a 10 ge (fia, ) 

en-iz ku xrad gohr 6057 61/900٥ atax§. €6,andar én gehan 
615 nēst 1 @dOn be bawé €iyon an Eis 7 pad xrad kunthéd; 
ud Ātaxš-iz har kū abrōzēnd, az dür wēnēd, bōxt ud 
eraxt paydag kunéd; ud ké pad atax$ boxt, jawédan boxt, 
ud kē pad ataxS @raxt, 1381603 ۰ ِ 

رد که خرد ا اش < است >. دی و 





٤٤٤‏ | شایست ناشایست 





خر د کر ( انحام) شود : و نیز ۳ هر کحا افروزند» 1 
TO ole 2 a O‏ مسا 
)= معلوم) کند ؛ و هر که با )= از طريق) د ازمايش > اتش 
Ghee ws fs‏ تبر ثه شده است» وحر که با < ازمایش > اتش, 
دحکوم شب » حاودان محکوم E‏ 
kū ۵ ۵ xrad andar nést, @ddn homanag 7۲7۲ ٤١‏ 80-12 .3 
xanig-@ 7 ron ud an-ahug ké bast 65160 ud © kar -‏ 
nē hamē šawēd; ud ān xēm ۵8 xrad abag, Owon homānāg‏ 
Çi yon xanig-é 7 rosn ud an-āhūg kē tuxšāg mard abar‏ 
ēstēd, andar ō kar kunēd, be warz bandéd,-ud bar 6‏ 
۰ 0 0615۱1 
co‏ کان خب (حسرشت و طبنعت) که خرد در < اآن- 
نیست» چونان خان آبی روشن و بیاهو (-بی عیب) < است > که 
بسته است و به کار (= مزرعه؟) همی نرود» و آن خیم که خرد 
با < ان است > » چونان خان آبی روشن و بی‌اهو > است > که 
مرد els py‏ استتاده )= مراقب ومشغول) ا IS‏ 
با کار )= مزررعه و کشتزار؟) کند» به کشتزار په و نو (ب 


ېدو ت وبار) ds‏ حهان دهد. 
ên-iz kümardömãn en se čiť har roz kunién: nasus az‏ .4 


tan dur. be kardan, pad dén astawan budan, ud kirbag 
kardan. 


نیز اين که مردمان اين سه چيز را هر روز باېد بکنند: نسوش' ازقن . 


PPP تن ۳ سوه و با ایمان) شدن و‎ Cpo به‎ eS د وار‎ 
nasu& az tan dur be kardan, ēd kū pēš az xwarSéd ul 
amad, dast ud roy pad gum@éz ud ab Sustan; pad dén asta- 
wan budan, @d ki’ xwarS@d yastan; ud kirbag kardan, ēd 
kū xrafstar-@ Sand be Ozadan. 


موش ار Heys: Soo ee‏ بنه است» که پيش از برامدن خورشید, 


cn 





فصل دبستم ۳0 


دست وروی را با گمیز < کاو> و آب" باید شست؛ به دین خستو 
)= مومن با ایمان) شدن؛» es‏ این سس نات بزشن 
نو دد مھ سوه ee ely ee, ee‏ 
ēn-iz kū mardōmān ēn se, xweSkarih 7 mahist:an 7 du&men‏ .6 
dost kardan, an 7 druwand ahlaw kardan, ud an 7 duš-‏ 
agah danag kardan. | | 1‏ 
بېر oo‏ که مردمان را این dw‏ > کار è‏ ا خو بشکاری ات 
وظفه) د ا دشمن را دوست ap:‏ دارو ند (عییر و دروع؛ 
گناهکار) را پارسا کردن» و نژ آ گاه (-نادان ویدخوی) راداا 
a>‏ 
dušmen dōst kardan, ēd kū-5 xīr ī gētīg pēš daréd, u-§‏ .7 
pad menišn 0651 darēd; druwand ahlaw kardan, éd ku-§‏ 
_winah ké pad-i8 druwand bawéd, az-i§ be wardénéd; ud‏ 
duS-agah danag kardan, êd KU xweš tan Owon be wirastan‏ 
ku-§ an 1 0115-8051 8987 9‏ 
و ی رم و <است > که او را خواسته ee a.‏ 
دارد ross‏ دارد و قدا (US‏ و او را درمتش )= دل) درو ست 
دارن؛ وره را پارسا کردن» al‏ <است. > وه کناهی که ب۵و اسطه 
ان درو ند شده است» از وی ES‏ )= دور اکن و ا 
a ٣‏ ا که خو را ایند Al‏ 
de CFC BEL SO OT‏ 
7ج  -8. en-iz kū mardōmän rawišn ō ēn se gyāg abērtar‏ 4 
تیه 1 0۵۲ 6 ud‏ و ۷۵ 1 o dar 7 hu-danagan, 6 dar‏ 


os ۳ 4 dad TT‏ 6 به در اه 
û dar 1 hu-danagan, < pad én > ku ta hu-danagtar ud den‏ .9 
pad tan mehmantar bawēd; O dar 1 wehan, pad ên ku tā‏ 


pad wehîh ud wattarih<agan .bawéd >, ud wattarth az-i§ 





i ٤٢‏ 5 ۱ شایست ناشایست 


qe 


be barēd; ud 6 dar 7 atax$an pad @n kii ta druZ 7 mendg 


az-is be wardéd. 
که نا نيكك - داننده تر‎ <td pub به در گاه 43 نيك- دانند گان به سبب ایند‎ 
و ین در لن > وی > میهمانتر (< مستقرتر و مصبلط تر ) شود نه‎ 
ان سب این <باید رفت > که نا یں یکی و بتری| گاه‎ oS ys 
به سیب‎ OUST د وبه در گاه‎ 69 HNN شود و < | گاهی > بتری‎ 
این < بايد رفت > که تا دروج“ مینوبی )= بدی نادیدنی) از .وی‎ 
| ۱ : بگردد )= دور شود).‎ 
10. ēn-iz kū kē kunišn © ruwān, 50-15 59 xwes, ud ménog 
xwestar; ud kē kunišn © tan, mēnōg pad kamag <hiléd >, 
ud gétig a-kamagiha az-i€ stanénd. 
1 نیز این که هر که را گردار برای وا > روان > باشد>‎ 
او را < خواسته > گیتی خویش ۱ متعلق)» و <نیکوبی >مینو‎ 
اخرت) بیشتر خویش < خواهد بود> ؛ و هر که را کرداربرای‎ =( 
نا وج باشد» نیکویی > مینورابه کام <خوده > رھا کند‎ 
و < خواسته > کيتی را به نا کام ازوی ستانند.‎ 
11. 6۳-12 ku baxt-afrid guft kū har 081 58-۵ 0۵۳۳۳۲۵20 د 0 ے‎ 
haméstarih 7 ek petyarag, ud petitig O haméstarih 7 


har druz dad ésted. |‏ 
نیز این که صن آفرید" cul azas‏ که هر افریده‌ای را هرمزد 
ee pe cb /<۱ ۱۰ 3۹ 7‏ 8 
برای همستاری رک مقابله) يك پتياره»؛ و ینت را برای همستاری 
هر دروم داده )= | 3 , ial (ous,‏ 
@n-iz ki gétig ray wāk nē barišn ud pad čiš-iz nē‏ .12 
darišn ud az dast nē hilišn.‏ 
در اوک ته رای د خواسته > کيتى نايد اك 9y‏ )= و 
* آن‌را > به چیزی نباید Gas jl (ca =) cdl‏ ده دا وڼ 


ey t =) هشت‎ 


ول وې | | ٧‏ 


3 13. wak @d ray né و۵۳15‎ €@ an ۵۳۵۱۵۵10 ēstēd, be 
` rasêd; ud pad 615-12 ēd rāy nē dārišn, čē sazišnīg 
ast ud be hištan abayéd; ud az dast @d ray ٥6 7 
&ë ménög pad getîg ö xwēš šāyēd kardan. | 
اروا کک ا > بالگ نباید برد چه, ان که مقدر شده است» می‎ 
رسد ؛ وازیرا < ان‌را > به چیزی نباید داشتچه» گذرنده است‎ 
و <آن را به هنگام مرگ >باید هشت ؛ وازبرا <ان را > از‎ 
ست نباید دادچه, < نیکویی > مینو (- آخرت) را به واسلا‎ 
خواستۀ > گیتی» از ان خویش توان کرد.‎ < 
14. 68-12 ku pahlom ¢i8 rdastih ud wattom Cis, drodzanth; 
ud ast ké rast 06050, 030-15 druwand baw@d, ud ast 
م۵‎ dro gowéd, pad-iS ahlaw bawéd. | 
نی <است»> » و < گاه>‎ FIP GEER ISN نیز این که برترینچ‎ 
هست که کس راست گوید و به سبب آن دروند شود» و < گاه‎ 
هست که کس دروغ گوید < و > به سبب آن آشو شود.‎ 
15. ēn-iz kū ātaxš nē Szanigsn, &@ windh; ud ast 6۵6 0 
۸۷6۵. | 
í | mn er ee ee gale) a5 ou! سک‎ 


زاین که کر نیا يک ادات اهمو مر y?‏ رند)اجه فا هد د 


~ 


K 


ود es one‏ دجون مب Dola‏ < تشد بهتر ۱ 


ō wattarān nē dahign, ud ast ké 

pahlom xwastar xwardig 6 wattaran ۰‏ 
نیز این پیدا * است ؟که چیز < خوردنی؟* را به بتران (- مردم‌بد) 
نباید داده و <گاه > هست که نخست خوشترین خوردی )= FB‏ 
خوراك مطبوع) ۲ را به بتران باید داد. 


17. abar-iz én nigeri§n mardoman &@ har tis Carag ast, bē 


16. @n-iz paydag ki 5 


margih; har ©i8 umméd, be druwandth; har ¢1§ be sazéd, 
anlayih; har čiš wirāstan šāyēd, bē gdhr; ud har 


bē 
کج‎ wardîda n < Sayéd, be» ۵۷ 


SAV CGR gee?‏ باید بنگرند (- توجه و اندیشه اکنند) که هرچیز 
را چااره است» ocr mee‏ هرچیز را آمید وه ۰ مگر 
و El SOG‏ زا ویراستن می- . 
" توان, مکر گوهر را ؛ و هرچیز را گردیدن ( دیگ ر گون‌شدن) 
شانه نود» مگر تقدير دا . 
€n-iz paydag ku frédén az 7 dahag Ozadan kamist,‏ .18 
zamig-purr xrafstar‏ و 8 ohrmazd guft ku nun ma Ozan;‏ 
be ۰ ۱ |‏ 
و یبدا پم افو > که و رسون ازی دهاك" راخواست بکشدهرمزد 
۳ <اورا> مکش چه» : 


زمین پر < از > خرفستر شود 


بادداشتها 


اشاره به تور انش 4 ipo‏ مقدس (فصل ۱۵ باداشت ۱۲) برای gais SL‏ 
کناهکار 9 olin‏ در مرافعات و محا کمات است. اصطلاح «ييدا گردن» ب‌معنای 
` تمىز دادن و تشخبص EE‏ «و رآتش» و تعين گناهکار وييکناه را فردو سی 
نیز به کار برده است: 
مگر کاتش تیز پیدا کند گنه کرده را زود رسوا کند : 
شاهنامه We‏ ص WY‏ 
ندهای اين فصل از کتاب شایست ناشایست» پراکنده و ناییوسته»در کتاب‌ششم 
دینکرد (مدن. ص ۰۳۸ س ۳ تا )٩‏ می‌آید و بند اول آن نیز در «گزیده 
اندرز پوریوتکیشان» (متنهای پهلوی. صص EY‏ -- ۸) وجود دارد. 


۷۲ یه فصل ۷ باداشت ۳؛ فصل ۰۲ باداشت سس 

۳ سه فصل ۷, یاداشت ۲ 

> فصل ۳ باداشت ۱۰ 

o‏ بخت آفرید نا مدستور بزرگی است که خسرو انوشروان او را برای باز اراستن 


Gul‏ زرتشتی پس از فتنة مزدك فراخواند. نام او در زند بهمن بسن. فصل ۰۲ بند۲ 
(ضص ۳۱ ۲) امده است. y Jab e—‏ یادد‌اشت ۵۲. 





oy 


A‏ برای ابودی ورنجور ساختن هر آافريدۀ هرمزدی اهريمن افريده‌ ای پديد اورده 
۰ است» که همیستار پا دروج آن بهشمار می‌آید (بندهش» رو © ص۰٣۹‏ س۱) وهر . 


کس باید با دروج خود بکوشد» یعنی بجنگد. نه با دروح‌دیگران (دینکرد عدن» ص 
۲ س ۱ تا ۷ب «باورهایی از دینکرد»» AY Ge‏ ` 


۳۹ سپ فصل ۰۲ یاداشت‎ ۷٧ 


۸ این مثال اساطیری برای اثبات نسبیت ارزشهای اخلاقی و عدم قطعیت اححام شرعی 
در اینحا آورده شده است.دینکرد مختصری از داستان نا کشتن ضاند وچگونگی aA‏ 
را از اوستای کهن نقل می کند: | 

دربارۀ نگونسار کردن فریدون ضحاك را. < و > برای 
میراندن ,وی م گرز بر پهلو ودل < و> نیز جمجمه < او > 


Foo | 





e 


شایست ناشایست 





زدن» اما نمرد ضحاك از آن ضربت و پس با شمشیر< اورا > 
زدن» و در نخستین , وې دو دیگر <و> سدیگر ضربت از تن 
ضحاك بسیار گونه خرفستر باریدن؛ گفتن دادار هره‌زد به فریدون 
که مبادا بدری < تن >او را که ضحالك< است >. چه اگر<تن > 
او را بدری» ضحاك پر <واکنده > این زمین را کند از مار 
وسمور ابی و کژدم و سوسمار و کشف (علاك پشت) ووزغ؛ 
د پس درستو > به آیین بستن < او> بهبند شگفت. اندر 
کا پادافراه به > کوه > دمندان <باید > ! (دینکردمدن. 
ص ۰۸۱۱ س ۱۳ تا ۲۱). 


(درباره (Slows‏ که (او را)ببوراسب نیز خو انند» گوید که 

فریدون هنگامی که او را بگرفت» بکشتن نتوانست. پس به کوه : 
Cama glia‏ هنگامی که رهأشود» سام 6S o>‏ او را زدد 4 
اوژند». (بندهش» م19 ءص AAA‏ س تا ۹ 5 dom‏ 
چاپ نشدة «قای‌دکتر بهار ) 


۳ 


nîšan 7 sayag 1 ném-r6z 111656171, 6 ۱ 
۶ ۱ Ace ۱ aia 
lobe 9 » را هی دو_بسي‎ Sg نشان سایه‎ 
xwarséd pad karzang, panJ-ëk 7S, pay 7 mard; panzda- 
hom 7 karzang, @k pay; xwarSéd pad Sér, @k pay ud nem; 
panzdahom 7 Sér, do pay; xwarSéd pad ٥55٥9 , 05 pay ud 


— 


ném; panzdahom 1 و۵529‎ se pay ud ném; tarazug, Cahar 


سا سوه پو 


pay ud ném; panzdahom 7 tarazug, pan} pay ud ném3;. 
gazdum, $a8 pay ud ném; panzdahom 7 gazdum, haft pay 
ud ném; némasp, hast pay ud ném; panzdahom 7 némasp , 
nd pay ud nem; wahig, 1 panzdahom 7 wahig, no 
pay ud nem; dol, hast pay ud nem; panzdahom T dol, 


haft pay ud nên زود‎ ¥aX pay ud ném; panzdahom 7 


۳ 


mahig, panj pay td ném; warrag, €ahar pay ud ném; 
panzdahom 7 warrag,; se pay ud ném3. gaw, dO pay ud ném; 
panzdanom î gaw, dO pay; dO_pahikar, @ pay ud nêm; 


panzdahom 7 dd-pahikar, @ pay. 


د هشار هره سرد حم > خر چنگی )= سرطان) < eet‏ 


Sale مرد‎ ok > طول‎ > gees Cy > مره‎ le نيم روز طول‎ 
E co 


A ٤‏ ر ن 
یه < جون > حوازسید 


در < سر بر ج >شبر e‏ نی 


دوپای؛ > چون > خورشید در < سربرج> خوشه  (‏ سنبله ) 


د باشد > »دویای و نیم ؛ پانزدهم خوشه, سهپای ونیم ؛ ترازو (- 
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for‏ شایست ناشاست 


میزان) . چهارپای ونيم ؛ پانزدهم sls‏ پنج پایونيم؛ کزدم 
(- عقرب) » شش‌پای و نیم ؛ پانزدهم کژدم» هفت‌پای‌ونيم ؛ نیمسب 
( قوس) » یدنا پاتزدهم نیسب » نهپای ونیم ؛ بزغاله 
(سحدټ ی ده یای؛ sh‏ | دهم زغ ال oka‏ ونبم. ټول دلو) » هشت 
پای‌ونیم؛ بانزدهم دول» هفت پای ونیم؛ ماهی (یحوت)» نش پای 
ونیم؛ پانزدهم ماهی» بنج پای و نیم؛ بره (عحمل)» چهارپایو نیم؛ 
يا نز ده در ه) سه‌یایو نیم ؛ oS‏ )= 3( دویای ونيم : بانز دهم gS‏ 
دوپای؛ دوپیکر (_حوزا)» يك پای ونیم ؛ پانزدهم‌دوپیکر» يك‌پای, 
sayag 7 ném-réz wast, xub-frazam bawad |‏ .3 
سا بک نیمروز» چون کي رسک کون شد)» دادمی » نيك فرجام 
Lot‏ 
niSan 7 uzérin nibésém, xtb ud farrox bawad, pad yaza-‏ .4 


pa) 


: 
dan ayarth | 
Sabb شي کا اوزيرن رامینويسمږ که خوب و فرخاد‎ 
ایز دان!‎ 
5. ka ۳۵2 pad abzon bawéd, xwarSéd pad sar 7 karzang 40 
ud sāyag šaš pay ud dd bahr bawéd; uz@rin gan gir 
r ۹ وود ووي‎ Oe PEE eos POS 
ودو هر شو د؛ ۳ اوزيرن‎ Co و < طو ل < اه‎ 0 
راباید بگیرد" (=نه شمار اورد).‎ 
6. har sith ۳۵2-6 06۷-6 ud se 6۱-6 0۵۳۵ 2۸025۷60 و‎ nun 40 
۱۵۲ ۲۵۳۲ ۳۵2 و‎ ۱6۲ 03 6508۲ 0۵۳8 0۵۳60: xwarSé@d pad sar 
7 Sér, sayag haft pay ud ném. | 
روو همی افزايد؛ اينكجون‎ (eu سا دف < نت‎ > ) (S335) هر سی‎ 
هر ده رور» نیم یم بای شمرده هم ی شود " « چون » شورشید درس‎ 
edwi مر ل چ»هعتث يایونيم‎ Stalag Jab : BOs ار ج > شبر‎ >- 
7. pad ën padisar, har axtar-@ ham-gcnag, ud mahigan ham- 
gonag; ta xwarSed be sar 7 wahig ayéd, sayag €ahardah 


pay ud 48 0 ۵ 


فصل بیست‌وایکم ۱ > o‏ 


بر همین منوال » د چون > هر اختری )= و همان گو نه؛ و ماهها 
es‏ هار کو :0 خورشيد به سر د بر ج > زعاله 
ads |‏ < پس یا با > مرد > چهارده بای ودوبهر می‌شود. 
andar wahig, se ék 7 pay abaz kahéd, az andh abaz warded,‏ .8 
kahiSn 7 Sab ud abzayisSn T roz. har mahigan-é pay-é‏ 61۷۵ 
se ek-@ hamé kahéd, Ciydn har dah roz, ném pay O&8mar‏ 
hamë baw6d; ta abaz 0 SaS pay ud 06 031/7 ayéd . har‏ ~- 
axtar-@ ham-gonag ud mahigan ham-gonag.‏ 
در دبرج »بزغاله , <سایه > يك سوم پای باز می کاهد» <وء> از 
SL oe ol‏ می گردد» چنانکه کاستن < طول > شب و افزودن 
> طول> روز < نیز چنین است. سایه در > هريك ماه يك‌پای 
د و > يك سوم د els Zeck‏ می‌شود» چنا نکه < دار > هرده رور 
نیم بای شمرده همی شود؛ تا باز به شش بای ودوبهر اید (ع< رسدم): 


< در > هر اختری همان دو نه ود در ماهیا a>‏ < همان گو نه 
ا 
8.a. nibišt ud frazaménid hém, man d@én-bandag mihr-aban 7‏ 

kay-husraw hérbed-zad./ | 
(ope من ؛ دنله‎ 5 Ly نو سم و به ور حام رساندم اسا مکتوب‎ as | 
۱ toll pds ad 9 مهر آبان کخسر‎ 
8.b. nibiSt xwés man awestad peSydtan Tram, hérbed”. 

ب. نوشتم < برای >خویش, من استادیشوتن‌رام .هیربد". 


دا دد اشتها 


.١‏ اندازه‌گیری سایهٌ bòl‏ برای تعیین هنگام نیمروز» در بازشناختن پنج‌گاه نیایش و 
. نماز اهمیت دارد. تعیین گاه نماز. که در فقه اسلامی آن راتو قبت می‌نامند» فوا 
زرتشتی. گذشته از هعلوم داشتن زمان نبایش» دارای این‌ارزش است‌که اگر در 
برگزاری درون ویزشن. گاه عوض شود وبه اصطلاح گاه دیگر دراید» آن‌نیایش 
درست نیست. تغییر گاه‌نماز در آداب مربوط به حسد مرده وپرهیز نساهم اهمیت‌دارد 
(فصل ۱۰ بند:۳۷۲). در آمدن ووژ ی ی ی 


یمو Tt “f Bee See‏ 
(jee‏ دی AO‏ و در تاستان باان» گاه رپتون و درزمستان گاه اوزیرن آغازمی گردد. 


a 


۲ کوتوال به تبعیت از وست واژه را 46 (پنجةً پاي) می‌خواند. 
Saš iga ۳‏ ؛ به پیروی از وست و کوتوال تصحیح شد. 
.٤‏ در تاستان پس از گاه نیمروزی با رپتون» گاه اوزیرن گرفته می‌شود و روش 


وست بادآور بر (ص ۰۳۹۹ بادداشت ع) که نا برمفاد بندهای ه تا ۷ 


اندازۀ لازم سایه برای گرفتن گاه اوزیرن» منظماً از شش پای و دوبهر تا or‏ 
و دو ده ر افزایش می داید که افراتشان:؛ نابراين همن » هشت‌پای yà‏ شش ماه L‏ درست 


"د 1 ool‏ وي كک سوم يای در هر ماه است. پس؛ تا کاستن انن افزایش å; Lem Lo‏ 
بك ch‏ ويك سوم پای از هفت ونيم پای سابه درپايان ما اول. شش پای ويك‌ششم‌پای 
Cece teh fyb Sith: aha eal Ble E a E‏ که دو ېر 
معادل ch‏ ششم پای وهربهر معادل يك دوم پاى است. اندازۀ پای را معادل چهارده 
بدست )= widast‏ )یاانگشت دانسته‌انده -ه وست» ص AA‏ یادداشت۹ 


ds Le افزایش‎ OS است که‎ an دأدداشت ۱) که منظور‎ (fee co) و ست می گه ید‎ gi 
Wb که‎ gür ده‌رور.‎ pees. پس از‎ ist? بای ر لسمد » دادد آن, امحاسه کر‎ pod 


نیم پای اول در روز دهم ونیم پای دوم درروزبستم ماه‌افزوده شود ويك سوم بازمانده 
در تایان olo‏ محا سره sans:‏ 


۹ وست تأیه می‌کند (ص۰۰ع, یادداشتع) که این شبوه برای تعیین گاه اوزبرن 
ios‏ که در بادی امر به‌نظر می‌رسد. نامناسب نیست. زیرا مدت این گاه را درشش 





فصل بیستویکم | FOO‏ 


ماه زمستانی با افزایشی یکنواخت محسوب می‌دارد ودر تابستان آن وا اند کی افزايشن 
می‌دهد. این طرز محاسبه با موقعیت جغرافیایی این‌منطقه تناسب دارد. 


۷ پایان نوشت دستنویس 1 


۸ پابان نوشت دستنویس 16 ؛ نام «هیربدزاده پشوتن رام از نسل موبه هرمزدیار» در 
دستئویس TDog‏ (ص ۰۱۷۵ در بایان نوشت فرهنگ اوئی‌اگو گ هم امده است. 








CON 


٢ 


£4 1.ohrmazd dahad pad-r6z mehtar payag ud gah. 


هرمرل < تورل با دروره )= هرروز) يا به 2 pp x) JRP ol‏ ( 
ES‏ 


2. wahman-it xrad dahad _ wehig wahman yan: hu-meni§n 
bawad, hu-kuni$n _, kui ruwan ۰. 


نهمن نورا خر د وهای < ان > مو هس نیکوی بهمن» > < نبات‌منش 
اشی دو ازان» < eae‏ — که روان را رستكاری يخشی. 

3.ardawahigt 1 hu-Gihr dahad-it کم‎ ud wir. 
اردسهشت هزیا دو را هوش و ویر (- حافظ) دهاد.‎ 

Šahrëwar-îit be dahad az har 298030 ۰‏ .4 
شهر دو زت از هر جير | ak‏ (-فر خنده 9 درست) د هر > ندها د. 
spandarmad-it be dahad, spas pad tan-tém, narig-it —‏ رز 

zan 0813 سب‎ 2 ۲ ۷0/75 | 

- کد‌یانویت‎ > Eala Palas در حلمنا‎ í Slows سيندارمنت‎ 


ضر 


“oS دق‎ =) i از‎ vee ay > لګلی‎ < 


6. hordad- 1t be dahad purrīh ud ۰, 
خردادت فراوانی و کامیای بد‌هاد.‎ 
13 amu tae it be dabai ramag 1 Cahar-payan. 
. ردادت رمه چار بایان بدهاد‎ 1 
8. day, dādār ohrmazd hamēšag pušt pay 0 , | 
هرمزد بد تورا > هميشه پشتسان‎ blie pl as es Sos Jos 
۱ ۱ ۱ ْ ob 


LY 





T | TOA‏ شایست ناشایست 


9. rosn burz adur pad wahiSt-it kerad® gah. 
تحت وحایگاه) > فراهم»‎ a) oS بلند در بېشت تورا‎ ao اذر‎ 
ous 
10. aban-it be dah@d az har abadag ۰ 
بد‌هاد.‎ < ae, اسان از هر چیز | باد (فر خنده ودرست)‎ 
11. xwar-it kerad brazyag pad mayan <T > ۳0 ٠۰ 
1 BUS. حورت در مسان رقیبان دز سا رن‎ 
12. mah-it abagTh 031130 ké pad-roz awabe> (2) 
(s) auly روزه)‎ p=) که راد روزه‎ oles ماهت باوری‎ 
13۳-167۳ kerad pad haft kiSwar bum. 
کشورزمين کناد.‎ Cae تشترت رونده (توانا به رفتن) در‎ 
14. gdSurwan amahraspand panag 7 GCahar-payan, pahan. 
گوشورون امشاسپند <تورا > نگاهبان چارپایان د وه گوسفندان‎ 


.<ok > 


مب 
ow)‏ 


15. day, 0505۳ ohrmazd haméSag puSt payad. 
در روز> دی .به مهر > دادار هرمزد <تو را > همیشه‌پشتیبان‎ < 
1٢۹٢ باد.‎ 
16. minr-it dadwar bawad, ké-t ast kam, a-t tagig. 


tals | 


٧ 1 ot ۳ 
۱ > س به تو ر رود لر سل‎ s سي د را نام اسفا‎ doz | > مهرت داور باد دک‎ 
17. 5۳05 1 ۵۳012۷ و‎ wānīdär 7 dewan, az ud xeSm ud niyaz 
az td dür darad ud k0Sad 6 t6 ma. kerad abé-dad. 


eS : 0 5‏ ۶ ۱ ی ie 8 f. ar i‏ 1 
سر وس اشو» تأبو د oan‏ دیو ان by‏ !رو حسم ,9 و نباز از وتو دار اد و 
Pe a Sie:‏ در دو > oo‏ < سداد مکناد. 


18. raSn-it parwanag bawad 0 wahiSt 7 bamig. 


رشنت پروانه )= راهنماو راهبر) به بهشت بامی (عروشن‌ودرخشان) 


با . 


19. frawardin-it frazand dahad ké tdhmag 0 ۵۳60 ۰ 


فر وردینت فر زند دهاد که تمه )= تزادودودمان) نام کر د. 





Fo ٢ فصل بیست‌ودوم‎ 


-- 


20. wahram ۱ 06۳67298۳ ۴۳8/808 7 razm a-t. 
. > بهرام پیروز گر پس نو را فض بادرس ررم < باد‎ 
21. ram 7 xwabar xwad ay » stayidar T yûnan, afrin-it 
aspurr kerād kū tīrest sā] zīwē, a- mag ud a-zarman 
pad frazamif§n 7 ror | 
رام» ردد زار در ستاینده نعمتها › . افرينت بدرستی کناداکه‎ 
فرجام‌روز کار زیست کنی.‎ à <b> و بی‌ببری»‎ oe سیحند سال»‎ 
22. wad-it dröd awarad az wahigt 7 bamig. | 


يادنو را از بهشت (cel‏ درود آوراد. 
day, dadar ohrmazd haméSag pu&t payad.‏ .23 
< در روز > دی < یه دين > دا داار هر 3 < تو را < همبشه یشسان‌باد . 
mehman bawad pad t6 méhan ud man.‏ 0611-11 .24 

oe‏ تورا «ددر »ميهن وخاه‌تو ميهمان (-مستقر) باد. 
W hu- ۳ kayan xwarrah bam.‏ 
ارششو نگي (--ارد) pp‏ د بخشنده >زروشن فر کیانی plo‏ ۳ 


PO 
CFI 
دد‎ 
-$ 
UK 
ال‎ 
UX 
۵ 
= 
لا‎ 
td 
r 


aštãd-it ayār 03/50 ٤ 150-۳627 71 |‏ .26 
اشتادت باو ریاد که بادروزه cole lp‏ (؟) ۱ 


27. asman-it be-stayad pad har hunar ud xir. 
| | آسمانت در هر هنر ا ا‎ ٠ 
28. zamyad-it be 781150 dêw ud druz az tO man. 
| . نو بزند د وبرانلټ‎ abe lenas اوی‎ 
29. maraspand-it gah kerad pad wahišt 7 bamig. 


مار سیندت کاه ۰ Sadia)‏ وجایگا 6( داز بهشت com 3s gol‏ ا 


.30. 2020۳2۲ 1 anöšag pad har xîr ayûr. windaãd 90 


bawad wispan yazadan ké ayad ki Sawad üd tö 7 
windéi ۰ | i 

انغران انوشه (- بیمر گ وجاوپدان) درهرچیز: د تو را يارد باد». 

gi >‏ < کامیاب بادی همه ددر هرروزبا نام > آیز دان که ايبد 9< 
. چون رود» سس تو پیروزی Leb‏ | 


ده 
x‏ 





٩٢٠‏ | نام افا مت 


31. baxt-it ayadr bawad, spihr pāsbān;©0 ēn-im har amahras- 
pand ké man nam burd héd harwin-it ayar bawad, pad har 
kirbag ud kar! 

بختت يارباد» سپهرپاسبان ؛ در این <روزان > هرامثاسپند که من 
نام بردم» هر گونه» تورا پار باده در هر کرفه و کار< نیکو> ! 

32. afrin 6 srit awestdd, dér ziwad; Sahr 3550389 8۷80 و‎ 
hamag Sadih ud ramign! har kas xwar bawad, pad kamag. 
1 xwabar 1 | 

آفرين بر سريت استادء ديرزيواد. شهر cob obi‏ همه شادۍ ورامش! 


ARN: aa aran pe IR دق‎ ONG eee T < 
تام هرمزد مهر بان؛‎ A cob “(Ts =) هر کس را اسود کی‎ 


بادداشتها 


M osp .١‏ : وسلا ۰ ee : 11 Cp pilus‏ : مر ردان پهلوی‌برای 

cw! Varhvi-,vanhav~‏ که صفت يرای ارد دهشت و نیز اشی (Yo Ws)‏ ناه 

در برگردانی از اين قطعه که در شاهنامه میايد yoo cog)‏ ۳ه-ع). واژهُ هزیر 
(بیت ۷۹۹) به جای آن به کار رفته است. 


wtw ۲‏ در (clas level‏ «خدمت» دارد. توا که نامه محر واژه‌نامه مانوی 


aT UO yo Ly) sles slo Í lb iv‏ پر دوشت برای ناريگک ad yg‏ و وارك متن aks‏ ان 
ts‏ ۱ ۰ موه 

£ متن: علوم ج هر (چنين است در دستنویس بل .ص۰۱ س ۲ ص۰۲ س۹)؛ 
فعل تمنایی و دعایی از مصدر «کردن». که در گویشهای ایرانی غربی شمالی واج 


٩٢ Ny ٢٣ 


/ 
A 
r 


ان حذف نمی‌شودسسه پندهای ۱۱ 


> 


CYS M ppg >.‏ نيز دستوێس J3‏ > صضص ٩‏ سس ۰۱۱ 
٩۷ ۲‏ دستوین ۲ :سا لحب ؛ این وافه درشد ۰۲۹ 3 5a adele‏ 2813 
پیشنهادی» واژه با (طیت ( ب طتس272 ببی‌بیمی» امنیت. آسودگی) که در 


.مینوی خرد» فصل ۳۲, بند 5 (متن: ٠٠١‏ س ۸۰ نیز واژه‌نامة مینوی خرد) 
به کار TS‏ در یی ند گرفته odi‏ ا awamidan‏ سیر اسودن» راسا 


awabidan ibà mgla bas b ase 


7 متن: ۱۳۵ ؛ خوشنختی و موهبت و لطف و بخشایش و نیکی است. نام ايزد رام در 
آوستا ol eej cwl raman- rama-‏ را رامش گفته‌اند که معنای امروزی 
واژه را در زبان فارسی دارد. صفت ايزد رام در اوستا culx Aastra~‏ که مر کب 
از دو حزء بط به‌معنای «خوب » vastra~s‏ & معنای «چراگاه و علوفه و اغذیه» 
است و محموعاً یعنی «بخشند؛ چراگاه و اغذیه خوب». آن را در پهلوی به۳ مام 

o — AWE pao Wr بر گردانیده‌اند. سټ يشتهاء‎ 26۳2۳0 - 


¥ متن: ۵۳ ولا یاداشت ۱ 


A‏ واژة ۰.8۲ که در ادبیات پهلوی کاربرد بسیار دارد» در تویشهای اسراتی 
گاهی به شکل xār‏ ه‌معنای «خوب» استعمال می شود» سل و اه 











اولار» shbb‏ ساری. فیروز کوه. ونیز هر در سنگسری و07۲ در سمنانی. در زبان, 
دری زرتشتی» کلم «خیر» بسیار به‌کار می‌رود ودر ترکسات پر شماری پدیدار 
می‌شود, مثل xeyray‏ < خیراب شراب؛ xaBoxeyr‏ ح خوش وخير خوشاد 
وخیرباد. با توجه به adad sub‏ و م به یکدیگر (مثلادر میائوند متعدی کنند* 
رز Srasenidan ,xwarenidan so:‏ به‌خور انیدن ورسانیدن بدل شده 
است؛ نیز ست. فصل AY‏ باداشت (y‏ ونیز گونة آزاد بودن ه با ع با له درزیان 
دری زرثشتی شهر بزد» می‌توان پیشنهاد کرد که واژه عربی «خبر » هنگام آمدن 
به‌زبان فارسی با 2 ۰ که در برخی از لهجه‌ها به صورت 6*۲ نیز تلفظمی‌شده. 
انطباق یافته است. این توجیه. فراوانی کاربرد واه خیر را در زبان فارسی ودیگر 
گویشهای نوین ایرانی پاسخگوست. سب واژه‌ناهةٌ طبری» ص ۰۱۱۱ 


CY 


£4 l; ohrmazd dādārtar, wahman Cabuktar ,ardawahist wiztdartar, 
Sahrewar kardartar, spandarmad bowandagtar, hordad 
tarbtar, ud amurdad baromandtar 
Ciel نکد‎ jae! Kul > ( sours 31 ( هرمزد دادارتر‎ 
) pe شهر دور قادر ثر سيندارمد کاملتر ؛ خرداد چر‎ pea. 
۲ در و مك ر‎ ole jal پرنعمت تر)و‎ 
2. day arzomandtar 3017 1301519018۳ و 05717903۳ 808511 و‎ 7 
brazyagtar, mah warz4wandtar, tir radtar,ud 0835 1۷651 - 
dartar 
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دی د سا ارجمندتر ۲ اثر تابنده‌تر ؛ jas — bt‏ 
فروزنده تره ماه ورجاوندتر (سپراعجازتر)؛ تیر رادتر؛ و کوش 
نیوشنده تر Ri‏ شنواتر) ! | 
٩۳65۶ ۰‏ و۲ 2 8۳ 0۷ 5 
wahram 05۳6292۳۵۳ ,‏ د tar, frawardi E t‏ 
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دی به مهر همانند se ase‏ ات < ؛ مهېردادورتر )= عادلتر )؛ 
سروش نکاورتر) رشن راستتر ؛ فروردین ele ee‏ بیرور TE‏ 
رام پر رآمشتر» و ol‏ خوشوی تر ۱ 

4. day @ddn Ciydn ohrmazd, dén arzōmandtarsard hu-tihrtar, 

aStad paktar, asman bulandtar, zamyad frazamigtar, mara- 
spand dén-burdartar, ud anagran abzonigiha ud 1 





۳۹ ا | دے نکاس ات 


دی . به د ين ے هما نند هر ر مر د 5ا > دین ارحمندتر؛ ارد هزیر تر؛ 
Ose!‏ :اما بلند‌تر ؛ stal‏ وت دهنده ثر pale!‏ ر نسیند دءبن بر 


i <8 2S" تب وی‎ E دار تر ؛‎ 
E frazaft, pad. 0۳80 Sadîh ۱ 


Lyk ges : بادرود‎ cok we 


بادداشتها 


À‏ شادد: «انفران » را افز و نها و نبگو ببهاست. 
اين فصل با ناميدن ايزدان در قطعة «ییمان کدخدایی» (زند خرده اوستاه. 


صص ۲۰-۲۱۹) همانندیهایی دارد. 


آداب ومراسم دینی پارسیان ‏ ۰ Modi‏ 

«آرای دین بهی مزدیستان» > مزداپور ... 

«آوانویسی و برگردان فارسی بخش چهارم کناب شایست نشایست» ے طاووسی 
آئین دین زرتشتی > مهرگان موبد سپاوخش 
«ادییات‌فارسی dle‏ سس Boyce‏ 

اردوایرافنامه —< Asa‏ و«وعصه لو هنال . 

ازدواج مقدس ——< Kramer‏ 

اسکنذر نامه س افشار 

«اندرز کودکان» هم مزداپور . | 
«اندرساخت )= (us i‏ مردمان»م راشد محصل 

اوستای ودردگان» 

ایران در سپيده دم تاريخ يع کامرون 

«باج ودرون: زرتشتی» ——< Boyce‏ 

gb» ۱‏ رهایی از دینکرد » ښسا ۲ مزداپور 

بررسی دستنویس MU29‏ سے مزداپور 

نشدهش» دستنو یس a PDs‏ ند هش ابرأنی د شمار ه er‏ تهمورس دینشاه ) 
بند هش دستنویس 12 ے دستنویس ت د ۲ (بخش نخست) 
بندهش» ترجمةٌ چاپ شد دکتر مهرداد بهارے بهار 

. پژوهشی در اساطیر ايیران سے. بهار 

«پندام و تن باقفری (سرکاراتی) 

بهلو ی سي Dhabhar‏ . 


98 ی 


د ویسیرد سس habhar‏ 
«پیوند زناشویی ذر دورث ساسانیان» سي Shaki‏ 
تاوادیا ی ۲2۷7۵012 

سلا یږ بطق ران رها ۷ سممخه دزن پور 


تمدن ایران ساسانیس لو کونین 





i A‏ = ۱ شایست ناشایست 


خرده اوستا سي پورداود 
خواسئوانیفت ——< Asmussen‏ 
«خواستوانيفت» ئي مزداپور. 
دادستان دینی تسه انکلساریا» تهمورس دينشاجی 


داستان سباووش مینو ی 





داور Davar‏ ۱ 
«دربارۀ چند اصطلاح حقوقی هزیان پهلوی» په Perikhanian‏ 

در حت | ER gu‏ سس ماهیاروایی . 

دستنویس 11 سس دستنویس ف ۱۱ 

دستئويس Fas‏ کر قاس و وی ف Yo‏ 

VT ouu e J دستنویس‎ 

دسشنويس K‏ يع دستنویس لگ ۲۰ . 

دستنویس و2 ے دستنویس م او ۲۹ 

دستنوپس و رل۷ م دستنویس م أو ٤٩‏ 

۲۸ ت‎ Uni pwd سم‎ a oe 

دستویس TD‏ ےد شويس ت د ٨٢‏ 

Sy, Ose‏ بند هش ایرانی (نسخۀ شمارۀ «۱» تهمورس دینشاه) 
دسنويس TD.‏ نب دستلویس ت د ۲ 

دستنویس و102 سم دستنویس ت د ۲۸ 

دسسو يس Rag‏ —& دستلویس ر ٩۱۰‏ 

دینکرد مدن _ے Madan‏ 

روایات داراب هرمزدیار ¢ Unvala‏ 

Ankiesaria امیداشا وهیشتان ر ىي‎ cule, 

روايت پهلوی (ترجمه) —< tl ete‏ 

روایت پهلوی (متن) ے Dhabhar‏ 

زبان و ادبیات پهلوی ‏ تاوادیا 

زند خرده اوستا ے 108981187 

زن در حقوق ساسانیان > بارتلمه | 
زند ف گرد وندیداه -سه دستنویس ت د ۲ (بخش دوم) (تاوادیا کتاب زندفر گرد وندیداد 

را با استفاده از دستنویس MF‏ ټم مورد اشاره قرار می‌ دهد ) 

Dastoor Ho shang زند وندیداه سي‎ 

زند وهومن پسو کارنامهٌ اردشیر بابکانم هدایت 

شاهنامه فردوسی‌تم شاهنامه فردوسی 

صد در بندهش سس Dhabhar‏ - 


هم یی سس سس وس سس سس دوس دیس اس اس را سر سکس سا ها ور سس ریت و و و وی ی و ۳ 


راهنمای کنابنامه ۳٤‏ 


m 








Dhabhar 4—— ji صد در‎ 

فره‌ان کوروش Sop‏ سب ارقعی 

فرهنگی ایران باستان (بخش اا پورداود 

فرهنگ پهلوی فره‌وشی سم فره‌وشی 

فرهنگ فارسی> فرهنگ فارسی معین 

فرهنگ مزوارش‌های پهلویم مشکور 

قیصر و o‏ ے دورانت 

کارنامة اردشیر بابکانم فره‌وشی 

کوتوال سس و1017 

ln OL‏ —_—< پورداود 

« گناه و تاوان ol‏ در نوشته‌های پهلوی ساسای» + میرفخرانی 
do Lita‏ ےب لغتنامة دهخدا 

pow) فرس‎ cual 

مادیان هزار دادستانسم بلساراء ماتیکان هزار Terikhantan asl‏ 
متنهای پازند ——< Antia‏ 

متنهای پھلوی e‏ حاماسپ آسانا 

188116 مقالات پروفسور بیلی ے‎ ie goms 

مقالاتی در بارٌ زبان ونوشته‌های دینی پارسیان ‏ ع۱188 

الملل و النحل > شهرستانی 





مینوی خرد )متjù('‏ —< Anklesaria‏ 
يرنگستان ——< Nirangistan‏ 

واجشناسی زبانهای هند و ايرانی < Gray‏ 
واژهنامةۀ تطبیقی نمونه‌های گویشی ایران + LS‏ 
واژه‌نامة خوری ی فره‌وشی 

واژه‌نامة دری زرتشتی شهر بزه> مزداپور 
واژه نامه زئد وندیداد 








Kapadia <‏ 
واژه نا مه شا دست نشادست > طاو و سی 
واژه نامه طبری وکیا 


۷ 





Boyce 4 ۱ مانوی‎ dolio ôl g 
MacKenzie gq. واژهنامةً مکنزی‎ 
«وجیریهای دین وه مازدیسنان»-> مزداپور‎ 


West : ` وست‎ 





۳۷۳۹ | شایست ناشایست 





. وندیداد سس Dastur Hoshang‏ 
و ee‏ سب Dastur Hoshang‏ 
ویسپرد ے پورداود 
«هوم» پريستار قربانی» 

بسنا س پورداود 
يشتها س پورداود 


Boyce 


کتاننامه 


ارفعی. عبدالمجید. فرمان کوروش بز رگ led‏ فرهنگسنان ادب وهنرایران»ش۱۳۰۱۰۹. 
افشار» ایرج (تصحیح کننده). اسکندرنامه» تهران» بنگاه ثرجمه وش رکتاب ۰۱۳2۳ 
انکلساریاء هیربد تهمورس دینشاجی (ویراستار). داتستان دينيك (بخش۱» پرسش ۱-*5), 
چ۲ به کوشش ماهیار نوابی و محمود طاووسی. گنجينة دستنویسهای پهلری و 
"پژوهشهای ایرانی» ش ۰2۰ شیبراز» موسسه آسیائی دانشگاه شیراز» ۱۳۵۵ 
اوستای ودردگان» کنکاش موبدان نهران» ۰۱۳۱۲ 
پارتلمه. کریستیان. زن در حقوق ساسانی» ترجه ناصرالدین صاحب‌لزمانی. تحقیقان 
خاورشناسان» ش ۰۱ تهران» عطاتی» ۰۱۳۳۷ 
باقری (سرکاراتی)» مهری «یندام pling‏ اینده» س ۰۱۱ ش‌-۳ (فروردین -- خرداد 
UFAS‏ | | 
lub‏ سهراب حمشيد (مترحم). ماتیکان هزار داتستان (دادهای ایران باستان) » Yg‏ 
به کوشش احسان پارشاطر و محمد مقدم» تهران. سازمان خدمات اجتماعی» ۱۳۵۵. 
بندهش Gly!‏ (چاپ عکسی از روی نسخه شمار: «۱» تهمورس دینشاه)» تبران» بنیاد 
فرهنگ ایران» ش ۰۸۸ APAE‏ بت 
بهار. مهرداد (مترجم). بندهش (زیر چاپ). نهران. توس. 
پژوهشی در اساطیر ایران» تهران؛ نوس» ۰۱۳۰۱۲ 
پور داود» ابراهیم. خرده اوسنا (LAUT)‏ بمبتّی. انجمن زرتشتیان ایرانی بمبتی و انجمن 
ایران‌لیک بمبتی. | | | 
فرهنگ ایران باستان (بخش نخست)» چ۰۳ زیر نظر بهرام فره‌وشی. 
کد آثار استادیورداود» ش۳» تهران» دانشگاه تهران. ش ۰۱۵۲ ۰۱۳۵۲ 
گاناها (سرودهای زرتشت) (ژزارش)» ۰۳ زیر نظر بهرام فرموشی. 
iuis‏ آثار استا دیور داود. ش ۱ وران وا وا تهران» ش ۰۱6۸۰ ۱۳۵۶ 
ویسپرد (گزارش)؛ تهران؛ ابن‌سیناء .۱۳٤۳‏ 
بسنا (ye)‏ (گزارش)» Me‏ نظر بهرام فره‌وشی» گنجينۀ انار 





۱١ | ٠۰ کتابناهه‎ 








استاد پورداود» شع۰ تهران» دانشگاه تهران ش A Pon VOUT‏ 
یسا (بخش دوم) (گزارش)» چ۰۲ زیر نظر بهرام فره‌وشی, گنجیها ار 
استاد پورداود» تهران دانشگاه تهران» ش ۰۱۱۲۲ ۰۱۲۳۵۲ 
پشت‌ها (گزارش)» Ve‏ تهران» طهوری» ۰۱۳2۷ 
«boll‏ حهانگیر. زبان وادبیات فارسی مبانه, ترحمۀ سیف‌الدین نجمآبادی» تهران» دانشگاه 
تهران» ش ۰۱۲۳۹ ۰۱۳6۸ 
تفضلی احمد (مترجم). مینوی خرد» تهران, بنیاد فرهنگ ایران» ش۰۲۰۱ ۰۱۳۵ 
جاماسپ اسانا» دستور " جاماسپ‌جی منوچهر جی (گردآورنده). متن‌های پهلوی, تهران 
بنباد فرهنگ AAY Gb cylpl‏ | 
جملة خورده اوستاء به اهتمام رستم موبد رشيد خورسند و ابن شیر مرد نوذر» بمیئی» 
ree‏ 
خورده اوستا (با معنی (se!‏ به کوشش موبد تیرانداز بن اردشیر» Ye‏ به‌اهتمام هېربد 
مانك رستم اون والاء le igh‏ سنگی. مطبع گلزار حسنی» ۱۳۱۳ هجری قمری, 


| بزد گردی.‎ ٥ 

دستنویس ت ۲۸ (متن ناقصی از بند هش, خویشکاری ریدکان وجز آن), به کوشش‌ماهیار . 
نوابی ودیگران». duais‏ دستویسهای پهلوی و پژوهشهای ایرانی» ش۰۲۷ شیراز» 
مو سس آسیائی دانشگاه شراز» ۰۱۳۵۵ ۱ 

دستنویس ت د ۲ (بندهش ایرانی» روایات امیداشا وهیشتان و جز آن)» بخش نخست؛ 
به کوشش ماهیار oils‏ ودیگران, گنجینة دستتویسهای پهلوی و بژوهشهای ایرانی» . 
ش ۰۵2 شیراز» مونسة آسبائی دانشگاه شبرازه ۱۳۵۵. 

دستنویس ت د ۲. (بندهش ایرانی» روایات امیداشا وهیفتان : (Ol jes‏ بخش دوم. ب 
کوشش ماهبار نوابی . ودیگران, گنحینة دستنویسهای پهلوی و پژوهشهای ایرانی» ش 
soo‏ شیراز» بخش زبانشناسی (موسسةٌ آسیاگی شابق) دانشگاه شیراز» ۱۳۵۸ 

دستنویس ت د ۲۸ (متن اوستائی و پهلوی گزیدة گاهان ها دخت نسك» یشت ۰۱ ۳۱-۳۰ 
«(yl jog‏ به کوشش ماهیار نوابی و دیگران» گنجينة دستنویسهای چهلوی‌وپژوهشهای 
VY oo ql pl‏ شبراز» فوسه اسباکی.داشگاه شبران» WOO‏ 

دستلویس ج۳ (بخشهاتی از شايست نشایست» ارداویراف‌نامه» ماتیگان بوشت فریان و متن 
پازند بهمن یشت). به کوشش ماهیار نوابی ودیگران. dri‏ دستتنویسهای پهلوی 
و پژوهشهای ایرانی» ش۰۸ شیراز» موسسدٌ اسیائی دانشگاه شیراز» ۱۳۵۵. 

دستنویس ر 2۱۰ (پرسشنیها), به کوشش ماهیار نوابی و gl So‏ گنجینۀ دستنویسهای 
پهلوی و پژوهشهای ایرانی. ش ۰۲ شیراز» موسسةٌ آسبائی دانشگاه شیراز» ۱۳۵۵. 

دستنویس ف ۱۱ (وندیداد و خلاصة يسنا وویسپرد. دستورهای دینی به پهلوی) » به کوشش 

ماهیارنوابی‌ودیگران. گنجينً دستنویسهای پهلوی و پژوهشهای‌ایرانی» ش ۳۲.شیراز 





o YE‏ شایست ناشایست 








.۱۳۵۵ اسبائی دانشگاه شبراز.‎ dus go 
دستئویس ف ۳۵ (شایست نشایست» افرین زرتشت» چیم درون)» به کوشش ماهیار نوابی‎ 
شیراز» موسسة‎ HE و دیگران» گنجینۀ دستنویسهای پهلوی و پژوهشهای ایرانی» ش‎ 
.۱۳۵۵ اسیائی دانشگاه شیراز؛‎ 
 ششوک‌هب‎ (ol ۲۰اب (ارداویرافنامه. بندهش وجز‎ I eve دستنویسهای پهلوی ك‎ 
ماهیار نوابی و محمود طاووسی» کنجينة دستتویسهای پهلوی و پژوهش‌های ایرانی‎ 
.۱۳۵۵ ش زی شیرازء موسسة آسیائی دانشگاه شیراز»‎ 
(داستان گر شاسب» تهمورس و حمشید» که ومتن‌های دیگر ) » به‎ ۲٩ دستنویس م او‎ 
نا شش‎ a لرل مار طزاي ارد گرار( ک2 دد واي واوو. رز‎ 
Aoo iyl yi دانشگاه‎ hal شبر از » مو سس‎ ٦ 
(بخشهایی از بندهش هندی و فصلی از شایست نشایست)» به کوشش:‎ gq دستنويس م او‎ 
ماهیار نوابی‌ودیگران» گنجینه دستنویسهای پهلوی و پژوهشهای ایرانی» ش۷‎ 
.۱۳۵۵ سات دانشگاه شیراز»‎ | du go شیراز»‎ 
دورانت» ویل. تاریخ تمدن» ج۳ (قیصر و مسیح). ترجمة حمید عنایت وپرویز داریوش و‎ 
APTT تهران» سازمان انتشارات و اموزش انقلاب اسلامی»‎ Ye «cdg pw علی‌اصغر‎ 
. )۱۳۲۱ (مهر‎ ٢ ش‎ ٢ راد محصل» محمدتقی. «اندر ساخت (ستر کب) هردمان»؛ جستناءس‎ 
شاهنامه فردوسی» مسکو؛ ! کادمی علوم اتحاه شوروی» زیر نظر ع. نوشین. ج۳, ب‌تصحیح‎ 
به اهتمام من.‎ ۰۷ AYT به تصحیح رستم علییف»‎ cog ATO او. اسمیرثواء‎ 
۱۹٩۸ عثما نوف‎ 
۰۱۳۰۲ چاپ جیبی» چ۰۳ ج۰۲ تهران»‎ 
شهرستانی» ابوالفتح محمدین عبدالکريم. الملل‌والفحل» ترحمةٌ افضل‌الدین صدر تر که‎ 
اصفهانی, به تصحیح و تحشیه سیدمحمدرضا جلالی نائینی» چ۲.تهران» ان سینا‎ 
ARVO 
ATO ۰۱۳۰ داش اه شرا ش‎ l a ac طاووسی» محمود. و اژه‌نامة تاسک‎ 
«آوانویسی وبرگردان فارسی بخش چهارم کتاب شایست نشایست».‎ 
۰.۱۳16 فروهر. ش ۳وع (خرداد وتیر‎ 
CHR فرهنگ فارسی‎ 
متن پهلوی؛ آوانویسی؛ ترجمه فشارسی و‎ b) فره‌وشی» بهرام. کا ر نامه اردشیر بابکان‎ 
۰.۱۳۹ ۰۱8۹۹ واژه‌نامه)» تهران» دانشگاه تهران. ش‎ 
APOY ۰۱2۱6 دانشگاه تهران. ش‎ ‘he Ve فرهنگک پهلوی»‎ 
. ۰۱۳۵۵ واژه‌نامة خوری» تهران» مرکز مردم‌شناسی ایران»‎ 
کامرون» حورج. ایران در سپیده دم تاريخ ترجمةٌ حسن. انوشه. تهران» علمی وفرهنگی.‎ 
| ٥ 
صادق (گردآورنده). فرهنگ تطبیقی نمونه‌های گویشی ایران. پژوهندگان: مما‎ LS 


ee re 


کنا ینا مه VY‏ 





rr لسرم‎ 


همایون ولیانی و واهه دومانیان. (زیر چاپ) » موسۀ مطالعات و تحقيقات 8 Sin‏ 
olojo‏ طبری» ایران کود۰۹ تهران» انجمن ایرانویج» ۱۳٣١‏ يزدگردی. 
لفغت فرس‌اسدی 
do Lita‏ دهخدا | 
لر کونین» ودلاديمير گریگورویچ. تمدن ایران ساسانی (ایران درسده‌های سوم تا پنجم 
ميلادی). ترجمۀ عنايت‌الله رضاء چ٢» Ole‏ علمی وفرهنگی» ش APIO NEV‏ 
هاتیکان هزار داتستان (متن پهلوی از روی دو دستنویس) . Ais a Yg‏ احسانيارشاطر 
و محمد مقدم» تهران» سازمان خدمات احتماعی.. ۱۳۲۵۵. 
ماهیار نوابی» بحبی. منظومةً درخت اسوریگ (متن پهلوی» آوانوشت» ترجمهٌ فارسی» 
فهرست واژه ها و ياداشتها). تهران» بنیاد فرهنگ ایران. APE Yo‏ 
مزداپور» کتایون. «ارای دین بهی مزدیسنان». فروهر» س YY‏ ش٩‏ و ۱١‏ (آذر و دی 
ANT‏ | 
«ائدرز کودکان»» چيستاءس.ش ۷و ٠۸‏ (فروردين واردی‌بهشت ۰۱۱۳۱۸ 
«باورهایی از دینکرد»» فروهر» س ۰۲۱ ش ۳وع» (خرداد وتیر CAPO‏ 
بررسی دسئویس ول Viv)‏ دکتری در wb db,‏ و زبان‌های 
باستانی) ثبت شده در دانشکدة ادسات و علوم | cod bus‏ تاش وان تهیران». س ٩-٨‏ 
«تحلیلی بر اسطورهٌ پاران کرداری». چیستا. سع» شش ۸و۹ (فروردین 
واردی‌بهشت ۱۳۱۰) . o‏ 
«خواستوانیفت»» چيستاء س۰۳ ش ۳-۱ (فروردین_خرداد ۱۳۰۲ 
فک کی درک کو ده ور zadba a Ge Sl‏ 
تحقیقات فرهنگی. m‏ ھ 
مشکوز, محمد جواد. فرهنگ مزوارش‌های پهلوی؛ تهران» بنیاد فرهنگ ایران» ش۲۹: 
o ۱۳۹‏ 
مهرگان موبد سیاوخش. آئین دین زرتشتی» بمبثی, مطبع مظفری» چاپ سنگی. 
میرفخرائی» مهشید (مترجم). روایت پهلوی (متنی به‌زبان فارسی میانه يا پهلوی ساسانی). 
تهران؛ و سسهُ مطالعات و تحقبقات فرهنگی» ش ۰۵۷۹ ۰۱۳۲۷ 
« گناه و تاوان در نوشته‌های بهلوی ساسانی »» پژوهشنامه تر فسان 
زبان ایران» ش۲» obl‏ ۰۱۳۵۲ 
مینوی» مجتبی. داستان سیاووش از شامنامةً فردوسی, تهران» موس مطالعات وتحقیقات 
فرهنگی» ش ۰۱۳۱۳۰۰۵۳۲۷ ۰۱2 | 
هدایت» صادق (متر حم) . زند بهمن بسن و کار نامه ارد‌شبر Wee (bok‏ هران" 171۹ 
W‏ 
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اجب 


6٩ ۰۳۹ ۰۳۸ ۰۳۵ -۲۹ ۰۱۱ ۰ اب‎ 
+٩ A ۰ 10 
۱۳2۰۱۱۷ ۱۱۳ ۰۱۱۲ ٩ 


AVATA SE ۸٧ ‘Vey 


۱۸۹۰۱۸۶ ۰۱۸۲ ۷۸ 
۰۲۱۸۰۲۱۷ ۰۲۱۰ ۰۱۹۷ ٤ 
۲ 2۵ ۰ 

ANAS ey آب‌نباتی‎ 

۲۱۳ ۰۲۵۸ ) 


وة هار 


٤٢٤ § ‘60 


آبان (ایزدونام روز 

۱۹٤ ابزور‎ 

آبگینه ۳۹,۹ 

.1۵ ۰6 ۰۱۲ ۰6۰ ۲۱ ۰۱٩ اتش‎ 
۰۱۲۲ ۰۱۰۱ ۰۹۳ ۰۱ ۰۰ ۸ 
NEA ۷ 6۰ ۷ ۹ 


۰۱۹۹ ۰ ۱۸۷ ۰۱۵۵ ۲ 

۱۹۸۱۹۷ VAL AAT ٩ 

و و Ey OA‏ 
۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳ ۲6 
اتش (جیدن آتش) ۳۹1 


اتش بهرام ۱ سم آتش‌ورهرام ‏ 


of 


آذ ر گشسب ( مهر آتش اذ رگشسب 


آتش‌درون ۱۹۷ 
اش ورهرام ‘Oe‏ ۸ سه آ تش‌به رام 
آتش هرمزدان ۰۲۱۳ ۲۱۹ 


» ۲ ۶ ۷ AMO (o AAY انشکده‎ 
| YE ٤٥ 


۹٩۹ AW انشگاه‎ 

اترم چه ۱۸۵ 

٩۱ اترو‎ 

آتوم (خدای: مصری) ۲۳۵ 


۱ AY ob ol 


4 ام هو ما‎ s M”? i Fo 
۹٩ أ ذه أف فس زرنست دازده» دوازنه؛‎ 
7: F څې‎ A+ Y ۲ ې‎ 


دریاد مهراسيندان ده 6 (At top jb‏ 
٤‏ ۰۲۲۰ ۱۳6۰۱۰۳ 
آدرخره (آذرایزد » آتش) ۲۳۷ 


آدرهرمزد (نام خاص ٢)‏ 


VAY وخشبا‎ 0 59. 

انر (ایزد ونام‌روز) ۲۱۳۰۲۰۸ 

۱۳۵ (ماه)‎ òl 

آذر فرنبع (اتش) ۱۸۵ 

IT Es آذر‎ 
.نام‎ 
٥٤ خاص)‎ 


۳۸۰ 





آذروخش ۰۱۸۰ ۱۹۹ 

آراستای (میدیو ماه پسر اراستای) ۳؟ 

آز ۲۵۸ 

آزمایش ایزدی (وّر) دوازده ۱۸۳ » 
۷۷٢ ٢٥۸‏ 

آستاد (اشتاد زوز) ۰۲۰۱ ۲۳۰ 

آستوتون ۱۷۷ 

استونمجا... ۱۷۷ 

آستویه ۱۷۷ 

آسرونان (روحانی» روحانیان) ۲۰۲ 

آسمان (ایزد ونام روز) ۰۲۵۹ ۲۱ . 

آسنیده‌خرد ۱۱۳ 3 

آ سوشینتت... ۱۹۹ | 

آفرین ۸۲۰۲ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۱ 

آفرینگان ۰۲۰۱ ۰۲۳۱ ۲۷۲ 

آفرینگان دهمان ۲۳۱ 

آفریبگان رفتون ۱۷۶ 

آفرینگان گاهنبار ۲6۲ 

۷۲۲۲۰۲۲۱۰2۵ ۰6-۸ ae a 


اباختر (ستاره اهريمنی) ۱٩٨١۸‏ 

ابر گ pl)‏ خاص) هشت» ۰۲ ۰۸ YO‏ 
۸ ۰۳۳ ۰۳۹ ۰2۵ ۰۷۸ ۷۹ 

ابر گران ۱۱۸ 

ابرگی (چاشته) سیزده» ۹ 1٩‏ 

اخت حاد و گر ۱+4 

اختر (برج) Yo‏ 

اختر (ستاره) ۱۱۸ 


| | سل ان ر رسد ۰ 





اختری (ستاره) yeg‏ 

۱۸۲ «SYA ادتاوخشا‎ 

VAY ادمایوا‎ egbol 

CNAs دوازده؛‎ (aias (جهار‎ JUS 

۱۸۱ | 

ارد (ایزد دنام روز) ۰۲۵۹ WUE‏ 

AYO NEY APY ۰۱۲۱ اردافرورد‎ 
TEV OTA IT 

۱٩۷ اردافروهر‎ 

اردشیر بابکان ۱۹٩‏ 

اردشیر حاویزیان۱۷۰ 

اردوش (گناه) ۲ 6 ۱۶۵ ۲۲۲ 

اردویسور, اردویسور اناهید +ع ۰۱ ۲۳۵ 

ارد ېشت (امشاسیند ونام )39( AYO‏ 

۲۱۰ ۰۲۰۹۰/۱۸۲ ۰۱۷۶ ٩ | 

TUN OYA YOY ۳ 

1٢۹٢ ٠٠٥ ۰۲ ارز‎ 

ارزور (گریوه ارزور) : ۱۸٤‏ 

ارششونگ (ایزد) ٥٥٢‏ 

AN ۸۳ 600 ۰۳۵ ارمشت‎ 

اروپا نوزده ۱ 

ارویس» آورویس ۱۹۹ 

ازدواج مقدس ۲۳۵ . 

اژی د هالک YEA (Stes)‏ 

۱۳١ اسب‎ 

اسب کارزاری 6 ۱۲ 

(زرتشت» زردشت) 
۲ ۰۱۷۰ ۰۲۱۰ ۲۱ 

استوفرید ۰۱۵۵ ۰۱۸ ۱۸۷۰۱۷ ۲۰۲ 

استومند (جهان استومند) ۲2۱ 

استیر ۰۲ ۰۵ ۰۲ ۰۱۳ 6 ۰۹۰ ۹۵ 

YYY Vey NEO ۷ ٥ 
۱ ۲۵۱ اسد (برج)‎ 


اسر روشنی (برترین روشنایی» بهشت) 





نما به 


FAN 





٥ 

NOV ٥٥٥١ اسروشدار» اسروشداری‎ 

o TTA 
۱۸۹ اسفند (بوی خوش» نام گیاه)‎ 
AN (ob) uil 
اسفندیار بیست‌و نه‎ 
۱6۱ اسکارم (اسکاتوم‌نسك)‎ 
6 اسکندر‎ 
اسلام بازده» دوآزده‎ 
۲۱۳ اسم (بوی خوش وهیزم)‎ 
٥٥ اش (چشم اپاك» چشم دیوی)‎ 
۵ اشات هحا‎ 
۱۸۷ اشتااهماعه‎ 


اشتاد (ايزه و نامروز) ۰۱۳۱ ۱۱۷ 
VLE ۰۲۵۹ ۰۲۳۰ ۰۲۲۱ ۸‏ 

اشتر (تازیانه) ۰۱۷۸ ۱۸ ٩۹٩‏ 

اشتود ۱۸۵ 

AP ۰۱۳۵ ۰۱۲۳ اشتود‌گاه (گاهان)‎ 
۱۹۱ ۱۸۷ AAY APA 

اشم اهورم... ۱۷۹ 

ANONO AA ۷۷ VEL اشموهو‎ | 


NOU ۱۶۱ ۱۳۳۰۸۱۲۹ ۰ eV. 


۰۲۰۰۱۷۰۱۹۳ ۰۱۷/۷ ٩٥۷٧۷١۴ 4 
YEN ۸ 

٩۰4 ٩٩۱ AT ۳ ې‎ ٤٤١ اشو‎ 
۲۵۸ ۰۲۷ ۷ 

اشوان (راستان) yag‏ 

اشوان (کتاب اشوان » ویسپرد) ۱۸۳ 

اشوداد ۱۲۵ ۱۹۱۷ 

اشوزوشت (مرع پرنده) ۱۳۸ 

اشویی (دینداری) ۰۱۷۱ ۰۱۸۵ YEA‏ 

اشهبا ۱۸۵۰.۰ 

اشهین (گاه) مجده» ۷ء ,ېپ 


ای (ایزد) YW‏ 
اعتراف به گنای دوازده. ۰۹۵ ۵/۹۸ +۱ 
AAT AYA 1*1‏ €( 
افتر (گويش افتر) ٣٢٢‏ 
افعی ۲۲۷ ۱ 
gall‏ (کشور) ۰۲۰۱ ۲۵۸ 
الدبران (ستاره) ٢۰٢‏ 
امرداد (امشاسپند و نام روز) ۱۱۳ 
۷ ۰۱۸۲ ۰۲۰۹ ۰۲۰ ۲۱۷ > 
‘TIA‏ ۰۲۵۷ ۲۳ 
امشاسفتد هفده » EA‏ ۱۰۱۱۷۰۱۱6 
۷ ۱۸۰ ۰۱۸۵ ۱5۹۵۰۹۰ 
۵۹ ۱۸۰۲۱۲ ۷: 
YOA ۷‏ 1 
انايين (بيقاعده) ۰۱۲۳ ۰۱۲ ۲۷۱ 
اندرگاه (پنجة بزرگ) ۱۳۱ 
اندریمان (نام خاص) ۱۹۸ 
انغران (انیران»ایزد ونام روز) ۰۱۳۲ 
(Yoq ۸‏ ۰۲۹ ۲۹۵ 
انگشت (واحد اندازه گیری) ۰۵ ۲۲۱ 


انوشیروان (خسرو انوشیروان) سیزده, 


٢ 
¥ .. انو مو مننگهه.‎ 
۲٠٢ اثبران (انغران» نام روز)‎ 
۲۰۲ ۰۱۹۰ اوت میژدم‎ 
۲۲ ۰۱۹۵ ۰۱۹ آورمزد‎ 


اورمزد (باج‌اورمزد) ۸۰ 


اورور (گیاه و درخت) ۱٩۷ ١:۱٠۹‏ 


اورویس » ارویس ووا 


اوزبرن (گاه) هفده هحده ۰۲۰۷۰۹۷ 
‘YOR «VOY‏ 

:6* ۰۳۵ ۰۲۳ | اوستا بازده؛ هفده‎ 
NS VENE ITE OV EE 
۰۱۳۰۰۱۲۸ ۱۸ ۲ ۳ 





SAY 


۰۱/۱۰۱۷ ۰۱۶۱ ۰۱۳۹ AFA 
۲۰۰۲۰۵ ۰۲۰۳۲ ۰۱۹۳ ۷۵ 
۲۳۵ ۰۲۲۸ ۷ 

اوستای چمش ۰۵٩‏ ۰۱۲۳ ۱۳۷ 

اوستای درون ۰۷۵ ۱۱۸ 

Ae خوردن‎ lab اوستاي‎ 

او شا -.. NAY‏ 

اولار (گویش) ۲۱۲ 

اونگین (عیویانگهن) ۱۱۵ 

اوی‌ایام ۱۸ 


oe \ (o US) cub pal 


اوی گرونمانم...۱۸,۰ 

NAY ANA ۰۱۰۹ ۰۱۰۳ ۰۸۰ امریمن‎ 
VME CMW مدا‎ Yey (Yey 
٩ 

اهلموغ (آشموغ) >۸٩‏ ۱۹۷ 

اهلموغی (اشموغی) ٩۱٩‏ ۲۲۷ 

اهنودگاه (گاهان) ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۹۱ 
NA‏ 

امو آدپیتی ۱۸6 

اهورائه مزدائه ۱۸۰ 

اهوم ستوت (نام خاص) ۸۱ 

اهونور (یتا اهوویریو) هفده» ۱۳۰ , 
١٤١ AWN‏ ۱۹۹۱۱6۰۱۵۸ 
VEY ۷‏ 

اهورانی ۱۹4 | 

اهیاتوااترو ۱۸۳ 

اهیایاسا ۰۱۷۸ ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۹۱ ۱۹۹ 

ایتا, ایثا (عتا) بو AQ‏ ۸۰ 

ایناای هیتیانرو (عتاای‌هه‌عیتانرو) ۱۸۹ 


ایتا ات بزه‌میده ایثا آت‌یزه‌میده ۸۰ 


۸۱ 
Vay (cite) ایتا ای‎ 
q Yy ایرائی‎ 


ابرمن ۱۹۰ 


ایرمن ایشیو ۱۹۰ 

ایریامن»ایرمان ۲۰۲ 

AVY ۳٩ ۹٩ ۵ ۰۳ ۱ ایزد هجده.‎ 
دن دا‎ VED AML AVY AVE 
۰۱۸۷ ۰۱۷ ۰۱۱۸ ۱۵۵ ٤ 
۲۲۳ ۰۲۲۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ۷۲ 

۷۵۲۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۳۸ ٤ 

| ٩٢٢ ٩ 

ge 00 pga‏ انا کان از نسا 

ائوختونامنو ۰۱۱۵ ۱۱۹ 

۱۰۹ (فلز)‎ cunts gl 

اپو سروترم (گاه) ۰۲۰۷ ۲۳۰ 


بابل ۲۲۲ 

۱۷۱ ۰۲ ۵٩ ۰۵۸ واج)‎ 5b) gb 
۲۰۵ ۰۲۰ ۲۰۷ ۷۲ 

باج اورمزد ۸۰ 

یاج امشاسیند ۸۰ 


باج نان خورین ۰۸ ۰۸۰ VEX‏ 


باختر (شمال) ۰۳ ۰۵6 ۰۵۸ ۲۰۵ 
ob‏ (ایژد و نام روز) ۰۱۶1 ۰۱۷۹ 


VU" YOU 


باداردا ۱۷ 

VE CEL HE Ve GLb 

۱۹١۸ خاص)‎ eb) بارمان‎ 

باز. (پرنده». چهراب) ۱۲ 

بازای (گناه) ۰۳-۱ ۰۵ 6۵ ۰۱ YYY‏ 
بازدیدن سگک (سگدید کردن) ۲۳ 
باژ (باج) پائزده. ۰۸۱ ۰۱۲۰۱۱۸ 

YEY ANA ۰۳ ۸ | 
YEY باژ سروش‎ 





نما نه 


ه۰ 


A 





باژ نان خوردن ۰۱۸ ۰۸۰ ۱۲ 
باژ و برسم دوازده» ۰۸۰ ۸۱ 
اع پرشلوم NV‏ 
بخت آفرید pl)‏ خاص) یازده؛سیزده. 
YEA YEN 6‏ 
بدست (واحد اندازه‌گیری) ۲۵2 
برترین روشنایی اسر روشنی» بهشت) 
۲۱ 
برج (نجوم) ۲۵۱ - ۲۵۳ 
برخاستن مردگان هجده» ۲۲۷ -- ۲۲۹ 
برزخ (همستگان) ۳ 
برسم ۰۱۳۲ ۰۵4 1۵ ۰۸ ۰۱ ۱۰۵۹ 
VOL APF‏ ۰۱۸ ۱۹۹۰۱۹۲ 
۲۰ ۵ ۲۰ پ 
برسمدان (ماهروی) ۰1۵ ۰۱۳۳ ۱۹۹ 
برشنوم ٥٢ ۷۷۰-۵ Q‏ ۵۵ ¥ 
٤‏ ۰۷۲ ۰۱۷۲ ۰۱۹ ۰۱۹۷ ۲۳۱ 
برشنوم نه شبه (نشوه) ۱۷۲ 
بروچ (شهر) نوزده 
YOY (oy) ox.‏ 
بره گوسفند ٤٢‏ 
"بزغاله ۱۲ 
بزغاله (برج) ۰۲۵۲ ۷۲۵۳ 
بسد ۳۹ 
ele‏ بفان ۰۱۳۱ ۰۱6۱ ۱5۹۳۰۱۷۷ 
N‏ | 
بغ پس یازده» ۱۵۸ . 
بغان سے بغ» بغام» بغان 
بغان پشت ۰۱۱ ۱۹۹ 
بلاش اشکانی ۲۳۵ 
بلند هرمزد pë)‏ خاص) ٥٤‏ 
بند شعر (وچست) ۰۱۸۳-۱۷۸ AAE‏ 
۳ - ۰۱۹۲ ۱۹۸ 


بند رگز (گویش) ۲۹۱ 

بندهش ۰۱۱۷ ۲۵۰ 

۲۰۲ AAA (po) بوشاسب‎ 

بوی (یکی از نیروهای روانی) ۱۵۲: 

YA ۷ 

بوی‌خوش (برای نهادن بر اتش) ۰۱۵۵ 

۲۲۳ ۰۱۹۹ ۷ 

بویوزد (گناه) ۱۹ 

۱۵٩ ۰۱۳۲ ۰٩۲ ۰۸۵ بهدین یازده.‎ 
۲۰۱ ۰۱۹۵ ٤ 

٩۰ بهدینی‎ 

بهرام (آتش ۰ ورهرام) ۰۲۱ ٩۱‏ 

بهرام (ايزد و نام روز) ۰۱۵۸ ۲۰۱ 
۹ ۳ | 

بهرام خسرو eb)‏ خاص) ۱1٩‏ 

۸5 ۸۰ ۰۳ cod SUS بهشت پانزده.‎ 

۲۱۳ ۰۲۱۱ ۰ ۵ ۲ ٢۱ 
۲۵۹۰۲۵۵۰۲۱۸ © 

بهشت برین (گر زمان) ۰۸6 ۱۳۱۰۸۲ 
۹ ۰۱۹۵ ۲۶۱ 

بهمن (امشاسیند و نام روز) ۰۷۵ ۰۱۳۵ 
ye 4۹4 ٢۲‏ 
YUE Yoy ۷۲‏ 

بهمن بهرام eb)‏ خاص) ۱۹۹ 


بی پادیاب (وادیاب» اطاهر) 60۹١٩‏ 
۲۰۵ 
بیم از الودگی» بیم عفونت وسرایت‌آن . 


بی‌موز ه راه رفتن (گناه) ۱۲۵ 


FAL 


پاحم (پازن. نست) ۱۱۳ 


AY FAL AN ه٣ پادافراه (گناه)‎ 


: ۱۰6 ۱۰۱ 44-۹1 ۲٢ 
و(‎ 6 LON 
PYA AYA ATY ٢٣ 
۲۵۰ YYA ۰ YE «YYY 
۱ ۱۷۰ ۰۱5 پادشازنی‎ 
۰4۵۹ :۵۱ ۰۳۸ ۰۲۲ پادیاب؛ پادیابی‎ 
دا‎ NOY ۰۱ VQ. 
٩۲ ۰۱۷ پادیاب (پجو؛ کمیزگاو)‎ 
۱ ۷۲ پادیابدان‎ 
۷۵۰۷۲۸۷ پارچه (جامه)‎ 
۱۹۵ پارسیان هندوستان‎ 
۱4۲ ۹۱ AVA پاره‌شعر (گاه)‎ 
پازن (پاجم» نسك) یازده‎ 
٩۷ ۰۱۳۷ پاکی (پادیاب» طهارت)‎ 
۱۹۹ 
۵,۳۰ ۰۲۹ پای (واحد اندازه گیری)‎ 
٢٥٢ ١٤ 
٩٩ »۷٤ ٤٤)هانگ جبران‎ cag) پنت‎ 
۱۹٩ ANY ۸-۹۹٧ 
yey ype Veo (gi cles) cy 
۱۷ ٠۸ ۰۵ پئت پشیمانی‎ 
OY ۰۲۶ پتریت‎ 
| ۵۲ پتکوفتن‎ 
VET NOE AVY پتیاره‎ 
+۷ پجو (پادیاب» کمیزگاو)‎ 
VV ۰۱6۳ پدام (پنام کفن)‎ 
NA ۰٩ پدویشگک (سرایت‌عفونت)‎ 
۱۳ ۳ 
۱۲۹ پرسنگک‎ 
| 00 پری‎ 
۰ ۱۵6 پنپرفتن (ندر ونیت کردن)‎ 


\ oo 
۱۷۰ ۰۱16 ۰61 پذیرفتن فرزند‎ 
۱۷ ۰۱۳۰ پدیرفته (يشت پنیرفته)‎ 
۱۹۹ پراگام (فرگام)‎ 
۱۲۷ پراهوم‎ 
۱۲ پرستو‎ 
۲۲۰ ۰۵۵ ۰۳۵ پرندگان‎ 
٤۳ پسوشهورو (سگگله)‎ 
پشوتن رام (استاد» هیربد» هیربدزاده)‎ 


هجنده ۰۲۵۳۲ .۲۵۵ 


پنام (پدام» کفن) ۱۳6 


۲۵6 (گاه نماز)‎ Wei 
۱۷۸ پنج‌گاه (گاهان)‎ 
۱4۶ پنج‌گاه (گاهانی)‎ 
۱۳ پنجه (روزهای پنجه)‎ 


/ پوریوتکیش‌نه. پانزده ۰۲ ۰ ۰۵6 AO‏ 


۱۵۱ ۰۱۳۲ ۹٩ AY <A" 
۱۷۸ ‘“\OoA +10 

پوشاك وزینت‌الات ۵۸ 

پول ۰۳ ۰۵ ۰1 ۲۱۲ 

پهلوی سنا ۲2۱ 


پبروز یزد گردان (شاهنشاه) of‏ 

ببروزه ۳۹ 

پيشدادی (هوشنگک يشدادی) ۱4۸ 

پیشگسبری هشت مب دهء سیزده» ٩ ٩‏ 
E‏ | 

پیشه هم برشنوم ؛ چهار پيشه 

پیشه‌وران (طبقه و کاست) ۱۹۵ 


پیشه وسامان گفتن (قواعدغسل: برشنوم) 
o0‏ 








FAS | | نمانۀ‎ 





= تنسر ۹ 
توام اترم (توه اترو) ۲۰۷ 
تاوان (گناه) ۲ه ۹۹ Vek‏ ۱۰ توبت کردن ۱۰۵ 


oe ۱۷۰ 2۵ ae YYE ۰۲۲۲ ۰۷۲۱ ۷‏ 
تاورت (تاوی‌اروا) ۰۱۷۹ ۱۸۲ eee‏ ۱ 
تاوسچایزه ميده ۰۱۱۵ ۱۱۸ | توقبت ٥٥٢ -- ١٥٢‏ 
تت‌سپاپرس (تدتوافرهسا) ۸0 وو و 
تت سوعیتیش (تسوعیدیش) ۱۹۱ و و 
تدتوافره‌سا (تت سپاپرس) l ۱۸١‏ توه آترو (توام آترم) ۲۷۰۰۱۳6 
تدسو عیدیش (تت سوعیتیش) ۱۹۱ MMe)‏ 


ترازو (برج) ۰۲۵۱ ۲۵۲ 
ترازوی رشن ۲ ٤‏ ۲ 
ترس گاه ۱1۳ 

Ae eee te ۲۳ ۰۱۷۳ ترس| گاهی‎ 
Di ۲۵۲ تور (برج)‎ ۶7 ٢ 


oy 


Wet (ستار ه ثابت)‎ cal 


ترکستان چين ۸۹ 

تروگ (توله سک) 66 : 
تشت» نشت حبوام Aq‏ ۲+۰ 
تشتر (ایزد ونام روز) ٠٥٢‏ در i‏ 

تشتر (ستاره) ۰۲۰۲ ۲۷۰۸ جام (جوم» جیوام شیر) pan‏ 
جاماسب zo ٤٤١‏ 
cde 5h) dole‏ پوشاك) ١۱۹‏ ۰۲۰ 6۲۱ 


۱25,١ رخ‎ [OA Me 14 ‘Wa 
1 چا‎ 1 ~~ = w آ‎ ¥ | Yv 


حانو ۰۱۳۲۲ ۱۵۵ 


۱-۳۵ ۰۲۵ ۰۲۰ ۰۱۹ ۰۱۲ ۰٩ تطهیر‎ 


ري سر ۳۹ سه a f k‏ ېز پس # ره پک 
PUY $00 ۰۵ ۰۵۱۰۰۵۰ ۷‏ 


Wee Aan Awe YN VT ۵ب‎ VHA - 
۱۸ نانز وتف " جانور موذی (خرفستر)‎ AVS 

تطهير نشوه ۰۵۰ ۱۹٩‏ | جبرا نگناه (وجارش‌گناه. زدودن گناه) 

نفلت (مصری) ۲۳۵ ۱ پانزده» ۳ ۵ ۰۲ ۰۱:۹۵ ۱ 

AIYA AAT AE Nef | ۱۲۱,۱۹ ۰۵ ۰۲,۱ تنافور (تناپل» گناه)‎ 
YE © Re IWS ۲۳ ۸۲۷ ۲ ۲ 
جد دیوداد (و ندیداد»‌نسك داد)ازه2,۱.‎ AO “AE YA YE YF 6 
۰۱۳۲ ۰۱۲۸ ۰۱۲۳ ۰۱۱ ۸ YYY EN AVY ۲ 
۲۳۱ AA AEE | بپ پ‎ 

تن‌پسین ۰۹۷ ۰۱۰۰ ٩۱۲ ۰۱۰٦‏ ۱۲۸ جد رستگان ۰۱ ۰۹۲ ۱۷۱ 


۰ 6 ۳۲۵ حد ساخت» حد ساخت نودن AA AY‏ 





PAS 





o <Y ۳٣ ٢۲ 

۲۵۲ (ey) جدی‎ 

۲۳ ۱ ۱ ۰٩ جسد(نسا) پانزده.‎ 
coy ol « £0 — 2۳ ¢ ۵ 
VOEANAE AWA AYE AN 


Ge‏ (یزشن» نیایش همراه با مراسم 


ویژه) ۱۳۷ 
جشن افرینش (مراسم سال نو) ۲۳۵ 
حغد ۱۳۸ 
حم ۲۲۰ 
جنگیان (چهارپیشه) ۰۲۳ ۰۵ ۱2۷ 
جوزا (دوپیکر) ۲۵۲ 
جواهر (گوهر) ٤۰ ٨٩۹‏ 
جوم (شیر» جیوام) ۰۲۰ ٤٩‏ 
حھو د بازده» Ad.‏ 
جيوام egr cyi)‏ جام) ۲۰۰ 
Yee Ceol gam‏ 


& 


(Yeo pb (0S jaw » چاشته هشت ده‎ 
A10 < \Y\ yo A A N 
۲۰۲ AAT AYA 

چاشنی کردن ۰۱۱۸ ۰۱۳۳ ۱2۲ ٩٩‏ 
۸ ۰۲۰ ۲۰۷ 

٩۳ ۰2۳ ۰+ چاشیدار‎ 

چترائیم آترائیم ۱۸۳ 

چتروش همیا... ۱۸۵ 

چخر (میزن) ۱۳۸ 

چربش نسا ۱۳۸ 

+0 (چشم دیوی» آش)‎ SLE pte 

چکر (فرزند چکر) ۱۲۸ 

چکر زنی» چغرزنی ۰۱۲۸ ۰۱۵ ۱1۹ 


۱۷۰ 

مه او مج 

oye‏ دندان سه دندان فرشن 

چوب صندل (بوی خوش برای اتش) 
۱۹ | ۱ 

چهارپیشه (کاست. طبقات احتماعی 
چها رگانه) ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۷ 
۵۹ ۲۰۲ 

چهراب (باز» پرنده) ۱۲ 

چهرداد (نسك اوستا) بازده < ٩۲۳۳۱‏ 
۱2۱ 

سم ال )ل 

\VE > o هره‎ 

۹٩ ٩۱ چیدن انش‎ 

چین ۸۱ مر 

چینودیل (صراط سراط) ۰۱۰ ۰۵ 
۸ ۰۱۵۲ ۱۱۷/۳۰۱۲۱۹۵ 
YEN FF‏ 


Cc 
u“ 


حمل yoy (gz)‏ 
حوتف (برج) yoy‏ 
حوض کوثر ۱۹۵ 


. حیض (دشنان) پانزده 


خانواده و ساخت آن ۹ +۱۱۶ 


خانه اتشان (آتشکده) ۰۱۱۲ ۲2۲ 
ځانه دشتان ۳۹ 


خداداد بهرام ۱٩٩٩۹‏ 


خداد‌اد دینیار شهربار ۱1۵ 





نمایه 


تسس ي 


خدای دودر دییر هشت 6۰ 

خرج» خرج دادن (هزینه.هزینه کردن) 
۶ ۰۱6۲ ۱۲ ۰ ۲۳۰ 

خرچنگ (برج) ۷۵۲۰۲۵۱ 

VER ۰۱6۱ ۰۱۳۰ ۰۱۱۳ خرد‎ 

خرداد. خورداد (امشاسیند ونام روز) 
۳ ۷۱۱۷ ۷۰۵۹۱۸۲ 
۰ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۱۳۰۲۵۷ 

خرده (جزئثی از گاهان) ۰۱۹۱ ۲۰۲ 

خرده (گناه خرده و صغیر) ۰۱۲۲۱ 
٢۲٢‏ 

۱۲۳۹ AAE VON UY ٤٤ خرفستر‎ 
۲۵۰ ۰۲ ع‎ ۵ 

۰ ٩£ خرگوش‎ 

خرمشاه ۱۷۰ 

خروس ۰۱۲ ۱۳۲ 

خسرو انوشیروان سیزده. ٤٤٢‏ 

خشم (دیو) ۰۱5 ۰۱۸۹ ۰۲۳۲ ۲۵۸ 

خشمعه يا ۰۱۷۸ ۱۸۲ 

۱۱۸۰۹۱۰۸۹ ۰1٩ خشنومن» خشنومین‎ 
۲۰۰ ۰۲۰۱ AFT ۸ 
۲ ۶۲ ۳۰ 

خصمان (گناه همیمالان) ۰۱۰ ۰۱۰۸ 

| ۱۷٣ 

خفاش ۱۱۸ 

خوب کهتر (يشت کهثر) ۱۸۵ 

خوب مهتر (یشت مهتر) ۱۰ 

خوتمن (خیتاعیتم) ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۱۸۵ 

WO ce 

خور (ایزد ونام روز) ۰۲۵۸ ۲۰۳ 

خور (گناه) ۰۱ ۰۵:۲ ۰۲۷ ۰۱2۵ ۲۲۲ 

خورداد: (روز) ۱۷ 


YAY 





۱۵۵ ۱۵6 ۵۹ EY ٤٤ خوردنبها‎ 
٩۲٢ ٨ 

خوردی (نوعی خوردنی) ۰۵۰ ۲2۷ 

NUE VOW ٩۰ ۸۹ 6 خورشید‎ 
۲۵۱ ۰۲2۵ YEE ۶ 
٣ 

EA ٣٤ HO خورشید نگرش‎ 

خورشيد نيايش ۰٩۲‏ ۲۳۰ 

خورشيد يشت ٩۲‏ 

خوره (فره) ٠٥‏ 

خوشه (برج) ۲۵۱ 

۲٤ خوك‎ 

خونیرس ۲۰۱ 

خویدودس هفده ۰۲۳۵۰۲۳۳۰۱۰۱ ۲۳۰ 

خیتا عیتم (خوتمن) ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ ۱۸۵ 

خیرات کردن ۰۱۳۰ ۱5۰۸ 


دادستان NVA‏ ۵ ۲۲۰۸/۸ ۲ 
دادستان دینی ۷۵ 


A 
rs (wld ab) oy polo 
O02 ) سن‎ # A صا‎ 


۱۷ VOW ۰2۲ ۰۱۳2 .داسر‎ 


0۳ £ 4 coo jl (clad) دامداد‎ 
۱٧ 

دامنام ۰۱۱۵ ۱۱۹ 

Yey áis داموئیش اوپه‎ 

| ۲۲ 2 (سکه)‎ Blo 

دانگ ۰۱۲۹ ۰۱60 ۰۱6۸ ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

۲۲۶ (سکه)‎ lo 

داور» داوری یازده ۰ دوازده. AYA‏ 
۷٩0 ۸‏ 

e— ol»‏ الدبران (ستاره) 


VAA 

cod jl 90 › هشت‎  )صاخ‎ ali) j2 
۰۵۰ «Ne 

دتوش ۰۱۸۰ ۱۹۹ 

AAY ده‎ EA ۲۹ ۱۱ 6 دحمه‎ 
| . ٩۸۶ ۳ 

درایان خوردن (گناه) ۷۳ ۷۷ AA‏ 

۱۹٩ 

درم ۰۲ ۵ ۰۱20 ۰۲۲۱ ۲۲۲ 

دزمننگک ۰۲ ۰ ۰۱۲۹ 6۵ ۱ 

درواسپ (ایزد) ٤٤١‏ | 

CTA PLO CTE <O\ EO ‘E دروج‎ 
AYAAN AOA AYE AAY 
۳۳٣۸٩٩٧۱٩۹١ AAAY SAS 
COT. 2 

+ ۰۵ SMA EAL LO درون »دربن‎ 
۰۱۳۳۰۱۲۱ ANNA ۱۶ ۳ 
۱۵۵۰۱۵6 ۱۵۱۰۱۳۲ 5 
۲۰۱۱۹۷ ۰۱۷۱۸۸ ٧ 
0٣٢٢ YY YoY اب‎ ٥ 
۲٢٤٢-٢٢٣١ ٨ 

درون سه گانه ۱۵۱ 


درين (درون) ۲۳۰ 


۲2۵ ۰۲۱۸ ۰۲۱2 ۰۲۱۲ (VIVO دروند‎ 


درویش 2۷ ۱ 

دره گوه وهيو ۱۹۱ 

درهم (سکه) ۸ 

دزش (ناپا کی) ۰۲۳ ۵۱ 

٩۲ ۰۷ ۰۲۰ دستشوی‎ 

دستور (روحانی » پیشوای دینضی) 
دوازده. ۰۵ ۰۱۲۳ AYA‏ 
VOY ۹‏ ۰۱ ۱۵۹۰۷ 
AYY ۹۹‏ ۰۲۲۷ 

۱25 ۰۲۲۲ (وجب کوچك)‎ EBs 

CLOW CON HO CWE کشتان و سا‎ 


WWE «44 ٩۸-٧ 


دفن حسد (نسانگانی) 1:۱۰ 


دلو (برج) ۲۵۲ 
دمندان (کوه) ۲۵۰ 
دناوند (دماوند) ۲۵۰ 
دندان: فرشن (چوب‌دندان) ۰۱۲۸ ۰۱6۰ 
۱5۹ 
دوازده هماست ۲۲۳ 
دواسروجید (نسک) یازده ۱۲۰ 
دوانوس (یونس) ۰۱۰۳ ۱۷۲ 
دوپیکر YOY (ep)‏ 
دو دمان (سالار دو دهان) ۱۷۰ 
دوزخ ۰۳ AA AVA ۸٤‏ ۱۰۵ 
Yee AAE AT AY Aow‏ 
yyy‏ 
دو عدو ۰۱۲۲ ۱۵۵ 
دول YoY (cx)‏ 
ده )5325( ۱۹۰ 
دهبد (شهریار) دوازده». ۰۱۸۱ ۱۸۲ 
AA‏ ۰ ۰۱۹ ۲۳۸ 
ده روزه (دهه.مراسم در گذشتگان) ۲۲۰ 
دهمان آفرین ۱۸۹ ۲۰۲ 
دهه (مراسم در گذشتگان» ده روزه) 
AE‏ ۱۳ 
دی‌به | ذر (نام روز) ٣٠۳٣۰٢۲٢٥٢٢‏ 
دی به‌دین (نام روز) ۰۲۵۹ ۲۱ 
دی به‌مهر (نام روز) ۰۲۵۸ ۲۲۳ 
دين (ایزدونام روز) ۰۲۵۹ ۲۱6 
j‏ ۰ ۰ ۰۱۳ ۰۵۱ ۱۷۸۰۱۲ 
YEE ۲ ۰۲ AAT‏ ۲۵ 
دین (یکی از نیروهای روانی) ۱۷۸ 
دیندار» دینداری (اشو اشویی) شانزده 
AYA ۵ ٩‏ 
دینکرد ۲٥٥٢-٤٢٤٢‏ 





نمایه 


اسم 


۱۳۸۱1۳ ANY AY ١٤٤ دیو هجده؛‎ 
VAX NVA <A ٢٣ 
۰۲۲۵ ۰۲۱۰ ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ٢ 
۲۵۹ (YOA ۷ 
۲۰۷ ۰۲۰۵ ۰۷۲ دیوی زگی هجده.‎ 


راسیی ۱۹ 
راستان (اشوان» دینداران) ۱۹ 
راسك نوزده 
r‏ ۱۳۸ 
م (ایزدونام ۶ روز) ۰۲۲٩ ۰۲۵4 AAT‏ 
vv‏ 
رپتون سسم رفتون 
رتشتای (نسك) یازده. ۰۱۳۱ ۱۲ 
رتوبرزت ۱۶61 
رحمت‌اباد حومه یزد ۱۹۵٩‏ 
ردی (سروری). ۰۱۸۱ ۲۰۱۰۱۸۷۰۱۸ 
رستاخیز هجده ۰۱۰ ۱8۰ ٩۱۹۸‏ . 
د ٢ه‏ ای چ ان نا 
رستم‌خدابخش (wg) SLEI‏ ۱۷۲ 


ر سنه دستان دوازده: نه نيست و نه 


رستم مهرابان مرزبان جهشبار نوزده 

۰۱۱۷ ۰۵.۰۳ (59) alg op!) رشن‎ " 
TOA Te ۰۲۲۷ .۰۳۲۶ ۷ 
a YY 

رفتن b.‏ يك SI‏ کفش (گناه) ۷1 

٩ رفتون (رپتون» رفتین» رفیتون)‎ 
۲۵6 ۰۱۷ AYP ALE SAY 

٩ (رفتون)‎ Ged 

رفیتون (رفتون) ۱۷۳ 

AVA AVE ۰۱۱۵ NEW «£0 Olay 
VEN Ye 


FAX 


روانی (گناه روانۍ) ٠٠١ ٥٥٩‏ 


٣٤ روایات داراب هرمزدیار هفت»‎ 
۰۱۷۳ hed ۱۰۵۰6۸ — ۷ 
۳۳۱ ٢٣۰ 
۸۰ ۰۵۱ روایت پهلوی‎ 
WA OJ ٤٤ CPA obg) 
روباه‌گونه)‎ jg g eu) gobs 
۲ ۱ {O ۰46 ۸ 
.۲۳ روحانی» روحانیت (چهار پیشه)‎ 
۰۱۳۷/۰۱۱۱ ۰۱۰۷ ۰۱۰ ۱ 
e Ye ¥ ۱۰۲۱ ۱۵۱ ۷ 
دستور (روحانی)‎ 
۲۲۲ روز گار (سرماه‌وسالروز در گذشت)‎ 
روزه (مراسم‌ماهیانه‌برای د رگذشتگان)‎ 
YY AYE AY No ۳ 
wY AQ cod 54 روش (نام خاص)‎ 
YAA ۲۱۵ ۰۲۱۳ روشنایی هرمزد‎ 
NYA رهام ور‎ 
۱ yp GAY 9 
AYE YT sie واه‎ 
۲۱۷ ۰۱۱ ۰۱۳۳ ٤ 


زادگان اهریمن (وشودگان) ۱۸۵ 

زاغجه ,۱۳۸ | 

YUE yoa (ایزدونام روز)‎ okolj 

زدودن گناه (جبران‌گناه) ٩۲‏ 

۷۱:۶۰ 7۶۲ ۹ 35 

زرتشت» زردشت (اسپیتمان زرتشت» 
زرتشت اسپیتمان) ۵2۰6 A(S)‏ 
۳ ۲ ۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۵۵ 
AAA ۱۸۵ 6 ۳‏ ۷۲۰۵ 





۳۵۰ 





۲۲۸ ٥ 

زرتشت اسپیتمان ۱2۷ 

زرتشت بزرگک (؟) ٠٥‏ 

زرتشت (ادرباد پسر زرتشت) ٩۸‏ 

۰۱۸۳ ۰۱۸۱ ۰۱۱ ۰۱۰۷ زرتشتروتم‎ 
۲۳۸ ۰۲۰۲ A4 ٠۹۰ AAA 

زرنشتروتمی ۱۸۹ 

زردی (ترشح زنانه) ٦۲‏ 

زروان ۲۳۰ 

زلزله ۲۱۲۰ 

۵۲-۵۰ ۰6۸ ۰۷۰۱۸ ۱۵-۱۱ زمین‎ 
Yee AAA NAL NAY AVE 
YYA ۰۲۲۰ ۰۲۱۲ KIO ٢٢۰٥ 

GG‏ د د پر دا 

05 بود (نام خاص) ٤ه‏ 

زن‌پادشابی ے پادشازنی 

زن چکر سه چکرزنی. چفرزنی 

زند (اوستاوزند) ٩۰۷۹۸‏ ۰۱۳۰ ۲۲۷ 

زند (واحد احتماعی) ٩۹۰‏ 

WHA “۱۹٩ ۱۹۰ ۰۱۸۲ VAN زنك‎ 

زند سیروزه کوچك ۱۱ 

2۹٩-٤٤ ٩ و ندیداد‎ S 
(N. HOE OY OTO 
۱۹۸-٢٩۷ AEF 

زن نك ۰۲۱۰ ۲۱۵ | 

EA ٤٤ ۰6۵ ۰66-6۲ زند وندیداد‎ 

زندیق یازده؛ Ao‏ ۱ 

NVA ۰۵۹ زوت» زوشا. زوتی» زود‎ 
AAE AAV AAO VEX ANY 
۲۳۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰۲ ۰۲۷۰۱ ٩ 

زوتا (زوت) ۲۰۷۰ 

زوتی (زوت) ۲۰۱ 

زود (زوت) ۰۲۰۱ ۲۳۱ 

زوربرك (مرغ زوربرك) ۱۳۸ 


VOW NEA AW AY 64 ۰۲۰ زوهر‎ 
<A ۵ ۵ ۵ ٧ 
yey yyy 

زبنت آ لات OA‏ 


Ka > 


ژوژه (حوحه تبغی» خارپشت) ۰۲ 
۲ ۰۸ ۵4 ۱ 


س 
ساختن يشت NYO‏ 
سار (پرنده) ۱۲ 
سا رگر (پرنده) ٩‏ 
سار )295( ٩٢٢‏ 
ساسانيان هفت, دوازده.سیزده. ۱۰۵/۵ 
APY ANY ۵ ٢‏ ۱۲۱۳۹ 
AYO AVS‏ ۲۳ 
ساستار (جبار) ۲۱۲ 
سال (مراسم سالروز در گذشتگان) ۲۲۷ 
شالار co glog‏ ۱۷۰ 
سال نو (حشن سال‌نو) ۲۳۵ 


سام ۳۵۰ 


سایه نیمروز (نشان سایه نیمروز,شاخص 

YOE ۰۲۵۲ ۰۲۵۱ couie ) افتابی‎ 

سبزك (پرنده) ۱۳۸ 

سپنتامینو (سفنتامه عینی) ۱۸۸ 

سپنتم .اهورم مردام ۱۸۸ 

سینتمدگاه (گاهان) ۱۸۲ 

۱۳۷ ۰۱۲۲ (نسلت) بازده»‎ sins 
۱۱۳ ۰۱۵۷ (LOO «VOY 

سپندارمد (امشاسپندونام روز) ۱6 ۱. 
NAN ۰۱6۷ ۱۱۳۱ ۸‏ ۰۱۸۸ 


ak 


oY TI ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ ۹ 


۳۹۳ 
سیند نو ۵ ۰ ۰ ۸۸ ۱ 
سپهر ۰۱۸ ۲+۰ 


ستاره 6۷ 6۱۵۳۰۱ ۲۰۷۰۲۰۲۰۲۰۲۰۱۵ 
ستارۀ هرمزد افریده ۲۰۶ 

ستایش کردن a‏ یزشن, Ge‏ 
ستایش دیو (دیوی زگی) ٩1‏ 


سر (وارت دا سریرست خانو اده ) دو ازده: 


۱۷۰ ٩٢ 
ستری (ورائت یا سرپرستی. خانواده)۱۷۰‎ 
۱۹۳ ۰۱۷۷ cools Guy gia 
۱۹۳۲ ستوت بشت‎ 
۱۸ Ric ستوتوگرو وهمی‎ 
۱۲۳ نسك) پازده»‎ Sogu) Sogu 
۱۷۵ ٤ 
۲۳۹/۲۲۱۰۱۸۶ ستور شانزده.‎ 
۱۱۸ ۰۱۱ ۵ ستومی‎ 
VAY ANY ۰۷۵-۷۲ سدره پازده»‎ 
۱۹۵ سدره پوشی, (نوزادی» نوزودی)‎ 
۰۱۵۳۰۱۳۲ ۰۱۲۱ ۰۱۰۱ ۰۹ سدوش‎ 
۰۱۷۵-۱۷۳ ANY ANE 
E د دن‎ 
۲۰۸ ۰۲۰۹۰ سدویس (ستاره)‎ 
۱٩٩ سراط (صراطء پل چینود)‎ 
سرایت عفونت سعه پدوینگت‎ 
1۰ سربین (ظرف سربین)‎ 
سرده (سگگ سردگان» گوسفندسردگان).‎ 
۵7۲ 06 ۰۶ ۸ 
۲۵۱ سرطان (برج)‎ 
۹ ۰۸ سروش (ایزد و نام روز)‎ 
Me 4۲۳۲۵ NAY AN 
٩٢٢ ۰۲۵۸ ٢ 
۲۳۰ سروش يشت سرشب‎ 





۳۹۱ 


سروش یشت هادخت ۲۳۰ 

AA AL AN VA VE سروشو چرنام‎ 
YYY ۹٧٩ AVA NEO ۹ 

سروشاورز ۱۹2 

سریت استاد؛ استاد سريت هفده ۲٩۰‏ 

سفننامه عینی (سپنتامینو) ۸۸ 

NAY سفنتمد‎ 

سفنتمدگاه (گاهان) ۰۱۸۷ ۱۹۱۰۱۸۸ 

سفز ۰ (گویش کردی) ۱۷۵ 

سکاتوم (نسك) یازده. ۰۱۳۰ ۱8۱ 

۲۰۰ ۰۱۸۷ ۰۱۵۱ ۵ ۲ 


AEA سکه‎ 


سگک COE 6۱-6۲ ۰۳۲ ۰۲6 ۰٩ cA‏ 
AEA ۱۳۸ ۲‏ ۲۲۰ 
سک ديد کردن؛ سکت دید ۸ ۲۷۲۲ 
Wy ۳۱‏ ۲ 1 ۰۵۱ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ 
۱ ۳ ۱۳۸ 

ETE 

سمور آبی ۲۵۰ 

۲۵۱ (برج)‎ hin 


_ سنندج ( گویش گردی) ۱۷۵ 


سودگر (ستود گر el‏ یازده 


igs‏ موب 


سوشیانس (نام خاص) يازده» هفده ۰۲ 


۳ ۰۲۸ ۰۳۰ ۰8۰ 4۵08۱ 
لل ۸6 ۵ 
سوشیانس (موعود زرتشتی) ۰۱۷۹ 
AAA ۵‏ 


. سوسپوش؛ سوشیوس (سوشیانی) + 


سوک (مینوی همکار ماه) ۱۸ 

سهیل (ستاره) ۲۰۸ 

سیروزه (مراسم در گذشتگان) ۰۱۳۹ 
VAY «ANY‏ 

سیم ۰۳۹ ۰۱۰۱ 6 ۲۱ 


۳٢٣ 


سین ۰۸۷-۸۵ ۵۳ 
ش‌ 


شاپور دوم Sod‏ ۲۲۰ 
شاخص دای سیر ې ds Le‏ رور 


شاهنامه هفده 

شبق ۳۹ 

شبگیره (داسر» جامه برای روان) 
۷ ۱۷ 


شین (ناشسته از شب ونایاك) ۰ AY‏ 
شستشو (تطهیر» غسل) ۰ ۱۱۲۰2۷ 

ششماهه (شستشو وتطهیر ششماهه) Wo‏ 

شعرای پمانی (ستاره) ۲۰۸ 

شقراق (پرنده) VTA‏ 

AOA ANY cof ٤٠٤ شمال (باختر)‎ 

۲ ٣۰۷ ٥ 

شمع شهریار pl)‏ خاص) ۱٩۹‏ 

شو (مصری) ۲۳۵ 

شوشبوس (سوشیانس) + 

شهری (گناه شهری ) ۱۰ 

شهر یور (امشاسیند ونام روز) ۰۱۸۲ 
AAA‏ ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۲۱6 
YU" «YOY ۷ 0۵‏ 

" شهزادی (موبدرستم) بیست وهفت» ٩۳‏ 

شهمردان (هیربد شهمردان) ۶ه 
cbt jlo) Lut‏ افعی) ۲۲۷ 


YoY CYON ) رک 0 نع‎ 
a f ML Se? Sa 


Yee (¥ + جيوام)‎ ca g>) شیر‎ 
£g شر (درنده)‎ 





صددر نثر هفت» ۰2۸ ۰۱ ٩۹٧ ٩۷۳‏ 
صراط (سراط› چينودپل ) ٥‏ 


ص 
ضحاك (اژی دهاك ) Yoe WEY‏ 
Ap‏ 


طبقات چهارگانه اجتماعی (چهار پيشه. 
.کاست) دوازده. ۲۱4۹۹41۸۳۱۸۰ 
۳۰۷ 
طوس (نام خاص) ۰ه 
طهارت (پادیابی» پرهیزمندی. پاکی) 
VAY ۰۱۹۰ ١‏ 


E 


عتا (ایتا» ایثا) ۱۸ | 

عتا ادیزه میده ۰۷۹-۷۷ ۱۸۳ 

عتاای هه عیتا نرو (ایتاای هیشیا نرو) 
۱۸۹ | 

عرب پازده 

عقرب (برج) ۲۵۲ 

عمام اعدزام ۱۸١‏ 


۱٥۷٩۹٩ ۳٩٢٢ه عناصر اربعه‎ 
AIO AOL (Qs!) GEL He 
۱۹۹ 
۷۲ عیویانگهنی‎ 
= 


غریب (سگت غریب EElS oeg‏ 


نمایه 


غسل سه برشنوم» تطهیر» شستشو 
غلامبار گی ۲۲۷ | 


ف 


فرخ (ام خاص) ۱۳۵ 

ف رکیانی ۲۵۹ 

فر دو سی دوازده» هفده : 

فره ۰۱۱۳ ۰۲۳۹ ۲6۰ 

فره (خوره) ۵۰ 

فره اگرفتنی (ناگرفت — فره) ۲۱۹ 

فره ستویه. فرستویه ۱۷۷ 

فرسست ۰۲۰۲ ۲۰۷ 

فرشو چرترام شیوینتام ۱۱۵ 

فر گام ۰۱۸۲ ۰۱۹۹ ۲۰۰ 

٤۷ ANE ۰۱۳ فرگام‎ 

۸۸+ ۱01104 ۰۱۱۳۸۳ ۰۸ فر گرد‎ 
۱۵+ AA AAY AAE 

فرمان» فرمانی (گناه) ۱سع. ۰۲۲ AE‏ 
ONENESS ۷ Ve‏ 

فروردیان ۰۱۲۱ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۰۱۹6 

۱۷۵-۰۱۷۳ 

فروردین )!252 ونام رون 
re‏ 

yes ۱۹ فروشی‎ 

فروند (کُشتی) ۰۷۱ ۷۵ 

۲۶۲ ۱۷۸ ۰۱۷ VET ۱۳ فروهر‎ 

فروهراشوان ۰۵۰ ۰۱۱۶ ۱۱۵ 

فره‌ران ۱۷۷ 

فره رانه ۱۷۷ 

فره ستویه ۱۷۷ 

فره سس ینیچه ۱۷۷ 


فرهنگ دو ۱۸ 


ray 


قره ورانه ۱۷۷ 

فریبرز کاووس ۱۹۸ 

فریدون آبتین ۲۵۰-۲2۸ 

فلز (ایوخشت) ۰۱۸۲ ۰۱۸۸ ۲۲۰ 
۶ ۲۱۵ 

فولاد. فولادین ۱۳۱۰۳۹ 

فیروز خداداد ضاویزیان (فیروز 
هرمزدپار جاویزیان) ۱۷۰ 

فیروز کوه ( گویش) ۲۱۲ 


: 


د s eo S á‏ ۱ 
قدیمی (شبوه بر گزاری مراسم دینی ) 


دود 
قتا شدن مازونیایش ٩‏ شا ند ae‏ 
SAI‏ 
قوس (برج) ۱٢‏ 
33 


کاست (طبقات اجتماعی چهارگانه 

چهارپیشه) ۱۹۹ 

کاسکبنه ؛ کاشکینه (پرنده) \WA AYE‏ 

کام تموعه‌زام (کم نمه‌زان) ۱۸۷ 

کاووس (فریبرز کاوس) ۱۹۸ 

| ه٢‎ yg (og) کپی‎ 

کت موثیروك (کد موعه‌اروا) ۱۸۷ 

کد موعهاروا (کت موثیروك) ۱۸۷ 

کرده (سنت وروش متداول ونامکتو ب) 
۷ ۰۱۵۸ ۰۱16 ۱1۵ 

CATHAY VE ۱۳6 ۰۲۲ ۰۱ ۰۵۰۳ کرفه‎ 
NOV EY AY Ao AF ۸ 
۱۳۱۰۱۳۰ ۲ ۹ 
۱۳۳۲ ۰۱۵۷ ۰۱۵۲ ۱ ۵ 





YAL. 


ق 
ee‏ 








NNE NTT Ao ۷۲۳ 
The ٢٤6-٢٤٣ 

کرکس ۹ 

کرمانشاه (کردی) ۱۷۵ 

۲٢٢ ۲ کژدم‎ 

کژدم (برج) ۲۵۲ 


کشاورزان (جهار پیشه) ۰۲۳ ۱۸۱۰۵۱ 


ان 
ate ts 1‏ 
کشتی (کستی) ۲ ۵-۷۱ ۱ QY‏ 


. ۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۱۷۱۵ ۲ ۷ 


۹Y 

۲۵۰ (لاك پشت)‎ eas 

کشور (اقلیم) ۰۲۰۱ ۲۵۸ 

Vey (ol) کفاره‎ 

SUL SOY WANE (als cali) كفن‎ 

کلاغ زاغی ۱۳۸ 

۹ o lws EW 

کلاغ کاشی ۱۳۸ 

کلمه دین» پیمان دین زرتشتی ۲۳۵ 

کم نمه‌زان (کام نموعهزام) ۱۸۷ 

کندر (بوی خوش» صمغ خوشبوی 
۱۹۹ 

کودك په ۰۵۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۱۵2 

کوف (پرنده) ۱۳۸ 

کهربا ۳۹ 

کی آدر. بوزید (نام‌خاص) ۰۲۳ 6۰۰۳۰ 
۵ ۱۰۱ 

کیخسرو دو آزده 

۱۵۵ ۰٩۲ (ol slob) کیفر اخروی‎ 


1 
\ 


ې 
oO‏ 


17 


گاتابیو (روزهای پنجه) ۱۳ 
گام (و احد اندازه گیری ) ۵٩۰۲۰ Y۹‏ ؛ 





ات ایت 





0 1 
گاو ٩٤ coo pil‏ ۱۲۷ 
گاو YoY (cy)‏ 
گاو ورزا ۱۲ 
گاه‌نماز (پنجگاه) 24 NEY AY Ae‏ 
۵ ۰۷46 ۰۲۷۲۰۸ ۲۲۵۱۲۰۷ 
٢۳٣‏ ۰۷۵ ۲۷۲۵۶ 
گاه (هريكك از پنج بخش‌گاهان) ۰۱۳۸ 
| ۱۷/۸ ۱ 
گاه (پاره ٨‏ ۱۹ 
گامان (گاتها, گاثاها) 6 ۱۲۳ مس 
AA AYA AY OAR‏ 
AAAA e AAE AAY‏ 
6 مب 
گاهان (تفسبر گاهان) wey‏ 
گاهانی (روزهای بنحه) ٣٣‏ 
گاهنبار» گهنبار ۰۲۱ ۳ ۱2۲ 
AY AYA ATE ٨‏ 
٠۹۷ AAD AYE‏ ١٢پ‏ 
VEY YEN YYA‏ 
گرزمان (بهشت برين» گروثمان) +۱ 
۱۸۰ 
گرزه (مار» موش) ۰۱۵ ۱۷ 
گرگ ۱۰ 
A cn‏ 
گرو :0 نس گرو کردن) ۱۰۰ 
گروثمان (بهشت برين» گرزمان) ۱۹١‏ 
گروی زره ۱۹۸ 
گره (واحد اندازه گیزی) ه 
گریوءٌ ارزور (دروازهٌ دوزخ) ۱۸۶ 
گزیدگان ماتوی شانزده» ۱۹۲ 
گشاده کُشتین (ابسته کشتی و بی کمر 
بند مقدس) ۰۷۲ ۷۳ | 
گشتاسب (فروهر گشتاسب) +۱2 





 هیامن‎ 





۱ گشسب (نیوگشسب)‎ 
۱۹۸ گلباد ویسه‎ 
WO WE WY (gos گمی زگاو (پادیاب؛‎ 
AY e COW coe FA PY 
۱۷۹۰ ۰۱2۲ ۰۱۳۶ ۷ ۳ 
۱۷۲ ۱ 


گنامینو (اهریمن) ۰۱۰۳ ۰۱۵2 ۱۸۵ 


۱۸۸ 

۰۲۱۰۱۹ ۰-۱ گناه ده؛ پازده» پانزده»‎ 
YT EY PE y ٢ 
° ATAY AYA ٤ 
؛‎ ۱۲۵ ۰۱۲۲ ۰۱۰۸-۹۵ ٢ 
۰۱۵۸۰۱6۲ ۰۱۵ ۰ ۷ 
(6 ۳ ۲ 
۲۱۵ ۰۲۰۰ ۰۱۹۱ AAT 
۲۳۸ ۰۲۲-۲۲۱ ۰۲۱۸ 
٤٧ 

گندم (؟) (واحد وزن) ۰۲۲۱ ۲۲ 

گودرز ۰۵۰ ۱۹۸ | 

۰۱۲۲ ۰۱6 ۰۹ ۰۳۸ ۲۸ ۰۲ گوسفند‎ 
A EAA ETAP AVY AVE 


o ANAE AAY ENTA ATY 


اا اسا _ سا Mor‏ 


COV ۲۱۳ ۳ ۰‏ ۲۲۱۹۰۱۲ 
۹ ۲۵۸ 
گو سفند سرده تیه سرد ۰ 
گوش (گوشورون» ایزد ونام روز) 
Y AAN‏ 
گوشدا ۰۱۳۳ ۰۱6۹-۱6 ۰۲۰۱ ۲۰۷ 
گوشورون (امشاسپند. گوش) ۲۵۸ 
گو کشسب (نبو کشسب) + 
گوهر (جواهر) ۰۳٩‏ ۰ 
گوهر فرود eb)‏ خاص) ۱۹ 


گیاه ۲16 ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ ۰۱۸۲ ۱۸6 


۳۲۰۰۳۱۸ ۷ ۲ ۹٩ 


گیو ۱۹۸ 


yao 





۲۷۱۰ ۱/۸۰ NYO هفده‎ coo PLS seat 
٤٢٢-٥٤٤٢ ywo ٣٣۳ ۷ 

YEY 
٩۳٩.۰ ۸۱ - ۷۸ گیتی خرید شانزده»‎ 
YEN ART ۱۹۵ ۰۱۷۳ ۰۷۳ - 


J 


لد پشت (کشف) ٠۰‏ 


مابان هزار دادستان ۰۱۳۵ ۱۳ 

Yoru AY AY ole 

مارشیبا (افعی) ۲۲۷ 

۳ (حزئی از گاهان) ۰۱۹۱ ۲۰۲ 

۱۹۸ ۰۱۵۳ (po) مازن‎ 

مان (واحد اجتماعی) ۹۰ ۱ 

مانید ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۹۰ ۰۱۹۹ ۲۳۸ 

مانتره سپند, مانتره سفند (ایزد ونام 

روز ۰۱۷ ۰۲۵۹ ۲۸۶ 

مائده (تقصير و کناه) oa ۱٤‏ 

مانوی ۸ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ ۱۹۲ 

ماه (قمر» ایزد ونام روز) ۰۰ ۱2۷ 
۳ 6 ۰۱۱۸۸۱۱66 ۱۷ 
۲ ۰۲۵۸ ۲۱۳ . : 

ماه (مراسم ماهیانه در گنشتگان) ۲۲۰ 

ماه‌نیایش ۲۳۰ | 

ماهروی (برسمّدان) ۱۹۹ 

ماهی (برج) yoy‏ 

محا کمات خوازده» ۰۲۳ ۲6۹۰۲66 

مدو پسیه‌ایبیو | تر AN gg‏ 

مراسم د رگذشتگان ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۱۵۳ 


۳۹ 





۲۲۳/۱۰۲۲۳۲۰ ۲۲۵ AVO AVE 
| ۱۰۵ مراسم پشت‎ 
مرداد سجهامر داد‎ 

مر داشو > مردپار سا AYA AY OME‏ | 


۲۱۱۰۲۱۰ ۷۰۷۸۵6 ۲ 


مرثبود (نام خاص) یازده. ۰۳۲ عه 
مرذبود پسر داد هرمزد OE‏ 

مرغ بهمن (کوف) ANE‏ ۱۳۸ 

& خانگی ۱۳۲ | 

مرغ نسوش‌زدار ٩‏ 


۱ گناه)۵؛‎ ) alge OSS 


کس یي کس he‏ 


WE سل نوز‎ 4 <o ۹ 
141*۳ A4 ۹۵٩ ۸ 
۲۱۱ ۰ ۲۱۵ ۰ ۱۶۲۷ ۸ 
۳۳۸ 

مروارید ۳۹ 

مزدا اد موعه ۱۸۱ 

مزداپرست ۱۷/۸ 

مزدك سبزده» ۰۷۰۵ YEA‏ 

| ae tee 

٩۱٩ مگس‎ 

ملافیروز (کتابخانه) ۱۹۹ 

مسنوچهر ۱۳۱ 

CVC دوید؟ مویدی سیزده» بيست‎ 
VAY ٢ ١٩ ۲ 

موبدان موبد ده» ۵ 

موبد زاده AVY‏ ۱۹۵ | 

APY AA مورچه (اشيانه مور)‎ «5 90 
۱٩ 

موش 4۱۷ ۱۷ 

مونيخ (کتابخانهة ملی مونیخ) نوزده 

مهر (ایزدونام روز) ۰۲۰۱۰۱۸ ۲۵۸ 
۳۹۳ | 

مهر (ماه) ۱۷ 


a ge A 


شايست ناشايست 


مهرتیایش ۲۳۰ : 

مهرآبان کیخسرو هیریدزاده pls)‏ 

خاص) نوزده» ۲۵۳ | 

ه٤ آتش آذ زگشنسب (نام خاص)‎ Seo 

مهراسپند (مانتره سهند) ۱۷ 

مهراسپندء مهرآأسپندان هم shojo!‏ 
مهراسپندان 


" مهربانو بهرام خسرو ۰۵۲ ۱۹۵ 


مهرحی را نا (کتابخانه) نوزده 

مهر دروج (گناه) ۱۲۷ 

مهرگان (جشن) ۰۱۸ ۱5۸ 

مهرین (نام خاص) ۱۳۵ 

میدیوماه (نام خاص) هشت یازده؛ 
۲ ۲ ۰۳۲ ۰۷۸ ۷۹ 

میدیو ماه پسر آراستای ۳ 

میدیو ماهی (چاشته) ده, سيزده» ۹ه 
VER A <F‏ | 

میزان. (برج) ۲٥۲‏ 


۱۷۱۰۱۵۸ ۰۱2۸ <\ £ +A\ ٠٥٥ میزد‎ 


۲٣۳٢۳ ٢٢٢ ۵ 

ميزن (جخر) ۱۳١‏ 

٥ میمون‎ 

ميو (صورت مثالی) ۰۲۱۷ ۳٢٣١۰٠٢٢۱٢‏ 
۲۶۰ 


oe,‏ ا efla í Pe 8 -f‏ ِ ړٍ 
۱ شبن (حهان 57 \S‏ شانزده؛ ۸۰ 


VEY VEY ۰۲۳۰۹ ۹ ۹۰/۳ 


مینوان (موحودات مینوی) 1 ۲۱۹۰۱ 


۲۶۱ 
مینوی (غیر مادی) ۰2۳ ۱۸۰ 


مینوی ناگرفتنی (هرمزد) ۲۰۹ 


ل 


۱۸۱۲ NAY AY ناآیرانی‎ 








ieee 


نابر Fs)‏ نوابر) ۱۹۷-۱۹۵ 

نابر (یشت نابر) ۱۷۸ 

۱۹۷ AAT olgj t 

ناپادیابی ۱۵۹ 

ناپاك ازننا (pal)‏ ۰۳۷ ۳۸ 

ناپاك شسته دست (ناشسته دست) ۱۱۳ 

ناپا کی (دزش» پخش ریمنی) (؟) 

٥ ۳ ۱ 

ناترس آگاه ۲۱۵ 

نادیده (سگی نادیده) سس سک دید 

کردن | 

ناگرفت- فره (فره اگرفتنی) ٩١٢‏ 

نا گرفتتی (مینوی ناگرفتنی) ۲۱۹ 
۲۱۹ 

نامدار (دستور نامدار) ۱1۵ 

نامهای روز هفده» YoY‏ = ۲۹۵ 

Peo 

ناهید (اردویسورا ناهید) ۰۱۸ ۲۳۵ 

نای وه (وای به) ۲۳۰ 

نبر (ابر» نبر) ۱۹۲ 

نذر (استو فرید» پذیرفتن) ۱۱۸۰۱۵ 

نرسی برزمهز بازده. ۱۰۱ ۱۰۵ 


لب فا .لل 
eli) Siu go yi‏ خاص) پازده» ۹۹ 
نسا (شهر) ده 


O+ EA ۱ک‎ WA OYE Ye 22 4 LS > 
AVE Vel oF ۵۵ ۵۲ — 
۸۵6 ۰۱6۳ ۰۱ 6۰-۱۳۸ ۳ 

۲۵ ۰۲۱۷ ۰ 

نسای زندگان 0٦‏ 

نسای سک ندیده (سگک دید کردن) ۱۳۳ 

۲۲ ۰ (pol » از تسا‎ JLE) ish 
۱۳ ۱ 500 ۵۱ EAE 
yon 

نساکش (ايوبر) ١٥‏ 


pay 





نسانگانی (دفن نسا) ۱۳۸ 
نسرشت (نسوش) ۱۳۳ 
نسر وای (ستاره) ,۲۰۸ 
شش (نسوش) ۰۳ ۰6۸ 4۲ 
نسش o go lj‏ 
سك (بخشی از اوستاء اوستاء دعا) 
بازده» پانزده: هحده. ۱۱۳۰۶ 
AYT ۰۱۲۳ ٢١۱١ ۷‏ 
٢ - ۹‏ ۰۱۳۱ ۰۱۳۷ ۱6۰ بت 
ATE ۱۵۸ — VON “NEY‏ 
NLA AVE‏ ۰۱۷۲۱ ۰۱۱۷۹۰۱۷۵ 
۳ ۰۱۸۷ ۰۲۰۰ ۲۲۳ 
go a>) ols hus‏ داد وندیداد) ع 
٧۷۲ ١١١ ۱٥١ ۳‏ 
سوش (دروج ننش) ۸ ۰ 2۳ ب 
VEE AYY ۲ ٤٥ 53‏ 
نشوه (فسل برشنوم. تطهیر) ۰۵۰ ۱۷۲ 
شوه (یشت نشوه) VAN‏ 
نفرین ۲۰۲ ۰ ۲۶۱ 
نوزاد» نوزود شانزده» 0۵ NYY‏ ۵ 
۱۹۹ 5 
نوزادی» وزودی ۰۸۰ ۰۱۷۸ ۱۹5 
NAY‏ 
نوزادی» نوزودی (یشت نوزادی و 
نوزودی) ۰۸۱ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۱۹۵ 
نوساری (شهر) نوزده 
نوماه (ole gi cats)‏ ۱۷ 
نون (مصری) Yro‏ 
AAAA (e aal pls‏ 
AY ٢‏ 
تونو گناه ۱۰۸ 
نهاتوم؛ نبهاتوم (نسك) یازده. AYA‏ 
APY ۹‏ ۱۵۷ 





VAA 





تبارم (نسک ) ۱۳۷ 

ناز ۲۵۸ 

نبایش اردافروره ۱۷۵ 

تبانش فان ۰۱۳۰ ۱۳۱ 

۲۶۱ ۰۱۹۳ ۰۱۷۷ Cle ۰۵۰ نیرگ‎ 

نبرنگ at‏ وسامان (قواعد عسل . 
برشنوم) oP‏ 

۱۷۵ SAVE AML ALA AY ES gc 


e 


نيمروز (ظهر) ٥٥٢‏ 


نیمشب (برج) ۲۵۲ 


tâu 


نیوشایان مانوی ۱۹۲۰ 

نیوشاپور (نام خاص) سیزده 

نیو گشسب (گشسب» گو کشسب نام 
خاص) یازده: ۰۲ ۰ ۲۱,۲۸ 
٩۳ ۸۱ ۸‏ 

نیهاتوم سے نهاتوم نيهاتوم 


و 


واج gL e‏ باژ ۱۲۲ 
واحخد وزن ٢٣٢٢ ۹٩‏ 
وادیات (بی‌پا دیاب ] 2 
وارث saua) odl gle‏ 
وازشت (اتش) ۱۸۵ 
واستریوشان (کشاورزان) (۱۸ 

وای به. وای وه (نای وه ایزد) ۱۱۷ 

۲۳۰ ۷ 


پل گذار ) ¥۲ 


وجارش (جبران گناه) ۳ ۰۱۰۲ ۱۰۸ 


وچست (بند شعر) ۱۹٨١‏ 

ور (ازمایش ایزدی) دوازده ۰۱۸۳ 
۷۰ ۲۷2 ۲۲۰ 

ور آتش ۰۲6۲ ۰۲6 ۲۹ 

ور سرد ۲۰۰ 

ور گرم ۱۸۳» ۲۰۰ 


وهيشنم د ورم مر دا 


۲۳۱ «oe (else <A!) ورهرام‎ 

yos ۳ ١ وزع‎ 

AWOAYY ١:٢١١ و قف» وقغفی (نهاده)‎ 
۱۷١ ٢٣ 


وناه وجارش (وحارش » جبران گناه) 


۱:۶ 

ون هرمزد (نام خاص) پازده» ۰۸ cq‏ 
۰ +۲ | 

slaw‏ (جد دیوداد» سك داد) ده 
داز ده ¥ CAE © Voy «co‏ 
\AAAAEAA AYY AMA‏ 
۳۹١‏ 

وندیداد پهلوی ۲عسعع ‏ 

ونند (ستاره) ۰۱6۷ ۰۲۰۰ ۲۰۸ 

ot (uals pl) وه شاپور‎ 

وهوخشترگاه (گاهان) ۰۱۸۳ ۱۸۸ 
۱۹۱ 

وهو نزغ» وهونزگ Ku)‏ غریب) ۳ 
££ 

وهيشتا ايشثبش ۱۹١۰‏ 


اجه ۱۹٨ als‏ 
وهیشتواشت» وهیشتوایشت (گامان) 
KAY ٤۰ AAA ۴‏ 
ویراستن بشت ۰۱۵۱ ۱4۵ 
ویس oly)‏ اجتماعی) ۱۵۰ 
ویسائی وه امشاسپنتا ۱۷۷. 


۲۳۸ ۰۱۹۹ ور‎ AAY ۰۱۸٩ ویسبد‎ 


ویسها فروشیو ...۱۱۵ 

۱۸۷۰۱۸۵ ۰۱۸۳ ۰۱۷۹ ۰۱۳۵ ویسیرد‎ 
۲۰۲ Yee AAA ددد‎ — 
VEY ۳ 

ویسه (گلباد ویسه) ۱۹۸ 





نمایه . : 





ها (هات) ۱۳۸ 

AYY VEN ABA AYY (b) مات‎ 
VAY AAY AA ٩۹ 

ONNEA AA 

هادخت (نسك) بازده». ۰۱۵۸ ۱5۳ 
۸ ۷ ۰۱۸۱ ۲۲۳ 

هاسر del)‏ اندازه‌گیری زمان) هن 

E 

هاسر (واحد اندازه‌گیری مکان) ۱٧‏ 

شت) ۰۱۲۲ ۱۳۷ 

هاون (گاه) 89 2i D‏ ان 
Vos‏ 


VAY «00 Sax 


هاوشت (هو 


هدر مردگان و۳ 
هدهد ۱۳۸ 
هرمزد (خدای» امشاسپندو ونام روز) ٩۹٩‏ 
Ae AAT AS ۳ ۰ ۳ ۳۲‏ 
AKO‏ مر ۵+ 
NAY NAS‏ ۱۸۷۰۱۸۵۱۸۲ 
CAF A Lye Ae‏ 
YNO ۸ ۱٥‏ 
YEN, ٣-۰ TYA ۷‏ 
٩٢٢-٧ ۱۲۵۰۰۲۵۸ VET‏ 
۰١‏ یر 
هرمزد (نام روز) ۱۳١‏ 
هرمزد آفريده (ستاره) Yo‏ 
هرمزدان. (آتش هرمزدان) ۰۲۱۳ ۲۱۹ 
bo joy»‏ ) هیرپدزاده پشوتن رام از 
سل‌موبد مرمزدیار) yoo‏ 
هرمزدیار اردشیرجاویزیان ۱۷۰ 
هزاره ۱۵۹/۸ | 


هزینه. هزینه کردن (خرج دادن slp‏ 


کرفه وبه‌نامگانه در گذشتگان) 


۳۹۵ 





و هفت! مشا سیند. داو YNA‏ 


هفت‌هات » (هفتن یشت) ٣‏ _ + + ۲ 


٤ ۷۰۱‏ 
هفتورنگ . (ستاره) .۱2۷ . 
هفتن‌یشت ( هفت‌هات» پسن 1 
Yee ۹‏ ۳ 0 
همادین (نیایش) ۰۲۲۷ :۲۳۰ 
هماست (يك هماست» دوازده هماست) 
ae‏ ۱ 
AYE (ehai) Glow‏ 
همپرسی (مشورت WA LE (kes‏ 
همتنام ۱۸۳. . | 
همریت ع۵۲۲...: . . 
همسپدميديم ۱۲۲ ِ 
همستگان ‏ (برزخ) AN AE‏ 
همگر زگی ۰۲-۰۲۲ ۰۲۷ 51 
همگرزه ٩۲٩‏ ۰۵۲ ۵+ | 


همیستار» همیستاری ۰۲ 2٩‏ ۲ 


همیمال ۱۰/۸ ۱۷۳۲ 
همیمالان (گناه خصمان) ۰۹۵ ۱۰۰ 


٩ پر‎ NA leg ۶ ار‎ 


1 ۱ 1 


هندنوز ده 


Ane هندواروپایی‎ 

هندوایرانی (خدایان) AM‏ 

هندوایرانی (خدایان) ۱۹۸ 

a ٩۹۵ هندوستان‎ 

هوخت (گفتارنيك) ۱۸۲ 

هوخشترو تماعه ۱۸۵ 

هورشت (کردارنيك) \AY‏ 

هوسپارم (نسكت» اسپارم) یازده»۱۲۸ 
NUE ۱۵۱ ۰۱۵6۰۱۵۱ ۱2۰‏ 

Yee AAP ۸۹ 





We è 





هوشنگ پیشدادی VIA cous‏ 
هوشنگی (دین) ده» بيستونه 
هوشیدر (موعود زرتشتی) ۰۱۷۹ ۱۸۵ 


۱۸ | 
هوشیدر ماه (موعودزرتشتی) ٩۷4‏ ۰ 
VAAN AO‏ 
هوك وزده 


VEY NEV ٩۳1 هوم (ایزد)‎ 

هوم (درون) ۰۱۲۱ ۰۱۳۲ ۱۷ 

هوم (شیره گیاه)5ع۰ ۱۳۹ 

هومت. (پندارنيك) ۱۸۲‏ 

هومتنام ۰۰۱۸6 ۲۰۱ | 

هیچت اسیا (هیچداسفا) ۱۵۹۱ 

هيجت اسیا وی (هیچد lawl‏ وخفیا) 
SAY‏ | 

۹٣٢ ۲+۱ ١٢٢٥ ۰۱۲ ۸۵6 هیرید‎ 

YOO ool هیربدز‎ 

هیربدستان di‏ ده » سیزده» ۸۱ 5/۸۰ 
YY ۶‏ 


S 

۲۲۲۰۱6۵ ۰۲۲ ٥٥ ٣-۱ (oS) oh 

پاتومنه حسیتی ۱۱۵ 

یاشیوتن» یاشیوتنا ‏ ۸۱ ۱۸۲ 

بافوت ۳۵ 

۱۸۲ ۰۱۸۰ (یتاایش)‎ (pelts 

۱۲۳ Ae یتااموویریو (اهونور)ع۰۵‎ 
NAPA AA AE “AOA ۱ 
۲ ۲ ۲۰ ۷ 

یناایش (یتا آعش) ۰۱۸۰ ۱۸۲ 

یزد ۰1۸ ۱۷۵۰۱۹ 

یزدان ۰۱۱۳ ۱۲۲ 

یزدگردسوم ۱۹۲ 


AN بش‎ ۵۰ ۰۱٩ ۰ بزشن شانزده.‎ 
۱۰۳ ٥ eee 
۱۲۲۸۱۸ AAO ۱۱۲ ۹ 
AO AY NEYA Ao 
۱۹۹۰۱۹۷ ۰۱۹۵ AAO ٤ 
۲۲۲ ۰ ۲۲۵ < YY ۸ 
۲۵۰۲ 2۵0 ۰۲۲ ۰۲۱ ۸ 

یزش‌خوانی پانزده» شانزده» ۱6۸۰۱۱۸ 

۲:۷ ۰۱۹۸ ۹ 

| ٤٤١ ٠٠٥ یزشنگاه‎ 

یزی اداعش ۰ یزی‌یتاعیش ۱۸۷ 

سن» پسنها ۰۱۹۰ ۰۲۰۱-۱۹۹ ۲۰۷ 

بسن (بغ‌یس) ۱۵۸ 

یسن (ستوت‌پسن) ۱۷۷ ۱ 

يسن هفت‌هات (هفتن یشت) ۱۹۱ 

بسن ویسیرد ۱۸۳ 

بسنا دو ازده پانزده» شانزده» ۱۱۸ 
۱ ۰۱۹6۰۱۹۳۰۱۸ ۰۱۹۲ 


۳۳۰ AVA 
VET CAO ya Ye od lis نشت پانزده‎ 
, + ۸ ۸ & Ase ام اوه وا په ته م‎ ۶ 
AYAAN YE ۰۱۹۵ ۰۱۵۱ ۹ 


۲۲۳ ۰۱۹۸ — 140 

NES (cubs نشت (بغان‎ 

پشت آتش,یشتآتشان‌شانزده ۱۹۷۰۱۷۸ 

بشت‌آشوان» بشت‌اردافروره ۲۳۰ ۲۳۸ 

پشت بازوهرشانزده» ۱4۸ 

پشت با گوسفند (يشت گوسفندی) 
دوازده» شانزده» ٧٤١‏ - ۱26 

دشت با گوشدا (يشت گوشدایی). شانزده. 
۱:۷ 

پشت‌بیم‌سهندار مد EA‏ 

يشت پنیرفته ۰۱۳۰ ۱۷6/۱۹۸ 

دشت خورشید ۱۷ 


بشت‌درون ۰۰ ۰۸ بل ۱۹۸ 





پشت سروش ۲۳۰ 

پشت سی‌روزه (مراسم درگنذشتگان) 
۲۳۱ 

پشت کردن دوازده» پانزده - هفده؛ 
۵ ۲ ۰۵ ۰۵ ۱۷۷ 
AEA ۸۰ ۸‏ ۸6۱۱5۸ 
ATH ANE‏ رل AY A1‏ 
۲۱ 

پشت کهتر (خوب کهتر) ۱۵ 

پشت کوچك ۱۵۱ 

پشت مهتر (خوب‌مهتر) ۱۵ 

بشت نابر شانزده ۰۱۷۸ ۱۹۸ 

VAL ١١۱ يشت نشوه‎ 

بشت نوزأادی» يشت‌نوزود» يشت‌نوزودی 
VAY VAL AYA SAY ٥‏ 

دشت نوماه VYE‏ 

۱۹۷ coo pls بشت نونابر‎ 


نت ویر استه ۱۹ 


زا 





YY ١١٧١١ ۰۱1۰ يشتاران‎ 


۰۱۰۲ ٩ AY ۹۰ CAL VA یشتن‎ 


۰۱۹۱6 ۱۵6 ۰۱۲۰۱۳۰ ۳۳ p 


۰۱۷۸۰۱۷ 2-۱۷۲ ۷ ۷ ae ۱ l 


۲۱۰ ۰ ۲۰۵ ۰۱۹۷ - ۱۹۵ "۲ 

| ۷۷۲۹ ۲۳۰ 
یکساخت» پکساختی ۰۱۱ ۰۱۲ ۲۵۰۱۸ 
EA ۰۷ ۰۱ ۰۳۷ ۰۳ ۲‏ 


٠٢٢٢ 
YE موز ه راه رفتن (گناه)‎ gh 
۲۳ یاک‌هماست‎ 


ینگهه‌هاتام » ینگهمی‌هاتام ۰۱۱۸ ۱۱ 
٩٢۳٧۱٨٥‏ 5 

بوژداسر گر» يوژداسرگری -٥٥٩٩ ٥٥٤٥‏ 
۱۹۱ | 

يونس (دوانوس) ۱۷۲ 

| ۱۸۰۶ giis gwd 


oi ۲‏ 
بهودی یازده»۸۵ 
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